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نخست : پيشگفتاربه نام خداهنوز نوجوان بودم كه با دو منبع مهم اخلاق اسلامى و سلوك عملى آشنايى يافتم

السعادات ملامهدى نراقى و ديگرى كتاب المراقبات فى اعمال السنه، از ميرزا جواد آقاى ملكى  كتاب جامع

السعادات را به درس، نزديك روحانى بزرگوار آموختم و بقيه را خود در مطالعه  ب جامعبخشى از كتا. تبريزى

نگرم،  بخش مى ولى كتاب المراقبات را نه تنها خواندم، كه بلعيدم و هنوز هم وقتى بدان كتاب روح. گرفتم

ه حديث شورانگيز بيم و كنم ك ى آن اثر شريف آفرين مى گيرد و بر آفريننده اى از وجد و هيبت مرا فرامى آميزه

شايد اگر اين دو كتاب، متواليا، به چنگ .شكافى در آن به وديعت نهاده است اميد را با چنان درخشندگى و دل

يافتم و عبوسى و سردى مكتوبات عالمان اخلاق،  گاه به تفاوت عظيم آن دو، تفطن نمى افتادند، من هيچ من نمى

آشنايى بيشتر با آثار بزرگانى چون . نمود طريق، بر من چنين جلوه نمىدر قبال طراوت و حلاوت گفتار سالكان 

 امام ابوحامد غزالى و مولانا
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الدين بلخى و على بن مسكويه رازى و خواجه نصير طوسى و ملا احمد نراقى، بر آن درك نخستين صحه  جلال

اش، چراست كه چنين  يافته رغم ظاهر تدوين نهاد و بر من آشكارتر گرديد كه علم اخلاق اسلامى على

ى نيم بيت از مثنوى يا بوستان سعدى تاثير  ى عمق و عرضش گاه به اندازه خاصيت و عقيم مانده است و با همه بى

گاه  ى يونانى افكندند، هيچ ردايى از شرعيت و اسلاميت كه عالمان مسلمان بر اندام اخلاق دنيازده.بخشد نمى

ى  يلتى ببخشد، كه از مومنان دلربايى كند و لذا همچنان در نهانخانهنتوانست آن را چنان قداست و فض

ى جان هيچ تردامنى را به آب طهارت نشست و كام  مصطلحات و انقسامات عبوس فلسفه محبوس ماند و جامه

ناقلان حكمت عملى يونانيان و اسلام اندودكنندگان آن، .دل هيچ سالكى را به حلاوت فضيلت شيرين نكرد

اين منصب ارجمند از آن پارسايان و عارفانى چون غزالى و مولوى بود كه . ان اخلاق اسلامى نبودندپرچمدار

ى ولايت اولياى الهى درآمده بودند و انبان ضمير را از اشارات و  قلبى خاشع و روحى عاشق داشتند و در حلقه

ديدند و اين  را اعظم خطايا مىبشارات رسولان خدا آكنده بودند و مخافت از حق را راس حكمت و حب دنيا 

ى  كجا كه آداب افراد متوسط جامعه( ى برخى از مسلمانان زده و حكمت عملى يونان)كجا و اخلاق يونانى 

شناسى  شد و با روان ى قدسيت و ولايتى از آن استشمام نمى ى آتن و رم بود و كمترين رايحه مشرك و دنيازده

هيچ ترديدى دانستم كه اخلاق اسلامى را از طهاره  بى.نان، درآميخته بودى پيشينيان و ارزشهاى مدنى آ فرسوده

خواستن، آب ( كه آداب ميگسارى را نيز دربردارد)مسكويه و اخلاق ناصرى خواجه نصير طوسى  الاعراق ابن

دات ها جز ارشا ها برداشت و اين سرچشمه آب را بايد از سرچشمه. در هاون كوفتن و باد به غربال پيمودن است

ى  ى كامله البلاغه و دعاهاى صحيفه هاى نهج و خطبه( ص)كلمات پيامبر . و تعليمات پيشوايان دين نيست

 اند و سجاديه، منبع فوار فضايل خداپسند اسلام
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مفاهيمى چون توكل و تقوا و توبه و شكر، كه از اركان .براى تدوين علم اخلاق اسلامى بايد از آنها مدد جست

اند و مطلقا در اخلاق غيردينى، سمتى و محلى ندارند، بايد با تعمق در آيات الهى و روايات دينى  اخلاق دينى

سبب نبود كه وقتى غزالى در  بى.كشف و تبيين گردند و براى برپا كردن بناى اخلاق دينى به كار گرفته شوند

خلاق باشد، حيات مجدد بخشيد الدين همت گماشت، مهمترين علم را كه علم ا قرن پنجم هجرى به احياء علوم

او نيك دريافته بود كه نه علم اخلاق مسلمانان اسلامى است و . و فلسفه و فقه و كلام را در پاى آن قربانى كرد

كنند تا  اند و دلربايى مى در كلام طعن زد و بر فقه خرده گرفت كه چرا چندين فربه شده. نه خلقيات و افعالشان

ى خود تكميل كرد و  الدين با سلوك عاشقانه ى وى را مولانا جلال سلوك زاهدانه. داخلاق را از رونق بيفكنن

دست زاهد با ترس را در دست عاشق دلير نهاد تا وى را همپاى برق و هوا كند و از كندى و ماندگى 

  اند اندر كيش عشق جمله قربان ||ترس مويى نيست اندر پيش عشق :برهاند

 تر از برق و هوا عاشقان پران || تازد به پا زاهد با ترس مى

المتقين و  نوشان بزم امام لكن اين دو بزرگ، خود از سبوكشان و جرعه(0910و  0912مثنوى، دفتر پنجم، ابيات )

آموخت و پيروان را به  البشر، رسول خدا بودند كه يكجا درس تقوا و مخافت و زهد و محبت را مى سلطان

بگذريم . كرد انديشگان را به مقصد يقين روانه مى فرمود و خيال ت تحذير مىكرد و از مهلكا منجيات ترغيب مى

ى وى گل  هم در سر سر، نسبتى داشت و خاك وجود خود را به آب باده( ع)الدين بلخى كه با على  از جلال

ود كه خ( ع)على . ى متقين و تبيين اوصاف پارسايان گرديد همين تاملات بود كه موجب گزيدن خطبه.كرد مى

 ى پارسايان بود و در سلوك و سر حلقه
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دار حرم ستر خدا  ى ارجمند ولايت نايل آمده بود و آموزگار بزرگ جهاد اصغر و اكبر و پرده تقرب، به مرتبه

بود، بهتر از هر كس ديگر شايستگى داشت كه مفسر كلام بارى باشد و معنى تقوا را كه جامع جميع فضايل و 

، باز نمايد و از اوصاف پارسايان كه بندگان بختيار خداوندند، پرده بردارد و با اين سر كرامت نزد حق است

اين .ى دانش را مدد دهد تا به بناى علم اخلاق اسلامى توفيق يابند بردارى، معماران عرصه رازگشايى و پرده

هجرى  9631به سال )ها كه با عنايت ارباب معنى ايراد و به لطف و همت ياران مشفق تدوين گرديد  خطابه

بود كه نصيب اين جانب شد و اينك خداى پارسايان را ( ع)، از نخستين بركات مسجد جامع امام صادق (شمسى

ى  خوانم كه خدمتگزاران اين عرصه گزارم و از سويداى دل، او را مى بر اتمام اين خدمت اندك سپاس مى

 9632عبدالكريم سروشفروردين ماه .ولى النعمانه . نصيب نگذارد خيز را از دولت اكرام خويش بى بركت
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صحابيى عابد ( ع)ى همامروايت شده است كه اميرالمومنين  امام على در اوصاف پارسايانمشهور به خطبه  خطبه

اى اميرمومنان، پارسايان را براى من چنان توصيف فرما كه گويى آنان را به : او به امام گفت. داشت به نام همام

اى همام پرواى از خدا داشته باش و : گويد كند و سپس مى در جواب او درنگ مى( ع)امام . نمبي چشم مى

همام به اين سخن قانع « .همانا خداوند با كسانى است كه تقوا بورزند و اهل نيكوكارى باشند»نيكوكارى كن كه 

فرستد، سپس  درود مى( ص)كند و بر پيامبر  امام سپس خداى را حمد و ثنا مى. نشد و امام را سوگند داد

نياز و از معصيتشان ايمن بود، چرا كه نه  اما بعد، خداوند سبحان وقتى مردم را آفريد از اطاعتشان بى:فرمايد مى

پس معيشت مردم را بين آنان قسمت . رساند و نه اطاعت فرمانبرداران سودى معصيت گناهكاران زيانى به او مى

ى  سخن آنان صواب و جامه. اند پارسايان در دنيا اهل فضيلت. خود قرار داد كرد و هر كس را در دنيا در موضع

بندند و گوش را  چشم را بر آنچه خداوند بر آنان حرام كرده است مى. روى و روش آنان فروتنى است آنان ميانه

اند  تى فرود آمدهاند كه گويى در آسايش و راح پارسايان در سختى و بلا، چنان. سپارند كه نافع است به علمى مى

 و اگر اجل مقدرى كه خداوند
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بر آنان معين كرده است نبود، ارواح آنان از شوق ثواب و خوف عذاب، يك لحظه هم در كالبدشان باقى 

پارسايان . خالق چنان در دل آنها بزرگ است كه هر چه غير اوست در ديدگانشان كوچك است. ماند نمى

دل . اند بينند و در عذاب جهنم اند و گويى جهنم را مى يان نعيم بهشت نشستهبينند و در م گويى بهشت را مى

. هاشان اندك و نفسشان عفيف است اند و بدنشان لاغر، خواسته پارسايان محزون است و ديگران از شر آنان ايمن

ر بود كه اين تجارتى سودآو. ايام كوتاهى را صبر كردند و در پى آن آرامش و راحتى طولانى نصيب بردند

دنيا آنان را اسير خود . دنيا به آنان روى آورد اما ايشان به آن روى نياوردند. پروردگارشان برايشان ميسر نمود

. كنند نشينند و اجزاى قرآن را نيكو تلاوت مى شبها را مى. خواست اما آنان خويشتن را از چنگالش رهانيدند مى

اى  آنگاه كه به آيه. كشند د و درمان درد خود را از آن بيرون مىدارن دل خويشتن را با خواندن قرآن حزين مى

كشد و چنان  بندند و جانهايشان از شوق به آن سوى پر مى كنند كه در آن تشويقى است به آن دل مى گذر مى

كنند كه در  اى گذر مى و آنگاه كه به آيه. دارند كه گويى آن پاداشها در برابر چشمهاى آنان است يقين مى

. سپارند كه گويى فريادهاى جهنم در بن گوش آنان است خويف و هشدار است، چنان گوش دل به آن مىت

گسترند و از خداوند  پا و كف و دست و صورت خود را بر روى زمين مى. برند تمام شب را در ركوع به سر مى

از )كوكارانى باپروايند، ترس اما در روز بردبارانى دانا و ني. خواهند مى( از آتش)آزادى و رهايى خويش را 

 -پندارد كه بيمارند افكند، مى بيننده چون به آنان نظر مى. آنان را چون پيكانى باريك تراشيده است( خداوند

اند و امر بزرگى آنان را از خود بيگانه كرده است و  گول و گيج و ديوانه: گويد و مى -حال آنكه بيمارى ندارند

. بينند از كارهاى اندك خويش خرسند نيستند و كارهاى بسيار را نيز، زياد نمى. تعقل و هوششان را ربوده اس

كنند از  هنگامى كه يكى از ايشان را تحسين و تمجيد مى. كنند و از كارهاى خويش ترسانند خويش را متهم مى

 گويد من مى. ترسد گويند مى سخنى كه به او مى
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گويند مواخذه  خداوندا مرا بر آنچه كه مى. ن از من به من آگاهتر استبه خود از ديگرى آگاهترم و پروردگار م

علامت هر يك از پارسايان آن . دانند بر من ببخش برند فراتر بنشان و آنچه را كه نمى مكن و از آنچه گمان مى

اه با يقين نگريى همراه با نرمى و ايمانى همر است كه در دين قدرتمند و قوى است و داراى دورانديشى و عاقبت

در عبادت خاشع است و به دنبال . آميزد روى را با غنا مى آموزى است، علم را با حلم و ميانه حريص بر علم. است

دهد، دل او لرزان و هراسان  با آنكه كارهاى شايسته انجام مى. حلال در جستجوى هدايت و گريزان از طمع

شود، تمامى تلاشش ذكر حق كردن  ح كه مىشود، تمامى همتش شكرگزارى است و صب شب كه مى. است

هراسان از غفلتى كه ورزيده و شادمان از فضل . خيزد برد و صبح را شادمان برمى شب را هراسان به سر مى. است

اگر نفس او چيزى را ناخوش دارد و بر او سركشى كند او هم خواهش نفس را . و رحمتى كه نصيب يافته است

اش در هر آنچه كه باقى  ميلى پذيرد و بى در آن چيزى است كه زوال نمىروشنى چشمش . برآورده نكند

آرزويش را كوتاه، لغزشش را اندك، قلبش را خاشع و . آميزد حلم را با علم و قول را با عمل درمى. ماند نمى

نفسش را قانع، خوراكش را كم، امرش را آسان، دينش را محفوظ و شهوتش را مرده و غيظش را فرونشانده 

اگر در ميان غافلان ( همواره اهل ذكر است لذا. )رود و از شرش ايمنى حاصل است به نيكى او اميد مى. بينى مى

از كسى كه به . گردد شود و اگر در بين ذاكران باشد، از غافلان محسوب نمى ى ذاكران نوشته مى باشد در زمره

كند و با كسى كه از او  گردانده است، عطا مىگذرد و به كسى كه او را محروم  او ظلم روا داشته است درمى

زشتى او غايب است و نيكى . سخن ركيك از دهانش دور و كلامش با مردمان نرم است. پيوندد بريده است مى

ها و طوفانها، سنگين و پابرجاست و در  در زلزله. نمايد كند و شرش پشت مى خيرش به مردم رومى. او حاضر

 كند و به خاطر كسى كه دوست دارد دارد ستم نمى بر آن كه دوست نمى. ه شكورناگواريها، صبور و در رفا
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آنچه را بدو بسپارند تباه . كند شود و پيش از آنكه بر او شاهد آورند به حق اعتراف مى مرتكب گناه نمى

مسايه را خواند و ه نمايد و كسى را به لقبهاى زشت نمى سازد و آنچه را به يادش آورند فراموش نمى نمى

اگر خموش . رود آيد و از حق به در نمى زند و به باطل درنمى ديگران را بر مصائبشان سركوفت نمى. آزارد نمى

شود و اگر بر او ستم رود شكيبايى پيشه  كند و اگر بخندد، صدايش بلند نمى اش او را محزون نمى بماند خموشى

خود را براى . اند به رنج است و اما مردم از او آسوده خود از دست خويش. كند تا خدا برايش انتقام كشد مى

كند از سر زهد  اگر از كسى دورى مى. آخرتش به تعب انداخته اما مردم را از دست خويش آسوده نهاده است

بينى نيست و  اش از سر كبر و خود بزرگ دورى. شود، از روى رفق و رحمت و نزاهت است و اگر نزديك مى

ى خطبه گفت كه وقتى سخن امام بدينجا رسيد همام فريادى  كننده روايت.مكر و خديعت نهاش از روى  نزديكى

هاى  موعظه: ترسيدم و سپس گفت به خدا سوگند كه بر او از همين مى: امام گفت. كشيد كه جانش در آن بود

واى بر تو، هر : گفت (ع)يا اميرالمومنين خودت چطور؟ امام : آنگاه كسى با او گفت. كند بليغ با اهلش چنين مى

پس بايست و ديگر مثل آنچه . گذرد رود و سببى دارد كه از آن درنمى اجلى وقتى دارد كه از آن فراتر نمى

 .گفتى مگوى، زيرا اين سخن را شيطان بر زبانت نهاد



69 

 9633 /1 /2299درس 

قرآن تقوا را در دو . ى تقوا شود از اهداف اصلى بعثت انبيا و نزول شرايع الهى اين است كه آدمى داراى ملكه

است، يعنى هر ( 93سوره تغابن، )ى نازل آن فاتقوا الله ما استطعتم  مرتبه. ى نازل و عالى مطرح كرده است مرتبه

كس مكلف است كه در حد استطاعت خويش تقوا بورزد و پرواى از خدا داشته باشد و از خوف او امرى را 

يا ايها الذين آمنوا اتقوالله حق تقاته :ى عالى تقوا همان است كه فرمود و مرتبه فرونگذارد و نهيى را مرتكب نشود

ى مقام خداوند است، تقوا پيشه  گونه كه شايسته ايد آن اى كسانى كه ايمان آورده(920عمران،  آل)

توان  نمىو شايد به عبارتى هيچ سخن . توان گفت ى مقام ربوبى، سخن بسيار مى ى تقواى شايسته درباره.كنيد

آنچه بر هر مومنى فرض است، تقوا ورزيدن . گفت، چرا كه هر چه گفته شود از معنى واقعى قاصر خواهد بود

 است، تقوا
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ى تقواست و  چيند، ميوه ى شريعت مى اى كه انسان از شجره ميوه.در حد استطاعت و تقوا در حد رفيع شايستگى

توان برگرفت و چه شيرينى و لذتى بالاتر از  از اين درخت مىاى است كه  اين شيرينترين و لذيذترين ميوه

ان اكرمكم عندالله :ى تقواى او دارد كرامت آدمى در نزد خداوند بستگى به مرتبه. كرامت در نزد خدا

ى تقوا را حائز  شريفترين و كريمترين آدميان نزد خداوند، كسى است كه بالاترين مرتبه(96حجرات، )اتقكم

عمران،  آل)انى لا اضيع عمل عامل منكم من ذكر او انثى.امر مرد و زن تفاوتى ندارند و در اين.است

فرقى كه در حقوق يا در تكاليف، .خداوند عمل هيچ عاملى را ضايع نخواهد كرد، خواه زن باشد خواه مرد(911

يض در بين زن و مرد، كوچك و بزرگ، مريض و سالم، در شريعت اسلام هست، هيچ كدام به معنى تبع

اند  ى تقرب زن و عملى كه از مرد خواسته اند مايه عملى كه از زن خواسته. ارزشگذارى در نزد خداوند نيست

تقواتر است،  هر كس كه تقواى بيشترى دارد، نزد خداوند عزيزتر است و هر كس بى. ى تقرب مرد است مايه

تقوا، به آدمى، .ا موازين اعتبارى و قراردادى انسانىسنجند نه ب در نزد خداوند با ميزان تقوا، آدمى را مى. خوارتر

انسان متقى انسانى است كه هم در برابر مصائب، ثابت و صابر . بخشد گرايى مستمر مى بصيرت و شجاعت و حق

بارد، او خويشتن را  هنگامى كه مشكلات زندگى بر سر او مى. است و هم در برابر شوكت و شبهات فكرى

افزاى باطل نيز، به نورى منور  هاى ظلمت در برابر وسوسه. شود ل متانت با مشكلات مواجه مىبازد و با كما درنمى

 است
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آدمى هر چه كه با خود از دنيا به . شود اين بصيرت دنيوى در آخرت هم منعكس مى. كند كه او را راهنمايى مى

ن حاصل كرده است از جنس نور باشد اى كه در اين جها آخرت ببرد، در آنجا با اوست و برحسب اينكه سرمايه

طه، )و نحشره يوم القيامه اعمى:يا از جنس ظلمت، سرنوشتى ويژه خواهد داشت يا كور محشور خواهد شد

تقواى قبل از ايمان دينى و : تقوا دو مرحله دارد(90الحديد، )يسعى نورهم بين ايديهم و بايمانهم:و يا نورانى(902

ى  اى كه آدمى را آماده واى قبل از ايمان، پاكى و صفاى ضمير است، به گونهتق. تقواى بعد از ايمان دينى

براى قبول تاثير از . پذيرش پيام حق كند و تقواى پس از ايمان، همان است كه محصول عمل به شرايع الهى است

گويد  كه مىو اين مفاد آن آيه است . پذير داشت شناس و حق سخنان خداوند و كلام رسول، ابتدا بايد دلى حق

چرا . اين پارسايى، مقدم بر ايمان است نه مسبوق بدان. آيد يعنى به كار پارسايان مى. است« هدى للمتقين»قرآن 

پذيرفتند و بالعكس كفر و طغيان آنها  شنيدند و با اين همه هيچ تاثير مثبتى نمى كه ناپارسايان، دعوت حق را مى

مائده، )نزل اليك من ربك طغيانا و كفرا فلا تاس على القوم الكافرينو ليزيدن كثيرا منهم ما ا:شد افزونتر مى

ان .آنچه كه بر تو نازل شده است، بر سركشى و كفر بيشتر آنان خواهد افزود، پس تو بر كافران اندوه مخور(31

است چه  آنان كه كافر شدند بر ايشان يكسان(3بقره، )الذين كفروا سواء عليهم ءانذرتهم ام تنذرهم لا يومنون

 .شان ايمان نخواهند آورد شان و چه نترسانى بترسانى
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آياتى از قرآن را (10اسراء، )و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمه للمومنين و لا يزيد الظالمين الا خسارا

كافران گوش .افزايد فرستيم كه براى مومنان درمان و رحمت است و بر ستمگران جز زيان چيزى نمى فرومى

برند نه  افتد و بلكه ظالمان، از سخن حق زيان مى يدن سخن حق را ندارند و اين سخن در نفوس آنها موثر نمىشن

اين نكته از نكات بسيار مهم است و در معارف دينى نيز به آن توجه شده است كه پيام انبيا و صالحان، گاه . سود

آيا نبايد نتيجه گرفت كه نه تنها بايد معارف دينى را  .كند گيرد و بلكه اثر معكوس مى اى از مردم درنمى در پاره

ى مساعد پذيرش آن بود؟ زيرا همواره چنين نيست كه  به گوش انسانها رساند، بل پيش از آن بايد نگران زمينه

. گردد شود و طغيانش افزونتر مى گاهى عكس آن واقع مى. وقتى سخن حق را به گوش كسى بخوانند او بپذيرد

ى همام كه پس از اين به  خطبه. ى مبلغان است وردن پارسايى مقدم بر ايمان نيز شرط تبليغ و وظيفهپس فراهم آ

گويد و مشتمل بر  شرح آن خواهيم پرداخت، هم از تقواى پيش از ايمان و هم از تقواى پس از ايمان سخن مى

اين خطبه كه به .است( ع)ن على ى امام پارسايا غرر معارف دينى و انسانى است و از مواريث جميل و حكيمانه

ى همام معروف شده است، با روايات گوناگون، گاه به اختصار و گاه به تفصيل، در كتب تاريخى و  نام خطبه

اند شيخ  البلاغه، در كتاب خود آورده از جمله كسانى كه اين خطبه را پيش از جمع نهج. حديثى نقل شده است

 .622شيخ صدوق، امالى، ص (. 9)ى حرانى در كتاب شعبه و ابن( 9)صدوق در كتاب امالى 
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دهيم كه وى  اما احتمال مى. دانيم چه بوده است منبع شريف رضى را به درستى نمى. است( 9)العقول  تحف

ى اين شير  اند كه مكنده آورده.پردازيم ترين ضبطها را در اثر خود آورده باشد و ما به شرح همين ضبط مى بليغ

روى ان صاحبا :گويد ى خطبه مى سيد رضى در مقدمه. ستان ولايت، كسى بود به نام همام بن شريححكمت از پ

در .صحابيى عابد داشت به نام همام( ع)يقال له همام كان رجلا عابدااميرالمومنين على ( ع)لاميرالمومنين 

بن شريح بن يزيد را از شيعيان و  البلاغه همام اما بيشتر شارحان نهج. العقول نامى از همام برده نشده است تحف

: كند كه السوول داستانى را به اين مضمون نقل مى ى شافعى در كتاب مطالب طلحه ابن. اند دوستداران امام دانسته

دهند كه  پرسد كه هستيد؟ جواب مى كند و مى موقع خروج از منزل با گروهى برخورد مى( ع)روزى امام على 

شوند و  آنان شرمگين مى. بينم ى شما نشان شيعيان خود را نمى من در چهره: فرمايند مى امام. از شيعيان شما هستيم

كند و بعد همام كه مردى عابد بوده،  نشان شيعيان شما چيست؟ امام سكوت مى: پرسد يكى از آنان از امام مى

 (.0)ارند د امام اين خطبه را آنجا بيان مى. دهد كه آن نشانها را بازگويد امام را سوگند مى

در حالى كه شارحانى چون . ذكر شده است نه همام بن شريح« همام بن عباده خثيم»در داستان مذكور نام وى 

ى صفات  البلاغه هم سوال همام درباره در نهج. اند نه عباده الحديد و بحرانى نام پدر همام را شريح دانسته ابن ابى

 .911العقول، ص  ى حرانى، تحف شعبه ابن(. 9.)ى صفات پارسايان است شيعيان نيست، بل درباره

 .31، ص 6البلاغه و اسانيده، ج  حسين الخطيب، مصادر نهج(. 0)
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اى اميرمومنان، پارسايان را : گويد همام به امام مى.يا اميرالمومنين، صف لى المتقين حتى كانى انظر اليهم: فقال

اتق : يا همام: السلام عن جوابه ثم قال فتثاقل عليه.بينم چشم مىبراى من چنان توصيف فرما كه گويى آنان را به 

كند و  در جواب درنگ مى( ع)امام (901نحل، )«ان الله مع الذين اتقوا و الذين هم محسنون»الله و احسن ف 

همانا خداوند با كسانى است كه تقوا »اى همام پرواى از خدا داشته باش و نيكوكارى كن كه : گويد سپس مى

شود و امام را  فلم يقنع همام بهذا القول عزم عليههمام به اين سخن قانع نمى«.رزند و اهل نيكوكارى باشندبو

اما بعدامام سپس خداى را : فحمد الله و اثنى عليه و صلى على النبى صلى الله عليه و آله ثم قال.دهد سوگند مى

فان الله سبحانه و تعالى خلق الخلق ( اما بعد:)رمايدف فرستد پس مى درود مى( ص)كند و بر پيامبر  حمد و ثنا مى

فقسم . حين خلقهم غنيا عن طاعتهم، آمنا من معصيتهم، لانه لا تضره معصيه من عصاه و لا تنفعه طاعه من اطاعه

نياز و از  شان بى بينهم معايشهم و وضعهم من الدنيا مواضعهمخداوند سبحان، وقتى مردم را آفريد از اطاعت

پس . رساند و نه اطاعت فرمانبرداران سودى ان ايمن بود، چرا كه نه معصيت گناهكاران زيانى به او مىش معصيت

ى ورود به  اين بيان مقدمه.معيشت مردم را بين آنان قسمت كرد و هر كس را در دنيا در موضع خود قرار داد

و آن اين است كه . اى از آن است ادهكند، معانى بسيار س مطلب است و آنچه كه در ابتداى امر به ذهن خطور مى

 آدمى بسيار كوچكتر و ضعيفتر از آن است كه با اطاعت اوامر خداوند سودى به
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خداوند با آفريدن جهان، مغازه باز نكرده است تا . او برساند يا با سرپيچى از فرمانهاى حق ضررى متوجه او كند

. ى اگر هست متوجه خود مردم است، نه متوجه خداوندسود و زيان. اش در معرض سود و زيان باشد سرمايه

منهيات احكامى هستند كه موجب فسادند و . مصالح و مفاسد آدميان در اوامر و نواهى الهى منظور شده است

كنندگان به آن  اوامر احكامى موجب صلاح، پس خير و شر و مصلحت و مفسدت احكام، به آدميان كه عمل

اى  حال، با طرح يك سوال مسئله را به گونه.گردد نه به خدا آن نواهى هستند، برمىكنندگان از  اوامر و دورى

ى مردم  آيا خداوند از خلقت آدميان غايتى و هدفى داشته يا نه؟ و اگر همه. دهيم ديگر مورد ارزيابى قرار مى

ى اوامر و نواهى  د و همهتصميم به نافرمانى خدا گرفتند و احدى نسبت به انبيا تمكين نكرد و سخن آنان را نشني

خداوند معطل ماند و هيچ كس به آنها عمل نكرد ، آيا در اين صورت به هدف خداوند لطمه خواهد خورد يا 

برد  نه؟ اين قابل قبول است كه اطاعت ما به نفع ما و معصيت ما به ضرر ماست و خداوند از اطاعت ما سودى نمى

ر كسى با قبول اين مطلب، نفع و ضرر را متوجه غايت خداوند از كند، اما اگ و از معصيت ما هم ضررى نمى

پدرى را در نظر بگيريد كه فرزندش را به انجام امورى : زنيم خلقت بكند چه پاسخى خواهيم داشت؟مثالى مى

گويد كه انجام اين امور به پدرش سودى  كند و به او مى كند و از انجام امورى هم نهى مى دعوت و توصيه مى

آيا . سود و زيان فقط متوجه فرزند است و بس. رساند و خلاف فرمان كردن نيز براى او زيانى در پى ندارد نمى

تواند بپرسد كه پدرش از تربيت وى مقصودى دارد يا خير؟ اگر واقعا هدفى و غرضى ندارد، چرا  فرزند نمى

دهد كه تنها نفع فرزند را در  ذكر مىكند؟ چرا به او ت كند؟ چرا امر و نهى مى وقت خود را صرف تربيت او مى

نظر دارد و بس؟ پرواى فرزند را داشتن چرا؟ اگر اين فرزند سخن پدر را گوش نكرد و متضرر شد، آيا هيچ 

 اى بشود، اگر به خواست و هدف خود خواست فرزندش فرد شايسته شود؟ پدرى كه مى ضررى متوجه پدر نمى
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ى عمر  و آيا شكست، زيان نيست؟ پس زيان چيست؟ اگر كسى سرمايه دست نيابد، آيا شكست نخورده است؟

و انرژى فكرى را و تمامى همت و عزمش را براى تامين هدفى به كار گرفت و در نهايت آن هدف تامين نشد، 

شود گفت كه او كامياب بوده است و ضرر نكرده است؟بر همين قياس، اگر فرضا تمامى مردم  آيا باز هم مى

يرند كه كفر بورزند و كسى زير بار شريعتى از شرايع نرود و به هيچ امرى از اوامر خداوند عمل نكند تصميم بگ

و همه به حق پشت كنند و اهل تمرد و عصيان شوند، آيا باز هم غايت و غرض الهى از خلقت تحقق خواهد 

شود و نياز به تبيين پيدا  پذيرفت؟با طرح اين پرسش است كه آن پاسخ ساده و زلال نخستين، اندكى كدر مى

ى شيطان و غرض از  اى بسيار جدى است و نيز مسئله ى غايت خداوند از خلقت آدمى، مسئله مسئله. كند مى

خلقت او و نسبت او با آدمى، كه از مهمترين مباحث مطروحه در معارف دينى است، به همين بحث، مربوط 

كه نسبت موجودى با جهان چگونه بايد باشد تا از حوادث اول بايد روشن كنيم . شود و بايد تبيين گردد مى

اى از آن  اى، در گوشه ى اجزاى آن به يكديگر ارتباط دارند و اگر ذره جهانى كه همه. جهان هيچ تاثيرى نپذيرد

گذارد و هيچ چيز در آن نيست كه از تاثير متقابل مصون بماند،  بجنبد تا دورترين اعماق فضا، تاثير خودش را مى

در چنين جهانى، تصور موجودى كه هيچ تاثيرى از اين مجموعه نپذيرد و نسبت او با اين مجموعه، يك نسبت 

كنيم، سخن از تاثيرگذارى و  ى نفع و ضرر را مطرح نمى يكطرفه باشد، چگونه ممكن است؟در اينجا مسئله

كب خلقت است و هيچ چيزى در قرآن تعبيراتى هست بدين مضمون كه خداوند سوار بر مر. تاثيرپذيرى است

توانند از  دارد و تعبيراتى نيز وجود دارد كه كفار هيچ وقت نمى او را از راندن و تاختن به سوى مقصود بازنمى

كفار گمان نكنند كه پيشى (11انفال، )و لا يحسبن الذين كفروا سبقوا انهم لا يعجزون:خداوند سبقت بگيرند

 توانند ىاند، آنها هرگز خداوند را نم گرفته
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خداوند بر كار خويش، چيره است (09يوسف، )و الله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون.ناتوان سازند

اگر اين طور است پس شيطان چه كاره است؟ تصويرى كه ما عادتا از .ولى بيشتر مردم به آن آگاهى ندارند

اه او رانده شد و مهلت خواست تا به اغواى خلق شيطان داريم اين است كه او معصيت خداوند كرد و از درگ

شيطان باشد، ولى خواست او  گويى كه خواست خداوند اين بود كه جهان بى. كند بپردازد و اكنون نيز چنين مى

ى خداوند را دگرگون كرد و جهانى كه بنا بود  اى اتفاق افتاد و تدبير و برنامه تحقق نپذيرفت و امر ناخواسته

خواست در جهان فساد و فسق و سفك و دمى رخ ندهد، ولى رخ  آيا خداوند مى. د، با شيطان شدشيطان باش بى

ى او خلل  داد؟ به بيان ديگر آيا كار از دست خداوند خارج شد و امور بر وفق خواست او رخ نداد و برنامه

. ذيريم كه چنين نيستبايد بپ« بر امر خويش چيره است»پذيرفت؟ اگر قبول كنيم كه خداوند به تعبير قرآن 

اما اين شيطنت نه تنها . بلى ابليس با عصيان و نافرمانى، شيطان شد. شيطان، خود يكى از كارگزاران خداوند است

شيطان  جهان بى. ى خداوند ايجاد نكرد، بل اراده و خواست خداوند تحقق يافت اى در برنامه هيچ خلل و لطمه

هاى ديگرى هست كه تهى از شيطان است اما جهان انسانى، پر از جهان. خواست جهانى نبود كه خداوند مى

ى وجود اين جهان و انسان روشن شود،  اگر اين معنى بخوبى فهم شود و كيفيت و نحوه. شيطان و شيطنت است

آيد كه اگر خلايق نافرمانى كنند، خداوند به منظورش نخواهد رسيد و غايت الهى در هستى  اين توهم پيش نمى

آموزد اين نسبت، در حد  بپرسيم نسبت شيطان با آدمى چيست؟ آنچنان كه قرآن به ما مى.خواهد پذيرفتتحقق ن

كند و آدمى كه مخاطب  كشاند، او تنها دعوت مى گاه انسانها را به اجبار به سويى نمى دعوت است و شيطان هيچ

 دو دعوت
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كنند  اى شيطان را به دليل اضلالش ملامت مى هوقتى كه در قيامت عد.گزيند خدا و شيطان است يكى را برمى

و قال الشيطان لما قضى الامر ان الله وعدكم وعد الحق و وعدتكم :گويد كند و مى شيطان با آنها محاجه مى

ابراهيم، ...)فاخلفتكم و ما كان لى عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لى فلا تلومونى و لوموا انفسكم

اى دادم و  ى حق داد و من نيز وعده خداوند شما را وعده: كار به انجام رسيد، شيطان گفتآن هنگام كه (00

اى نبود جز آنكه شما را دعوت كردم و شما مرا اجابت كرديد،  و مرا بر شما هيچ سلطه. سپس خلف وعده كردم

كننده است و بيش  عوتبنابراين نقش شيطان در اين جهان نقش د...پس مرا ملامت نكنيد و خود را ملامت كنيد

فاذا قرات القرآن فاستعذ بالله من الشيطان :خداوند به او قدرت تصرف در نفوس نبخشيده است. از اين نيست

انما سلطانه على الذين يتولونه و الذين هم به . انه ليس له سلطان على الذين آمنوا و على ربهم يتوكلون. الرجيم

شيطان را بر . اندن قرآن پرداختى، از شيطان رانده شده به خدا پناه برآنگاه كه به خو(922- 11نحل، )مشركون

ى شيطان بر كسانى است كه خود را  سلطه. اى نيست كنند، سلطه مومنان و كسانى كه توكل بر پروردگارشان مى

وقتى . شود بر چنين كسانى است كه شيطان سوار مى.ورزند دهند و به خدا شرك مى تحت ولايت او قرار مى

ولى در . پذيرد شان گردد، تسلط او تحقق مى پذيرند كه شيطان ولى آنها باشد و زمامدارشان نفس گروهى مى

اعراف، )قال فبما اغويتنى لا قعدن لهم صراطك المستقيم:عباد مخلص خداوند، شيطان هيچ تصرفى ندارد

 من هم به سبب آن كه مرا گمراه كردى، در كنار راه: گفت( شيطان()93
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او در وسط راه . نشينى نيست پيداست كه نقش او بيش از حاشيه.خواهم نشست( بندگان تو)ست تو در كمين را

نقشى . زند و بس ى حركت ندهد، بلكه در كنار راه است و بانگى مى نايستاده كه راه را سد كند و به كسى اجازه

و  21اعراف، )يصدون عن سبيل الله:اند سد راه اند، نه كفار هم صد از راه. اند همين مقدار است كه به شيطان داده

پيامبران هم در جهان بيش .اى پديد آورد توان كجراهه تنها مى. توان بست چرا كه اين راه را نمى(چند مورد ديگر

و اين از انصاف و عدل الهى به دور است . آنها هم هرگز كسى را مجبور به كارى نكردند. از بانگى درنينداختند

ان را كه كارشان دعوت به خير بوده است مسلط به انسان نكند ولى شيطان را كه كارش دعوت به شر كه پيامبر

خداوند در قرآن به . اند نه پيامبران و نه شيطان هيچ كدام بر آدمى سلطه نداشته. است، بر انسانها مسلط كرده باشد

پس به يادشان آور همانا تو فقط به (00و  09غاشيه، )لست عليهم بمصيطر. فذكر انما انت مذكر:فرمايد پيامبر مى

تنها كار تو، اى پيامبر اين است كه پيام را به گوش مردم برسانى .اى ندارى بر انسانها سيطره و سلطه. اى يادآورنده

آدمى داراى دو .و دعوت حق را ابلاغ كنى و آنها را به آن امورى كه در نفوسشان مركوز است متوجه سازى

اند كه آدمى، حيوانيت خود را صورت انسانى ببخشد و شيطان  پيامبران طالب آن. و انسانى استطبيعت حيوانى 

و به تعبير علماى اخلاق، پيامبران، نفس را . طالب آن است كه آدمى، انسانيت خود را صورت حيوانى ببخشد

 :و به تعبير مولوى. را طلبند و اين خر آنان عيسى را مى. خواهند و شيطان، عقل را تابع نفس تابع عقل مى
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  طبع را بر عقل خود سرور مكن ||رحم بر عيسى كن و بر خر مكن 

 تا كدامين را تو باشى مستعد ||آيد به ضد  از جهان دو بانگ مى(9116مثنوى، دفتر دوم، بيت )

 وان يكى بانگش فريب اشقيا ||آن يكى بانگش نشور اتقيا 

يك بانگ، بانگ : اين دو بانگ همواره در جهان بلند بوده است(9306و  9300مثنوى، دفتر چهارم، ابيات )

اند نه تازيانه و نه  مهم اين است كه اينها بانگ. صالحان و رسولان خداوند و بانگ ديگر، بانگ اشقيا و ناپاكان

وجود اين دو . ى كدام شود تا دل، ربوده. كارشان دلربايى است. بندند رانند و نه به جبر مى نه به جبر مى. زنجير

خواهم بگويم كه اختيار همه جا حاصل كششهاى متضاد است، چرا  البته نمى. ساز اختيار بشر است دعوت، زمينه

ى اختيار است و كششهاى متضاد ندارد و ملائكه هم مختارند و فاقد كششهاى  كه خداوند داراى عاليترين درجه

اولياى . آورند كنند و نوعى خاص از اختيار را فراهم مى مىى اختيار را تحديد  كششهاى متضاد دايره. متضادند

اند كه از توقف در  سابقون آنان. اند از چنگ شيطان رسته) 9(اسلم شيطانى على يدى )حق با تسليم كردن شيطان 

ن آويزند و همي اصحاب يمين، با شيطان درمى. اند و جز شتابندگى، كارى ندارند معارضه و منازعه با شيطان رسته

از طريق عامه در مسند )اند  اين روايت را از پيامبر آورده(. 9:)نهند كه به اخلاص رسيدند پاى بر فرق او مى

 : گويد مولوى هم مى( 09، ص 0الدين، ج  و احياء علوم 9احمد، ج 

 كه يزيدى شد ز فضلش بايزيد ||الشيطان آنجا شد پديد  اسلم

 گشت و آن ديوى بمرد جبرئيلى ||ديو اگر عاشق شود هم گوى برد 

 ).6321و  6321مثنوى، دفتر ششم، ابيات (
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به خداوند گفت پس به ( شيطان()16و  10ص، )قال فبعزتك لاغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين

گروهى از عرفا، شيطان را مشمول رافت و .عزتت قسم جز بندگان مخلص تو تمامى ايشان را گمراه خواهم كرد

منصور . اند تا دفتر شيطنت او را بربندند و نام وى را در دفتر عاشقان ثبت كنند اند و خواسته قرار داده لطف خود

خواندند كه مبتلا به هجران بوده  القضاه همدانى و احمد غزالى و بعضى ديگر، وى را عاشقى مى حلاج و عين

آن حسد از  ||ده از حسد گيرم كه بود ترك سج:گويد مولوى نيز سخن شيطان را از زبان اينان مى( 9. )است

 عشق خيزد نز جحود

از زبان )گويد  ى ديگرى از بحث و به قصد دفاعى تازه، مى و در مرحله(0320مثنوى، دفتر دوم، بيت )

  ام ام قيمت او كرده صيرفى ||ام  رو كرده قلب را من كى سيه(:شيطان

  مكن شاخهاى خشك را برمى ||كنم  نيكوان را رهنمايى مى

  داعيم من خالق ايشان نيم ||نيك را چون بد كنم؟ يزدان نيم (0331و  0332مثنوى، دفتر دوم، ابيات )

  ام زشت را و خوب را آيينه ||ام  خوب را من زشت سازم رب نه

 (.0( )0313و  0313مثنوى، دفتر دوم، ابيات )

 : ر مراجعه شودبراى ديدن راى عرفا در اين باره، به يادداشت مترجم كتاب زي(. 9)

انتشارات (ى محمدرضا شفيعى كدكنى  ى انسان و خدا، ترجمه تصوف اسلامى و رابطه. ا. نيكلسون، رينولد

 .029- 930صص ) 9611توس، 

زند تا از  اين ابيات در داستانى است از مثنوى به اين مضمون كه در وقت نماز كسى معاويه را بانگ مى(. 0)

تو : گويد به او مى. زننده شيطان است فهمد كه بانگ او پس از بيدار شدن مى. خواب برخيزد و نماز بخواند

يكى . كند چه شد كه مرا بيدار كردى تا نماز بخوانم؟ شيطان در پاسخ از خود دفاع مى. گاه نيت خير ندارى هيچ

كنم، به من  ر مىكننده و بدخواه نيستم، تنها گمراهى گمراهان را آشكا از دفاعهاى وى اين است كه من گمراه

گويم كدام اصل است و كدام  سازم، تنها مى من صرافم پول تقلبى نمى. پراكنى مده نسبت راهزنى و ضلالت

 . برم دهم و بريدنيها را مى هاى خشك را تشخيص مى من باغبانم و شاخه. نه خالق درختم، نه موجد طوفان. قلب

گويد  پذيرد كه مى اين داستان با اعتراف شيطان پايان مى ناگفته نگذاريم كه خود مولوى مدافع شيطان نيست و

خواسته تا  چون افسوس بر فوت نماز يا تاخير آن از اول وقت، ثوابش از ثواب خود نماز بيشتر است، وى مى

 .اصل داستان هم بدون ترديد، واقعيت ندارد. معاويه را از آن ثواب محروم كند



[22] 

نمودند و  ى مردم يكسان مى حيث چنين نقشى داشتند و پيش از بعثت آنان، همهاز نظر مولوى انبيا هم از يك 

 گفت اى غش دور شو صافى بيا ||تا برآمد آفتاب انبيا .هيچ تمايزى بين بد و خوب نبود

 چشم داند لعل را و سنگ را ||چشم داند فرق كردن رنگ را 

 اخلد خاشاكه چشم را از آن مى ||چشم داند گوهر و خاشاك را 

  عاشق روزند آن زرهاى كان ||دشمن روزند اين قلابكان 

آفتاب انبيا كه برآمد آنها كه خوب بودند، جذب انبيا و آنها كه بد بودند، (013- 012مثنوى، دفتر دوم، ابيات )

اى  اى بد شوند و عده جذب شيطان شدند و همين باعث شد كه بد و خوب از همديگر متمايز شوند، نه آنكه عده

هاى پيشين در برابر دعوت انبيا قرار گرفتند و هر كس  معنى دقيق اين سخن اين است كه مردم با قابليت.خوب

 برحسب قابليت خود، فرصت يافت تا
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البته اين يك حيثيت از حيثيات دعوت . اى را هم كفر تر شد و عده اى را ايمان افزوده عده. رشد بيشترى كند

الوصف  مع. پذير نيست ربى بودن آنان است كه به هيچ روى با نقش شيطان قياسحيثيت ديگر، م. پيامبران است

و :شد چرا كه دعوت انبيا در كسانى موجب طغيان بيشتر مى. افتاد نه در همه همين تربيت هم در قابلان كارگر مى

ت بر سركشى و كفر آنچه بر تو نازل شده اس(31مائده، )ليزيدن كثيرا منهم ما انزل اليك من ربك طغيانا و كفرا

در تاريكى دنيا اگر . تعبير شده است يعنى روز روشن« القيامه يوم»در قرآن از قيامت به .بيشتر آنان خواهد افزود

چرا كه يوم . توان جنسى تقلبى را به جاى جنس اصلى فروخت، در روز روشن قيامت اين عمل ممكن نيست مى

افلا يعلم اذا بعثر ما فى .شود كه درونها و سيرتها آشكار مى روزى است: است يعنى( 1طارق، )تبلى السرائر 

داند كه وقتى آنچه در  نمى( انسان)آيا (99- 1العاديات، )ان ربهم بهم يومئذ لخبير. و حصل ما فى الصدور. القبور

خواهد هاست، فراهم آيد پروردگار آدميان در آن روز بر آنان آگاه  گورهاست، برانگيخته شود و آنچه در سينه

  عاشق روزند آن زرهاى كان ||بود؟دشمن روزند اين قلابكان 

كنند كه روز شود و كالاهاى مزورشان آشكار  اهل تقلب هيچ وقت آرزو نمى(012مثنوى، دفتر دوم، بيت )

قلب :اند آرزويى جز اين ندارند كه آفتاب حقيقت برآيد و بدل از اصل متمايز گردد و آنها كه زر خالص. شود

  دارد ذهب انتظار روز مى ||زند با زر به شب  مىپهلو 
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  اى مزور تا برآيد روز فاش ||با زبان حال زر گويد كه باش 

ى خوب توجه كنيد كه بودن شيطان در اين جهان، يكى از  به اين نكته(6011و  6012مثنوى، دفتر اول، ابيات )

شود،  رسالت انبيا هم يكى از عواملى است كه باعث مى.كند تجليات قيامت است كه نيكان را از بدان متمايز مى

اى  اى از مراتب تجلى حقايق است و درجه اين هم مرتبه. آورند ى بدى رومى ى نيكى و بدان به قبله نيكان به قبله

پس محمد :اى از مراتب قيامت است ى ظهور قيامت بل خود مرتبه ارسال انبيا نه فقط وعده. از درجات قيامت

 زانكه حل شد در فناى حل و عقد ||مت بود نقد صد قيا

  صد قيامت بود او اندر عيان ||ى ثانيست احمد در جهان  زاده

 كز قيامت تا قيامت راه چند ||اند  زو قيامت را همى پرسيده

 كه ز محشر حشر را پرسد كسى؟ ||گفتى بسى  با زبان حال مى

( و اشاربا السبابه و الوسطى)بعثت انا و الساعه كهاتين :فرموداينكه پيامبر (316- 312مثنوى، دفتر ششم، ابيات )

(9.) 

دهد كه ديگر بعد از او، تجلى رسولى تا  به همين معنا توجه مى.من و قيامت چون دو انگشت، مقارن هم هستيم

وى، ص الزمان فروزانفر، احاديث مثن بديع(. 9.)كند يابد و خود قيامت ظهور مى قيامت، در اين عالم خاتمه مى

991. 
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هر دو مختارند و . نقش نبى و شيطان اين است كه بانگ دراندازند، يكى بانگ حق و ديگرى بانگ باطل

رسيم به  حال مى.اند برند بلكه آنها عين مسير خلقت كارگزار خداوند و هيچ كدام خلقت را از مسيرش بيرون نمى

ى شيطان شدند و معصيت مطلق حاكم شد، آيا باز هم ى مردم پذيرا پرسشى كه مطرح كرده بوديم كه اگر همه

يابد يا نه؟ و آيا در اين صورت خالق كامياب هست يا نه؟ ابتدا دو  خداوند به غايت خودش از خلقت دست مى

. يكى غايت خداوند از خلقت و ديگر معنى كاميابى خالق از رسيدن به غايت خويش: مطلب را بايد روشن كنيم

فرق است بين كسى كه مقصدى را به . ايم ق خداوند را با كار بشرى قياس بكنيم به بيراهه رفتهما اگر بخواهيم خل

فرض كنيم شما عازم سفر . خواهد به آن برسد كند و مى آورد و كسى كه مقصد موجود را دنبال مى وجود مى

ى كعبه را به وجود  شما نه خانه. ى كعبه است شويد، در اينجا مقصد شما انجام اعمال حج در خانه حج مى

ايد تا به آن نقطه برسيد و مراسم و آداب  شما فقط تصميم گرفته. ايد و نه هواپيما و اتومبيل و جاده را آورده

رسيد يا از آن  پذيرد، يا شما به مقصد مى در اينجاست كه يكى از اين دو امر تحقق مى.خاصى را انجام دهيد

ايد، چرا كه مقصدى آماده و از پيش خلق  اين گونه بينديشيد، اشتباه كردهحال اگر در مورد خدا هم . مانيد بازمى

ى  مقصد هم، ساخته و پرداخته. شده متصور نيست كه خداوند سوار بر مركبى شود و بخواهد به آن مقصد برسد

 گوييم هيچ چيزى خدا را از مقصدش و اينكه ما مى. مقصد خداوند بيرون از مخلوقات او نيست. خود اوست

زند، به اين جهت است كه مقصدى بيرون از مخلوقات وجود ندارد تا مخلوقات  دارد و ضررى به او نمى بازنمى

اگر . رسند شوند، متوجه به مقاصدند و به آن هم مى گونه كه خلق مى مخلوقات، همان. به سوى آن بشتابند

ارهاى ديگرى انجام دهند و امور آفريد تا ك ى ديگرى مى خداوند مقصد ديگر داشت، مخلوقات را به گونه

 ديگرى محقق شود و آن هم باز عين غايت خداوند بود،
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و حال كه آدميان را اين گونه آفريده است، چه فرمان برند و چه نافرمانى كنند، در هر حال، راهى مقصد 

خداوند است و  هر كس بخواهد كارى كند كه خدا را از مقصدش بازدارد، در همان حال، كارگزار.خداوندند

شود فهميد كه  با اين بيان مى. بخشد هايى است كه به مقصد و منظور خداوند در عالم تحقق مى خود از وسيله

كار، كارگزار خداوند  هم معصيت.برد بيند و از اطاعت مطيع سود نمى چرا خداوند از معصيت عاصى، زيان نمى

يعنى نه معاون دارد نه . هان نه ندى دارد و نه ضدىخداوند در ج. هم فرشته و هم شيطان. است و هم مطيع

كوشند تا مقصد خداوند محقق شود  هم عاصيان مى. ى مخالف خورده نه محتاج به همكار است نه آسيب. دشمن

در كارگاه هستى از »كند كه انسان مطيع و  انسان عاصى به همان اندازه مقصد خدا را محقق مى. و هم مطيعان

و چون هر دو مختارانه غايت الهى را تحقق . و گرچه كفر، مرضى حق نيست اما مراد او هست« كفر ناگزير است

نه مخالفت و نه معصيت، هيچ كدام جهان را از دست .شود بخشند، يكى اهل جهنم و ديگرى اهل بهشت مى مى

اين معصيتها و از . ى همين معصيتها و اطاعتهاى آدميان عالم عبارت است از مجموعه. برند خداوند، درنمى

رسد چرا كه سود و زيان بين دو موجودى متصور است كه اين دو موجود  اطاعتها هيچ سود و زيانى به خالق نمى

وقتى كه يك موجود همه چيز خود را از موجود بالاتر گرفته است، تصور اينكه . استقلال از هم داشته باشند

شود كه بگوييم خداوند در رسيدن به غايت خود از خلقت،  ن مىنتيجه اي.بتواند تاثيرى بر او بگذارد، اشتباه است

در اينجا دو . صد در صد كامياب است، چرا كه مقصد جايى و چيزى بيرون از شتابندگان به سوى مقصد نيست

بنابراين شتابنده به هر طرف . ى به سوى مقصد است مقصد، عين همان شتابنده. چيز نداريم، يك چيز داريم

اگر خداوند . و اگر همه نافرمانى خدا كنند، باز هم خداوند ناكام نمانده است. د محقق شده استبشتابد، مقص

 آدميان را چنان بيافريند كه
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همه نافرمانى بكنند، آن عين غايت خداوند است و اگر چنان بيافريند كه همه عباد مخلص خداوند و فرمانبردار 

اى آفريده است  بينيم كه خداوند آدميان را به گونه د است و ما مىو مطيع محض او باشند باز هم غايت خداون

اند و بعضى عاصى، چون خود چنين آفريده پس خود چنين خواسته است و همه كارگزار او و  كه بعضى مطيع

او مردم را مختار آفريده و بدانان فطرت خداطلب داده، مسلم است كه اين . ى غايت او هستند كننده محقق

ى فطرت و اختيار نخواهد بود و اين است  با اين فطرت و آن اختيار به هر راهى بروند، بيرون از جادهآدميان 

شود و نه غايت او نامحقق  در اين معنا نه خلقت خداوند از مسير خودش منحرف مى.معنى كاميابى خداوند

عنى دقيق و فلسفى سود نبردن و زيان شود، اين م ماند و نه سود و زيانى متوجه او مى نه خالق ناكام مى. ماند مى

المجموع، هم شيطان در جاى خويش است و كارى جز بانگ  پس من حيث.نكردن خداوند است، از اين عالم

ى آدميان از غايت حق نيست، بلكه مويد آن است و هم بودن  كننده زدن ندارد و هم بانگ زدنهاى او، منحرف

شود و هم خداوند از شيطان و نبى و عاصى و مطيع سود و زيانى  ىى سلب اختيار از آدميان نم شيطان، مايه

. اى كه در اوصاف پارسايان آمده است المقدمه حال چه ارتباطى و نسبتى است، بين اين مقدمه و ذى.برد نمى

ين خواهند اوصاف متقين را بيان كنند پيش از ذكر ا مى( ع)شايد ارتباط اين باشد كه چون اميرمومنان : اند گفته

البته اين يك . اند كه مبادا تصور شود دعوت به تقوا براى فايده رساندن به خداوند است اوصاف تذكارى داده

اند بيان كنند كه آدميان چه نسبتى با خداوند  خواسته( ع)احتمال ديگر اين است كه امام . احتمال معقول است

ل آدميان با خداوند اين است كه هيچ تاثيرى در نسبت او.گيرند دارند و در اين نسبت پارسايان كجا قرار مى

 اين نسبت، نسبت خالقيت و قيوميت خداوند است با. توانند بگذارند، نه از راه نفع و نه از راه ضرر خداوند نمى
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و از اين جهت پيامبر و شيطان و انسان، همه يك نسبت با خداوند دارند و آن اينكه همه مخلوق . آدميان

الوجود را به وصف  يعنى هيچ كس صفات واجب. يچ كس به خدا از اين جهت نزديكتر نيسته. خداوندند

خلق را آفريد و به :اين همان بيان اول امام است كه فرمود. الوجودند وجوبى ندارد، همه به يك اندازه ممكن

ميان نسبت رازقيت نسبت دوم خداوند با آد.نياز و از معصيت آنان ايمن بود هنگام خلقت، از اطاعت آنان بى

و وضعهم من الدنيا :اند آورده( ع)خداوند معيشت را بين مردم قسمت كرده است و به تعبيرى كه امام . است

در اين جهان، همه در يك سطح و منزلت قرار ندارند، .مواضعهمهر كس را در دنيا، در موضع خودش قرار داد

يا به حسب طبقات اجتماعى، هر چه كه باشد بالاخره يا به حسب درآمد يا به حسب توارث يا به حسب تربيت 

بينيم كه آدميان از خالق، رزق مساوى دريافت  در اينجا مى. تفاوت، امر مشهود و غيرقابل انكارى است

برخى از اين جهت به . كنند نسبت سوم، نسبت تقرب روحى است كه آدميان به خداوند پيدا مى.كنند نمى

اين قرب و . شود و اين دورى و نزديكى در اثر تقوا يا فقدان تقوا حاصل مى. ورترخداوند نزديكترند و برخى د

( ع)پس امام على .ى عنايت و عدم عنايت الهى است ى طاعت و معصيت شخص و از همه بالاتر نتيجه بعد، نتيجه

دوم . ند با جهاناول نسبت قيموميت و حاكميت كلى خداو. اند در اينجا سه نسبت را بين خالق و خلق بيان كرده

 .نسبت رازقيت خداوند و سوم نسبت تقرب روحى، كه آدميان با خداوند دارند
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اما بعد، فان الله سبحانه و تعالى خلق الخلق حين خلقهم غنيا عن طاعتهم، آمنا من معصيتهم، لانه لا تضره معصيه 

نياز و از  د سبحان وقتى مردم را آفريد از اطاعتشان بىمن عصاه و لاتنفعه طاعه من اطاعهاما بعد، خداون

سخن در .رساند و نه اطاعت فرمانبران سودى شان ايمن بود، چرا كه نه معصيت گناهكاران به او زيانى مى معصيت

بيند، چه  كاران آسيبى و زيانى نمى برد و از معصيت معصيت اين بود كه خداوند كه از طاعت مومنان سودى نمى

توان در نظر گرفت؟بيان ما اجمالا اين بود كه جهان راه  با اين عالم دارد و چه معنايى براى اين سخن مى نسبتى

روند به  آدميان گاه راهى كه مى. خداوند است و بنابراين به هر راهى برود، از راه خداوند بيرون نرفته است

گفتيم كه در اين . اين سخن مصداق ندارد اما در مورد خداوند،. شود شود و گاه منتهى نمى مقصد منتهى مى

 جهان هيچ چيز وجود ندارد كه كارگزار
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شناسيم و وضع شيطان در تفكر اسلامى غير از وضع اهرمن  خداوند نباشد، ما در خلقت رقيبى براى خداوند نمى

او به خصومت در آنجا اهرمن رقيب خداوند است و در برابر او ايستاده است و با . است در تفكر زرتشتى

جزيى از هستى . اما در تفكر اسلامى شيطان كارگزار خداوند است. كند پردازد و كارهاى او را خنثى مى مى

اى است از مراتب ظهور  و همچنان كه گفتيم مرتبه. ى خداوند در تدبير اين عالم است است و بخشى از برنامه

انبيا نيز به . رسند اند، به ظهور مى ى كه مخفى بودهشود و امور قيامت كه در آن واقعيات و حقايق آشكار مى

نسبت اول، نسبت . و نيز گفتيم خداوند سه نسبت با اين عالم و با انسانها دارد.كنند طريق ديگرى اين كار را مى

اند و نسبت سوم،  نسبت دوم، نسبت رزق است كه افراد در آن متفاوت. اند خلق است كه همه در آن مساوى

البلاغه الهام  اند و گويا مولوى در ابيات زير، از نهج و قرب است كه باز هم آدميان در آن متفاوت نسبت فضيلت

كه طبق  ||كنى از قرب حق  تو توهم مى:نهد گرفته است كه قرب خلق و رزق را در برابر قرب وحى عشق مى

  گر دور نبود از طبق

 كيا صد كرامت دارد و كار و ||بينى كه قرب اوليا  اين نمى

 بود موم در دستت چو آهن مى ||شود  آهن از داود مومى مى

  قرب وحى عشق دارند اين كرام ||ست عام  قرب خلق و رزق بر جمله

كنى كه نزديك بودن خداوند با اين عالم، مانند  گويد تو تصور مى مى(322- 329مثنوى، دفتر سوم، ابيات )

ى شخص صانع  ى خداوند را با اين جهان مانند فاصله فاصلهنزديك بودن آهنگر است با مصنوعات خويش يعنى 

 دانى با مصنوع خويش و متوجه اين مسئله مى
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گرچه در )اند،  همه از نظر اينكه مخلوق و مرزوق خداوندند، يكسان. نيستى كه در مراتب قرب، تفاوت است

ز تقرب با خداوند دارند و همين نوع ولى يك دسته از بزرگان هستند كه نوع ديگرى ا( اند مقدار رزق متفاوت

در ابتداى اين خطبه، نسبت خلق بررسى شد و .گيرد ديگر است كه در اوصاف پارسايان مورد بحث قرار مى

دنيايى مردم و جايگاه آنها در نظام  -اكنون نسبت رزق و مواضع اجتماعى. اند گفتيم از اين جهت همه مساوى

هم معايشهم و وضعهم من الدنيا مواضعهمپس معيشت مردم را بين آنان فقسم بين.كنيم معيشتى را بررسى مى

در اينجا ماخوذ از قرآن ( ع)مفاد كلمات اميرالمومنين .قسمت كرد و هر كس را در دنيا در موضع خود قرار داد

اى نسبت به  ى زخرف اعتراض عده در سوره.است و حتى عبارت آن، از الفاظ آيات قرآن برگرفته شده است

چرا ما پيغمبر نشديم؟ يا چرا كسانى كه : گفتند كسانى بودند كه مى. شيدن نعمت نبوت به انبيا ذكر شده استبخ

و قالوا لو لا نزل هذا .اند و كس ديگرى بر اين مسند تكيه زده است شناسيم، پيغمبر نشده ما آنها را به بزرگى مى

نحن قسمنا بينهم معيشتهم فى الحيوه الدنيا و  اهم يقسمون رحمت ربك. القرآن على رجل من القريتين عظيم

و  69زخرف، )رفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا و رحمت ربك خير مما يجمعون

پرسند چرا اين قرآن بر يكى از بزرگان اين دو شهر نازل نشد؟ آيا آنها رحمت پروردگارت را قسمت  مى(60

 ايم و ما درجات بعضى را بر بعضى ر زندگى اين جهان قسمت كردهكنند؟ ما معيشت اين مردم را د مى
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كنند،  ى ديگر را مسخر سازند و رحمت خداوند از هر چه كه جمع مى اى عده ايم، تا عده ديگر رفعت بخشيده

و خداوند معيشت مردم را قسمت كرد :كنند كه اميرالمومنين در اين خطبه همان تعبير قرآن را ذكر مى.بهتر است

اى از مشكلات كه در امثال  كنيم تا پاره در اينجا يك اصل كلى را بيان مى.هر كس را در جاى خود نهاد

ايمان به قسمت و رزق و قضا . حلشان به طور كلى به دست آيد الجمله رفع شود و راه گونه بيانات هست، فى اين

د طعم الايمان حتى يعلم ان ما اصابه لم لايجد عب:در روايات آمده است كه.و قدر جزء اركان تفكر دينى است

 (.9)يكن ليخطئه و ان ما اخطاه لم يكن ليصيبه 

چشد، مگر اينكه بداند آنچه بر سر او آمده است، محال بوده كه نيايد و آنچه نيامده،  آدمى طعم ايمان را نمى

از آن طرف اين سخن كه هر كسى . اند يعنى چشيدن ايمان را منوط به يقين به اين امر كرده.محال بوده كه بيايد

اى و وضعى از نظر روحى و اجتماعى دارد، به خواست خدا بوده و خدا او را در  هر جا كه هست و هر مرتبه

اى نوعى درويش مسلكى و تصوف منحط انحرافى را از آن  آنجا نهاده است گاه باعث شده است كه عده

ى پيشه كنند، كه « اين نيز بگذرد»و نقشى صد در صد انفعالى و بفهمند و خويشتن را در اين عالم بيكاره بدانند 

هر چه هست، خواست خداوند است و تا او نخواهد، چيزى . بلى نبايد تكان خورد و به وضع موجود دست زد

، ابواب جهاد النفس و 99الشيعه، ج  وسائل(. 9)ى كسب و عوض نخواهد شد و خواه در مسائل فردى مثل توسعه

 .9، حديث 3باب  ما يناسبه،
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كار و دوندگى بيشتر براى دستيابى به زندگى مرفه و خواه در مسائل اجتماعى و سياسى بايد منتظر نشست و ديد 

اى واقعا معتقد بودند كه اسم منتقم الهى ظهور كرده است،  ى مغول به ايران، عده در حمله.آيد چه پيش مى

آيد جز رضايت و تسليم به انتقام  و از ما چه برمى. ناسپاسان انتقام بگيردخداوند است كه چنگيز را فرستاده تا از 

 (.9. )الهى

اولا .بارى از اين نوع طرز فكر، بلاى زيادى بر سر ما آمده است و شايسته است كه در اين امر بيشتر تامل كنيم

البلاغه امام با چه لحنى  رى از نهجبشكافيم و ببينيم در مواضع ديگ( ع)بياييم و مطلب را از ديدگاه اميرالمومنين 

اتقوا الله فى عباده و بلاده فانكم مسئولون حتى :فرمايد در جايى امام مى. اند اند و از مردم چه خواسته سخن گفته

از خدا بترسيد و در مورد شهرها و بندگان خدا قصور نورزيد كه شما (933البلاغه، خطبه  نهج)عن البقاع و البهائم

شود كه ايشان بين اين مطلب كه موضع و معيشت  معلوم مى.ساختمانها و حيوانات مسئول هستيد حتى در مورد

ها و حيوانات مسئول  كند و آن مطلب ديگر كه آدمى حتى در مورد خانه آدمى را در اين جهان خدا تعيين مى

آيند،  د و با هم جور درمىيعنى در منطق ايشان اين دو مسئله ناسازگار نيستن. ديده است است هيچ منافاتى نمى

مسئول بودن با منفعل بودن سازگار نيست پس بايد فهمى . پس بايد فكرى كرد و اين اجزا را با هم سازگارى داد

اين نوع بيانات كه در لسان شرع زياد آمده است، جزء .از اين مجموعه داشت كه منافات را از ميان بردارد

كنند و چون تعيين  يات بيانهاى فلسفى اين است كه تعيين مصداق نمىبيانهاى فلسفى است و از مهمترين خصوص

تعبير ديگر مطلب اين است كه هيچ وقت نبايد منتظر بمانيم و . گذارند كنند، آدمى را آزاد مى مصداق نمى

 .103، ص 0العارفين، ج  الدين احمد الافلاكى، مناقب شمس: المثل بنگريد به فى(. 9)بگوييم كه چون
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درست برعكس است، اول ما كار را انجام . توانم بكنم لان حكم فلسفى وجود دارد، من فلان كار را نمىف

مانند كه ببينند فيلسوفان چه كارى را شدنى يا  مردم منتظر نمى. كند دهيم، بعد فلسفه حكمش را صادر مى مى

دهد و آنگاه تفسيرش  يا در طبيعت چه رخ مىكنند  بلكه فيلسوفان منتظرند تا ببينند مردم چه مى. دانند ناشدنى مى

كسى را فرض كنيد . اين مطلب البته در سخنان فلسفى صادق است نه در سخنان علمى(. تفسير فلسفى)كنند  مى

ى منطقى اين فكر چيست؟ آيا اعتقاد  نتيجه. كه به جبر معتقد است و بر آن است كه ما از خودمان اختيار نداريم

يعنى در مقام عمل، اعتقاد به جبر با اعتقاد به اختيار، . بندد بندد يا نه؟ خير نمى در عمل مىبه جبر دست كسى را 

. اعتقاد به جبر و اعتقاد به اختيار، دو تفسير متفاوت از رفتار آدمى است، نه مبين دو نيرو در عالم.يكسان است

ين اينكه ما اعتقاد به جبر يا اختيار را فرق است ب. كنند ولى نيروها چرا گاه با عمل تصادم نمى تفسيرها هيچ

اگر . ى وضع جارى عالم بدانيم با اينكه جبر و اختيار را دو نيرو كه در جهان دركارند، تلقى كنيم تفسيركننده

آيا قضا و قدر الهى نيروهايى مستقل در . شود گونه معارف آسان مى اين دو مقام را از هم جدا بكنيم، فهم اين

يعنى آيا خداوند علاوه بر موجوداتى كه خلق كرده است مخلوقى هم به نام تقدير الهى آفريده اند؟  اين عالم

تقدير الهى بيان كيفيت عملكرد همين نظامى است كه . و چنين تصورى خطاست. است؟ نه، اين طور نيست

به نام جبر و اختيار  علاوه بر تفسير رفتار آدمى، چيز ديگرى. طور است جبر و اختيار همين.خداوند آفريده است

جبر و اختيار دو تفسير . ى رفتار آدمى جبر يعنى تفسير مجبورانه و اختيار يعنى تفسير مختارانه. وجود ندارد

ء، در  تصوير يك شى. درست مثل اينكه شما از دنيا، دو عكس مختلف بگيريد. متفاوت براى رفتار آدمى هستند

بعد فيلسوفان . توانيد انجام دهيد خواهيد، مى ر كار كه خود مىشما ه. عرض او نيست، بلكه حاكى از اوست

 جبرى يا
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شما منتظر ننشينيد و . گويند اين كارى كه شما كرديد به جبر بود يا به اختيار رسند و مى اختيارى از راه مى

تان را بگشاييد و خير، شما دست. توان كرد اند اعمال ما به جبر است پس كارى نمى نگوييد كه چون فلاسفه گفته

آنگاه فيلسوفان معتقد به جبر خواهند گفت شما دست خود را هم كه به . خواهيد انجام دهيد كارى را كه مى

فيلسوفان معتقد به اختيار هم خواهند گفت كه شما مختارانه دست خود را . عمل گشوديد، به جبر گشوديد

و شما نبايد . د تا مهر و لقب مناسب را روى آن بچسباننديعنى آنها منتظرند شما كار خود را انجام دهي. گشوديد

جبر و اختيار دو نيرو نيست كه فلاسفه در عالم روان كرده باشند، بل دو تفسير متفاوت از .منتظر آنها بنشينيد

تبيين چرا كه تبيين فلسفى از رفتارند نه . گذارند اين تفسيرها، احدى را در اين دنيا معطل نمى. اند رفتار آدميان

آيا خداوند در مقام مديريت و تقدير معيشت در اين .گرديم اكنون با فهم اين مقدمه به بحث خود بازمى. علمى

هر كدام از شما در حال حاضر يك زندگى با درآمد، . بندد يا نه؟ جواب، منفى است عالم، دست كسى را مى

صى داريد و مطابق بيانى كه مولا در اين خطبه ى اجتماعى خا خانه، رفاه، بهداشت، دانش، همسر، فرزند و طبقه

اكنون تصميم  حال بياييد و از هم. فرموده است، اين وضع و اين موقعيت اجتماعى را خداوند به شما داده است

وضع جديد شما را نيز .فرض كنيد كه همتى كرديد و وضع شما هم عوض شد. بگيريد وضع خود را عوض كنيد

ر معارف دين و بيان اميرمومنان اين است كه خدا فقط وضع حاضر را داده است و مگ. خدا به شما داده است

كند كه در وضع كنونى باشم يا  دهد، پس چه تفاوتى مى دهد؟ هر وضعى را خدا مى ى اوضاع را خدا نمى بقيه

ى  دهگويد اين جهان هميشه در چارچوب تقدير و ارا اين بيان كلى كه مى. بكوشم و وضع خود را عوض كنم

ى اجتماعى كه قرار بگيرند و از هر جا  انسانها در هر مرتبه. الهى است بيانى است كه با هر وضعى سازگار است

 اين درست. كه خارج شوند و به هر جا كه روى بياورند، همه را خدا داده است
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ى  قبلا در مقدمه. استى اوضاع از دست او بيرون  نيست كه آدم تصور كند خدا تنها يك وضع را داده و بقيه

خطبه آمده بود كه طاعت مطيعان و معصيت عاصيان سود و زيانى براى خداوند ندارد و ما توضيح مبسوط داديم 

اگر آن معنا روشن باشد، بيان ما در . ى قدرت خداوند بيرون نرفته است كه جهان به هر راهى كه برود از قبضه

اند كه خداوند در اين عالم غنى و فقير آفريده است و فقير را به  تهاى گف عده.اين موضع نيز آشكار خواهد بود

چرا؟ چون . اند كه پس نكوشيد تا فقير را غنى كنيد بعد نتيجه گرفته. كند و غنى را به غنايش فقرش امتحان مى

باطى بكند؟ چه قدر بايد انسان از حقيقت معارف دينى دور باشد تا چنين استن. بريد ى خداوند دست مى در برنامه

چه قدر بايد عاجز باشد  -العياذبالله -اولا اين خدا. اين درك صحيح دينى نيست بلكه يك تصوف منحط است

اى بيايند و به وكالت از سوى خدا ما را تحذير  اش را در اين دنيا به هم بزند و آنگاه عده كه بشرى بتواند برنامه

مگر . خبر باشد كه چنين بگويد ثانيا چه قدر بايد آدمى از قرآن بى. ى خدا را به هم بزنيد كنند كه مبادا برنامه

كافران نپندارند بر ما پيشى (11انفال، )و لا يحسبن الذين كفروا سبقوا انهم لا يعجزون:فرمايد كه قرآن نمى

فقرش، مانع از  كند و فقير را به ثالثا اينكه خداوند غنى را به غنايش امتحان مى.آنان از اين امر عاجزند. گيرند مى

كند  ى مردم غنى شوند باز خداوند همه را به غنا امتحان مى شود كه در رفع فقر بكوشيم، چون اگر همه اين نمى

ى امتحان خدا به هم خواهد خورد، خاطرجمع بدارند كه چنين چيزى  و اگر اين عده نگران اين هستند كه جلسه

رابعا آن معارف دينى از نوع .مه به غنا امتحان خواهند شداتفاق نخواهد افتاد، چون وقتى همه غنى شدند ه

اين جهان هر تغييرى كند و فقرا هر قدر غنى شوند، باز هم به تقدير الهى . تشريعات نيست بل توصيف عالم است

 بايد پرسيد. شان همان است كه ميانشان قسمت شده است است و معيشت
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خواسته معيشتها را قسمت بكند؟ شايد خواست خداوند اين بوده  مىدانيد كه خدا چگونه  مگر شما از پيش مى

دهم، مرضى  ى فقر و غنا انجام مى شايد همين كوششى كه من براى كم كردن فاصله. است كه همه غنى باشند

آيا كسى حق دارد بگويد وضعى در اين دنيا پيش خواهد آمد كه مقدر خداوند نيست؟ آيا كسى . خدا باشد

اين دنيا كار را از دست خدا بيرون برد؟ اگر كسى چنين تصورى داشته باشد خداشناسى و  تواند در مى

توان روايى يا ناروايى  گوييم با توسل به تقدير نمى گوييم هر كارى رواست مى نمى. شناسى او لنگ است جهان

د معيشت را قسمت كرد و خداون»: ها كه اشكال در اين است كه ما وقتى به اين گونه جمله. امرى را تشخيص داد

كنيم، فورا از آن يك مفهوم ساكن و يك تصوير  ، برخورد مى«هر كسى را در اين دنيا در جايى قرار داد

يعنى همين معيشت حاضر و همين مراتب و مواضع كنونى را كه فعلا هست، تنها خواست . گيريم استاتيك برمى

اگر اين . م باشد باز هم مقدر به تقدير خداوند استكنيم كه هر طور ديگرى ه دانيم و توجه نمى خدا مى

آدميان معمولا به .گونه بفهميم، خواهيم ديد كه با هيچ نوع اقدامى منافات پيدا نخواهد كرد جملات را اين

پندارند و چنين تصور  گيرند و اين وضع را گويى وضع جاودانه مى كنند خود مى وضعى كه در آن زندگى مى

توانيم  كنند كه همين كه ما مى ردن آن وضع، به هم زدن نظام احسن عالم است و تامل نمىكنند كه عوض ك مى

توانيد به غير  شما هيچ وضعى از اين جهان را نمى. تصرفى در عالم كنيم، خود از محاسن اين نظام احسن است

و كار پايان پذيرفته  پس نبايد منتظر بنشينيد و بگوييد كه خدا معيشت را قسمت كرده است. خدا نسبت بدهيد

اين سخنان همه در مقام تكوين و بيان نسبت جهان و . خود تغيير دادن جهان هم عين تقدير است. است

به عبارت ديگر نيك و . ى ديگرى است در مقام تشريع، البته ما حق نداريم هر كارى بكنيم، آن مسئله.خداست

روايت مشهورى از اميرمومنان . فيم جز طاعت نكنيمبد و طاعت و معصيت همه مقدر خداوندند، گرچه ما مكل

 نقل شده( ع)
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كه شما از قضاى الهى : به ايشان گفتند. اى برخاستند و به طرف ديگر رفتند است كه ايشان از زير ديوار شكسته

ده كنن در واقع آن اعتراض( 9. )كنم من از قضاى الهى به قدر الهى فرار مى: كنيد؟ ايشان گفتند فرار مى

خواست به ايشان بگويد كه چرا شما بلند شديد؟ چرا فرار كرديد؟ اگر قرار است اين ديوار فروبريزد كه  مى

ديگر فرار كردن يعنى چه؟ جواب . خواهد ريخت و اگر هم قرار است كه فرونريزد، پس نخواهد ريخت

، اين گريختن عين تقدير است، من اگر بگريزم. اميرمومنان اين بود كه خود فرار كردن جزء تقدير الهى است

كنم تا گفته  من هر كارى عقلم بپسندد مى. گريزم نشينم بل مى و من نه تنها نمى. اگر هم بنشينم، عين تقدير است

ى اينكه چيزى مقدر است، از كارى دست  توان به بهانه پس هيچ وقت نمى. شود كه تقدير آن بود كه او كرد

گونه موارد،  در حقيقت در اين. يى است كه نسبت به معارف دين شده استاين از بدترين بدآموزيها. كشيد

خواهد انجام دهد و به  توسل به جبر و تقدير، سرپوشى است براى ميل نهانى يا كاهلى شخص، چيزى را كه نمى

شناسانه را خوب درك كرده  مولوى اين ترفند روان. كند خيزد، نشدنش را به جبر منسوب مى اقدامش برنمى

  اندر آن جبرى شدى كين از خداست ||در هر آن كارى كه ميلت نيست و خواست :است

ى سخن ما اين بود كه مبادا  خلاصه. كنيم در اين زمينه بيش از اين توقف نمى(363مثنوى، دفتر اول، بيت )

در جاى  و در جاى خود قرار دادن يعنى. كسانى گمان كنند كه تقسيم معيشت يعنى تقسيم معيشت حاضر و بس

هر معيشتى تقسيم شود، تقسيم خداست و هر جايى مردم . اين گمان خطاست. حاضر و كنونى قرار دادن و بس

، باب 1صدوق، التوحيد، حديث (. 9)بنابراين دست همه. قرار بگيرند جايى است كه خدا به آنها داده است

يا اميرالمومنين اتفر من : الى حائط آخر، فقيل له عدل من عند حائط مائل( ع)ان اميرالمومنين ... »: القضاء و القدر

 .«افر من قضاء الله الى قدر الله عزوجل: قضاء الله؟ فقال
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البته از نظر شرعى، مطلوب آن است كه انسانها در تنظيم معيشت به احكام شرع و به . كس در اين تقدير باز است

آدميان وقتى كه قسمت (.اند از تنظيم الهى معيشت، نكاستهولى اگر نكنند، باز هم . )ارزشهاى دينى عمل كنند

اولين . ى ممتاز در ميان آنها به وجود آمد و آن طبقه، اهل تقوا بودند شدند و در جهان جاى گرفتند، يك طبقه

براى اهل تقوا كرده، اين است كه سخن آنان سخن صواب است و بايد در اين توصيف تامل ( ع)وصفى كه امام 

متقون فيها هم اهل الفضائل منطقهم الصواب و ملبسهم الاقتصاد و مشيهم التواضعپارسايان در دنيا اهل فال:كرد

ى ديگرى  امام در خطبه.روى و روش آنان فروتنى است ى آنان ميانه سخن آنان صواب و جامه. اند فضيلت

ن خود را در بند كندو بعد سوگند آدمى بايد زبا(933ى  البلاغه، خطبه نهج)وليخزن الرجل لسانه:فرمايند كه مى

سوگند به (933ى  البلاغه، خطبه نهج)والله ما ارى عبدا يتقى تقوى تنفعه حتى يخزن لسانه:گويند خورند و مى مى

در همان جا امام روايتى از .اى را نديدم كه پرهيزكارى او را سود دهد مگر اينكه زبان خود را نگاه دارد خدا بنده

البلاغه،  نهج)لايستقيم ايمان عبد حتى يستقيم قلبه و لا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه:د كهكنن پيغمبر نقل مى

شود، مگر اينكه دل او راست و مستقيم شود و دل كسى استقامت  ايمان كسى مستقيم نمى(933ى  خطبه

 .پذيرد، مگر اينكه زبان او استقامت بپذيرد نمى
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چند بار تقاضاى نصيحت كرد و پيغمبر به ايشان فرمودند كه زبانت را ( ص)و باز نقل شده كه كسى از پيغمبر 

ى ما در اين زمينه مشكل  برد؟ همه حفظ كن و آخر هم فرمودند مگر چيزى غير از زبان، آدميان را به آتش مى

ن باشد كه ى ما بيشتر مشكلات معلول اي شايد در جامعه. زيادى داريم و از اين جهت بايد خودمان را تربيت كنيم

 زان سخنها عالمى را سوختند ||ظالم آن قومى كه چشمان دوختند :زنند آدميانى كه نبايد حرف بزنند، حرف مى

 روبهان مرده را شيران كند ||عالمى را يك سخن ويران كند 

و  .كنيم زبان چيزى است كه بيش از هر چيز ديگر از آن استفاده مى(9113و  9113مثنوى، دفتر اول، ابيات )

چيزى كه اين همه مورد استفاده است قاعدتا لغزشهايش هم بيش از لغزشهاى ديگر است و به همين سبب توجه 

منطق :اين است كه اميرالمومنين فرمودند كه. ها باشد اش به ساير لغزشگاه آدمى به اين لغزشگاه بايد بيش از توجه

ان نطقوا :فرمايند بيت پيامبر مى ى اهل ايشان درباره. دكنن يعنى آنها به گفتار خود، توجه مى.اهل تقوا صواب است

گويند، راست  اند كه وقتى سخن مى بيت چنان اهل(912ى  البلاغه، خطبه نهج)صدقوا و ان صمتوا لم يسبقوا

سكوت آنها نه به .نشينند، نه به دليل آن است كه كسى بر آنان پيشى گرفته است گويند و وقتى كه ساكت مى مى

 است كه ديگرى آنان را ساكت كرده است، بلاين دليل 
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گوييم، تا ديگرى از ما جلو بزند و ما را  بعضى از ما انسانها آنقدر سخن مى. كنند خودشان سكوت را اختيار مى

هنر آدمى در آن است كه بيش از آنكه . شود كنيم، بلكه بر ما تحميل مى سكوت را ما اختيار نمى. ساكت كند

كنند  اميرالمومنين، احوال يكى از دوستان خود را چنين بيان مى.هنر سكوت كردن: بشنود سخن بگويد، سخن

كان لى فيما مضى اخ فى الله و كان يعظمه فى عينى صغر (:اند منظور ايشان ابوذر بوده است بعضى از شراح گفته)

گذشته، برادرى ايمانى و خدايى در (011البلاغه، كلمات قصار  نهج)الدنيا فى عينه و كان خارجا من سلطان بطنه،

كرد، اين بود كه دنيا در چشم او كوچك بود و از فرمان شكم خود  داشتم آنچه كه او را در چشم من بزرگ مى

لا يدلى بحجه حتى :رسند كه شمارند به اينجا مى و سپس در ضمن اوصاف ديگرى كه براى او برمى.بيرون بود

در .)كرد شد، بيهوده برهان اقامه نمى وقتى كه در نزاعى درگير مى(011 البلاغه، كلمات قصار نهج.)ياتى قاضيا

گويم،  نزاع بين دو نفر اگر داورى در ميان نباشد و هر كدام بخواهند براى ديگرى اثبات كنند كه من راست مى

گفت و احتجاج  هميشه در محضر يك داور سخن مى( كرد او اين كار را نمى. نيروها به هدر خواهد رفت

و كان اذا بدهه امران ينظر ايهما اقرب الى الهوى . و كان على ما يسمع احرص منه على ان يتكلم.كرد مى

به شنيدن حريصتر بود تا به گفتن و هرگاه كه بر سر دو راهى قرار (011البلاغه، كلمات قصار  نهج)فيخالفه

 سنجيد تا ببيند كدام يك از اين دو راه به هوى و هوس گرفت، مى مى
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كان على :ى ايشان نظر دارم كه فرمودند از ميان سخنان امام من به آن جمله.نزديكتر است تا با آن مخالفت كند

هر يك . اين يك ملاك است.ما يسمع احرص منه على ان يتكلمبه اينكه بشنود، حريصتر بود تا به اينكه بگويد

شده يا سكوتى كه خود اختيار كرده است؟  از ما بايد بسنجد كه آيا سكوت او سكوتى است كه به او تحميل

شود و نه تنها  ديگر اينكه به شنيدن حريصتر است يا به گفتن؟ آدمى وقتى كه پرگويى كرد، خطايش هم زياد مى

بخصوص كسانى كه سخنانشان موثر است و مورد اقبال و . شود رسد بل متوجه عموم مى ضررش به خودش مى

بزرگان .گفتن، نهايت مواظبت را در كار كنند و با كمال سنجيدگى سخن گويندباشد، بايد در  قبول ديگران مى

خواهد سخن بگويى، نگويى، و آنجايى  كه ملاك در سخن گفتن اين است كه آنجايى كه دلت مى( 9)اند  گفته

براى اينكه آدمى اغلب تحت فرمان هوس است، گفتنها براى اين است كه . خواهد نگويى، بگويى كه دلت مى

بنابراين آنجايى كه آدمى . هوسش ارضا شود و نگفتنهايش هم براى اين است كه با سكوتش، بزرگى بفروشد

كند، بايد سكوت را بشكند و سخن بگويد و در جايى كه سخن  كند با سخن نگفتن، كسب جلالتى مى فكر مى

صدقوا و ان صمتوا لم  ان نطقوا.پس اصل اين است. دارى كند و سخن نگويد گفتن چنين است بايد خويشتن

وقتى سخن گفت، راست بگويد و وقتى هم سخن نگفت نه به دليل اين باشد (912ى  البلاغه، خطبه نهج)يسبقوا

ما اگر به خود مراجعه كنيم و . كه كسى او را ساكت كرده است بلكه خود بايد خودش را ساكت كرده باشد

(. 9)آدم. زنيم فتن نداريم و در عين حال زياد حرف مىبينيم كه حرف چندان زيادى براى گ انصاف بدهيم، مى

 .، كتاب آفتهاى زبان6الدين، ج  غزالى، احياء علوم
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بايد از خود بپرسد اين همه سخن گفتن براى چه؟ مگر ما چقدر سخن سنجيده و اصولى و حساب شده داريم 

كنيم؟ اگر كسى با خودش اين حساب را بكند، ى زمين را جمع كنند تا ارشادشان  خواهيم تمام دنيا و كره كه مى

من وقى شر قبقبته و ذبذبته و لقلقته، :در روايت آمده است كه. سكوتهايش خيلى بيشتر از گفتنهايش خواهد شد

 (.9)وقى الشر كله 

هر كسى كه از شر دامن و از شر زبان و از شر شكم خويش محفوظ بماند، از جميع شرور محفوظ خواهد 

نگفتنها آنقدر لطمه نزده . كنيم كه حساب شده نيست هايى ضرر مى ش از هر چيز در اين دنيا از گفتهما بي.ماند

اميرالمومنين . گذارد، فرض است ى تقوا مى لذا اصلاح منطق بر هر كسى كه پا در جاده. است كه گفتنها

تاديبه بسيرته قبل تاديبه  من نصب نفسه للناس اماما فليبدا بتعليم نفسه قبل تعليم غيره، وليكن:فرمودند

دهد بايد كه پيش از تعليم  هر كس كه خويشتن را امام و رهبر مردم قرار مى(36البلاغه، كلمات قصار  نهج)بلسانه

ديگران به تعليم خويش پردازد و بايد كه با سيرت خويش ديگران را ادب بياموزد پيش از آنكه با زبان به اين 

يك معلم در ديگران موثر افتد، اين است كه خود او ملتزم به آن سخن باشد  شرط اينكه سخن.كار همت گمارد

شود، همين است كه گويندگان، نظرا و عملا به  و دليل اينكه بسيارى از اين تعليمها و تاديبها، موثر واقع نمى

ان اعتدال و روش آنان لباس پارساي.و ملبسهم الاقتصاد و مشيهم التواضع.گويند اعتقاد و التزام ندارند آنچه كه مى

 .السعادات نراقى جامع(. 9.)فروتنى است
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يكى معناى ساده و روشن و آن اينكه در پوشاك، رعايت اعتدال . توان در نظر گرفت براى اين سخن دو معنا مى

روى را  هآنها در جميع امور اعتدال و ميان. ى آنهاست و ديگر اينكه اعتدال، لباس آنهاست، يعنى شيوه. كنند مى

ى قصد و اقتصاد در قرآن بيشتر به  مشتقات كلمه.اقتصاد در اينجا به معناى علم اقتصاد نيست. كنند مراعات مى

اند و  از ايشان امتى معتدل(33مائده، )منهم امه مقتصده كثير منهم ساء ما يعلمون:معنى رعايت اعتدال آمده است

گير و  در راه خود اعتدال پيشه(91لقمان، )من صوتك واقصد فى مشيك واغضض.كثيرى از آنها بدكردارند

به خشكى ( از دريا)پس چون ايشان را (60لقمان، )صداى خود را پائين آور،فلما نجاهم الى البر فمنهم مقتصد

و نيزفمنهم ظالم لنفسه و منهم مقتصد و منهم سابق .اى از ايشان اعتدال پيشه كردند نجات بخشيديم آنگاه عده

اى اعتدال پيشه كردند و گروهى در كارهاى  اى از ايشان بر خود ظلم كردند و عده پس عده(60اطر، ف)بالخيرات

. ى معيشت اند كه علمى است براى تنظيم معتدلانه علم اقتصاد را از آن جهت علم اقتصاد گفته.نيكو پيشى گرفتند

معناى اعتبارى و « ملبس»اگر براى . هاستملبسهم الاقتصاديعنى اعتدال و اقتصاد، پوشش آن:نيز فرمودند( ع)امام 

مجازى قائل نباشيم و معناى حقيقى آن را در نظر بگيريم، به اين معنى خواهد بود كه در لباس پوشيدن 

 .پوشيد خود لباس ساده مى( ع)على . پوشند تا فخر بفروشند هاى فاخر نمى جامه. كنند روى نمى زياده
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در قرآن اين معنى هست . كنند اهل تقوا در زندگى متكبرانه عمل نمى.ستمشيهم التواضعروش آنان تواضع ا

در زمين به تكبر راه (63الاسراء، )و لا تمش فى الارض مرحا انك لن تخرق الارض و لن تبلغ الجبال طولا:كه

رحمن و عباد ال:و نيز آمده است كه.ها خواهى رسيد مرو، كه نه زمين را توانى شكافت و نه در بلندى به كوه

اند كه بر  و بندگان رحمان آنان(36فرقان، )الذين يمشون على الارض هونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما

و )گويند  پيمايند و هر گاه نادانان با آنان خطاب كنند، سلام مى تكلف ره مى روى زمين هموار و بى

شناسد، خود را بزرگتر از  را خوب نمىآن كه خود . شناسى است تواضع، فرزند راستين خويشتن(.گذرند مى

متكبران خويشتن ناشناسان عاجزى بيش نيستند كه گاه از . شود بيند و مبتلا به عجب و تكبر مى آنكه هست مى

غضوا ابصارهم عما حرم الله عليهم و وقفوا اسماعهم على .شوند سر حقارت نفس، مدعى عظمت دروغين مى

سپارند كه نافع  بندند و گوش را به علمى مى داوند بر آنان حرام كرده است، مىالعلم النافع لهمچشم را بر آنچه خ

 پرهيز از. در اينكه بايد چشم را از محرمات پوشيد، ترديدى نيست.است
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توان باتقوا دانست، مگر اينكه از ارتكاب محرمات  ترين مقدمات تقواست و شخص را نمى محرمات جزء بديهى

شخص باتقوا همچنان كه در مدارج تقوا . ى آن پرهيز از محرمات است ارد و اولين مرتبهتقوا مراتب د.بپرهيزد

محرماتى كه در فقه آمده است، حداقل محرماتى است كه . كند اى را احساس مى رود، محرمات تازه بالاتر مى

دانست در  ابوذر مىلو علم سلمان فى قلب ابوذر لكفرهاگر :در روايت منقول است كه.بايد از آنها اجتناب كرد

 (.9. )كرد قلب سلمان چيست، او را تكفير مى

و حسنات . شود يعنى مراتب ايمان متفاوت است و برحسب اين تفاوت مراتب، وظايف افراد هم دگرگون مى

ى اول بايد چشم را از نامحرم و از آنچه خداوند حرام كرده  آدميان در درجه. گردد ابرار، سيئات مقربان مى

فهمد كه خيلى چيزهاى ديگر هم هست كه  شود، مى ولى وقتى كه شخص به قرب خداوند نائل مى .بپوشند

عارفان بيهوده به اين سو و آن .كند گرچه بظاهر حرام نشده، اما بر او حرام است چون دل را از ياد خدا غافل مى

مجارى حواس انواع . حواس است دل آدمى به فرمان. «هر آنچه ديده بيند، دل كند ياد»كنند، چون  سو نگاه نمى

شما وقتى كه در تنهايى هستيد، بنگريد كه چه افكارى به ذهن شما . ريزند اطلاعات را به دل و مغز آدمى مى

خواهيد ديد اغلب آنها از مجارى حواس . هاى اين افكار را بجوييد آورند و بعد بكوشيد تا ريشه هجوم مى

اند يا بر  اى را براى شما تعريف كرده حادثه. ايد اى را ديده ايد و يا منظره كلام تلخى را از كسى شنيده. اند آمده

هاى روانى، در شما زبانه  آتش غمها، حسرتها، آرزوها، شكنجه. ايد رنجى و يا تنعمى اطلاع حاصل كرده

 .312، ص 3بحارالانوار، ج (. 9)كشد و يا دلخوشيها، مى
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و از اين طرف و آن طرف دست و پاى روح شما را مثل طلبكارها . يابند ىدر شما راه م... غرورها، اميدها و

يكى از اصول سلوك عرفانى اين است كه آدمى بايد در درون خود متجمع و متمركز . كشند گيرند و مى مى

در قرآن هست كه تفاوت شخص خداپرست نسبت به شخص غير . يعنى تفرق خاطر را از خود بزدايد. باشد

ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء .است كه اولى يك طلبكار دارد، ولى دومى هزاران طلبكار دارد خداپرست اين

جوى  زند كه شريكانى ستيزه خداوند كسى را مثل مى(01زمر، )متشاكسون و رجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟

آدمى . خوب توجه كنيد اند؟به اين مثل دارد و كسى ديگر را كه تسليم به يك تن است، آيا اين دو يكسان

گيرد،  يكى اين دستش را مى. اند هست كهفيه شركاء متشاكسونشركا و طلبكارهايى دارد كه بر سر او ريخته

جواب هزار نفر را بايد بدهد ورجلا . تواند به خود بپردازد يكى آن دستش را، او ديگر از آن خود نيست و نمى

روست، به يك جا بايد پاسخ بدهد و  است، با يك قبله روبه سلما لرجلآدمى ديگر هست كه تسليم كس ديگرى

هل يستويان مثلاآيا اين دو با هم برابرند؟ هميشه طلبكارها، .تمام خاطرش متوجه يك امر و مقصد است

جان همه .طلبكارهاى خارجى نيستند كه بر آدم هجوم آورده باشند، خيالات آدمى مهمترين طلبكارهاى اويند

  وز زيان و سود و از خوف زوال ||يال روز از لگدكوب خ
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 نى بسوى آسمان راه سفر ||ماندش نى لطف وفر  نى صفا مى

آدمى لگدكوب خيالات خويش است و اين چنين لگدكوب سم خيالات (290و  299مثنوى، دفتر اول، ابيات )

. ؟ از مجارى حواس آدمىآيند اين خيالات از كجا مى. بندد وحشى شدن، راه سفر به آسمان را بر آدمى مى

به همين دليل هم آدمى نبايد هر سخنى را گوش دهد و هر . ى آنها همين ديدنها و شنيدنهاست مهمترين دريچه

خود ندانستى به  ||كاشكى از غير تو آگه نبودى جان من :گويد مولوى مى. مطلبى را بخواند و هر چيزى را ببيند

  دان من جز تو جان معنى

  ى مژگان من هر كسى را ره مده، اى پرده ||ه بينم نور چشمم كم شود غير رويت هر چ

اى است از اينكه شخص بايد پاسبان ضمير  اين ابيات تعبير دقيق و عارفانه و شاعرانه(9123كليات شمس، غزل )

و  مبادا از مجارى حواس، بيگانه. پذيرد خانه بايد ملاحظه كند كه چه ميهمانانى را مى صاحب. خويش باشد

 ها صدگانه شد اى تفو بر آن رفوگر، رخنه ||هاش  خرقه با بيگانه دادى تا بپوشد رخنه:دشمن را به خود راه دهد

 (.9)خانه شد  نك همى بينى تو را روبيد و صاحب ||خانه با دشمن سپردى تا بروبد زان غبار 

به آنها . كنند جوم مشكلات گله مىكنند و از پريشانحالى و ه ام كه به اين جانب مراجعه مى بسيارى را ديده

 .از مولف(. 9)اگر بناست كه عوض شويد: گويم مى
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خواهند هم رهايى يابند و هم از آنچه  ها مى بعضى. دست كم يكى از تعلقات يا روابط خود را عوض كنيد

بداند كه در برخى  شخص اگر از وضع خويش ملول است بايد. اند، بيرون نيايند و اين شدنى نيست بالفعل در آن

بعضى از آنها را بايد ببرد و بعضى را عوض كند و بعضى . از تعلقات و روابطى كه تا آن روز داشته، خللى هست

را بايد اصلاح و تكميل كند، از غذا خوردن گرفته تا لباس پوشيدن و سخن گفتن و رابطه با دوستان و نوع شغل، 

بارد، اشكال در يكى از اين روابط  مشكلات از آسمان بر سر آدم نمى. همه را بايد بازنگرى كند و تغيير دهد

حال يكى از مهمترين امورى كه بايد بازنگرى شود، سخاوتى است كه ما در مصرف كردن حواس خود .است

 بخل تن بگذار، پيش آور سخا ||لب ببند و كف پر زر برگشا :گويد مولوى، حكيمانه مى. داريم

  هر كه در شهوت فروشد برنخاست ||است ترك شهوتها و لذتها سخ

سخاوتمندى در خرج كردن حواس عين بخل ورزيدن نسبت به سعادت (9030و  9039مثنوى، دفتر دوم، ابيات )

دهد و  كند و به چه كلامى گوش مى آدمى بايد نهايت مواظبت را بكند كه به چه چيزى نگاه مى. خويش است

هاى حواس و به تعبير غزالى، جواسيس نفس، بايد  ورودى و اين دريچه تمام اين مبادى. خورد چه چيزى را مى

ى ورود به روح پيدا  اى و هر بانگى و هر رنگى نبايد اجازه كاملا مورد توجه قرار گيرند و هر كلامى، هر منظره

يز داشت، بل با غضوا ابصارهم عما حرم الله عليهماما چنانكه آمد نه فقط از محرمات فقهى بايد پره:بنابراين. كند

ى  چرا كه اگر چيزى اجازه. آفرينى گريخت گر غفلت صعود و تهذيب تدريجى نفس، بايد از كمند هر فتنه

 ى آن ورود يافت، مهر خود را بر دل خواهد زد و خاطره
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ى  هى دوم، سخن مولا ماخوذ از اين آي نكته.و او را در اسارت خود درخواهد آورد. در روان باقى خواهد ماند

نور، )قل للمومنين يغضوا من ابصارهم و يحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم ان الله خبير بما يصنعون:قرآن است كه

تر است و خداوند به  اين براى آنان پاكيزه. به مومنين بگو كه چشمانشان را بپوشند و دامنشان را حفظ كنند(62

. كند و آن اينكه امتحان كردن لازم نيست روشن مىى مهم را  اين آيه يك نكته.كنند، آگاه است آنچه كه مى

يكى از مهمترين جسارتهايى كه بشر معاصر پيدا . گويد كه نظربازى با طهارت نفس منافات دارد خدا به شما مى

بشر امروز معتقد است تا چيزى را امتحان نكنيم و سود و . كرده است عبارت است از امتحان كردن همه چيز

ليبراليسم .در حقيقت اين يكى از اركان ليبراليسم است. را نسنجيم، آن را نبايد بپذيريم زيان و خير و شرش

يكى از اركانش همين است كه همه چيز را بايد به تيغ تجربه سپرد و پس از . چندين ركن و چندين فرزند دارد

اين فتواى صريح . هتوان داورى كرد كه فلان چيز خير است يا شر، آن را قبول كنيم يا ن آن است كه مى

شايد زيان اين مطلب در امور فردى چندان محسوس نباشد، اما وقتى به امور اجتماعى بزرگ . استيوارت ميل بود

اديان آمدند و به مردم . ى روابط زن و مرد و دختر و پسر توجه كنيد به مسئله. شود رسد، بسيار حساس مى مى

به مومنين :خداوند به پيغمبر فرمود. اى است كه اينك ذكر شد آيه معرفتهايى آموختند، يكى از اين معارف همين

بگو چشمشان را بپوشانند و دامنشان را حفظ كننديعنى مومنان در تنظيم روابط بين دو جنس مختلف بايد 

همه چيز را : ولى متفكران و فيلسوفان ليبرال گفتند. ى جديدى دست نزنند حدودى را نگهدارند و خود به تجربه

گفتند شايد تا حالا بشر . ل بايد امتحان كنيم و بعد از امتحان و معلوم شدن نتيجه، واكنش مناسب نشان دهيماو

 اشتباه
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هايى را بگشايد،  كرده، شايد اگر روابط مرد و زن را آزاد بگذاريم بيشتر به نفع انسان باشد، ممكن است عقده

كنيم، اگر جوابش بد از آب  ى روابط جنسى هم گفتند امتحان مى اين بود كه در مسئله... مرضهايى را شفا دهد و

اما غافل از اينكه بعضى امتحانها . دهيم كنيم و اگر جواب بد نبود به آزادى روابط ادامه مى درآمد منعش مى

ن اى كه شخص بخواهد سم بود مثل ماده. اى به جا بگذارد تا جوابش را ببيند و بسنجد كننده معلوم نيست امتحان

خورد تا ببيند كه كشنده است يا نه، غافل از اينكه اگر كشنده باشد ديگر كسى  آن را امتحان كند، سم را مى

شود كه كار از كار  جوابش وقتى معلوم مى. ى امتحانها مجانى نيست همه. ماند كه جواب امتحان را بداند نمى

گونه امور است كه بسيار محسوس و  نبيا در ايناند و نقش ا اى از امور در سطح اجتماع چنين پاره.گذشته است

يكى از اركان تفكر دينى اين است كه همه چيز امتحان كردنى نيست و اگر كسانى، . ساز است سرنوشت

فيلسوفانى و متفكرانى به اين فكر افتادند كه حكم همه چيز را بعد از امتحان صادر كنند، وضع همين خواهد شد 

قل للمومنين يغضوا من :اين آيه درست مثل اينكه خطاب به همين آدمهاست. شده استاى از جوامع  كه در پاره

پوشى از نامحرم بهتر است يعنى ما امتحان ناكرده  ابصارهم و يحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهمبه اينها بگو چشم

ت كه دست به شوند، براى همين اس ى عبرت آدمى مى اينكه گاهى ديگران مايه. دانيم جواب امتحان چيست مى

در بعضى از امتحانها چنان نيست كه بعد از امتحان و قبل از امتحان وضع . زنند امتحان امور امتحان نكردنى مى

گردد كه  به قول يكى از فيلسوفان آدم از خطايى برمى. آدمى يكسان باشد و بتواند از راهى كه آمده، بازگردد

شجاعت . كند كند بلكه خطاهاى بزرگ را توجيه مى نمى انسان از خطاهاى بزرگ معمولا توبه.كوچك باشد

ريزان اجتماع هم  اين مسئله براى سياستمداران و زمامداران و برنامه. آدمى براى اعتراف به خطا، محدود است

 نبايد. هست
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. برگردندآور شد، راه خود را عوض كنند و  اى اجرا كنند بدين خيال كه اگر زيان ى بزرگى را در جامعه برنامه

وجدان آدمى، او را در برابر . ماند اولا هميشه امكان برگشت نيست، ثانيا امكان اعتراف به خطا هم باقى نمى

ستاند تا جايى كه خطا را  كند كه قدرت و شجاعت اعتراف را از او مى خطاهاى بزرگ چنان سخت ملامت مى

نبايد گذاشت . ست كه انسان شجاعت توبه دارددر خطاهاى كوچك ا. پردازد كند و به توجيه آن مى انكار مى

خطا آن اندازه بزرگ شود كه امكان توبه و امكان اعتراف به خطا را از آدمى بستاند و نبايد دست به امتحان 

اى از جوامع سوسياليست،  امروزه در پاره. گذارد چيزى زد كه مجالى براى درس گرفتن از امتحان باقى نمى

ريزيهاى وسيع و بلند و سراسرى هستند يكى از مهمترين  كسانى كه مخالف برنامه. گونه شده است وضع اين

خواهيد همه چيز يك جامعه را جبارانه عوض كنيد، اگر بعدا معلوم شد كه  شان اين است كه، شما كه مى ادله

روزه خلل و خطاهاى خواهيد از اين اشتباه برگرديد؟ و چگونه به آن اعتراف كنيد؟ ام ايد، چگونه مى اشتباه كرده

اند، پيدا شده ولى هيچ يك از زمامداران و گردانندگان امر به دليل  عظيم در راهى كه جوامع سوسياليست پيموده

عظمت خطا قبلا جرئت و جسارت اعتراف به آن را نداشتند و حتى مجبور بودند خطا را توجيه كنند و وقتى كه 

يكى از مهمترين .شود و چنين است كه خطا بر خطا افزوده مى. دادخطايى توجيه شد، آدمى آن را ادامه خواهد 

حاجاتى كه ما به انبيا داريم دانستن مواردى است كه امتحانشان، مجانى نيست و به بهاى موجوديت انسان و 

محرمات مسلم الهى جزء امورى است كه جواب آنها را خداوند مشخص . شوند موجوديت اجتماع تمام مى

يكى از مواضع . ق بشر نيست كه آنها را بيازمايد و پس از آزمودن به كار گيرد يا كنار بگذاردكرده است و ح

و .ى ليبراليسم نهفته است، همين است اساسى تفاوت بين آزادى انسان در دين و آنچه كه در مفهوم دقيق فلسفه

 وقفوا اسماعهم على العلم النافع لهم
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عبارات اميرالمومنين كاملا . سپارند ششان را فقط به علم نافع مىصفت ديگر پارسايان اين است كه گو

سخاوت در . ى اين است كه آدمى در مصرف كردن چشم و گوش بايد خيلى خست داشته باشد دهنده نشان

يكى از مطالبى كه از . دهند پارسايان فقط به علم نافع گوش مى. مصرف كردن حواس، هيچ مطلوب نيست

منتها . ها بايد علم نافع تدريس شود شد همين بود كه در دانشگاه گى در اذهان بود و گفته مىابتداى انقلاب فرهن

شود كه  آيا در اين دنيا علمى هم پيدا مى.تعريف علم نافع يا حتى علم واجب و حدود و ثغورش مشكل است

ز و مطلوب شمرده شده نافع نباشد؟ نفع را چگونه بايد تعريف كرد؟ آيا هر تحقيق علمى از نظر اسلامى مجا

كشى در علم منجر نخواهد شد؟ آيا  است؟ يا بايد جلوى بعضى از تحقيقات را گرفت؟ آيا اين به نوعى آزادى

ى حكومت؟ آيا اگر من قدرت و  ى فرد است و يا وظيفه اينكه افراد بايد گوششان را به علم نافع بدهند، وظيفه

كنم كه فلان علم نافع است و فلان علم غيرنافع؟ يا تبيين آن به  اختيارات اجتماعى دارم، حق من است كه معين

ى  ريزى از بالا بايد علم نافع مشخص شود، يا وظيفه ى همه است؟ خلاصه آنكه، آيا تنها در مقام برنامه عهده

علم  فردفرد اهل تقواست كه در مورد خودشان اين معنا را بسنجند و نافع را از غيرنافع جدا كنند و فقط سراغ

و از همه مهمتر مفهوم علم در . نافع بروند؟ اينها سوالاتى است كه در ارتباط با اين مطلب قابل طرح است

 .شود تا بين نافع و غيرنافع آن فرق گذاشته شود معارف اسلامى است كه به چه چيز، علم گفته مى
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ا گوش خود را فقط به علومى كه برايشان نافع است و وقفوا اسماعهم على العلم النافع لهماهل تقو

پرسيديم علم نافع، چه علمى است و شخص باتقوا در شناختن علم نافع و در گوش فرادادن به آن چه .سپارند مى

معيارهايى را بايد ملاحظه كند؟ كدام نوع از دانش شرعا ممدوح است؟ آيا در اسلام علم غيرممدوح هم داريم؟ 

در قرآن و روايات، نكات نيكويى در اين . لوب بودن علم از نظر اسلام، هيچ ترديدى نداريمدر ممدوح و مط

المتعلمين شهيد ثانى و  المريد و آداب توان اين روايات را در كتابهاى حديث از جمله منيه مى. باب رسيده است

المثل در روايات  فى. ظه كردالبيضاء فى احياءالاحياء از محسن فيض كاشانى ملاح نيز جلد اول كتاب المحجه

ملائكه بالهاى خود را زير پاى كسانى كه به :نيز(02غررالحكم، ص .)علم اصل هر خيرى است:آمده است كه

 روند، طلب علم مى
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 (.9. )گسترند مى

نها از آ. گويند اند و ذكر خداوند مى اى نشسته و نيز نقل شده است كه پيامبر اكرم به جايى رفتند و ديدند عده

پيغمبر فرمودند هر دو . كنند ى علمى مى ى ديگرى رسيدند، ديدند كه آنها مذاكره گذشتند و به جمع و حلقه

ى علمى بودند  اى كه اعضاى آن مشغول مذاكره اند و نزد حلقه ولى مرا براى معلمى فرستاده. خوب است

. دارى شخص جاهل رجحان دارد ندهز يا روايت شده است كه خواب شخص عالم بر بيدارى يا شب( 0. )نشستند

در باب تفقه و خوب فهميدن دين نيز روايات فراوان وارد شده است و خلاصه آنكه اسلام يك مكتب ( 6)

آموزى ترغيب كرده است و  دوست است و پيروان خود را در جهل نخواسته و نپسنديده و آنها را به علم دانش

هاى  بينيم مسلمانان هم خود به دنبال علم رفتند و رشته كه مىشواهد تاريخى هم مويد اين مطلب است، چرا 

علمى بسيار پديد آوردند و هم درها را براى ورود علم ديگران بازنگهداشتند و نه تنها دانشهاى ديگران را طرد و 

رن چهارم اهتمام به علوم در تاريخ مسلمانان دست كم تا ق. تحريم نكردند، كه از آنها گزينش و تغذيه نيز كردند

شود و اين امر حداقل بر اين دلالت دارد كه به دنبال علم رفتن و گستردن  و پنجم هجرى بخوبى ديده مى

ى دانش، از نظر اسلام، امر مكروه و حرامى نيست و اگر آن را مستحب نشماريم، دست كم مباح بودن  عرصه

توانست در ميان مسلمين پا  م نمىى علو در غير اين صورت چنين نهضت بزرگى در توسعه. آن محرز است

اى در  اند تا مغازه ى اسلامى كرده ى يونان را بعضى از منحرفان وارد حوزه اند فلسفه اى گفته اينكه عده. بگيرد

اين اشخاص به . باز كرده باشند، تفسيرى است بيگانه با واقعيت تاريخى -السلام عليهم -برابر پيامبر و ائمه اطهار

 .02، ص 9لمحجه البيضاء، ج ا(. 9)ديناميسم

 .00، ص 9المحجه البيضاء، ج (. 0)

 .09، ص 9المحجه البيضاء، ج (. 6)
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شود اين احتمال را به طور كامل طرد كرد كه هيچ منحرفى در  البته نمى. اند درونى تفكر اسلامى توجه نكرده

اه مسير تاريخ يك ملت با توطئه و سوءنيت گ اما هيچ. ميان نبوده و هيچ كسى سوءنيتى در اين كار نداشته است

اين درست نيست كه . كند شود، بل يك تمدن با نيروهاى درونى خود، مسيرش را تعيين مى چند نفر تعيين نمى

اى  بگوييم مسلمانان طالب دانش نبودند و نسبت به معارف بشرى و گسترش علم بيگانه بودند و تنها عده

، دانش را از بيگانگان گرفتند و آن را در ميان مسلمانان گستردند و (موفق شد ى آنها هم كه توطئه)گر  توطئه

دلايل بسيارى . آور انداختند اى در برابر تعاليم دينى باز كردند و مسلمانان را به دام علوم انحراف دكان تازه

فرهنگ اسلامى سراغ مطلق  با اين همه در عالم اسلام و در. توان اقامه كرد بر اينكه واقعيت چنين نبوده است مى

دانشى كه شخص بايد بياموزد داراى قيودى است و . دانش رفتن و مطلق تحقيق ممدوح شمرده نشده است

يكى از روايات متواترى كه . شناختن اين قيود براى ما كه در آغاز راهى بسيار طولانى هستيم، خيلى مهم است

 (.9)طلب العلم فريضه على كل مسلم و مسلمه :نقل شده است، اين روايت است كه( ص)از پيامبر 

در اينكه طلب علم واجب است اختلافى نيست، اما اينكه علم .طلب علم بر هر زن و مرد مسلمان واجب است

اند، بحث در  فقيهان فقه را و متكلمان كلام را علم واجب دانسته. واجب كدام است، مورد اختلاف بوده است

چون به هر حال علم واجب هر چه باشد، . هم بر علم واجب خواهد فكند باب علم نافع است كه پرتوى

اند  اهل حديث نقل كرده.گيرد ى علم نافع خارج باشد و ناگزير در داخل اين دايره جاى مى تواند از حيطه نمى

از ( ع)جاد ى ثمالى هم امام س اند و در دعاى ابوحمزه برده در دعاها از چند چيز به خدا پناه مى( ص)كه پيامبر 

 .933، ص 9بحارالانوار، ج (. 9)چند چيز به
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اعوذبك من علم لاينفعاز :نقل شده است( ص)از پيغمبر . يكى از آن چيزها، علم غيرنافع است. اند خدا پناه برده

ثر و خنثى و ا اى مثل علم بى ى ميانه بين علم نافع و علم غير نافع مرحله.برم علمى كه نافع نيست به خداوند پناه مى

طرف و  آور خواهد بود و ما علم بى معناى اين روايت آن است كه علم اگر نافع نباشد، زيان. طرف قرار ندارد بى

گويد، دانش آدمى را به حال خود  او مى. هاى خود به همين معنا اشاره كرده است غزالى در نوشته. اثر نداريم بى

گيرم و در ذهن  اينكه آدم فكر كند چيزى را ياد مى. يا هلاك ابدى بخشد يا به او حيات ابدى مى. گذارد وانمى

روم، نه آن علم با من كارى دارد، نه من با او،  و هيچ گاه سراغ آن نمى -مثل يك حساب بانكى -گذارم خود مى

اما دانش و . ها ممكن است براى آدمى نفع و ضررى نداشته باشد بعضى از اندوخته. چنين فكرى درست نيست

يا بلايى براى آدم خواهد بود و يا . هاى روانى است با آدمى نسبتى خواهد داشت هر چه كه از قبيل اندوخته

. شناسيم كه داشتن و نداشتن آن يكى باشد ى روانى و درونى نمى هيچ اندوخته. سودى به او خواهد رساند

گرچه تقوا فقط به معنى . ام ننشانده توان چيزى را در دل نشاند و بعد آن را ناديده گرفت و گفت، گويى نمى

. كنند پرهيزكارى نيست، ولى پرهيزكارى يكى از شقوق و اركان آن است و اهل تقوا از علم غيرنافع، پرهيز مى

ى دانستنيها سودمند نيست و برخى از آنها لغوند و فقط به كار  علم غيرنافع يك معناى ساده دارد و آن اينكه همه

آيد؟ دانستنى است، اما دانستنى  المثل، به چه كار مى ياد گرفتن اشعار ايرج ميرزا فى. ندآي تلف كردن عمر مى

شود از همين قبيل  ى زندگى خصوصى ديگران گفته و شنيده مى بسيارى از نكات كه درباره. غيرنافع و لذا مضر

ر ميان نباشد به د( متضمن نفع اخروى يا دنيوى)شخص پارسا معرض از لغو است و اگر سخنى جدى . است

 رود و عمر مجلسى نمى
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اما . ى از دست رفته، حسرت نخورد كند، تا پس از مرگ براى عمر بيهوده خود را مصروف مطالب لغو نمى

ى علم غيرنافع بسى وسيعتر از اين است و مسئله بسيار جديتر از آن است كه با همين سخنان ساده بخواهيم  دايره

ى اساسى و مهم اين است كه در فرهنگ و معارف اسلامى، بيش از آنكه  نكته. بر آن مهر خاتميت بزنيم

در معارف دينى بر علم .ى شخص عالم توضيح داده شده است ى علم توضيحاتى داده شده باشد، درباره درباره

جز بعضى علوم محرمه مثل سحر و كهانت )خاصى تكيه نشده است، كه چه علمى بد است و چه علمى نيك 

بلكه بيشتر بر احوال شخص عالم تكيه شده است، چرا كه علم وقتى با اوصاف و احوال شخص عالم ( ...و

يعنى ظرف روان شخص عالم است كه نافع بودن علم يا مضر . كند شود، نفع يا ضرر خود را ظاهر مى ممزوج مى

كه شخص عالم بايد از اوصاف دانيم  مى. توان حكمى كرد ى آن نمى بخشد و مستقلا درباره بودن آن را تعين مى

عالم لقب بسيار بزرگى است كه به هر . زيادى برخوردار باشد تا در زبان شريعت اسلامى به او عالم گفته شود

اين . شود اى كه بر چند معنا اطلاق مى يعنى كلمه. در واقع علم، يك مشترك لفظى است. توان داد كسى نمى

گويد كلمات حكمت و  كما اينكه چنانكه غزالى مى. ادى شده استى مغالطات زي مشترك لفظى امروزه مايه

ى حكمت را به معناى  بعضى كلمه. ذكر و فقه در اصطلاح شرع معنى خاصى دارند و در عرف معنى ديگرى

اند، اما در اينكه در زبان  كرده گيرند و بعضى از حكيمان ما نيز از فلسفه به نام حكمت ياد مى ى متداول مى فلسفه

روايتى را . توان گفت كه چنين نيست حتى بقطع مى. ن مراد از حكمت و همان فلسفه باشد، جاى ترديد استدي

 (.9)اند كهراس الحكمه مخافه الله  نقل كرده( ص)شيخ صدوق در كتاب من لايحضره الفقيه از پيغمبر 

الموجزه التى لم ( ص)الله  رسول ، من الفاظ1شيخ صدوق، من لايحضره الفقيه، جزء رابع فى النوادر، حديث (. 9)

 .يسبق اليها
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و تا كسى به مقام خوف از خداوند نرسد، حكيم ناميده .ى حكمت خوف از خداوند است بالاترين مرتبه

ى فرهنگهاى  ى فرهنگ اسلامى، هم در حوزه شناسيم، هم در حوزه ما فيلسوفان زيادى را مى. شود نمى

لسوف اصطلاحى هستند ولى خوف از خدا در دل ندارند، پس به اين معنا غيراسلامى در مغرب زمين كه في

ى اسراء پس از ذكر نكات بسيارى كه همه متعلق به  خداوند در قرآن در سوره.توان به آنها حكيم گفت نمى

 فرزندان خود را از. زنا نكنيد. آدمكشى نكنيد. اسراف نكنيد. از قبيل بخل نورزيد)اخلاق و حكمت عملى است 

از . در توزين كالا انصاف را مراعات كنيد و كم نفروشيد. به مال يتيمان دست دراز نكنيد. بيم تنگدستى نكشيد

فرمايد، اينها  به پيامبر مى( متكبرانه در روى زمين راه نرويد. شناسيد پيروى مكنيد چيزى كه به درستى آن را نمى

كردند  ض از كتاب و حكمتى كه انبيا به مردم تعليم مىغر. هايى از حكمت است كه ما بر تو نازل كرديم پاره

گويند، نزديكى يا  گرچه بعضى از مطالب آن با بعضى از مطالبى كه فيلسوفان مى. ى مصطلح اين است نه فلسفه

شود،  خود خدا هم كه حكيم ناميده مى. مطابقت داشته باشد، اما اين معنا، صددرصد قابل تطبيق بر آن معنا نيست

 (.9. )اى فيلسوف نيست و حكمت بارى معناى ديگرى داردبه معن

شود كه عبارت است از علم حلال  لفظ فقه هم امروز به معناى خيلى محدودى اطلاق مى. همچنين است لفظ فقه

دانند و آنها را از  شود كه احكام شرعى فرعى را مى فقيه در عرف ما به كسانى اطلاق مى. و حرام و علم فتاوى

در حالى كه تفقه در دين تنها به معناى آموختن علم حرام . آموزند كنند و به مردم مى راج و استنباط مىادله استخ

حكمت و : براى ديدن تفصيل اين مطلب، اينك رجوع كنيد به(. 9:)در روايات آمده است كه. و حلال نيست

 .دفتر نخست، درس ششم( 9636ى فرهنگى صراط،  موسسه)معيشت 
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و فضل الفقيه على العابد ... ى دين الله فان الفقه مفتاح البصيره و تمام العباده و السبب الى المنازل الرفيعهتفقهوا ف

 (.9)كفضل الشمس على الكواكب و من لم يتفقه فى دينه لم يرض الله له عملا 

... مراتب رفيع ودر دين خداوند تفقه كنيد كه همانا فقه كليد بصيرت و كمال عبادت است و موجب رسيدن به 

برترى فقيه بر عابد چون برترى خورشيد بر ديگر ستارگان است و كسى كه در دينش تفقه نكند خداوند از هيچ 

ى خاص از  شناسى است نه فقط آگاهى به يك شاخه مراد از فقه در امثال اين روايات دين.عمل او راضى نيست

ر روايتى در المحجه البيضاء نقل شده است كهمن حرم د.اسلام كه عبارت باشد از فقه به معناى امروزى آن

 (.0)الخشيه لايكون عالما و ان الشعر فى متشابهات العلم 

و .شود، گرچه در غوامض علمى موشكافيها كند بهره باشد، عالم ناميده نمى هر كس كه از خشيت خداوند بى

عالم بودن مشروط به اين شرط است كه شخص  بنابراين. اين علم اعم است از اينكه علم فقه باشد يا علوم ديگر

شخص عالم همان طور . انباشتن علم بدون تحصيل اوصاف ديگر، مطلوب اسلام نيست. اهل خشيت هم باشد

ى اندوختن اوصاف ديگرى مثل  كه دغدغه و وسواس آموختن و اندوختن علم را دارد، بايد وسواس و دغدغه

(. 9)اگر در ميان ساير اوصاف مطلوب ننشست، به علم مضر تبديلعلم ( 6. )حلم و صمت را هم داشته باشد

 .626و  620العقول، ص  تحف

 .31، ص 9المحجه البيضاء، ج (. 0)

و نيز از ) 913، ص 9المحجه البيضاء، ج (من علامات الفقه، الحلم و الصمت «از امام رضا منقول است كه (. 6)

 ).11، كتاب العلم، ص 0بحارالانوار، جزء (و الحلم و الصمت العلم : ان للعالم ثلاث علامات: امام على كه



[12] 

در آغاز انقلاب . آموزى و تحقيق به نحو مطلق، مطلوب اسلام نيست و قيودى دارد پس علم( 9. )شود مى

ى اسلامى تحقيق به نحو مطلق  هاى جامعه بحثى درگرفته بود كه آيا در دانشگاه( به بعد 9632سالهاى )فرهنگى 

يكى اينكه تحقيق از درون شخص عالم به قيودى مقيد : اد است يا نه؟ بايد گفت تحقيق آزاد دو معنا داردآز

در بودن قيود درونى هيچ شكى نيست، يعنى هيچ . نشود و ديگر آنكه شخص عالم از بيرون به قيودى مقيد نشود

خواهم  فتن هيچ مبدا و مبنا و اصولى، مىى قيود آزادم و بدون در نظر گر تواند بگويد كه من از همه محققى نمى

در تمام تحقيقات علمى و فلسفى مفروضات و مقدمات و مسلماتى . ى امرى را به دست آورم تحقيق كنم و نتيجه

گيريم و بعد تحقيق خود را شروع  كنيم و روش خاصى را برمى يعنى ذهن خود را به اصولى تسليم مى. داريم

اد به اين معنا ممكن نيست، يعنى اگر كسى بخواهد از هيچ جا شروع كند، در واقع به بنابراين تحقيق آز. كنيم مى

گيرد كه آدمى ارزشى براى  از آن طرف، تحقيق و ميل به دانستن، هميشه به امورى تعلق مى. رسد هيچ جا نمى

بايد از هم جدا  درست است كه دانش از ارزش پيراسته است و اين دو به لحاظ منطقى. دانستن آنها قائل باشد

يعنى كسب . رانند باشند، اما اين هم درست است و منافاتى با آن حكم ندارد كه ارزشها بر دانشها فرمان مى

انگيزد و  هر سوالى خاطر ما را برنمى. رويم دانيم، مى ما سراغ آنچه ارزشمند مى. دانش به سائق يك ارزش است

حمله  ||آن يكى زد سيليى مر زيد را :گويد ى خوبى مى وى قصهمول.هر تحقيقى براى ما مطلوب و دلنشين نيست

 كرد او هم براى كيد را

  زنم پس جوابم گوى و آنگه مى ||كنم  گفت سيلى زن سوالت مى

، در كتاب علم چيست، فلسفه چيست «موضع علم و عالم در بينش اسلامى»ى  تفصيل مطلب را در مقاله(. 9)

 .ام آورده
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  يك سوالى دارم اينجا در وفاق ||م آمد طراق بر قفاى تو زد

 از قفاگاه تو اى فخر كيا ||اين طراق از دست من بودست يا 

  كه درين فكر و تفكر بيستم ||گفت از درد اين فراغت نيستم 

  نيست صاحب درد را اين فكر هين ||دردى همى انديش اين  تو كه بى

من كه دردمندم ابتدا . دردان است ورده گفت اين سوالها مال بىسيلى خ(9611- 9612مثنوى، دفتر سوم، ابيات )

يك مرد كه ريشش جوگندمى بود، پيش : گويد ى ديگرى مى در قصه. كنم كنم و سپس با تو بحث مى تلافى مى

خواهد اين موهاى سفيد را از ريش من جدا كنى  ام و دلم مى همسر جديدى برگزيده: آرايشگرى رفت و گفت

. خودت جدا كن: جناب آرايشگر هم تمام ريش او را تراشيد و ريخت جلوى او و گفت. وه كنمكه جوانتر جل

  دار مستطاب پيش يك آيينه ||آن يكى مرد دو مو آمد شتاب :من وقت ندارم

  كه عروس نو گزيدم اى فتى ||گفت از ريشم سپيدى كن جدا 

 گفت تو بگزين مرا كارى فتاد ||ريش او ببريد كل پيشش نهاد 

  كه سر اينها ندارد مرد دين ||اين سوال و آن جواب است آن گزين 

خواهيم از آن استفاده  گيرد و ما هم اينجا مى اى كه آن بزرگوار مى نتيجه(9631- 9633مثنوى، دفتر سوم، ابيات )

 كنيم اين است كه براى افرادى كه اهل دردند هر سوالى، سوال نيست و هر
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. به اين نكته خوب توجه كنيد كه هيچ پژوهشى آزاد از درد و آزاد از ارزشها نيست. پژوهشى، پژوهش نيست

كنيد تا  گفتم شما تحقيق مى. اى داشت، بحث از تحقيق آزاد بود زمانى هيئتى از آلمان آمده بود و با ما جلسه

گونه تحقيقات  ولى ما پول خود را صرف اين. شرابهايى بسازيد عارى از فورفورول تا ايجاد سردرد نكند

ى  ى سرمايه اى ارزشهاى خاصى روان است و آن جامعه همه در هر جامعه. كنيم و دليل روشنى هم داريم نمى

به اين معنا تحقيقات و پژوهشها، هم از درون مقيد به . كند، نه چيز ديگرى خود را صرف تحقق آن ارزشها مى

بندد، يعنى محقق  زشهاى درونى، دست خود را از بيرون مىيعنى جامعه، به دليل ار. شوند و هم از بيرون قيود مى

و پيداست كه نافع بودن و نافع نبودن، از ارزشهاى يك مكتب . دارد خود را از انجام تحقيقات غيرنافع، بازمى

توانيم معين كنيم چه چيزى سودمند است و چه چيزى  خيزد، يعنى اگر ما از هر ايدئولوژى فارغ باشيم، نمى برمى

دهد، زيرا نفع  ى تعيين نفع و ضرر را نمى اين فارغ بودن از ايدئولوژيها و از مكاتب فكرى اجازه. مند نيستسود

نافع نسبت به چه؟ و مضر نسبت به چه؟ نافع يعنى مدد رساننده به هدفى و مضر يعنى . خواهد و ضرر متعلقى مى

ه باشد، نفع و ضرر مفاهيم پا در هوايى خواهد بازدارنده از هدفى و تا هدفى تعريف نشده و ارزشى تعيين نگشت

روش علم و روش تعقل و برهان فلسفى مشخص . تفاوت ما با ديگران در روش علمى و روش برهانى نيست.بود

ى آسمان حقايق متوجه كنيم و  اما اينكه اين تلسكوپ تجربه و برهان را به كدام نقطه. اينها را بايد آموخت. است

اين حساسيتهاى بنده و . گويد اين را تلسكوپ به ما نمى. آيد كنيم، از آن روشها به دست نمىكجاى آن را تماشا 

ى  مهمترين اهتمام يك عالم مسلمان همين است كه دريابد كدام منطقه. دانيم تر مى شماست كه كجا را تماشايى

درد، سرگرمى  م آدم بىعل. خورد و مرهم زخم اوست تر است و چه چيز بيشتر به درد او مى عالم تماشايى

 يك. ما يك ضبط صوت نيستيم. گردد ولى انسان دردمند، دنبال درمان مى. دردى است بى
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آدمى بايد گزينشگر . شويم انبان تهى نيستيم كه هر چيزى از هر كجا آمد، در آن بريزيم و گمان كنيم عالمتر مى

ى  ى مكتب دارد و هر لقمه است كه از ناحيهباشد و هر گزينشى صد در صد به فرمان ارزشها و دردهايى 

  تيزى دندان ز سوز معده است ||جنبش خلق از قضا و وعده است :برگرفتنى، از سر نوعى گرسنگى است

  ماهى از سرگنده گردد نى ز دم ||نفس اول راند بر نفس دوم 

عبس، )فلينظر الانسان الى طعامه:ى قرآن را كه بعضى از مفسران اين آيه(6212و  6231مثنوى، دفتر سوم، ابيات )

اند كه قرآن فرمان داده است، آدمى  اند و گفته طور معنى كرده همين.پس انسان بايد بر طعام خويش نظر كند(02

آدمى بايد به . همين توصيه و فرمان در مورد غذاى نفس هم هست. خورد به غذاى خود بنگرد و ببيند چه مى

و هر چه بيشتر ياد بگيريم، « بالاخره علم، علم است»سخن نابجايى است كه  اين. طعام فكرى خود هم بينديشد

اى اوصاف و خصلتها برخوردار است وگرنه بيشتر آموختن، زيان  اين علم بايد در دلى بنشيند كه از پاره. بهتر

د، ابتدا از بيرون و سپارن وقفوا اسماعهم على العلم النافع لهماهل تقوا كه گوش به علم نافع مى.بيشتر خواهد آورد

روند،  اند و به كجا مى اند كه راه آنها كدام است، براى چه آمده از طريق اخذ و اقتباس از ارزشهاى مكتب دانسته

بخشند و در كسب دانش  دهند و دانشهاى خود را جهت مى بعد نسبت به آن مسير، پژوهشهاى خود را سامان مى

 :ا كه به قول غزالىدهند چر وسواس و دقت فراوان به خرج مى
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در معارف اسلامى .رساند و يا به حيات ابدى گذارد، يا او را به هلاكت ابدى مى علم كسى را به حال خود وانمى

. اين معناى امروزين عالم در عرف عامه است. عالم شدن به معنى در ذهن داشتن تعدادى قضاياى علمى نيست

ضى، شعرهاى حافظ، اقوال فلان نويسنده، يا قوانين فلان علم را بدانيد كافى است چيزهايى از قبيل فرمولهاى ريا

. كنند ولى در معارف اسلامى شخص را به صرف داشتن اين معلومات، عالم تلقى نمى. تا شما را عالم بدانند

. شود چنين انسانى البته فرد فاضلى است و داراى معلومات است، اما عالم ربانى يا عالم اسلامى خوانده نمى

صرف دانستن يك دسته . علم توحيد، فلسفه، فقه، تفسير، رياضيات يا شيمى: كند كه علم او چه باشد تفاوتى نمى

دانستنيهاى او بايد نافع باشند و . رساند از دانستنيها در اصطلاح شريعت اسلام كسى را به مقام عالم بودن نمى

چنانكه گفتيم بايد خشيت و صمت و حلم داشته باشد و و اين عالم . يابد اينجاست كه شخصيت عالم اهميت مى

ى هوشيارى او باشد يعنى او را از خود نستاند و حجاب خودشناسى  ى غفلت او شود مايه علم به جاى اينكه مايه

عرفاى . او نگردد و براى او تبديل به سرگرمى نشود و يا كالايى براى تفاخر يا تظاهر و يا خريد و فروش نباشد

آموزى  رسد كه آنها با علم گاه چنين به نظر مى. اند ى دانش و كسب آن سخنان نغز بسيار گفته درباره اسلامى

بلى در ميان صوفيه كسانى بودند كه حتى با خواندن و نوشتن هم . اند، در حالى كه اين طور نيست مخالفت كرده

بزرگانى است كه از درياى معارف اسلامى ى  ى آنها نيست، بلكه درباره كردند، ولى سخن ما درباره مخالفت مى

آموزى  در اقوال آنان بظاهر نوعى بوى ضديت با دانش. جرعه برگرفته و از اين پستان مبارك شير نوشيده بودند

آنها در واقع مخالف عالمان غيرربانى و علم . شود ولى آنها را بايد به درستى تفسير و فهم كرد استشمام مى

 ان اين بود كه اگر كسى بخواهد به معناى دقيق اسلامى، عالم باشد، كافىغيرنافع بودند و سخنش
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مولوى در بيانات خود با استمداد از منبع وحى اين . نيست تنها چيزهايى را بداند بل بايد اوصافى را هم دارا باشد

ت كرد و گفت كه كسى بود كه وقتى طوفان درگرفت، پدرش او را دعو( ع)پسر نوح . معنا را بيان كرده است

پسرش جواب . سوار كشتى شو، امروز كسى نجات پيدا نخواهد كرد مگر آنكه در اين كشتى نجات نشسته باشد

روم و خود را نجات  به بالاى كوهى كه آب به آنجا نرسد، مى(26هود، )ساوى الى جبل يعصمنى من الماء:داد

اگر علمى براى كسى غرور استغنا از وحى را به وجود كند كه  مولوى از اين داستان اين استفاده را مى.دهم مى

دانم، پس به ارشاد مرشد و  يعنى اگر كسى گفت به دليل اينكه من چيزهايى مى. آورد، آن علم مذموم است

هدايت هادى و وحى نبى، محتاج نيستم و دچار استكبار علمى شد و خود را محتاج هيچ منبع و مبدا ديگرى 

  كه غرورش داد نفس زيركش ||همچو كنعان سر ز كشتى وامكش :ده و زيان ديده استنديد، مسلما فريب خور

 )...(منت نوحم چرا بايد كشيد  ||كه برآيم بر سر كوه مشيد 

  تا طمع در نوح و كشتى دوختى ||كاشكى او آشنا ناموختى 

  تا چو طفلان چنگ در مادر زدى ||كاش چون طفل از حيل جاهل بدى 

  علم وحى دل ربودى از ولى ||كم بودى ملى يا به علم نقل 

 (9293- 9221مثنوى، دفتر چهارم، ابيات )
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همچنين ممكن است .كرد كاش ضمير او از اين سواد و سياهيها پاك بود، تا خود را به انبيا محتاج احساس مى

ترين  م گفتيم، باارزشقبلا ه. ور شود كه از خودشناسى غافل بماند شناسى غوطه اى در جهان آدمى به اندازه

از اين ناگوارتر چيست كه انسان همه چيز را بشناسد، اما خود . اى كه در اختيار داريم، وجود خود ماست سرمايه

. هر علمى را بياموزد، اما خودشناسى را نياموزد. قيمت هر چيزى را بداند، اما قيمت خود را نداند. را نشناسد

شود، دست كم راه را بر خودشناسى نبندد،  ت كه اگر منجر به خودشناسى نمىكند، اين اس آنچه علم را نافع مى

شكافند، اما به  دانند، اتم را مى شناسند، دقايق قوانين علوم را مى بسيارند كسانى كه دنيا را مى. يعنى غفلت نياورد

رسند، ما كه دليل همين سرگرميها در زندگى آنان يك روز يا يك ساعت پيش نيامده است كه از خود بپ

 ||صدهزاران فضل داند از علوم :دهند ترين پاسخها را مى ايم؟ و در برابر اين سوالات عاميانه هستيم؟ چرا آمده

  نداند آن ظلوم جان خود را مى

  در بيان جوهر خود چون خرى ||داند او خاصيت هر جوهرى 

  غرق بيكاريست جانش تا به حلق ||گويد از كارم برآوردند خلق 

 خود ندارد روزگار سودمند ||برند  يد او كه روزگارم مىگو

در حالى كه . گذارند او به كارش برسد كند كه نمى تازه از مردم گله مى(0321- 0321مثنوى، دفتر سوم، ابيات )

بهر كار او ز هر  ||كار او دارد كه حق را شد مريد :بواقع بيكار است چرا كه كار اصلى رسيدن به خويشتن است

 ى بريدكار



[19] 

 كنند تر حال بازى مى تا به شب ||ديگران چون كودكان اين روز چند 

اولين و كمترين شرط نافع بودن علوم اين است كه اگر صرف (113و  113مثنوى، دفتر ششم، ابيات )

ن كه بدانى م ||ى علمها اين است اين  شوند، حداقل مانع خودشناسى نشوند، چرا كهجان جمله خودشناسى نمى

  ام در يوم دين كه

آيا اين دانش، بايد به كار آخرت بيايد يا نه؟آدمى . زندگى دنيا جزء بسيار كوچكى از حيات ابدى ماست

تواند آگاهيهاى خود را چندان افزايش دهد كه بتواند چنگال قدرت خويش را در تن طبيعت فروبرد و بر  مى

، به همين اندازه بايد قانع باشد و آبادانى حيات اخروى را دوست ولى آيا يك انسان معنى. ديگران استيلا بيابد

اى المومنين :از پيامبر پرسيدند. شود نبايد منظور كند؟ براى يك مسلمان همه چيز در ارتباط با آخرت تعريف مى

 (.9)اكثرهم ذكرا للموت و اشدهم استعدادا له :اكيسزيركترين مومن كيست؟پيامبر فرمودند

معناى اين سخن اين است كه هيچ تنظيمى .تر است كند و براى مردن آماده ياد مرگ مى كسى كه بيش از همه

رضوا بالحيوه الدنيا و اطمانوا :نبايد از آنان بود كه. در اين جهان نبايد كرد كه حساب آخرت از آن غايب باشد

، ص 1لمحجه البيضاء، ج ا(. 9.)كسانى كه به حيات دنيا رضايت دادند و دلشان به آن آرام گرفت(3يونس، )بها

020. 
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اند تا در آن بمانند، علم آنها هم علمى دنيايى  كنند، بل گويى آمده كسانى كه دنيا را مسافرخانه حساب نمى

  در خور سوراخ، دانايى گرفت ||هم در اين سوراخ بنايى گرفت :است و اين است آنكه مولوى گفت

اش در كنج سوراخى است و علم او هم در  موشى است كه خانه يعنى همچون(6131مثنوى، دفتر سوم، بيت )

اند و در آن افتاده،  اى را كه به او داده برد تا گوشه تمام دانش خود را به كار مى. خور كنج آن سوراخ است

هر علمى كه ياد آخرت را از آدمى . رسيم از اينجا به صفت ديگر شخص عالم مى. تر كند تر و دلنشين آماده

جزء علوم غيرنافع و ( در باب معنى دقيق دنيا بعد سخن خواهيم گفت)گرتر كند  و دنيا را در نظر او جلوه بگيرد

وز حب جاه  ||از صد يكى به جاى نياورده شرط علم :عمل هم از مصاديق علم غيرنافع است علم بى.مذموم است

  در طلب علم ديگرى

  ى نادان مفسرىگر در عمل نكوش ||از من بگوى عالم تفسيرگوى را 

  ور نى ددى به صورت انسان مصورى ||علم آدميت است و جوانمردى و ادب 

  هنر بمير كه از گربه كمترى اى بى ||ات سگ ابليس صيد كرد  با شيرمردى

و آزمندى جزء رذايل . ورزى اوست عمل مصداقى از طمع اندوزى عالم بى علم(312و  316كليات سعدى، ص )

علم . شود بسا كه در جمع كردن علم هم متجلى مى. كند در جمع كردن مال تجلى نمى و فقط. اخلاقى است

مگر اينكه با اوصاف خشيت و صمت و حلم . جزء متاعهاى دنيوى است و هيچ فرقى با كالاهاى ديگر دنيا ندارد

 .در عالم همراه شود تا جزء نعيم اخروى محسوب گردد... و
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اين . گردد فروشى، همان است كه اسباب نزاع و تفاخر و تكبر مى به قصد علمورزى در جمع علم، آن هم  طمع

نعيم . رود علامت متاع دنيوى اين است كه بر سر آن تزاحم مى. اند اند كه دنيا را به آتش كشانده عالمان طماع

. نيوى استتوان نزاع كرد در شمار كالاهاى د هر چه كه بر سر آن مى. شود بهشت در معرض تزاحم واقع نمى

و نزعنا ما فى :شود ها از دلها شسته مى ى كينه اين را خداوند به ما آموخته است كه بهشت آنجايى است كه همه

شود و برادرانه در  ها، از دل بهشتيان بركنده مى تمام كينه(23حجر، )صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلين

تخاصم اهل (32ص، )ان ذلك لحق تخاصم اهل النار:رموده استى اهل جهنم ف و درباره.نشينند برابر يكديگر مى

هر جا دوستى باشد، گلى از بهشت . اى از جهنم در آنجا هست هر جا نزاع باشد، شعله.آتش امرى محقق است

شما : گويد مولانا مى. اند ى مجادله و تفاخرند نيز غيرنافع علومى كه مايه.در آنجا روييده است، حتى در همين دنيا

عصاى علم و عقل را به دست شما دادند و شما به جاى اينكه با آن، راه را ببينيد، به زد و خورد پرداختيد . ريدكو

 آن عصا از خشم هم بر وى زديد ||او عصاتان داد تا پيش آمديد :و آن را بر سر معلم خود كوفتيد

 آن عصا را خرد بشكن اى ضرير ||چون عصا شد آلت جنگ و نفير 

آيد؟  حالا كه عصا ابزار نزاع شده، عصا را بشكن، ديگر به چه كار مى(0961و  0963فتر اول، ابيات مثنوى، د)

 اگر علوم در اين دنيا منشا نزاع و تفاخر و جدال و تظاهر و تزين شوند، علم
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اند يا  هسوادها به آتش كشاند دنيا را بى. شود ى آنها در معارف اسلامى، عالم شمرده نمى نيستند و داننده

اميرمومنان به كميل فرمودند كه مردم سه .و علم غير از سواد است. باسوادها؟ هر باسوادى، عالم حقيقى نيست

يك دسته (923البلاغه، كلمات قصار  نهج)فعالم ربانى و متعلم على سبيل نجاه و همج رعاع: الناس ثلاثه:اند دسته

بقيه هم . گيرند خوانند و تعليم مى علماى ربانى درس مى آموزند كه در نزد اند، يك دسته دانش عالم ربانى

يك . شناسيم و آن علم ربانى است يعنى در اسلام يك نوع علم بيشتر نمى.اند هايى هستند كه در فضا پراكنده پشه

چه رياضيات . گيرى الهى دارد علم ربانى يعنى علمى كه جهت. شناسيم و آن عالم ربانى است عالم هم بيشتر نمى

ى عالمان در  بنابراين هر كس كه جهت الهى ندارد گرچه عالم ناميده شود، او را بايد از جرگه. اشد و چه فقهب

زانكه  ||مر سفيهان را ربايد هر هوا :برد منطق اسلام، بيرون دانست، او پشه است و پشه را باد به هر طرفى مى

 نبودشان گرانى قوا

گفت خواهم .مانند وزد آنها در جاى خود نمى و طوفان غضب كه مىباد شهوت (2692مثنوى، دفتر سوم، بيت )

  در ره خشم و به هنگام شره ||ى دو ره  مرد بر جاده

 طالب مردى دوانم كو به كو ||وقت خشم و وقت شهوت مرد كو؟ 

  تا فداى او كنم امروز جان ||كو در اين دو حال مردى در جهان؟ 

 (0112- 0110مثنوى، دفتر پنجم، ابيات )
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عالم ربانى، به تعبير . اى بود كه اين طوفانها نتوانستند او را از جا بكنند، او عالم ربانى است اگر كسى به گونه

علمهاى تقليدى و . گشايد، نه آنكه علم سوار او باشد او سوار علم است و بال مى. مولانا، سبكبال است نه سنگين

وال و الفاظ ديگران براى زينت مجالس شدن و اينجا و آنجا گل وار اق عمق و ناسنجيده و فراگيرى طوطى بى

در اين موارد، آدمى تهى است اما احساس . افزايد و جز بر سنگينى آدمى نمى. كند كردن، آدمى را عالم نمى

علم :كشاند گويد پرم، اما از تهى بودنش بيمار را به مرگ مى ى بيمار، كه مى مثل معده. كند مى( كاذب)سنگينى 

  چون بيابد مشترى خوش برفروخت ||تقليدى بود بهر فروخت 

  دائما بازار او با رونق است ||مشترى علم تحقيقى حق است 

حاصل  گشاييها جز يك دسته سرگرمى بى بعضى از پژوهشها و گره(6033و  6031مثنوى، دفتر دوم، ابيات )

ى  ى سختست بر كيسه عقده ||بگشاده گير اى منتهى عقده را .بازى اما براى بزرگسالان چيزى نيستند، شبيه اسباب

  تهى

اين همه براى . بينى كيسه خالى است يعنى بفرض كه گره را باز كردى، تازه مى(132مثنوى، دفتر پنجم، بيت )

گشايى كه  خواهى باز كنى؟ مطلق گره كنى كه چه؟ اول ببين گره چه چيز را مى گشودن گره وقت صرف مى

بايد ديد از . معضل در اين دنيا بسيار زياد است. حاصل نبايد يكى دانست گشايى بى را با گرهمطلوب نيست، علم 

  ى تهى ى سختست بر كيسه عقده ||خواهيم؟عقده را بگشاده گير اى منتهى  باز كردن معضل چه مى
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 ى چندى دگر بگشاده گير عقده ||ها گشتى تو پير  در گشاده عقده

  كه بدانى كه خسى يا نيكبخت ||ماست سخت  اى كان بر گلوى عقده

يك گره بر انبان وجود تو زده شده است و آن گره سعادت توست و (130- 132مثنوى، دفتر پنجم، ابيات )

بختى يا بدبخت، اين گره را كى باز خواهى كرد؟همچنين ناگفته نگذاريم كه دليل ديگر آنكه  دانى كه نيك نمى

نقش اصلى فلسفه و . نشاندند را برتر از علم مى« حيرت»نگريستند اين بود كه  حقير مىى ت عارفان به علم به ديده

. سپارد پسندد، ديگر چندان به علم دل نمى و آن كه متحير ماندن در راز عالم را مى. زدايى است علم حيرت

حضرت ربوبى  ى ورود به و همين حيرت است كه برگه. شود به قول مولوى موجب زوال حيرت مى« سبب دانى»

  حيرت تو ره دهد در حضرتت ||دانى شود كم حيرتت  از سبب:است

بيند كه هر كتابى را بخواند و هر  بنابر آنچه آمد انسان پارسا خود را مجاز نمى(311مثنوى، دفتر پنجم، بيت )

وى در . سخنى را بشنود و به هر علمى دل ببندد و وقت خود را صرف گشودن هر گرهى و حل هر معضلى بكند

اين . دارد ى حيات اخروى، مجاهدانه و فكورانه و محتاطانه گام برمى اينجا هم، از سر شفقت با نفس و ملاحظه

و الذين جاهدوا :كار يك نوع مجاهدت در راه خداوند است و پس از مجاهدت، هدايت الهى هم خواهد رسيد

كسانى كه در راه ما مجاهدت كنند ما هم ايشان را به و (31عنكبوت، )فينا لنهدينهم سبلنا و ان الله لمع المحسنين

 .كنندگان است هاى خويش هدايت كنيم و خداوند با احسان راه
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حال، تشخيص نافع بودن و يا مضر بودن يك علم بر .و اين مجاهدت پيداست كه از مصاديق احسان است

نى تحريم كتب ضاله و دور نگهداشتن ى چه كسى است؟ ما در فقه در اين مورد بيش از يك عنوان، يع عهده

البته برخى از علوم مانند علم سحر به طور خاص تحريم )ى مسلمانان، عنوان ديگرى نداريم  آنها از دسترس عامه

نافع و غيرنافع . عنوان حرمت كتب ضاله هم عنوانى كلى است براى حفظ و صيانت ايمان و اعتقاد عوام(. اند شده

كند و از طبيبان  زا پرهيز مى ى آلوده و بيمارى طور كه از اغذيه همان. د براى خود بسنجدبودن علم را هر كس باي

ى علمى هم بايد از خبرگان اين فن، استمداد كند، همين  جويد، در باب تغذيه ى خويش نظر مى ى تغذيه درباره

طور كه گفتيم، نافع بودن  همان. اى نيست ى برگزيده ى هيچ گروهى يا كميته حذف علم غيرنافع، وظيفه. و بس

يا مضر بودن يك علم بيش از آنكه به خود آن علم و محتواى آن مربوط باشد، به ابعاد روحى عالم بستگى پيدا 

اى نيست كه كسى بتواند از بالا براى ديگران تعيين كند و يا در اين خصوص فرمان  و اين امر مسئله. كند مى

تگى به اين دارد كه چقدر روح تعليمات مكتب در جامعه دميده شده باشد اين مسئله بيش از هر عاملى بس. دهد

ى جوامع  ى اسلامى و در همه بلى در جامعه. تا افراد جامعه، به طور خودجوش گزينش مناسب را انجام دهند

و  اند و بايد آنها را محافظت كرد تا دچار شبهه اى وجود دارند كه به لحاظ عقلانى ضعيف بشرى، هميشه عده

اين مطلب در واقع يك نوع گستردن بال . زا در اختيارشان قرار نگيرد حيرت نشوند و خوراك فكرى بيمارى

البته به شرط آنكه . تواند اعمال قدرت كند به لحاظ فقهى، زمامدار اسلامى تا اين حد مى. ترحم بر آنهاست

درست . شورت دادن خواهد بوددخالت بيش از اين، در حد م. حدود و ثغور آن بخوبى معين شده باشد

تواند  بيند وى نمى دارد چرا كه مى طور كه يك متخصص علوم تربيتى، كسى را از خواندن رياضيات بازمى همان

 ى علم سخنى هم درباره. در باب علم نافع و عالم اسلامى سخن گفتيم.آن راه را به پايان ببرد
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از كوزه همان برون تراود كه در : ما در اين باره جز اين نيست كهسخن . اسلامى و هنر اسلامى، به اجمال بگوييم

هنر اسلامى . ى اسلامى بشوييد آنگاه هر چه از اين كوزه بيرون تراويد، اسلامى است شما اگر يك كوزه. اوست

 هر. يعنى هنر كسى كه مسلمان متعهد است و به ارزشهاى دينى تعهد و بر معارف دينى تسلط دارد، همين و بس

بلى فقه اسلامى، با تعريف . هنر اسلامى چيز ديگرى نيست. چه از چنين هنرمندى زاده شود، هنر اسلامى است

ما تمدن اسلامى و فرهنگ . اما به اين معنا، هنر اسلامى نداريم. خاصى كه دارد از منبع وحى رسيده است

علوم و صنايعى در دامن اين تمدن پا مسلمانها در گذشته تمدن و فرهنگى به وجود آوردند و . اسلامى داريم

گوييم؟ براى اينكه يك مشخصه بيشتر ندارند و آن  براى چه به اينها اسلامى مى. گرفت و روييد و بزرگ شد

مسلمان هم يعنى كسى كه آگاهى به معارف دينى و التزام به ارزشهاى دينى داشته . اينكه مولود مسلمانان هستند

هستند كه در دامن مسلمانهاى مسلط بر معارف اسلامى و ملتزم به ارزشهاى اسلامى علوم اسلامى، علومى . باشد

علم ( اند كه ماخوذ از متن وحى و معارف دين)از فقه و تفسير و اخلاق كه بگذريم . رويند، همين و بس مى

دسه و اسلامى بودن علومى چون هن. دانست( يعنى ماخوذ از وحى)ديگرى نداريم كه بتوان آن را اسلامى 

ى اسلامى هم همين  فلسفه. اگر معنايى داشته باشد همان است كه در دامن مسلمانان روييده است... فيزيك و

امورى كه صفت اسلامى را ... دانشگاه اسلامى و هنر اسلامى و. ى فيلسوفان مسلمان يعنى فلسفه. معنى را دارد

جت ندارند جز اينكه مولود مسلمانها باشند، همين و شويم براى اسلامى بودن به هيچ چيز حا براى آنها قائل مى

 -اى را واداشته است تا علوم انسانى ى ما نسبت به علوم انسانى پديد آمده است، عده حساسيتى كه در جامعه.بس

اين از آن عنقاهايى است كه هنوز . اسلامى توليد كنند، يعنى مثل فقه، آن را از دل معارف اسلامى بيرون بكشند

 دليل آن هم اين است كه ما به همان. م هيچ كس نيفتاده استبه دا
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ى اسلامى  شناسى اسلامى هم نداريم و به همان معنا كه هندسه معنى كه هندسه و فيزيك اسلامى نداريم، روان

 دليل آن هم اين است. علوم انسانى مسلمانان، علوم انسانى اسلامى است.شناسى اسلامى هم داريم داريم، جامعه

خواهند  هايى كه اينان مى گره. كه حساسيتهاى چنين افرادى با حساسيتهاى فردى كه مسلمان نيست، تفاوت دارد

كند ولى  مسئله و هدفشان با ديگران تفاوت مى. خواهد باز كند باز كنند، غير از گرههايى است كه ديگرى مى

 -علوم انسانى. ى علم، روش علمى است مهبراى اينكه ستون خي. تواند نباشد روششان البته يكى است و نمى

پيشنهاد ما اين است كه به دانشمندان مسلمانى كه علوم انسانى . اسلامى، به دست مسلمانان به وجود خواهد آمد

شود  آنگاه هر چه اينها توليد كنند، مى. دانند معارف اسلامى بياموزيد تا جانشان با هر دو عجين و قرين شود مى

كيميايى براى اسلامى . تواند صورت بگيرد حساسيتهاى اسلامى و اين هم صرفا در دانشگاهها مى علوم انسانى با

. ى درونى معنويت و اسلاميت دانشمندان مسلمان است اين كيميا، سرمايه. وجود ندارد( در بيرون)كردن علوم 

و كدام علم است . از خطا نيستند چنين علومى، البته خالى. شود، همين و بس آن را بر هر علمى بزنند، اسلامى مى

 .اند كه از خطا پيراسته باشد؟ آن خطاها هم عين علم اسلامى
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و لولا الاجل الذى كتب لهم لم تستقر ارواحهم فى . نزلت انفسهم منهم فى البلاء كالتى نزلت فى الرخاء

اند كه گويى در آسايش و  ارسايان در سختى و بلا، چناناجسادهم طرفه عين شوقا الى الثواب و خوفا من العقابپ

اند، و اگر اجل مقدرى كه خداوند بر آنان معين كرده است نبود، ارواح آنان از شوق ثواب و  راحتى فرود آمده

 (.9. )ماند خوف عقاب، يك لحظه هم در كالبدشان باقى نمى

همام كه مخاطب اين خطبه بود، خود (. 9)انس دارد كه پسند نيست و با سختيها همان اندازه جان پارسايان، آسان

سيدرضى در پايان همين خطبه آورده است كه وقتى امام خطبه را تمام كردند همام . چنين سرنوشتى داشت

بردم  ترسيدم و انتظار مى اين چيزى بود كه من بر او مى: امام فرمودند. هوش نقش بر زمين شد و از دنيا رفت بى

يكى از حاضران به . كند اى براى او پيش بيايد و سپس فرمودند اندرزهاى بليغ با اهلش چنين مى هكه چنين حادث

زند و در قلوب، نافذ و موثر است، چرا بر خودتان  گونه بر جانها آتش مى اگر سخنان شما اين: اميرمومنان گفت

كس اجل مقدرى وجود دارد كه وى  ايشان در پاسخ گفتند كه براى هر. شود كند و سبب مرگتان نمى تاثير نمى

چرا كه شيطان آن را بر . ها وقعى مگذار ديگر از اين سخنان مگو و بدين شبهه. را نسبت بدان اختيارى نيست

 .زبان تو نهاده است
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ى اند كه اگر بنا بود كه جانها تا مدت معين آنان خود را نسبت به قيامت چنان به مقام يقين رسانده. با راحتيها

اهل .شتافتند كردند و به ديار آخرت مى ى تن را تهى مى بند تن شوند، از شوق ثواب و خوف عقاب، خرقه تخته

اما در جايى ديگر خطاب به كميل بن . رمند پسندند و جانشان با سختيها انس دارد و از دشواريها نمى تقوا سختى

ه المترفون و انسوا بما استوحش منه واستلانوا ما استوعر:فرمايد ى اولياى خدا مى زياد درباره

يابند و با آنچه  شمارند آنچه را كه مترفان و متنعمان دشوار مى آسان مى(923البلاغه، كلمات قصار  نهج)الجاهلون

اند،  سر دشوارى و آسانى چيست؟ دشوارى و آسانى امورى نسبى.كه مورد وحشت جاهلان است، مانوس هستند

و حتى كارى براى آدمى، در دو . اى دشوار و براى گروهى ديگر آسان است عدهچرا كه بعضى از امور براى 

خويشتنداريها و جانبازيهاى بندگان خاص خداوند در مقام طاعت و پرهيز از . حالت و دو حكم پيدا كند

. آور باشد و نيز فكر كنيم كه اين عشقها و صبرها مافوق طاقت بشرى است معصيت، ممكن است براى ما حيرت

تواند  گنجد و چنان ظرفيت فراخى دارد كه مى ماند و نمى اما واقع مطلب اين است كه بشر، در يك قالب نمى

تواند چنان اوج بگيرد كه هيچ دشوارى براى او  آدمى مى. درياها را بياشامد و همچنان هل من مزيد بگويد

به . دى، بلزد و بترسد و بگريد و بگريزدتواند چنان حقارت پيشه كند كه از كمترين وزش با دشوار ننمايد و مى

 :قول مولانا
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  و آن نفسى كه بيخودى پيل شكار آيدت ||اى  آن نفسى كه با خودى، خود تو شكار پشه

  قرار شو تا كه قرار آيدت طالب بى ||ات از طلب قرار توست  قرارى ى بى جمله

اين ماييم كه با دگرگون كردن خودمان، . دآسانى و دشوارى دو امر مطلق نيستن(606كليات شمس، غزل )

خلق الانسان من :شود در قرآن براى انسان مراتب و اوصافى ذكر مى.كنيم احكام دشوار و آسان را هم عوض مى

انا لانسان .انسان ضعيف خلق شده است(01نساء، )انسان عجول خلق شده استخلق الانسان ضعيفا(63انبياء، )عجل

انسان حريص و آزمند (00- 91معارج، ...)ر جزوعا و اذا مسه الخير منوعا الا المصلينخلق هلوعا، اذا مسه الش

كند، آن را از  رسد نالان است و آنگاه كه خيرى به او روى مى آفريده شده است آنگاه كه شرى به او مى

دانيم كه  مىاز طرف ديگر . اين اوصاف، بظاهر اوصاف مذمومى است...كند مگر نمازگزاران  ديگران دريغ مى

به طور مثال، فطرت خداپسند و خداجو دارد و . آدمى در عين داشتن اين اوصاف، اوصاف نيكى هم دارد

شوند؟ مجموع اين دو  حال اين دو نوع صفت چگونه با يكديگر جمع مى. تواند تا اعلى عليين صعود كند مى

يت و تربيت هر يك از آنها، شخصيتى پيدا ى اين است كه آدمى استعدادهاى مختلفى دارد و با تقو دهنده نشان

آدمى در ابتدا و پيش از تربيت و مجاهدت چنان است كه نيكى كردن براى او دشوار است مثل . كند مى

 تواند خود اما مى. سربالايى رفتن است و بدى كردن چون دويدن در سرازيرى است
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همين است راهى كه نزد . آسان شوند و بديها دشوار را چنان بسازد كه شخصيت نوينى بيابد و نيكيها براى او

اند كه بدى كردن برايشان امرى است فوق طاقت و از انجام آن  آنان چنان. شود اولياى الهى به عصمت ختم مى

حب و علاقه به (92عمران،  آل...)زين للناس حب الشهوات.و در مقابل، اشقيا از نيكى كردن عاجزند. عاجزند

اگر . يابد آدمى كششى نسبت به بديها دارد و آنها را مطلوب و شيرين مى...م تزيين شده استشهوات براى مرد

شد كه امروز مشاهده  پيامبران و مصلحان و حكيمان بدو هشدار نداده بودند وضع آدمى بس ناگوارتر از آن مى

به بدترين مكانها هبوط كند  تواند داستان نفس انسانى چنين است كه از بهترين مكانها آمده است و مى. شود مى

شود و هويت و شخصيت  با تربيت، جان آدمى عوض مى. ساز نجات اوست و به همين جهت تربيت، سبب

شود و در  دهد كه در انجام كارهاى نيك توانا مى يابد و اين تغيير و دگرگونى به او اين توان را مى ديگرى مى

كند  همان چيزى كه اين را دفع مى. ترسد و مرغابى از خاك مرغ خاكى از آب مى. انجام كارهاى بد ناتوان

  خاكيان را بحر نگذارد درون ||ماهيان را بحر نگذارد برون :كند ديگرى را جذب مى

اند كه غرض از علم اخلاق آن است كه آدمى با عمل به  علماى اخلاق گفته(6239مثنوى، دفتر سوم، بيت )

كسى هست كه با دشوارى خود . اى نيك، به سهولت از او صادر شودموازين آن، چنان دگرگون شود كه كاره

. كند كند و كسى هست كه با لذت و حلاوت از اين كارها استقبال مى را به راست گفتن و يا بذل مال وادار مى

و ( ع)شخصيتهايى چون امام على .اما يكى طبعى وحشى و ديگرى طبعى رام و تربيت شده دارد. اند هر دو انسان

 فداكارى و( ع)مام حسين ا
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نمايد براى  كنند و اين امر آن اندازه كه براى ما مشكل مى طلبى را امرى بسيار آسان و شيرين تلقى مى شهادت

كنان بايد رفت  زير شمشير غمش رقص:روند كنان زير شمشير معشوق مى به قول حافظ رقص. آنان مشكل نيست

 افتاد ى او نيك سرانجام كان كه شد كشته ||

 گرچه ماند در نبشتن شير و شير ||كار پاكان را قياس از خود مگير :و به قول مولوى(999ديوان حافظ، غزل )

يونس، )الا ان اولياء الله لا خوف عليهم و لا هم يحزنون:در قرآن آمده است كه(036مثنوى، دفتر اول، بيت )

اينكه اولياى خداوند اندوه ندارند به .و نه اندوهى دارندرود  آگاه باشيد همانا بر اولياى خداوند نه بيمى مى(30

براى همين در برابر . اند اى پيدا كرده اند و اوصاف تازه چه معناست؟ براى آنكه آنان انسانهاى ديگرى شده

العملها در  العمل ديگران، قرابتى ندارد و همين عكس دهند كه با عكس العملهايى نشان مى حوادث بيرونى، عكس

بر محركهاى بيرونى است كه شخصيت ناقص يا كامل، حقير يا متعالى، مجبور و يا مختار آدمى را آشكار برا

و تا . و در اين راه، شتابان پيش رفتن. تكامل يعنى امر قسرى و تحميلى را بدل به امرى طبيعى كردن. كند مى

اين تكامل وقتى . ل پيدا كرده استتوان گفت كه تكام گونه دگرگون نشود، نمى آدمى به اين حد نرسد و اين

است كه خواست آدمى از عمق ضمير و از سر رضايت، بجوشد و شخص به حقيقت معرض از دنيا باشد و به 

بر آن سرپوش ... آخرت روى آورد، نه آنكه آتش شهوات در درون نفس او سركشى كند ولى او به زور و ريا و

 :بگذارد
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  كز مزاج بد بود مرگ بدان ||شرط تبديل مزاج آمد بدان 

مولوى در تعريف .مزاج آدمى يعنى شخصيت او بايد تغيير كند تا آدمى كمال بيابد(26مثنوى، دفتر سوم، بيت )

خمرش از  ||كيست ابدال آن كه او مبدل شود :گويد اى از اولياى خداوند هستند، مى ابدال كه دسته و طبقه

 تبديل يزدان خل شود

ابدال كسى است كه مبدل شود يعنى عوض شود و شراب ناپاك وجودش تبديل (2222بيت مثنوى، دفتر سوم، )

انبيا مبعوث شدند تا اين تحول . نجاست وجودش برود و به جاى آن طهارت بنشيند. به سركه گردد و حلال شود

در خود اين از بهترين معيارهاى خودشناسى است كه آدمى . را به وجود آورندو آدميان را دگرگون سازند

اگر هيچ فرقى . بنگرد و ببيند نسبت به گذشته، چه دشوارهايى بر او آسان و چه آسانهايى بر او دشوار شده است

مصاحبت با كاملان و عاشقان و . فرسا شده است زند و مبتلا به ركودى روح نكرده باشد بداند كه درجا مى

و لولا الاجل الذى كتب لهم لم .رهايى خواهد بخشيدگونه غفلتها و توقفها  بلاكشان و رندان، آدمى را از اين

تستقر ارواحهم فى اجسادهم طرفه عين شوقا الى الثواب و خوفا من العقاباگر اجل مقدر الهى نبود، ارواح 

امام .گريخت ساخت و از آن مى كرد و از شوق ثواب و خوف عقاب تن را رها مى پارسايان در بدن توقف نمى

اند كه اگر اجل مقدر نبود، جان  و نيز اشاره كرده. اند كه اجل، مكتوب و مقدر است رمودهدر اين خطبه اشاره ف

 .گريخت پارسايان از بدن مى
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در قرآن و روايات بسيار ذكر شده است كه همه چيز مقدر است و اجل نيز جزء مقدرات الهى است و در تحقق 

 (.9. )دهد آن هيچ تغييرى رخ نمى

ى جنگ  توان مرگ برخى را كه به جبهه زند كه چگونه مى اذهان اين پرسش جوانه مى لاجرم در برخى از

كند  ماندند؟ و يا كسى كه بيمارى خود را درمان نمى رفتند زنده مى روند، مقدر دانست، در حالى كه اگر نمى مى

گويند تا  برخى نيز مى ايم كه از آن طرف شنيده.توانست با معالجه مرگ خود را به عقب بيندازد ميرد، مى و مى

المثل اگر كسى تصادف كند و بميرد، مرگ او نه از آن  فى. ساعت مرگ كسى فرانرسد، از دنيا نخواهد رفت

به طورى كه اگر . جهت است كه تصادف كرده است بل از آن جهت است كه زمان مرگ او فرارسيده است

بلى درست است كه مرگ، مقدر . آمد اغش مىاين شخص در خانه هم نشسته بود، در همان ساعت، مرگ به سر

و آن . ى تقدير است اى از مسئله لوحانه آن تصور، تصور باطل و ساده. است اما معنى تقدير را بايد بدقت دانست

دارد در حالى كه تقدير يك امر فراگير است و هيچ  شمارد و در آن تبعيض روا مى را همه جايى و همگانى نمى

فقط مردن نيست كه مقدر است بلكه معالجه هم مقدر است درمان شدن هم مقدر . ستامرى خارج از آن ني

در روايت .پيشگيرى از هلاكت هم مقدر است و هلم جرا. ى هلاك افتادن مقدر نيست فقط در ورطه. است

فمن ء فى السماوات و لا فى الارض الا بسبع، بقضاء و قدر و اراده و كتاب و اجل و اذن  لايكون شى:است كه

 (.0)زعم غير هذا فقد كذب على الله اورد على الله عز و جل 

رجوع شود به ابواب مربوطه در كتب (. 9)قضا و قدر و اراده: ى هفت چيز است همه چيز در جهان تحت سيطره

 .اصول كافى كلينى و كتاب التوحيد صدوق: حديث از جمله

 .9، حديث 9و الارض الا بسبعه، اصول كافى، ج  كتاب التوحيد، باب فى انه لا يكون شى فى السماء(. 0)
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و مشيت و كتاب و اجل و اذن، پس هر آن كس كه جز اين بينديشد بر خداوند دروغ بسته است و يا سخن او را 

دادند مرگشان  هم انسانهايى كه در گذشته بر اثر ابتلا به بيمارى سل جان خود را از دست مى.تكذيب كرده است

ى  اگر ما مسئله. ى تقدير نيست قدير نبود و هم مداواى مسلولينى كه در عصر ما هستند خارج از حيطهخارج از ت

ى بعضى از افراد اين است كه فقط طول  گمان ناپخته. ايم ى تقدير بيرون كنيم، آن را بد فهميده مداوا را از حيطه

انديشند كه  اينان نمى. خاص جور شوندشوند كه با آن طول  ى عوامل چنان رديف مى عمر مقدر است و بقيه

و لذا هرگونه كه . طول عمر تابع آنهاست نه آنها تابع طول عمر. كنند اند كه طول عمر را تعيين مى همان عوامل

به علاوه اختيار آدمى هم از . يابد آدمى عمرى مناسب آنها مى( كه اين عين تقدير است)عوامل رديف شوند 

از پيامبر اسلام پرسيدند آيا دعا . عمال اختيار نه مخرب تقدير كه عين تقدير استمقدرات عالم است و لذا ا

و اميرمومنان از زير ديوار . كردن براى شفاى بيمار، خلاف تقدير است؟ ايشان فرمودند عين تقدير است

اين نكته را .ديگريعنى از تقديرى به تقدير . برم اى گريختند و گفتند از قضاى خداوند به قدر او پناه مى شكسته

ما به . تقدير تفسيرى است از اين عالم. جزو نيروهاى اين عالم نيست« تقدير»خوب است دوباره يادآور شوم كه 

رويم و تئورى تقدير، تفسير اين علل و  شويم و با علل و اسبابى هم از دنيا مى علل و اسبابى خاص، متولد مى

اگر تفسير .اند نه دو نيروى موجود در آن سير اعمال ما در اين جهانگونه كه جبر و اختيار تف همان. اسباب است

ايم و به  ى عالم اين باشد كه همه چيز به عبث است و گزاف، ما به مقدر بودن حوادث راى داده ما از مجموعه

يچ تقدير معتقد نيستيم ولى اگر از امور عالم تفسيرى داشتيم كه همه چيز در آن با حساب و كتاب باشد و ه

حال كدام نظر معقول است و كدام غيرمعقول، امر ديگر . ايم امرى به گزاف و عبث نباشد، به تقدير معتقد شده

 .است
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نظام عالم و كاركرد آن، عين . لب مطلب اين است كه تقدير، چيزى نيست كه حاكم بر سر نظام عالم باشد

اگر اجلى :فرمايد اميرمومنان مى.تقدير سر خود استبه عبارت ديگر عالم، . تقديرى است كه براى آن شده است

كه خداوند براى آدميان مقرر كرده است، نبود، جان پارسايان، از شوق ثواب و خوف عقاب از بدن آنان 

و اين سخن يعنى اگر خداوند آدمى را چنين نيافريده بود كه اينك آفريده است، روح و جان .گريخت مى

خداوند در آفرينش انسان و از مجراى خلقت او، تقدير خويش را . بست رمىپارسايان از اجسادشان رخت ب

. باشد جهان چيزى جز موجودات جهان نيست و تقدير نيز چيزى اضافه بر موجودات جهان نمى. سازد جارى مى

دهد كه در  اگر ساعتى را چنان بسازيد كه در وقتهاى خاصى زنگ بزند، ساختمان آن ساعت ديگر اجازه نمى

ى روند طبيعى  كننده اين عين تقدير درونى اوست نه حكمى از بيرون و تعطيل. اوقات خاص سكوت كند آن

يعنى شما تقديرى از خارج بر آن بار . نهيد شما با ساختن آن، چيزى علاوه بر ساختمان ساعت، در آن نمى. آن

آفريند تا چنين  هم يك بار ما را مىزدنها، خداوند  ى آن زنگ شود براى همه ساعت يك بار ساخته مى. كنيد نمى

به . تقدير و اجل، امرى غير از خلقت آدمى نيست. آفرينش انسان يعنى آفرينش تقدير و اجل او. باشيم كه هستيم

پارسايان نيز ساختمان بدنى و روحى خاص دارند و .زبان فلسفى، جعل در اين جا بسيط است نه جعل مركب

گونه نبود، روح آنان به خاطر تعلق به جاى ديگر و اشتياق به عالم  اگر اين. همين عين تقدير اجل آنان است

ساختمان بدنى آدمى چنان است كه در برابر .كرد شد و به سوى ملكوت پرواز مى ديگر، از بدنشان خارج مى

 كند و اين شوق هر قدر زيادتر هم شود باز روح را از بدن جدا شوق به بهشت، مقاومت مى
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تواند به كلى مقاومت ما را از  هر مرضى نمى. ما در برابر امراض مصائب ديگر هم چنين مقاومتى داريم. دساز نمى

تواند روح را از  ى خاصى نرسد، نمى ى شوق و خوف به مرحله اين ساختمان چنان است كه تا ضربه. ما بگيرد

ل و مرگ طبيعى و ديگر مرگ يكى اج: اند حكيمان دوگونه اجل و مرگ به ما شناسانده.بدن خارج سازد

اجل طبيعى آن است كه بدن به جايى برسد كه خود از نفس و يا نفس از او جدا شود و . غيرطبيعى و غيراختيارى

. اى اتفاق افتد و آدمى در آن حادثه جان خويش را ببازد اجل اخترامى يعنى مرگ غيرطبيعى آن است كه حادثه

رود  اختيار به خواب مى آدمى وقتى كه بسيار خسته است، بى. نظر بگيريدبراى مثال و تقريب ذهن، خواب را در 

آنكه كسى او را بيدار كند، خود از خواب  و يا هنگامى كه در خواب است و نياز بدن از خواب مرتفع شد، بى

كنيم  مى خوابيم كه خودمان بلند شويم يعنى آنقدر زندگى گاه آنقدر مى. ما در اين جهان، درخوابيم. خيزد برمى

زند  گاه نيز وقت برخاستن نيست، كسى فرياد مى. مان است ى درخت زندگى ميريم يعنى آن مرگ، ميوه كه مى

ميريم و به عبارت ديگر ما را كال از  افتد و ما مى اى اتفاق مى شويم، يعنى حادثه دهد و ما بيدار مى و تكانهايى مى

به تعبير . مورد اول تنها از آن نفوس به كمال رسيده است. است بيشتر مرگها از اين نوع. چينند درخت زندگى مى

بدن رافع نيازهاى نفس و به فعليت . رسد كه ديگر نيازى به بدن ندارد اى از كمال مى فلاسفه نفس به درجه

 ى لازم را از آن برده است و ديگر نيازى اى كه نفس تمام بهره آيد، در مرحله ى قواى آن به حساب مى رساننده

سخن مولوى در اين باب شنيدنى .نهد همچون راكبى كه مركب خود را وامى. كند به آن ندارد، رهايش مى

  هاى نيم خام ما بر او چون ميوه ||اين جهان همچون درخت است اى كرام :است
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 زانكه در خامى نشايد كاخ را ||سخت گيرد خامها مر شاخ را 

 )...(سست گيرد شاخها را بعد از آن  ||چون بپخت و گشت شيرين لب گزان 

  تا جنينى كار خون آشامى است ||سختگيرى و تعصب خامى است 

و مولانا از اين مسئله . افتد شود و مى ميوه كه رسيد خودش سست مى(9013- 9016مثنوى، دفتر سوم، ابيات )

اند، همين علامت خامى  چسبيده آنها كه خيلى سخت و محكم به اين دنيا: گويد كند و مى ى اخلاقى مى استفاده

دانند كه بايد از رحم تنگ دنيا به مكان فراخترى رحلت  اند و پخته، خود مى آنهاست ولى آنها كه بالغ شده

و از معدات رسيدن به اين مرتبه، شوق به ثواب و خوف )رسند  اى از كمال مى گاه برخى از نفوس به مرتبه. كنند

شوند و به تعبير  شود، از بدن جدا مى ى رسيده كه از شاخه كنده مىا كه همچون ميوه( از عقاب است

كند تا به  شود و آن را به حال خود رها مى صدرالمتالهين، نفس با قويتر شدن، از بدن منصرف و مستغنى مى

قيقى ى د ما هم هيچ ضابطه. روند گونه از دنيا نمى البته اكثريت مردم اين. اين مرگ نوع اول است. تباهى برود

نوع ديگر، خراب . دانيم كه هر دو نوع مرگ، ميسر است براى تشخيص آن دو نداريم اما به لحاظ عقلى مى

در اولى، . ماند و در اين وقت، ديگر جايى براى ماندن نفس نمى. ى بدن و ورود آفت در آن است شدن خانه

ملاصدرا در اين باره شعرى را نقل .ى رفتن نفس شود و در دومى بدن مايه ى ويرانى بدن مى رفتن نفس مايه

 (.9)آيد  گفتا چه كنم؟ خانه فرومى ||جان عزم رحيل كرد گفتم كه مرو :كند مى

صدرالدين محمد شيرازى، الحكمه المتعاليه فى الاسفار العقليه الاربعه، انتشارات مصطفوى، جلد نهم، ص (. 9)

10. 
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شعر مولانا مناسب مرگ . است نه مرگ طبيعى( يرطبيعىغ)گويد اين مضمون مناسب مرگ اخترامى  و مى

 قوت مى بشكند ابريق را ||چون بيفزايد مى توفيق را :گويد طبيعى است كه آورديم و نيز اينكه مى

هيچ نگنجد فلك در در و دهليز  ||زفت بود ( 9)خرابى گرفت زانكه قنق  خانه:و يا(2322مثنوى، دفتر سوم، بيت )

  من

شوق به آخرت و خوف از عذاب و ذكر خدا و زهد و انس با كلام الهى، از معدات (0231ل كليات شمس، غز)

ى بدن را  شود كه پوسته آن اندازه نفس آدمى از حق سيراب و فربه مى. فربهى نفس و مرگ طبيعى است

 (.0. )ى تن، عين مرگ واقعى است شكافد و اين شكافتن پوسته مى

عظم الخالق فى :فرمايند ى بعد مى ز بدنشان جدا گردد، سرش را امام در جملهاهل تقوا كه نزديك است جانشان ا

انفسهم فصغر ما دونه فى اعينهمخالق چنان در دل آنها بزرگ است كه هر چه غير اوست، در ديدگانشان 

 .قنق يعنى ميهمان(. 9.)كوچك است

شيخ . اند قدرت خلع بدن داشتهاند كه در همين زندگى دنيوى،  بزرگانى در تاريخ ما وجود داشته(. 0)

شناسيم مگر آنكه بتواند به  ما حكيم را حكيم نمى«: گويد الاشراق مى الدين سهروردى در كتاب حكمه شهاب

نماها توجه نكنيد، مطلب بالاتر و بزرگتر از آن  به اين فيلسوف«: گويد و بعد مى» اختيار، بدن خود را ترك كند

 .الاشراق، وصيت مولف حكمه. »مر اعظم مما قالواگويند فالا چيزى است كه آنها مى
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و :ى يكى از دوستانش قريب به همين تعبير را به كار برده است و ما در گذشته به آن اشاره كرديم امام درباره

كرد  آنچه او را در چشم من بزرگ مى(011البلاغه، كلمات قصار  نهج...)كان يعظمه فى عينى صغر الدنيا فى عينه

 (.9... )ين بود كه دنيا در نظر او كوچك بودا

به عبارت ديگر خداوند آن چنان در دل اينان به بزرگى و مهابت، نشسته است كه جا را بر هر چيز ديگرى تنگ 

اى ديگر  در خطبه( ع)امام .شود اين است كه از دست دادن دنيا در نزد آنان حسرتى محسوب نمى. كرده است

چشم انبياى الهى سخنانى دارند كه از باب مناسبت قطعاتى از آن را نقل در باب حقارت دنيا در 

رب انى »و ان شئت ثنيت بموسى كليم الله عليه و سلم اذ يقول :فرمايند مى( ع)ى حضرت موسى  درباره.كنيم مى

كانت خضره البقل  و لقد. والله ما ساله الا خبزا ياكله لانه كان ياكل بقله الارض( 0)« لما انزلت الى من خير فقير

اگر بخواهى از موسى كليم الله، (932ى  البلاغه، خطبه نهج)ترى من شفيف صفاق بطنه، لهزاله و تشذب لحمه

به خدا سوگند او . «خداوندا من نيازمند خيرى هستم كه تو بر من فروفرستى»: هنگامى كه گفت. گويم سخن مى

و سبزى علف از پوست . خورد چرا كه سبزى زمين را مىچيزى جز نان از خداوند نخواست، تا آن را بخورد، 

و ان :فرمايد ى حضرت مسيح مى و درباره.شد، به سبب لاغر بودن و كم گوشت بودنش نازك شكمش ديده مى

 .مراجعه شود به درس دوم همين كتاب(. 9)السلام، فلقد كان يتوسد شئت قلت فى عيسى بن مريم عليه

 .02قصص، (. 0)
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و ظلاله فى الشتاء مشارق . و كان ادامه الجوع و سراجه باليل القمر. يلبس الخشن و ياكل الجشب الحجر و

و لم تكن له زوجه تفتنه و لا ولد يحزنه و لا مال . الارض و مغاربها و فاكهته و ريحانه ما تنبت الارض للبهائم

ى عيسى بن مريم  و اگر بخواهى درباره(932 البلاغه، خطبه نهج)يلفته و لا طمع يذله، دابته رجلاه و خادمه يداه

خورش او . خورد پوشيد و غذاى ناگوار مى ساخت و لباس خشن مى سنگ را بالش خود مى: گويم سخن مى( ع)

ميوه و گياهش همان بود كه زمين براى . گرسنگى بود و چراغ او در شب، ماه و سايبانش در زمستان زمين بود

نه مالى تا رو به آن كند . اش دراندازد و فرزندى تا به اندوه افكندش اشت كه به فتنهزنى ند. روياند چهارپايان مى

( ص)ى رسول اكرم  و درباره».مركبش، دوپايش بود و خدمتگزارش دو دستش. و نه طمعى تا خوارش گرداند

و احب . لمن تعزىفتاس بنبيك الاطيب الاطهر صلى الله عليه و آله، فان فيه اسوه لمن تاسى و عزاء :فرمايد مى

اهضم اهل الدنيا كشحا و اخمصهم . قضم الدنيا قضما و لم يعرها طرفا. العباد الى الله المتاسى بنبيه و المقتص لاثره

و علم ان الله سبحانه ابغض شيئا فابغضه و حقر شيئا فحقره و صغر . عرضت عليه الدنيا فابى ان يقبلها. من الدنيا بطنا

ان صلى الله عليه و آله و سلم ياكل على الارض و يجلس جلسه العبد و يخصف بيده نعله و و لقد ك... شيئا فصغره

و يكون الستر على باب بيته فتكون فيه التصاوير فيقول يا . يرقع بيده ثوبه و يركب الحمار العارى و يردف خلفه

به پيامبر (932البلاغه، خطبه  نهج..).غيبيه عنى فانى اذا نظرت اليه ذكرت الدنيا و زخارفها -لاحدى ازواجه -فلانه

 پاك خود، تاسى كن، چرا كه او نمونه و اسوه است براى
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و محبوبترين بندگان در نزد خدا كسى است كه به پيامبر . كسى كه بخواهد به كسى تاسى كند و تسلى يابد

ى مردم  از همه. ى به آن، نيفكندنگاه او كسى بود كه در دنيا زهد ورزيد و نيم. رو او باشد تاسى كند و دنباله

دانست خداوند نسبت به چيزى دشمن  چون مى. دنيا بر او عرضه شد و او از پذيرفتنش سر باززد. تر بود گرسنه

پيامبر بر روى زمين غذا ... شمرد شمرد، او نيز حقير مى شد و آنچه را كه خداوند حقير مى است با آن دشمن مى

بر مركب . دوخت كرد و لباسش را مى شست و با دست خود كفشش را وصله مىن ها مى خورد و چون برده مى

به يكى از . اى پرنقش آويخته شده بود اش پرده بر در خانه. كرد شد و كسى را هم با خود سوار مى برهنه سوار مى

رهايش دوزم، ياد دنيا و زيو اين پرده را از چشمم پنهان ساز، هرگاه كه به آن چشم مى: همسرانش فرمود

كنند  اى ذكر مى الذكر داشته باشند، جمله ى فوق پيش از آنكه بيان احوال انبيا را در خطبه( ع)امام على .افتم مى

و كذلك من عظمت الدنيا فى عينه و كبر موقعها من قلبه :كه با بحث ما سخت مناسبت دارد و آن اين است

و اين چنين است، هر كس كه دنيا در (932البلاغه، خطبه  جنه)آثرها على الله تعالى فانقطع اليها و صار عبدا لها

ديدگانش بزرگ باشد و در دلش به عظمت نشسته باشد، آن را بر خدا ترجيح خواهد داد و به سوى آن خواهد 

ى  البلاغه، خطبه نهج)بلىو كذا من ابغض شيئا ابغض ان ينظر اليه و ان يذكر عنده.ى آن خواهد شد شتافت و بنده

 كسى چيزى را دوست ندارد نگاه به آن و ياد آن را نيز دوست اگر(932
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آدمى اگر چيزى را خوش نداشت، از اسم و نشانه و هر چه كه بر آن دلالت داشته باشد، بدش .نخواهد داشت

اين معنى .و اگر نسبت به چيزى علاقه پيدا كند، از هر چه كه يادآور آن باشد، خوشش خواهد آمد. خواهد آمد

شود، مطلب بسيار مهمى است كه به  افتد و كوچك مى اگر خداوند در دل آدمى بنشيند، دنيا از چشم او مىكه 

ى اصلى تعليمات دين در باب اخلاق را بايد در همين جا  لحاظ تربيتى بايد به آن توجه داشت و اصولا نكته

ه رذايل را بايد از خود دور كرد و اند ك ى اخلاق بد و اخلاق خوب بسيار بحث و سفارش كرده درباره.بجوييم

اند  اما كمتر به اين نكته توجه داشته. در دنيا بايد زهد ورزيد. دنيا را بايد كوچك ديد. فضايل را بايد در دل نشاند

 عشق را عشق دگر برد مگر ||ديو بر دنياست عاشق، كور و كر :كه

را از وجود خود بزداييم بايد دلبستگى ديگرى ما اگر بخواهيم دلبستگى خاصى (019مثنوى، دفتر پنجم، بيت )

كه ميراثى )معمولا تصور ما . عشقى اگر هست، عشق ديگرى بايد تا او را از ميدان بيرون كند. پيدا كنيم

اين است كه اگر انسان از نظر ذهنى و عقلى به درستى و نيكويى امرى واقف و قانع شد، به ( ارسطويى است

است و آنان كه به نيكيها ( و جهل)گفتند مشكل، مشكل علم  آنها مى. خواهد نهادلحاظ عملى هم به آن گردن 

واقع مطلب اين است كه چون علماى . شناسند كنند براى آن است كه آن نيكيها را چنانكه بايد نمى عمل نمى

خود معارف  رو اخلاق ارسطويى بودند و در پى اخلاقى اسلامى و ضوابط آن، آنچنان كه از اخلاق نوعا دنباله

جز اندكى از علماى اخلاق كه به اين نكته توجه كردند، . آيد، نرفتند، از درك اين نكته غافل ماندند دين برمى

 .داد توان گفت تقريبا او اخلاق اسلامى را رواج مى مثل غزالى كه مى
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اند  رو اخلاق ارسطويى الهو بسيارى ديگر از مشاهير، دنب -السعادات مولف جامع -مسكويه و مرحوم نراقى ابن

اخلاق ارسطو برگرفته شده . يونانى است نه الهى -بدون آنكه توجه كنند كه اخلاق ارسطويى اخلاقى انسانى

تلفيق اين . است از ارزشهاى اجتماعى آن روز يونان و متناسب است با تصويرى كه آنان از مدينه فاضله داشتند

ون التقاطى ناموزونى را به وجود آورد كه هيچ جا به درد كسى نخورد و برداشت انسانى با آيات و روايات، معج

در طول تاريخ فرهنگ اسلام، كسى را اخلاقى نكرد و در عوض كتابى همچون گلستان سعدى توانست از 

من . ى علماى اخلاق نداشت اى چون داعيه ى كتب اخلاقى مرسوم، موثرتر واقع شود، با اينكه سعدى، داعيه همه

ى خواجه نصير طوسى، توانسته باشد از نظر  كنم كه كتابهاى مغلقى چون كتاب اخلاق ناصرى نوشته نمى گمان

 (.9. )اخلاقى، در احدى تاثيرى چون كيمياى سعادت داشته باشد

نشستن خدا در دل و محبت . اخلاق اسلامى كه ماخوذ از متون دينى است، واقعا كمتر مورد توجه بوده است

و اين محبت ورزيدن . ى رذايل است، خواهد زدود ى همه ه او، عشق به غير او را كه سرچشمهورزيدن نسبت ب

او ز  ||هر كه را جامه ز عشقى چاك شد :ى فضايل است نه صرف دانستن و حكيم شدن است كه سرچشمه همه

 حرص و عيب كلى پاك شد

عشق به خدا، جا را بر . شود اى خدا حاصل مىو اين هم بيشتر از طريق موانست با اولي(06مثنوى، دفتر اول، بيت )

يعنى لازم نيست كه آدمى بنشيند و عقلا خود را اقناع كند كه فلان چيز بد و . چيزهاى ديگر تنگ خواهد كرد

حقير شمردن يك چيز، امرى نيست كه نفس آدمى به تكلف آن را به دست آورد، بلكه . فلان چيز حقير است

رجوع كنيد به علم اخلاق در دست انتشار از سوى موسسه (. 9)صرافت طبع چيزى بايد با بزرگ شدن نفس و به

 .فرهنگى صراط



[991] 

اين مسئله از امور قراردادى و . داريم گاه براى كسى احترام قائل نيستيم اما بظاهر او را محترم مى.كوچك بنمايد

شمارند بلكه آن را حقير  نيا را حقير نمىروحهاى بزرگ، د. اما حقير ديدن واقعى اختيارى نيست. اختيارى است

اش و خدايش و  شود كه كسى دلش از حب دنيا پر باشد و قبله عظيم ديدن نيز چنين است يعنى نمى. يابند مى

نشستن .بينم معبودش دنيا باشد، ولى بگويد چون امام على به من گفتند دنيا را كوچك ببين، من هم كوچك مى

ترين نعمتى است كه اگر براى شخص پيدا شد،  همه چيز در جنب او، اصلىخداوند در دل و كوچك شدن 

همين ذكر . ذكر خداوند نيز به همين دليل، مطلوب است.اوصاف خوب ديگر به نحو طبيعى از او خواهد جوشيد

احساس حضور خداوند و احساس اينكه آدمى در نزد . آورد است كه اطمينان را براى قلوب به ارمغان مى

مصاحبت و موانست با اولياى خداوند هم، چنين اثرى دارد و . دهد الشعاع قرار مى همه چيز را تحتاوست، 

 تا نشيند در حضور اوليا ||هر كه خواهد همنشينى خدا :اى است از مراتب نشستن در نزد خدا مرتبه

هم فصغر ما دونه فى ى سخن امامعظم الخالق فى انفس بنابراين مقدمه و نتيجه(0936مثنوى، دفتر دوم، بيت )

حال بايد .و علت و معلولى است كه صددرصد با هم توازن و تناسب دارند. اعينهمكاملا با هم مناسبت دارد

دانست كه معنى دقيق كوچك شدن غير خدا، چيست و چرا بايد از دنيا سير شد و چگونه آدمى چنان ظرفيت 

 شود و اصولا چه حكمتى در كار است كه ىكند كه همه چيز جز خدا براى او كوچك م فراخى پيدا مى
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اند كه دنيا را  اند و از آدمى هم خواسته اند و كوچك شمرده شريعت اسلام و ساير شرايع، دنيا را ذم كرده

ى ارزشها و احكام اخلاقى اسلام  كوچك بشمارد؟ اين بزرگ شدن خداوند و كوچك شمردن غير او، با بقيه

 ى همه رذايل است، به چه معناست؟ گفته شده است كه حب دنيا، سرچشمهچه ارتباطى دارد و اينكه 
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عظم الخالق فى انفسهم فصغر ما دونه فى اعينهمخالق چنان در دل پارسايان بزرگ است كه هر چه غير اوست در 

چشم آدمى كوچك آيد؟  شود، بايد در چرا آنچه كه در اصطلاح شرع دنيا ناميده مى.ديدگانشان كوچك است

دانيم ذم دنيا از آموزشهاى مهم اسلامى است و نه تنها در  حسن اين امر در چيست؟ ضرورتش كدام است؟ مى

ى  شريعت اسلام، بل در شرايع ديگر هم آمده است و از متشرعان و پيروان شرايع خواسته شده است كه به ديده

در ميان خود ما يك نوع تحقير . رداشتها از اين امر شده استدانيم كه چه سوء ب تحقير در دنيا بنگرند و مى

گيرى از  ى بسيارى تحت نام احياى ارزشهاى اسلام و كناره حركتهاى صوفيانه.افراطى نسبت به دنيا بوده و هست

دهد تا  دنيا پديد آمده است و در معارف دينى هم چندان از اين تعبيرات ضد دنيا فراوان است كه اجازه مى

 ادى در اين كار، خودافر
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مهمترين كار اينان اين است كه دنيا را به معناى فيزيكى و مادى و محسوسش طرد كنند . را ظاهرا محق بشمارند

هاى اجتماعى و دنيوى دارد، عزلت بگزينند و دست به سياه و سفيد نزنند و  و به دليل آفاتى كه ورود در صحنه

نه به آباد . اى بكنند و نه در مقام احقاق حق برخيزند نه عليه ستم مبارزه .اين جهان را به دست اهلش بسپرند

كردن شهر و روستاى خود همت بگمارند و نه در بهره جستن از مواهب طبيعت پيش قدم شوند و نه زندگى 

حال . دهندمتنعمانه را ارج بنهند و قدر بشناسند بلكه فقر جانسوز و زندگى محرومانه را بر تمتع و تنعم ترجيح ب

ببينيم مسئله در اصل چه بوده است؟ و تحقير دنيا از نظر دين چه معنا دارد؟ اولا از لحاظ فلسفى مطلب از اين 

اين دنيا در آن جهان است و آن جهان نيز محيط بر . اى با هم ندارند قرار است كه اين دنيا و جهان غيب فاصله

در قرآن هست . سيم، خواهيم فهميد كه دنيا در دل آخرت استما اگر چگونگى اين دنيا را بشنا. همين دنياست

اند  اينان ظاهرى از زندگى اين دنيا را ديده(3روم، )يعلمون ظاهرا من الحيوه الدنيا و هم عن الاخره هم غافلون:كه

ر به باطن ى اين سخن اين است كه اگر فقط ظاهر را نديده بودند يا از ظاه اندلازمه اند و از آخرت غافل و شناخته

بينان  اند، بنابراين باطن بينند از آخرت غافل چون ظاهر جهان را مى. ديدند آن نفوذ كرده بودند، آخرت را هم مى

 (.9)الدنيا مزرعه الاخره :در روايات هست كه. بينند اين عالم، آخرت را هم مى

رغم شهرت بسيار از سند معتبرى  اين روايت على. 92، ص 2احياء علوم الدين، ج (. 9.)دنيا كشتگاه آخرت است

 .شوند برخوردار نيست ولى روايات هم مضمون آن يافت مى
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اينجا بايد كاشت و آنجا بايد . كند اين روايت نسبت بسيار صحيح و روشنى را بين اين جهان و آن جهان بيان مى

سازى و مشاركت در امر  زمينه بين دنيا و آخرت نسبت خصومت و منافات نيست، بلكه نسبت دوستى و. برداشت

البلاغه ذكر شده است كه اميرالمومنين ايستاده بودند و سخنان كسى را كه به دنيا دشنام  در نهج.واحد است

دهى؟ تو به او  ى دنيايى چرا آن را دشنام مى به او پرخاش كردند و گفتند تو كه خود فريفته. شنيدند داد، مى مى

رده است؟ كجا دنيا تو را گول زده است؟ آيا پدرت كه مرد يا مادرت كه در خاك كنى يا او به تو بد ك بد مى

خيز است و براى  گويد و براى زيركان عافيت ى عبرت تو بود يا فريب تو؟ اين دنيا با راستان راست مى رفت مايه

پرستشگاه . ستمسجد دوستان خدا. بخش است و براى پندآموزان، راهنما و مرشد است اندوزان سرمايه سرمايه

 (.9... )ى اولياى الهى است و فرشتگان، مهبط وحى اله و تجارتخانه

يابند، همين سخن را  آموز بودنش را درنمى اند و عبرت بايد به كسانى كه از مزرعه و تجارتخانه بودن جهان غافل

ه منحصر به فرد كشتگا. گفت كه اين دنيا در و ديوارش درس است و تمام سرزمينش براى زراعت آماده است

اگر اينجا . تجارتخانه منحصر به فرد است. است، اگر اينجا نكاشتى جاى ديگرى براى كاشتن وجود ندارد

و به . چرا كه جاى ديگرى براى اين كار نيست. توانى بازرگانى نكردى و سود نبردى، در هيچ جاى ديگرى نمى

اين سراى بازرگانى درآيد و سرمايه را دربازد و  بدبخت آن كسى كه در. اى دارد همين دليل هم اهميت ويژه

و العصر ان الانسان لفى خسر الا الذين آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا .سودى نبرد

البلاغه،  نهج(. 9)مگر كسانى كه ايمان آورند و. اند قسم به عصر، همانا آدميان در زيان(6- 9العصر، )بالصبر

 .969كلمات قصار 



[902] 

اند كه در اين  اى از مفسران گفته پاره.كار نيكو كنند و به درستى و راستى و پايدارى يكديگر را سفارش كنند

خسران يعنى . ضرر اعم است از ضرر در سرمايه و ضرر در سود. سوره، خسران يعنى زيان از سرمايه و نه از سود

آيا اين . فرصت و نيروهايى است كه در اختيار ما قرار داردى عمر ما اين دنيا و عمر و  سرمايه. ضرر از سرمايه

ى خويش ناسزا بگويد و به چشم بد به آن نگاه كند و آن را دشمن خود  درست است كه انسان به سرمايه

ناسزا گفتن و آن را تحقير ( بدين معنى)به دنيا .خيزد ى ناصوابى است و از نهايت جهل برمى بشمارد؟ اين مواجهه

اى در  شرع وارد نشده است و دنيا از آن نظر كه مزرعه و متجر است و از آن نظر كه به عنوان سرمايه كردن در

اختيار ماست، در معارف دينى مذموم شناخته نشده است و اگر كسى از اين نظر دنيا را تحقير كند صددرصد در 

بردارى كنيم و جزء اهل  ز آن بيشتر بهرهاند كه ا مقابل معارف دينى ايستاده است بلكه به عكس، ما را سوق داده

ان الانسان لفى خسربراى جلوگيرى از اين خسران، راهى نشان داده شده است كه ايمان و :خسران نباشيم كه

دنيا نعمت خداوند است و اين نعمت در اختيار ماست و ما بايد . عمل صالح و تواصى به حق و صبر است

شود كه صفتى غير از صفت مزرعه و متجر به خود بگيرد و مقصد  وقتى بد مىدنيا . هشيارانه از آن بهره ببريم

اى است كه بايد از آن  ماهيت اين جهان را شرع براى ما معرفى كرده است كه چون مسافرخانه. تلقى گردد

اى است كه بايد در آن تجارت كرد و سود  اى است كه بايد در آن كاشت و تجارتخانه استفاده كرد و مزرعه

دنيا چون پل است و آدمى از آن عبور . برد شود كه اين معانى را از ياد مى آدمى گاه گرفتار اوهامى مى. برد

آن كسى بايد . تواند آن را به اين دليل كه براى عبور موقت است، تحقير و يا ويران كند كند و كسى نمى مى

 تحقير شود كه
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تعبيرهاى قرآن . ذم دنيا، ذم نشناختن ماهيت دنياست. شناسد را نمىسازد، يعنى ماهيت پل  روى پل خانه ابدى مى

ان الذين لايرجون لقاءنا و رضوا بالحياه الدنيا و اطمانوا بها و الذين هم عن آياتنا :از اين جهت بسيار رساست

اند و  آن بسته اند و دل به آنان كه به ملاقات ما اميدى ندارند و به زندگى دنيا رضايت داده(3يونس، ...)غافلون

اگر ظرفيت . اند يعنى كسانى كه چون به دنيا رسيدند گويى به همه چيز رسيده...اند هاى ما غافل آنان كه از نشانه

كارد تا  او مى. آدم زارع نبايد تنها به كشتن قانع باشد. آدمى را اين جهان پر كند، خود را بد فروخته است

به خاطر خود مزرعه دوست دارد، معلوم است كه شان مزرعه بودن  اگر كسى بگويد مزرعه را. محصول بردارد

لبئس المتجر ان ترى الدنيا لنفسك :فرمايد است كه مى( ع)تعبير زيباى امام على . مزرعه را فراموش كرده است

ا را يعنى خودت را بدهى و دني.اى است اگر فكر كنى كه دنيا بهاى توست بد معامله(60ى  البلاغه، خطبه نهج)ثمنا

آنچه كه در شريعت اسلام . اى اى و تجارت بدى كرده اگر اين كار را بكنى، خودت را ارزان فروخته. بستانى

اند كه دنيا در برابر ارزش تو  يعنى به آدمى گفته. هست، كوچك كردن دنيا نيست، بزرگ كردن انسان است

كه او . اى بكنى، به خداوند بفروش معاملهخواهى خود را به كسى و جايى بفروشى و  اگر مى. بهاى اندكى دارد

خداوند جان و (999توبه، )ان الله اشترى من المومنين انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه.هم خريدار اين كالاست

كه آن را . گذارى نكن دنيا را بيش از بهاى يك مزرعه قيمت.مال مومنان را به بهاى بهشت خريدارى كرده است

 .اى خود را ارزان فروخته اى و يا گران خريده
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كند و اگر  اى خاص زندگى مى اگر آدمى ماهيت دنيا را، به مزرعه بودن و تجارتخانه بودن آن شناخت، به گونه

كند چرا كه هر انسانى متناسب با جهانى كه  اش نيز تغيير مى براى دنيا هويت و شانى ديگر قائل شد، نوع زندگى

زندگى در جهان با ميكروب تفاوت دارد با زندگى در جهان پاك و ( 9. )زيد ىپندارد، م خود را در آن مى

دنيا . ها دارد دغدغه در ميان پاكان و پارسايان فاصله زندگى در ميان دزدان و ناپاكان با زندگى بى. ميكروب بى

تكاثر فى الاموال و اعلموا انما الحيوه الدنيا لعب و لهو و زينه و تفاخر بينكم و :گويد اين است كه قرآن مى

الاولاد كمثل غيث اعجب الكفار نباته ثم يهيج فتريه مصفرا ثم يكون حطاما و فى الاخره عذاب شديد و مغفره 

بدانيد كه زندگانى دنيا عبارت است از بازى و (02حديد، )من الله و رضوان و ما الحيوه الدنيا الا متاع الغرور

همچون بارانى كه گياهان رسته از . طلبى در ثروت و فرزند ر و كثرتهوسرانى و آرايش و فخرفروشى بر يكديگ

آن كافران را به شگفتى آورد، اما آن گياهان، سپس خشك و زرد و فروريخته شوند، در آخرت، عذاب سخت 

بينيم لعب و لهو و تفاخر و  مى.وجود دارد و نيز آمرزش و رضايت الهى و زندگانى دنيا جز متاعى فريبنده نيست

آنچه كه بر آن تزاحم رود يعنى باعث نزاع شود و آنچه كه بر آن . كاثر است، كه عين دنياى مذموم استت

طلبى گردد، از جنس دنياى  تفاخر رود، يعنى باعث فخر شود و آنچه كه در آن تكاثر افتد يعنى باعث فزون

كند تا زندگى كند و  ت مىيكى تجار.همان دنيايى كه به ما گفته شده است كه تحقيرش كنيم. مذموم است

در كتاب « كنيم؟ ما در كدام جهان زندگى مى»ى  رجوع كنيد به مقاله(. 9)كند تا تجارت كرده يكى زندگى مى

 .9636ايدئولوژى شيطانى، موسسه فرهنگى صراط، 
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يكى تفريح  .دود تا وقت بيشتر داشته باشد كه باز هم بدود دود تا به جايى برسد و يكى مى باشد، يكى مى

اين دنيا . آيد كند و از تفريح، بيرون نمى كند تا براى امرى جدى كسب آمادگى كند و ديگرى تفريح مى مى

ى آخرت است  دنيايى كه مقدمه. بيند، زندانى دنياى مذموم است و آن كه وراى آن را نمى. ورايى دارد

گويد اين دنيا مثل  مى. در اين باب بشنويم تمثيل مولوى را. آخرت است، زندان است نيكوست و دنيايى كه بى

يك چهره داخل حمام است كه آب گرم و صابون دارد و محل شستشوى . حمام است و حمام دو چهره دارد

دنياپرستان زنبيلهاى . رود دانهاى حمام مى ى ديگر، كثافات و چركهايى است كه در زباله چهره. بدن است

. ام گويد من بيش از تو كثافت حمل كرده يكى به ديگرى مى. فروشند ر مىكشند و به يكديگر فخ كثافات را مى

كه از او حمام تقوا  ||شهوت دنيا مثال گلخن است :اند اما زيركان فارغ از اين غوغا به تطهير خويش مشغول

 )...(روشن است 

  بهر آتش كردن گرمابه دان ||كشان  ى سرگين اغنيا ماننده

شستشوى خويشتن در حمام دنيا كارى آخرتى است و تفاخر بر سر (061و  022ات مثنوى، دفتر چهارم، ابي)

ى يكديگرند و بلكه  اند و دنباله دنيا و آخرت منافاتى با هم ندارند و از يك قماش. حمل كثافات، كارى دنيايى

ان ديگر ما اگر چشمى از غيب باز كنيم، خواهيم ديد كه در جه. ى ديگر دنياى آخرت است اين دنيا رويه

آن كس كه به علم خود بر ديگرى تفاخر . اگر چيزى بد است آن تكاثر و تفاخر است، نه اين دنيا.ايم نشسته

و علم به جاى اينكه از او دستگيرى كند و . كند، علم را دنيايى كرده و خود در شمار دنيازدگان درآمده است

 :خر و مباهات بر ديگراننور و هدايت باشد، تبديل شده است به اسباب زينتى براى ف
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 روز مردن گند او پيدا شود ||گر ميان مشك تن را جا شود 

  مشك چه بود؟ نام پاك ذوالجلال ||مشك را بر تن مزن بر دل بمال 

 علم چون بر تن زند بارى شود ||علم چون بر دل زند يارى شود (033و  033مثنوى، دفتر دوم، ابيات )

ى زيور نبايد به خود  و آن را به منزله. مشك علم را بايد به دل ماليد، نه به تن(6223مثنوى، دفتر اول، بيت )

ها و  گردد و دشمنى اين سوءاستفاده از علم است و اين علم است كه، موجب تزاحم مى. آويخت و فخر فروخت

خداوند . امن و سلام استچنانكه قبلا آورديم دنيا و جهنم دار تزاحم و بهشت مقر . شود ها از آن زاييده مى كينه

تمام (23حجر، )و نزعنا ما فى صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلين:فرمايد نشينان چنين مى ى بهشت درباره

سلام . بهشت عالم برادرى مطلق است.آنها برادرانى هستند، بر تختهايى مقابل هم. ها را از دل آنها بركنديم كينه

دهند همين است معناى آنكه خداوند به  وهبتهايى است كه به اهل بهشت مىجزء يكى از مهمترين نعمتها و م

سلامى از ناحيه خداوند مهربان به آنها عرضه (11يس، )سلام قولا من رب رحيم.دهد آنها سلام مى

سلام خداوندى، سلام و .تحيت آنان در آنجا سلام است(06ابراهيم،  -92يونس، )تحيتهم فيها سلام.شود مى

 قراردادى و تعارفى انسانها نيست، احوالپرسى



901 

پروردگار ايشان شراب طهور (09الانسان، )و سقاهم ربهم شرابا طهورا.بل ريزش نهايت سلم و صلح واقعى است

ها و خصومتها و ناپاكيها  ى رذايل و كينه شود همه و شراب طهورى كه به بهشتيان نوشانده مى.نوشاند بديشان مى

تخاصم اهل آتش، امر متحققى (32ص، )از آن طرفان ذلك لحق تخاصم اهل النار.شويد و آلودگيهاشان را مى

همانا شيطان ميان ايشان (16الاسراء، )ان الشيطان ينزغ بينهم:كار شيطان ايجاد آشوب و نزاع و كينه است.است

خوب هضم شود،  اين معنا اگر. برد و همين شيطان است كه آدميان را به جهنم مى.انگيزد دشمنى و نزاع برمى

معلوم خواهد شد كه هر چه موجب نزاع شود، از جنس جهنم و از جنس دنياى مذموم است و آنچه سلم و 

جويى بياورد از جنس بهشت است، گرچه در  سلامت و دورى از كينه و حقدهاى درونى و نابرادرى و برترى

. اند اند و اهل سلم در همين دنيا ساكن بهشت بنابراين اهل دنياى مذموم، در همين جهان در جهنم. اين دنيا باشد

اگر علم موجب تفاخر و تزين و تكاثر شد و حرص را دامن زد و آدمى را ناآرام كند و تعارض و اضطراب و 

تشويش و حقد و كينه به بار آورد، از جنس دنياى مذموم است و چنان عالمى، چون شيطان از بهشت خدا طرد 

ى مسلمين به يكديگر،  سلام روزانه.افروزى كرد ديگر نعمت نيست، بلاست ر آتشنعيم اين جهان اگ. شود مى

هر كس كه درونش . ترين ارزشهاى مكتب است بهشت را به يكديگر تعارف كردن است و منبعث از اصولى

 مملو از سلام باشد، بداند كه بهشتى است و هر كس كه نيست، بداند كه
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ثم انزل الله :نشين از مهمترين علايمشان، آرامش و سكينه است قوى و بهشتروحهاى پرظرفيت و . جهنمى است

خداوند سكينه و آرامش خود را بر رسول و مومنان نازل (03فتح،  -03توبه، )سكينته على رسوله و على المومنين

و كه بيشتر آن از حرص )كسانى كه دچار اضطراب و تشويش هستند . اين آرامش از مراتب بهشت است.كرد

ى اختلافها  گرچه همه.اند بدانند كه از همين دنيا در جهنم( خيزد طلبى و رقابت و تكاثر برمى حقد و تكاثر و فزون

الوصف، يكى از مهمترين اهداف ظهور  از اين جهان رخت برنخواهد بست و اختلاف، شان اين دنياست، مع

پس خداوند روز قيامت (996بقره، )كانوا فيه يختلفون فالله يحكم بينهم يوم القيمه فيما:پيامبران، رفع اختلاف بود

ى اختلافات، روز قيامت خواهد  داورى نهايى درباره.در آنچه ايشان اختلاف كردند، ميانشان حكم خواهد كرد

تر و به هدف انبيا  تريم و اجتماع ما الهى اما هر چه كه ما به سمت رفع اختلاف پيش برويم، البته بهشتى. شد

ارزشهاى اخلاقى اگر نتواند اين معنا را حاكم كنند و فرصتى به وجود نياورند .از جهنم دورتر است نزديكتر و

براى بهشتى كردن و سالمتر كردن اجتماع، پس چه كارى و چه هنرى دارند؟ قناعت كه در شريعت آمده است، 

د تا چراغ نزاع و خلاف دود ى حرص و تكاثر و تفاخر را پايين بكش مهمترين اثر و ارزشش اين است كه فتيله

من :خداوند فرمود.و اين معنا ركنى است از اركان دين. معناى قناعت همين است و معناى ديگرى ندارد. نزند

 (13نحل، )عمل صالحا من ذكر او انثى و هو مومن فلنحيينه حياه طيبه
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ك زندگى پاكيزه، زنده خواهيم كسى كه مومن باشد و عملش نيز صالح باشد، چه مرد و چه زن، او را در ي

ى اين سخنان نشان  بارى همه( 9. )آميز اميرالمومنين فرمودند اين زندگى پاكيزه يعنى يك زندگى قناعت.داشت

دهد كه دنياى مذموم و تحقيرشدنى، دنيايى است كه در آن از قناعت و سلم و آرامش خبرى نيست و سراپا  مى

 (.0)نعم المال الصالح للرجل الصالح :روايتى است از پيامبر كه فرمودند.آكنده از نزاع و تكاثر و تفاخر است

مال خوب را در دست انسان خوب چرا تحقير كنيم؟ .مال خوب، براى انسان خوب، خيلى هم خوب است

  نى قماش و نقره و ميزان و زن ||چيست دنيا از خدا غافل بدن :گويد مولوى مى

  نعم مال صالح خواندش رسول ||مال را كز بهر دين باشى حمول 

آب اندر زير  ||آب در كشتى هلاك كشتى است :زند بعد از آن مثالى مى(112و  116مثنوى، دفتر اول، ابيات )

  كشتى پشتى است

سئل ... »(. 9)بر كشتى سوار بودن و بر آب راندن، جايى براى سرزنش آب(111مثنوى، دفتر اول، بيت )

 (.001البلاغه، كلمات قصار  نهج)هى القناعه : فقال» فلنحيينه حياه طيبه«السلام عن قوله تهالى  عليه

رجوع شود به » ...013، ص 0و فتوحات مكيه، ج  1، ص 92الاولياء، ج  حيله. 930، ص 0احياءالعلوم، ج «(. 0)

 .99احاديث مثنوى، ص 
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آب داخل آن آمد، ديگر سودمندى و  اما همين كه كشتى سوراخ شد و. در اينجا آب سرمايه ماست. گذارد نمى

دنيا تا وقتى كه . شود رود و به جاى آنكه پشتيبان ما باشد، موجب هلاكتمان مى صفتى آن از دست مى سرمايه

اما همين كه اين زورق سوراخ شد و آب داخل . آبى است و زورق وجود ما بر آن روان است، بسيار نيكو است

توان دنيا را بيش از مزرعه نديد، تا دل را پر كند و  اين است چگونه مىحال سوال ...شد، نوبت هلاكت ماست

پاسخ اين سوال ( ع)اين آب به تعبير مولوى وارد كشتى وجود آدمى نشود و او را غرق نسازد؟سخن امام على 

ما در اين جهان احتياج به يك . وقتى عظمت خداوند در دل بنشيند همه چيز ديگر كوچك خواهد شد: است

ريزد و  اگر اين مبدا را برداشتيد، نسبت اشيا در هم مى. جع و مبدا داريم تا هر چيز را نسبت به آن بسنجيممر

مرجعى به نام خداوند لازم است . شود كه چه چيز در كجا بايد قرار بگيرد شود و معلوم نمى ارزشها مخلوط مى

ن صورت معلوم نيست كه راجح كدام است و تا قدر و قيمت همه چيز را نسبت به او تنظيم كنيم، در غير اي

او همه چيز عظيم و  و با او همه چيز كوتاه است و بى. مبدا ارزشها در اسلام، خداوند است. مرجوح كدام

فهم و الجنه .شرط رهيدن از ارزشهاى وهمى، نظر دوختن به حقيقتى است وراى وهم، يعنى خداوند. شكوهمند

اند كه گويى آن  م و النار كمن قد رآها فهم فيها معذبونپارسايان با بهشت چنانكمن قدرآها فهم فيها منعمون و ه

پارسايان از شدت ».اند بينند و در آن معذب اند كه گويى آن را مى اند و با آتش چنان بينند و در آن منعم را مى

به قول نبى صادق  يقين به وعده و وعيد خداوندى و نهايت اطمينان به جهان ناديده و از شدت اعتمادى كه

 دارند، بهشت و جهنم براى آنها عينى و ملموس شده است و از حد يك خبر درآمده و



966 

اى  آيد و به يقين عينى و مشاهده به تعبير قرآن آدمى از حد يقين علمى بيرون مى. تبديل به مشاهده گشته است

شده است و مولوى در مثنوى آن را  روايت مشهورى از طريق اهل سنت و شيعه در اين معنى نقل. رسد مى

كيف :حارث را ديدند و پرسيدند( ص)روزى پيغمبر : مضمون روايت اين است كه. آورده است

علامت يقين تو :پيغمبر پرسيدند.اصبحت موقنادر حالت يقين:اصبحت؟چگونه صبح كردى؟حارث جواب داد

 (.9. )بينم جهنم مىبينم و جهنميان را در  بهشتيان را در بهشت مى:چيست؟جواب داد

كيف  ||گفت پيغمبر صباحى زيد را .ها از پيش چشم آدمى برداشته شود اين بهترين علامت يقين است، كه پرده

 اصبحت اى صحابى باصفا

  كو نشان از باغ ايمان گر شكفت ||گفت عبدا مومنا باز اوش گفت 

 شب نخفتستم ز عشق و سوزها ||ام من روزها  گفت تشنه بوده

  كه از اسپر بگذرد نوك سنان ||روز و شب گذر كردم چنان تا ز 

 .26، ص 9و تفسير ابوالفتوح رازى، ج  913، ص 2الدين، ج  احياء علوم(. 9)
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  صدهزاران سال و يكساعت يكى است ||كه از آن سو مولد و مادت يكى است 

 عقل را راه نيست آن سوز افتقاد ||هست ابد را و ازل را اتحاد 

اند، چنان است  زمان است و در آن ازل و ابد يكى شده جهان غيب كه بى(6121- 6122ثنوى، دفتر اول، ابيات م)

اكنون در بهشت و  ما هم. بيند كند و محيط مانوس خود را غايب مى كه عقل جزوى در آنجا خود را گم مى

جنين كه در شكم مادر هست، در . حجوبيمفقط از آنها م. جهنم واقعيم يعنى فاصله مكانى و زمانى با آنها نداريم

ما در اين جهان . بيند و از آن محجوب است چيزى كه هست اين دنيا را نمى. همين دنيا است نه در دنياى ديگر

درست حالت جنينى را داريم و فقط بايد . اى نداريم كه هستيم در همين حال در جهان آخرتيم و با آن فاصله

كنيم،  ما به آنجا سفر جسمى و زمانى نمى. ايم اى با آن جهان نداشته ه هيچ فاصلهرفع حجاب شود تا بفهميم ك

قلوبهم محزونه و شرورهم مامونه و اجسادهم نحيفه و حاجاتهم خفيفه و .اين سفر، يك سفر وجودى است

ندك و شان ا اند و بدنشان لاغر، خواسته انفسهم عفيفهدل پارسايان محزون است و ديگران از شر آنان ايمن

نقل شده است كه حزن شخص ( ع)از اميرالمومنين . دل افراد پارسا عجين با حزن است.شان عفيف است نفس

البلاغه، كلمات قصار  نهج)المومن بشره فى وجهه و حزنه فى قلبه:اش مومن در دل اوست و شادمانى او در چهره

سينا در  قلبا حزين است و به قول بوعلى روست، اما بشاش و فرحناك و گشاده. ى عبوس ندارد مومن چهره(666

 (.9)العارف هش بش بسام :مقامات العارفين

 .الاشارات و التنبيهات، نمط تاسع مقامات العارفين(. 9)



[961] 

الا ان اولياء الله لا خوف عليهم و لا هم :بخصوص كه تعبيراتى داريم كه. معناى حزن باطنى را بايد دانست

رويى  حزن باطن و گشاده.اند رود و نه غمگين و حزين كه بر اولياى خداوند نه بيم مىبدان (30يونس، )يحزنون

اندوه ميمون دلگشا داريم و اندوه شوم . ظاهر به چه معناست؟ حقيقت اين است كه حزن سبز داريم و حزن سياه

و حزن . و مبارك آورد، اندوه سياه است نه اندوه سبز و آنكه ترشرويى و تلخكامى و تندخويى مى. شكاف دل

اندوه سبز . سياه را چه جاى آن است كه در دل عارفان راه يابد؟ اندوه سياه را بايد علاج كرد نه اندوه سبز را

خفته از انبوه اندوهان :گزد سايد و جان را مى زند اما اندوه سياه، دل را مى بخشد و دل را صيقل و صفا مى جان مى

  هاست ى انديشه يشهخرم اندوه سبزم ب ||سوهان صولتم 

اما، كدام لذت و بهجت . برند براى فرار از اندوهان سياه است كه به سرگرميها و مخدرات و مسكرات پناه مى

ى آنها را  گونه غمهاست كه چاره مباركتر و برتر از حزن عارفانه است تا آن را بدان بسترند يا بفروشند؟ همين

  ايم و مداوا مقرر است تشخيص كرده ||بينى شراب خواه  چون نقش غم ز دور:جويد حافظ در شراب مى

 حيف باشد دل دانا كه مشوش باشد ||غم دنياى دنى چند خورى باده بخور (61ديوان حافظ، غزل )

 (911ديوان حافظ، غزل )
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  خورم با تو و ديگر غم دنيا نخورم مى ||راه خلوتگه خاصم بنما تا پس از اين 

  خورى و غم نخورى گر امتحان بكنى مى ||چنانكه من ديدم بيا كه وضع جهان را 

غم سياه غمى است كه محصول دنيا دارى و ابتلا به تفاخر و تكاثر و ركود و خفتگى (210ديوان حافظ، غزل )

اما آن كه از اين زندان رهاست و وجودش چون بارى بر گردنش نيست . دل و تنگناهاى عالم حس و خيال است

شود و چرا به شراب  بيند و از مضايق هستى رسته است، كجا مبتلا به اندوه مى تى و جمالى نو مىو هر زمان صور

و رباب روى آورد تا او را از دست او بستانند و ساعتى در بيخودى، ملالى را از او بزدايند؟باده غمگينان خورند 

  رو به محبوسان غم ده ساقيا، افيون خويش ||تريم  و ما ز مى خوشدل

  هر غمى كو گرد ما گرديد شد در خون خويش ||ون ما بر غم حرام و خون غم بر ما حلال خ

اى بينا و شناختن حقيقت اين جهان و دانستن نسبت خود با اين جهان و  داشتن ديده(9023كليات شمس، غزل )

خيال، فرحناكى و آن جهان و تماشا كردن صورتها و جمالهاى نو و عيد كردن هر روزه و برون آمدن از زندان 

خوردن در جهنم تكاثر و تفاخر و فروماندن در نزاعهاى شوم دنيادارانه  غوطه. كند غمى را تضمين و تامين مى بى

و برون رفتن از دنياى فراخ خرسندى و قناعت و پاى در آتشگاه طمع و تكبر نهادن، هر روز غمى را به استقبال 

ى بيشتر بطلبند و اندوه سياه  عارفان است تا طلعتهاى جميل و تازه اندوه سبز، محرك جان خرم. فرستد آدمى مى

 :گفت اينكه مولوى مى.حجاب جان غافلان است تا از شناخت خويش هم محروم بمانند
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 با خيال وهم نبود هوش ما ||از غم و شادى نباشد جوش ما 

  تو مشو منكر كه حق بس قادر است ||حالتى ديگر بود كان نادر است 

  هاست جز غم و شادى در او بس ميوه ||منتهاست  باغ سبز عشق كو بى(9122- 9126مثنوى، دفتر اول، ابيات )

در غم ما روزها :گفت ولى همو مى. او را غم جهانداران نبود. گفت راست مى(9316مثنوى، دفتر اول، بيت )

 روزها با سوزها همراه شد ||گاه شد  بى

  تو بمان اى آن كه چون تو پاك نيست || روزها گر رفت گو رو باك نيست

شكند  اما نه آن غم كه در برابر باده مى. وى عمرى را در غم به سر برده بود(93و  91مثنوى، دفتر اول، بيت )

 ترم از تو من باده ||اى مى بترم از تو :گفت همو مى. شكند بلكه آن غم كه باده را نيز مى

  تا ز نو ديدن فروميرد ملال ||زمان نو صورتى و نو جمال  هر:گفت كه و باز همو مى(كليات شمس)

  غم نپايد در ضمير عارفان ||چون به غايت تيز شد اين جو روان :و يا(6032مثنوى، دفتر چهارم، بيت )

 (6629مثنوى، دفتر دوم، بيت )
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  زان سبب باشد خيال اسباب غم ||تنگتر آمد خيالات از عدم :و يا

  تا نپوشد بحر را خاشاك و خس ||بعد از اين ما ديده خواهيم از تو بس :و نيز(6211ل، بيت مثنوى، دفتر او)

خواست بيشتر  او مى. داد و بدين ترتيب سر غمناكى و فرحناكى را به دست مى(0699مثنوى، دفتر ششم، بيت )

ملالى عارفان  فرحناكى و بىسر . تر شود ببيند و بيشتر بدود و بيشتر از زندان تنگ خيال بيرون آيد تا فرحناك

و سر غمناكى جهانداران، محبوس ماندن در . تر است تر و رنگارنگ تر و نوشونده همين است كه دنياشان گشاده

خوارى پايان نپذيرد، اندوه  تا اين زندان نشكند و تا اين حجاب ندرد و تا اين كهنه. تنگناهاى نزاعها و غفلتهاست

تا  ||حافظا ترك جهان گفتن طريق خوشدلى است :و به قول حافظ. ر دل نشسته استسياه همواره بر دل و بلكه د

  نپندارى كه احوال جهانداران خوش است

 عنكبوتان مگس قديد كنند ||عارفان هر دمى دو عيد كنند (26ديوان حافظ، غزل )

اين يك، . ويشحزنى كه ناشى از نشناختن خويش است فرسنگها فاصله دارد با حزنى حاصل از شناختن خ

ورزد به گمان  كند تا به خود بيشتر برسد و آن يك، به دليل غفلت از خويش، بيشتر طمع مى ها را رها مى زيادتى

آن حزنى كه با . رويى قابل جمع است و با گشاده. اين است آن حزنى كه ممدوح است. شود تر مى اينكه غنى

 رويى قابل جمع گشاده



961 

گيرد و او  هايى است كه فرزند جهنمى بودن آدمى است و تمام وجود آدمى را فرامى وهنيست، همان غمها و اند

حزن جهنمى، .كند كند، اما حزن ممدوح آدمى را نسبت به ديگران اهل رحمت مى را اهل نزاع با ديگران مى

ت بر خود و محصول نزاع آدمى است بر سر دنياى ديگران اما حزن عارفانه و بهشتى، عين رحمت بردن آدمى اس

برد كه چرا در چنان نزاعهاى  گشايد و بر ديگران رحمت مى برد و بند از پايش مى بر خود رحمت مى. بر ديگران

خواهد خود را از اين كه  مى. درگير بودن اوست با خودش. حزن او در واقع، شغل اوست. حاصل درگيرند بى

. برد از كدورتهاى خود و خلق رنج مى. بيشتر ببرند ى وجود او نصيب هست زلالتر كند تا ديگران نيز از چشمه

كوشد تا  بيند و بقوت مى حجابهاى خلق و خود را مى. افزايى در كار كدورت پيرايى است نه در كار كدورت

بيند و چون  حقيقت آن حجب را مى. خورد كه در آن حجب دنيايى اسيرند حسرت ديگران را نمى. آنها را بدرد

هم اندوهناك . اين است كه هم اهل حزن است و هم اهل رحمت. ستبر كردن آنها نيستدنيازدگان، در پى 

با ديگران . او حافظانه ترك جهان گفته است و دانسته است كه خوشدلى در اين ترك است. رو است هم گشاده

برد، غضبش  اگر هم غضب مى. بر سر اين متاع جهنمى نزاع ندارد تا اندوههاى پست و شيطانى دلش را فراگيرد

زنند تا خاك را از آن  همچون چوبى كه بر نمد پرگرد و غبار مى. براى زدودن نجاستهاست. عين رحمت است

 )...(بر نمد آن را نزد بر گرد زد  ||بر نمد چوبى كه آن را مرد زد :بيرون كنند، نه براى آنكه نمد را بيازارند

 ايزدى؟چون نترسيدى ز خشم  ||گفت چندان آن يتيمك را زدى 

  من بر آن ديوى زدم كو اندروست ||گفت او را كى زدم اى جان و دوست 

 (2293- 2290مثنوى، دفتر سوم، ابيات )



922 

او چندان كمال دارد كه از كمال ديگران غمناك نشود و جانش چندان متنعم و محفوظ است كه بر حظ 

مندى و خفتگى را عين بيدارى  را عين بهره نصيبى اندوهش از اين است كه غافلان، بى. ديگران حسرت نخورد

. و محزون از اين است كه مبادا خود نيز غافلانه، در دام شيطان گرفتار و به مكر او فريفته آمده باشد. پندارند مى

بلى اين حزن درونى، رحمت بيرونى .و انديشناك است از اينكه به كجا خواهد رفت و عاقبتش چه خواهد شد

ورزد، براى اينكه با آنها بر سر هيچ چيز نزاع ندارد، پس چرا  آدمى نسبت به ديگران مهر مى چنين. آورد هم مى

. جهنميها با خودشان نزاع دارند. اش آثار ملال و تلخى ظاهر شود؟ بهشتيها با جهنميها نزاع ندارند بايد در چهره

خداوند با كسى از بندگانش نزاع ندارد . خداگونه شدن عارفان به همين معناست. دو عاقل را نباشد كين و پيكار

بندگان . اش در اين دنيا گسترده است رحمت رحمانيه. با خوبان خوب است با بدان هم بر سر رحمت است

كنند و  با همگان به خوبى رفتار مى. پارساى خداوند كه به او نزديكترند، از اين اوصاف هم برخوردارترند

اند چون از  در دل حزين. شان است كنند غضبشان هم فرزند رحمت مىو هنگامى كه غضب . رو هستند گشاده

آدمى در مقام يك . يابند دانند و خود را از لغزيدن ايمن نمى خود راضى نيستند و مقام خود را، آخرين مقام نمى

ز داند كه ممكن است به مقام بلعم باعورا برسد و سپس ا پارساى ديندار و آگاه به معارف شريعت، خوب مى

اعراف، )و اتل عليهم نبا الذى آتيناه آياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين:آنجا با سر به زمين بخورد

و بخوان بر اين مردم، خبر آن كس را كه آيات خويش را به او داديم و او از آنها بيرون شد و شيطان در (931

پارسا در عين اينكه شادمان و شاكر نعمتهاى خداوند است  شخص.گونه او از گمراهان گشت اش افتاد و بدين پى

 كه
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خرده شسته شده و يك انسان پاك و  طهارت ضمير و سلامت به او بخشيده است و تعارضهاى درونى او خرده

ام و ديگر امكان ندارد  برگشتى آمده گويد راه بى گاه نمى الوصف هيچ كينه شده است، مع عقده و بى سالم و بى

و المخلصون على خطر :هاى شيطان ايمن نيست مگر مخلصان چرا امكان ندارد؟ هيچ كس از وسوسه. غزمبل

بايد محزون بود . بايد محزون بود كه مبادا كم كوشيده باشيم. عظيمهميشه بايد محزون بود كه مبادا بعدا فروافتيم

حزون بود از اينكه مبادا از شكر خداوند بايد م. مبادا در درون كدورتها و ناپاكيهايى باشد كه نزدوده باشيم

. وار باريد و آتش را فرونشاند بايد از آتشى بودن ديگران محزون بود و بر آنان باران. قصور ورزيده باشيم

يكى اندوه ناپاكى و تيرگى خود و ديگرى اندوه آلودگى و تيرگى : درياصفتان دوگونه اندوه بيشتر ندارند

كنند تا غسل طهارت برآورند و  ند تا رفع تيرگى كنند هم ديگران را دعوت مىكوش هم با خود مى. ديگران

  گفت آلوده كه دارم شرم از آب ||آب گفت آلوده را در من شتاب :ى جان را از شوخها بشويند جامه

 من اين آلوده زايل كى شود؟ بى ||من كى رود  گفت آب اين شرم بى

  تا چنان شد كاب را كرد حس ||چون پيكار كرد و شد نجس آب (9633و  9633مثنوى، دفتر دوم، بيت )

  تا بشستش از كرم آن آب آب ||حق ببردش باز در بحر صواب 

  هى كجا بودى؟ به درياى خوشان ||كشان  سال ديگر آمد او دامن
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  بستدم خلعت سوى خاك آمدم ||من نجس زين جا شدم پاك آمدم 

  كه گرفت از خوى يزدان خوى من ||هين بياييد اى پليدان سوى من 

  كو غسول تيرگيهاى شماست ||خود غرض زين آب جان اولياست (022- 022مثنوى، دفتر پنجم، ابيات )

و . مجاهدت با نفس و شفقت بر خلق دو منبع اصلى حزن سبز و ميمون آنان است(009مثنوى، دفتر پنجم، بيت )

گسيختگى نفس است كجا؟و  طلبى و عنان خلق و زياده اين كجا و آن حزن كه محصول حسادت و خصومت با

بدترين خلق خدا كسى است كه مردم به :انددر روايات آمده است كه شرورهم مامونهو ديگران از شر آنان ايمن

 (.9. )گذارند خاطر خباثتى كه در اوست، احترامش مى

بيند،  براى اينكه عظمتى در آنها مىاند كه انسان نه  ايد بعضى آدمها، چندان بدذات و بددهن و خبيث ديده

كند و  كند، بل فقط براى خاطر اينكه از گزندشان محفوظ بماند، ظاهرا در برابرشان سكوت مى احترامشان مى

گردند تا زهر بريزند، مخصوصا وقتى كه  كسانى كه آدمى از شرشان ايمن نيست و دنبال بهانه مى. نهد حرمت مى

شر الناس من  9من لايحضره الفقيه، جزء الرابع، باب النوادر، حديث (. 9)م شد، ايننظام بيمار و غيرانسانى حاك

 (.و روى شره)اكرمه الناس اتقاء فحشه 
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ترند، بيشتر از  وقتى كه يك مشت عقرب به جان هم افتادند آنهايى كه عقرب. دار هم خواهند شد آدمها ميدان

و درست به عكس، مردم اطمينان دارند كه از پارسايان گزند . شوند ىگيرند و چيره م ديگران دور را به دست مى

هيچ يك از آنان ... نه غيبت، نه سعايت، نه حسد، نه خصومت، نه سرقت، نه دشنام، نه مكر،. نخواهند ديد

علم اخلاق هدف و غايتش اين . و چه نعمتى است اين امن و سلام، كه حاق و گوهر اسلام است. خيزد برنمى

. كلفت، نيكى كند و براى يك گام نيك برداشتن، خود را به هزار مشقت نيفكند ه شخص بسهولت و بىاست ك

و .دهند و به آنها كه دورند، باران بارد مثل دريا به نزديكان گوهر مى اند كه از رفتارشان شر نمى و پارسايان چنين

ن نحيف و حاجاتشان اندك و نفوسشان اجسادهم نحيفه و حاجاتهم خفيفه و انفسهم عفيفهپارسايان اجسادشا

اند، چرا كه با قناعت كردن به كم، بدنى لاغر دارند و حاجتشان خفيف  اهل تقوا اغلب اين گونه.عفيف است

لكاد العفيف ان :فرمايند كه اميرالمومنين مى. اند صفت، عفيف است يعنى برداشتشان از اين دنيا كم است و فرشته

اى از فرشتگان  انسان عفيف نزديك است كه فرشته(232البلاغه، كلمات قصار  جنه)يكون ملكا من الملائكه

در روايات آمده است كه حضرت عيسى به پيروان . كنند اينان حتى در درون خودشان هم فكر باطل نمى.شود

اگر آتش  كنم، براى اينكه اند از زنا كردن و من شما را از فكر زنا كردن منع مى شما را منع كرده:گفت خود مى

 (.9)اى را نسوزاند، در و ديوار را سياه خواهد كرد  خانه

 .السعادات نراقى جامع(. 9)
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شود، بلكه از نظر فكرى هم  كند و مرتكب محرمات نمى دارى مى نفس عفيف آن است كه نه تنها عملا خويشتن

ى اولش اين  مرتبه. عفت مراتب دارد. رويد چنان خود را سامان داده است كه بعضى از افكار در درون او نمى

است كه آدمى دست و پا و چشم و گوش خود را مهار كند كه در جاى خود بسيار مهم و دشوار است و اگر 

ى  مرتبه. ولى مراتب بالاتر از اين هم هست. كسى به همين مقدار هم نايل آمد، البته پاك و پارسا و ممدوح است

م به دست گرفته باشد و فكر هم داراى عفت شده باشد و دوگانگى بيرون و بالاتر اين است كه زمام دل را ه

نه فكر بد و نه كار بد بكند، نه در عمل دور از . ى عفت باشد درون، رخت بربسته باشد و آدمى يكپارچه، مجسمه

اين . عفيفه استاين نفس . از همه جهت در مسير او و در اختيار او قرار گيرد. خدا باشد نه در قلب بيگانه با او

فرشتگان شهوت ندارند و . مرز و همنشين فرشتگان است هم( ع) همان كسى است كه به تعبير اميرالمومنين 

اى براى ارتكاب امور  گونه داعيه چنانكه گفته شده است موجوداتى هستند كه نه در درون و نه در بيرون، هيچ

ها و خيالات ناپاك  ارتفاع برساند كه از انديشه تواند خود را به اين شخص عفيف مى. خلاف عفت ندارند

يك معنا . اند علماى اخلاق براى زهد دو معنى ذكر كرده. يعنى اهل زهدند. حاجاتشان خفيف است.پيراسته باشد

دورى بگزيند و معنى دومش اين است كه دنيا را به ( در عين شوق بدان)اين است كه شخص از نعيم دنيوى 

گاهى كناره گرفتن از چيزى توام است با شوق نفس نسبت . نبيند كه از آن دورى بگزيندچيزى نگيرد و چيزى 

اما گاهى . گذارم تا به نعمت بالاترى برسم گويد اين را كنار مى آدمى در مقام محاسبه و مقايسه، مى. به آن

يك طرف . مارندچون دو طرف وجود ندارد، تا يكى را برتر از ديگرى بش. هست كه حاجتى به محاسبه نيست

كنيم،  زنند اين است كه وقتى از كنار زباله گذر مى مثالى كه علماى اخلاق مى. بيش نيست و آن خداست و بس

 چنين نيست كه به زحمت از آن اجتناب كنيم و شوق خود نسبت به آن را
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دانيم و  آن را چيزى نمىزهد ورزيدن ما در زباله به اين معناست كه ما ! سركوب كنيم و به زحمت زهد بورزيم

پوشى كنيم و در عين حال، مطلب از اين هم رفيعتر  ارزشى براى آن قائل نيستيم تا بخواهيم بزحمت از آن چشم

مناعت و رفعتى در نفس . نسبت دنيا با خدا در چشم عارف خدابين، نسبت عدم و وجود است. و شريفتر است

نمايد و اين هيچ نيست جز به دليل آنكه حقيقت اين  كمتر از آن مىاهل تقوا هست كه دنيا برايشان نه زباله كه 

بايد از خداوند . اند و كف بودن آن را در برابر درياى عظمت حق به درستى دريافته. اند دنيا را خوب شناخته

تا  ||بس بعد از اين ما ديده خواهيم از تو :باز هم بايد گفت.اى خواست كه حقايق امور را به ما نشان بدهد ديده

  نپوشد بحر را خاشاك و خس

  ز كف بگذر، اگر اهل صفايى ||كف درياست صورتهاى عالم (0699مثنوى، دفتر ششم، بيت )

و هر چه نپايد دلبستگى را ». ماند مهمترين صفت اين عالم اين است كه نمى(0323كليات شمس، غزل )

سا آن است كه به ماندنيها دلخوش است و در نماندنيها و زهادته فيما لايبقىو پار. قره عينه فيما لايزول«.نشايد

آدمى اگر اين دنيا را بواقع مسافرخانه و مزرعه و زندان بداند، آنگاه مانند مسافران و زارعان خواهد زيست .زاهد

زندگى در مسافرخانه و زندگى در كاخ دلپذير ابدى فرق بسيار . نه چون شاهان و غافلان يا كودكان و جانوران

اين بينش در لباس پوشيدن و خانه ساختن و صنعت و حكومت، تاثير . هيچ ترديدى در اين باره نبايد كرد. رددا

 شما بر. كند خود را ظاهر مى
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گذاريد و بر جايى كه از جنس سيمان و آجر است، به  اى خاص قدم مى زمينى كه از جنس شيشه است، به گونه

. اى ديگر داريد و وقتى كه خشك است به گونه اى قدم برمى ت به گونهوقتى كه زمين گل اس. اى ديگر گونه

امكان ندارد كسى بيقين بداند و بفهمد اين دنيا . پوشيد و جاى ديگر كفشى ديگر اينجا كفش خاص مى

سراى  مسافرخانه و مزرعه است و در آن چنان با دلبستگى و غفلت و امنيت زندگى كند كه گويى دولت

اين موقت دانستن زندگى در . ر اينكه آدمى اين مطلب را شنيده باشد، اما نفهميده باشدمگ. هميشگى است

در مسافرخانه زندگى كردن مذموم نيست خداوند ما را در چنين دنيايى . گذارد يكايك تصميمات ما تاثير مى

آن كه  ||حفره كرد مكر آن باشد كه زندان :مذموم آن است كه آدمى اين معنى را فراموش كند. قرار داده است

 حفره بست آن مكرى است سرد

  حفره كن زندان و خود را وارهان ||اين جهان زندان و ما زندانيان 

زيركى آن است كه آدمى زندان را سوراخ كند و از آن بگريزد، نه اينكه (110و  119مثنوى، دفتر اول، ابيات )

اين . ن كند كه دلپذير افتد و فكر فرار از ذهنش دور شودهاى فرار را ببندد و در و ديوار آن را چندان آذي رخنه

انما مثل الحياه الدنيا كماء انزلناه :آنچه در قرآن آمده است، همين است كه. خودفريبى و پوشاندن حقيقت است

من السماء فاختلط به نبات الارض مما ياكل الناس و الانعام حتى اذا اخذت الارض زخرفها و ازينت و ظن اهلها 

نهم قادرون عليها اتها امرنا ليلا او نهارا فجعلناها حصيدا كان لم تغن بالامس كذلك نفصل الايات لقوم ا

مانند آبى است كه از ( از لحاظ گذرا بودن و فريفته شدن مردم بدان)مثل زندگى دنيا (02يونس، )يتفكرون

 پس روييدنيها كه خوراك مردم و. آسمان نازل كرديم
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با آن بياميخت، تا آن هنگام كه زمين زيور بست و خود را بياراست و پر گل و گياه شد و اهل حيوانات است 

ناگهان شبى يا روزى امر و فرمان ما بيامد و آن را . اند دنيا پنداشتند كه بر مركب مراد سوارند و مالك محصول

ا را براى گروهى كه تفكر كنند، ه گونه نشانه بدين. چنانكه گويى ديروز چيزى در آن نبوده است. تباه ساخت

عروسى زيبا و زيور كرده كه پيرى و زشتى و : تصوير قرآن از زندگى دنيا، چنين تصويرى است.دهيم تفصيل مى

داشتن تصوير . ى تنظيم رفتار در زندگى تاثير خواهد گذاشت و اين تصوير در نحوه. مرگ در انتظار اوست

چنين شناختى از دنيا، پارسايانى خواهد . ديگر از زندگى خواهد انجاميد اى ديگرى از اين دنيا، لزوما به گونه

و اجسادهم نحيفه و حاجاتهم خفيفه و انفسهم . قلوبهم محزونه و شرورهم مامونه:آفريد با اين اوصاف

شوييها و  ها و در كار كينه ها و گره پاك از كينه. صفت و درياوش باران. عفيفهعابدان شب و شيران روز

هاى بيشترى را در  در بحث از زهد، نكته.پر از خدا و تهى از دنيا. مجاهد با نفس و مشفق بر خلق. گشاييها گره

 .باب دنيا خواهيم آورد
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و اسرتهم ففدوا . ارادتهم الدنيا فلم يريدوها. تجاره مربحه يسرها لهم ربهم. صبروا اياما قصيره اعقبتهم راحه طويله

اين تجارتى . پارسايان ايام كوتاهى را صبر كردند و در پى آن آرامش و راحتى طولانى نصيب بردند.فسهم منهاان

دنيا . دنيا به آنان روى آورد اما آنان به آن روى نياوردند. سودآور بود كه پروردگارشان براى آنان ميسر كرد

اما الليل فصافون اقدامهم تالين لاجزاء .رهانيدندخواست اما آنان خويشتن را از چنگالش  آنان را اسير خود مى

يحزنون به انفسهم و يستثيرون به .كنند نشينند و اجزاى قرآن را نيكو تلاوت مى القرآن يرتلونه ترتيلاشبها را مى

ل د.فاذا مرو بايه فيها تشويق ركنوا اليها طمعا و تطلعت نفوسهم اليها شوقا و ظنوا انها نصب اعينهم. دواء دائهم

 دارند و درمان درد خود را خويشتن را با خواندن قرآن حزين مى
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بندند و جانهايشان  كنند كه در آن تشويقى است به آن دل مى اى گذر مى آنگاه كه به آيه. كشند از آن بيرون مى

و اذا .ستدارند كه گويى آن پاداشها در برابر چشمهاى آنان ا كشد و چنان يقين مى از شوق به آن سوى پر مى

مروا بايه فيها تخويف اصغوا اليها مسامع قلوبهم و ظنوا ان زفير جهنم و شهيقها فى اصول آذانهمو آنگاه كه به 

سپارند كه گويى فريادهاى  كنند كه در آن تخويف و هشدار است، چنان گوش دل به آن آيه مى اى گذر مى آيه

فترشون لجباههم و اكفهم و ركبهم و اطراف اقدامهم فهم حانون على اوساطهم، م.جهنم در بن گوش آنان است

پا و كف دست و صورت خود را بر . برند يطلبون الى الله تعالى فى فكاك رقابهمتمام شب را در ركوع به سر مى

اين عبارت متضمن گوهر .خواهند مى( از آتش)گسترند و از خداوند آزادى و رهايى خويش را  روى زمين مى

و تمام آن چيزى است كه در جان يك شخص ديندار بايد پديد آيد تا . رى و پرستش استعبادت و مغز ديندا

ترين تعبيرات ذكر  اين مفاهيم در بيانات امام به بليغ. بتوان او را به معنى واقعى كلمه، ديندار و خداپرست ناميد

ن بيش از حد رساست و تاثير شده است و من قصد آن ندارم كه چيزى بر آن بيفزايم، چرا كه تعبيرات اميرمومنا

ى تجارت توضيحى را ذكر كنم، آن نيز به  تنها مايلم درباره. خود را بر دلهاى مشتاق و مستعد خواهد گذاشت

اين دليل است كه استعمال اين كلمه در معارف اسلامى و متون دينى بسيار شايع است و جاى آن دارد كه 

كنند و دندان روى  كه پارسايان چند روزى را در اين جهان صبر مىامام فرمودند . ى آن سخن گفته شود درباره

در توضيح اين عمل ( ع)كنند تا در پى آن به آسايشى طولانى برسند، امام  گذارند و تلخيها را تحمل مى جگر مى

 پارسايان



919 

در مقام )ت و لواحق آن گونه كه قبلا بيان شد، تعبير تجارت و مشتقا همان.را ذكر فرمودند« تجاره مربحه»تعبير 

از تعابير بسيار شايع در ( بيان نسبت اين جهان و آن جهان و در مقام توضيح نسبت عمل آدمى با پاداش آن

يا ايها الذين آمنوا هل ادلكم على تجاره تنجيكم من عذاب اليم تومنون بالله و رسوله و :معارف اسلامى است

اى مومنان، آيا شما (99و  92صف، )ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمونتجاهدون فى سبيل الله باموالكم و انفسكم 

را به تجارتى كه از عذاب دردناك رهاييتان دهد، راهنماى بكنم؟ به خدا و پيامبرش ايمان بياوريد و با اموال و 

بيا و گردن نهادن به مكتب ان.جانهاى خود در راه خدا جهاد كنيد كه اگر بدانيد آن براى شما بهتر خواهد بود

شنيدن پيام رسولان و عمل به اوامر آنان، تجارتى است بسيار سودآور و سودش نجات از عذاب دردناك ابدى 

از آن طرف، گمراهان و منافقاناولئك الذين اشتروا الضلاله بالهدى فما ربحت تجارتهم و ما كانوا .است

و تجارتشان سودى نكرد و هدايت  آنها كسانى هستند كه گمراهى را به هدايت خريدند(93بقره، )مهتدين

آورتر از اينكه هدايت را از دست بدهى و ضلالت و گمراهى را عوض  و به راستى چه تجارتى زيان.نيافتند

و خويش را مشترى . كند ى مجاهدان و شهيدان هم همين تعبير خريد و فروش را ذكر مى خداوند درباره.بگيرى

 .را نصيب آنان كندنامد تا در عوض بهشت  كالاى مومنان مى
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خداوند جانها و مالهاى مومنان را از آنان (999توبه، ...)ان الله اشترى من المومنين انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه

همچنين شك نيست كه تجارت مباح دنيوى، مومنان را از ذكر خدا .خريد تا بهشت را بدانان بدهد

مردانى كه داد و (63نور، ...)بيع عن ذكر الله و اقام الصلاه و ايتاء الزكاهرجال لا تلهيهم تجاره و لا :دارد بازنمى

چرا .سازد دارد و سرگرمشان نمى ى نماز و دادن زكات بازشان نمى ستد و سوداگرى آنها را از ياد خدا و اقامه

ان الذين .ارى دگراند و سوداگر كالايى ديگرند در باز اند؟ چون به تجارت سودآورترى دل داده اين مردان چنين

يتلون كتاب الله و اقاموا الصلوه و انفقوا مما رزقناهم سرا و علانيه يرجون تجاره لن تبور ليوفيهم اجورهم و 

كنند و از  خوانند و نماز را اقامه مى آنان كه كتاب خدا را مى(62و  01فاطر، )يزيدهم من فضله انه غفور شكور

پذيرد تا  كنند، اميد به تجارتى دارند كه هرگز تباهى نمى يا آشكار انفاق مى آنچه روزى آنان قرار داديم، به نهان

اى سپاسگزار  خداوند پاداش آنان را به تمامى بپردازد و از فضل خويش بر آنان بيفزايد كه او آمرزنده

توبه، ...)هاتجاره تخشون كساد:ترسد و گريزان است بندد و از كساد و زيان مى تاجر، دل به سود معامله مى.است

يابد و كاستى در آن  سپارد و چشم به سودى دارد كه تا هستى هست، فزونى مى اما مومن دل به تجارتى مى(02

 .ره ندارد
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دهد كه خوش داد  اند، بشارت مى قرآن به كسانى كه با خداوند وارد معامله شده(62فاطر، )يرجون تجاره لن تبور

ايد كه در اصل  كالا به محبوبى كالاشناس عرضه كرده. ايد فرود آمدهكنيد و بر نيك بازارى  و ستدى مى

و به راستى از اين بهتر داد و ستدى سراغ داريد . صاحب كالاست و خريدار چيزى است كه خود بخشيده است

ى خود را خود به بهاى گزاف بخرد؟ان الله اشترى من المومنين انفسهم و  كه خريدار، خود ببخشد و بخشيده

الهم بان لهم الجنه يقاتلون فى سبيل الله فيقتلون و يقتلون وعدا عليه حقا فى التوره و الانجيل و القرآن و من امو

خداوند جانها و مالهاى (999توبه، )اوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذى بايعتم به و ذلك هو الفوز العظيم

ى  اين وعده. شوند كشند و كشته مى كنند و مى ا جنگ مىدر راه خد. مومنان را در ازاى بهشت از آنان خريد

و چه كسى بر عهد خويش از خداوند وفادارتر . حقى است بر خداوند كه در تورات و انجيل و قرآن آمده است

اى كه انجام داديد، شاد باشيد، كه رستگارى و پيروزى بزرگ همين استتعبير  است پس به اين سودا و معامله

و من يبتغ غير الاسلام :ى تجارت و خريد و فروش است ر قرآن فراوان آمده باز از لواحق مسئلهخسران هم كه د

و هر كس غير از اسلام دينى را برگزيند، از او (11عمران،  آل)دينا فلن يقبل منه و هو فى الاخره من الخاسرين

رى از آيات از اين خسران و زيان خداوند در بسيا.پذيرفته نخواهد شد و او در آخرت از زيانكاران خواهد بود

 (36زمر، )والذين كفروا بايات الله اولئك هم الخاسرون:دهد بيم مى
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اندالا ان حزب الشيطان هم  آنان كه به باطل ايمان آوردند و به خدا كافر شدند، آنان زيانكاران

الذين ضل . م بالاخسرين اعمالاقل هل ننبئك.اند آگاه باشيد كه حزب شيطان زيانكاران(91مجادله، )الخاسرون

بگو خبردارتان بكنم كه كدام (922و  926كهف، )سعيهم فى الحيوه الدنيا و هم يحسبون انهم يحسنون صنعا

پندارند كارى  كنند و خود مى كنند؟ آنان كه در حيات دنيوى كوششهاى عبث مى كسان بيش از همه ضرر مى

كنند مگر اهل ايمان و عمل صالح و  همه مردم زيان مى...ن آمنواالا الذي. كنندان الانسان لفى خسر نيكو مى

لبئس المتجر ان ترى الدنيا لنفسك :توصيه به صبر و توصيه به حقاز اميرمومنان نيز نقل كرديم كه فرمود

و نيز از قول امام .بد تجارتى است اگر گمان كنى كه اين جهان بهاى جان توست(60ى  البلاغه، خطبه نهج)ثمنا

ى دنيا ذكر شده  در معارف اسلامى دو تعبير زيبا درباره( 9. )ى اولياءالله است گفتيم كه دنيا تجارتخانه( ع) على

در ارتباط با اين معنا (. تجارتخانه)يكى تعبير مزرعه است و ديگرى متجر : است كه قبلا به شرح آن پرداختيم

برخى از مكاتب .ى محقق آنها را خود خواهد يافت تعابير ديگرى نيز در قرآن و روايات آمده است كه جوينده

مسجد احباء الله و مصلى ملائكه الله و مهبط وحى الله و (. 9)موجود اين اصطلاحات و تعبيرات را چنين تحليل

 (.969البلاغه، كلمات قصار  نهج. )متجر اولياء الله
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ى آن روز عرب در حال رشد  د كه در جامعهكنند كه ظهور دين اسلام مناسب سوداگران و بازرگانانى بو مى

به اين جهت قرآن . گرفتند ى خود مى بودند و اندك اندك معيشت جمعى اعراب حجاز را تحت سيطره و سلطه

گويى كه يك بازارى به زبان بازاريان . برد گويد و تعبيرات رايج سوداگران را به كار مى به زبان آنها سخن مى

ى تعبيراتى چون تجارت و بيع و  بهشت و جهنم و خدا و پيامبران را در جامه گويد و امورى چون سخن مى

اين بينش، توهمى بيش نيست چرا كه داد و ستد و سود و زيان خاص هيچ . سازد مطرح مى... خسران و سود و

ر اين اى هم بوده است و لذا سخن گفتن د اى از ادوار تاريخ نيست و هر جا معيشتى جمعى بوده، مبادله دوره

به علاوه كه با موضوع سخن نيز انطباق . قالبهاى آشنا، جز به دليل مانوس بودن و همه كس فهم بودن آنها نيست

به كار ( كه عمر و هستى اوست)ى خود را  در اين دنيا سرمايه( نه مجاز)آدمى به حقيقت . و تناسب بسيار دارد

ى قرآن را  فراطى ديگرى در مقابل وجود دارد كه همهبينش ا.اندازد تا در آخرت سود آن را به دست آورد مى

الدين  كه گاه به نام تفسير محيى)اگر تاويلات عبدالرزاق كاشانى . بيند نشينان مى مناسب زبان صوفيان و پوست

بينيد  مى( مثل تفسير عرائس البيان روزبهان بقلى شيرازى)و يا ديگر بزرگان صوفيه را مشاهده كنيد ( ناميده شده

اند كه گويى  اند و تصويرى از پيامبر داده تمام اصطلاحات و تعبيرات قرآنى را حمل بر مفاهيم صوفيانه كرده كه

اى درويش هم اطرافش را گرفته بودند و پيامبر در هر سخن و رفتارش تنها  درويشى بوده است اهل خانقاه و عده

رسد از غنايم روحى و محصولات  انفال كه مىنوبت به . قصد القاى مقاصد و مفاهيم صوفيانه را داشته است

نازعات،  -02طه، )اذهب الى فرعون انه طغى:گويند و خطاب خداوند به موسى را كه ى ذوقى سخن مى مكاشفه

 به سوى فرعون برو كه او طغيان كرده است(63
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تعبيراتى كه در قرآن گفته . دبايد هوشيار بود و از اين دام حذر كر... كنند و حمل بر مجاهده با فرعون نفس مى

در قرآن، تعبيرات دقيقترى .شده همه كس فهم است و از زندگى و مناسبات و روابط مردم برگرفته شده است

 (.9)الذين خسروا انفسهم :فرمايد هم ذكر شده است، همچون اين آيه كه مى

ه مقدارى از وجودشان اندگويى ك اند و خويش را از كف داده كسانى كه از خويشتن خويش ضرر كرده

يكى از معارف قرآن در باب قيامت اين است .تراشيده شده است و شخصيت آنان لاغرتر و رنجورتر گشته است

. و اما من خفت موازينه. فهو فى عيشه راضيه. فاما من ثقلت موازينه.كنند كه اعمال آدميان را در آن روز وزن مى

اما آن كه اعمال مورد سنجشش سنگين شود، در يك (99- 3القارعه، )هنار حامي -و ما ادريك ماهيه. فامه هاويه

اش هاويه خواهد بود و چه  زندگى رضايتمند به سر خواهد برد و اما آن كه اعمالش سبك شود، در بر گيرنده

اين كسان كه اعمالشان سنگين است، بواقع خودشان .دانى كه چيست آن؟ آتشى است سوزاننده

اند و آنان كه  اند و از خود كم نياورده مايه در روز قيامت، كسانى هستند كه گرانفرحناكان .اند سنگين

هاى وجود خويش  اند و سرمايه اند و خود را كاسته اند كه از خود كم آورده اند، اندوهگينان آن صحنه مايه سبك

 .21شورا، ، 09، هود، 16و  1، اعراف، 02و  90انعام، : رجوع شود به(. 9.)اند را به باد داده
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شان كاستى پذيرفته و  اند كه سرمايه و خاسران آن كسان. اند خسران، كم آوردن از سرمايه است نه از سود گفته

سخن در اين است . اند چون آن را براى همين به ما داده. سخن در صرف سرمايه نيست. اند خودشان، ذوب شده

فروشيم كه زيان نكنيم و خود را به قيمت بفروشيم نه به بهايى كه خريدار خود را بشناسيم و خود را به كسى ب

  اى ترك كن گلگونه، تو گلگونه ||اى  هيچ محتاج مى گلگون نه:نازل

 تا بجويى زو نشاط و انتفاع؟ ||مى چه باشد يا سماع و يا جماع (6131مثنوى، دفتر پنجم، بيت )

 ى شد جام خواه؟ا اى از خمره زهره ||اى شد وام خواه؟  آفتاب از ذره

 ذوق جويى تو ز حلو اى فسوس؟ ||علم جويى از كتبها اى فسوس؟ (6119و  6112مثنوى، دفتر پنجم، ابيات )

 )...(تو چرا خود منت باده كشى؟  ||تو خوش و خوبى و كان هر خوشى (6131مثنوى، دفتر پنجم، بيت )

 روش؟چون چنينى خويش را ارزان ف ||اى غلامت عقل و تدبيرات و هوش 

آليناسيون مفهوم جديدى است كه در عصر ما طرح شده و مورد توجه (6133و  6136مثنوى، دفتر پنجم، ابيات )

ترجمه شده « مسخ»يا « از خودبيگانگى»فيلسوفان و عالمان علوم انسانى قرار گرفته است و در زبان فارسى به 

اين معنا در . تعبيرى قرآنى است بهتر باشد كه« خود را فراموش كردن»و يا « خود را گم كردن»است و شايد 

 و عبارت است از: اى كهن دارد فرهنگ و معارف اسلامى و دينى، سابقه
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گاه . خود را عوضى گرفتن و به جاى خدمت به خود، خدمت بيگانه كردن و خود را با بيگانه يكى پنداشتن

كاهد و خود را  تراشد و از او مى او را مى. كند ىنشيند و جا را بر خود او تنگ م اى به جاى آدمى مى بيگانه

شود  رفته بيگانه، خويش مى و رفته. گردد شود آن بيگانه چاقتر مى سازد و هر چه آدمى لاغرتر مى جايگزين او مى

مولانا اشارات گويا و پرمغزى در اين باره . گيرد كند و ديگرى را به جاى خويش مى و آدمى خود را گم مى

  ديگران را تو ز خود نشناخته ||در پيكار خود را باخته  اى تو:دارد

  كار خود كن، كار بيگانه مكن ||در زمين مردمان خانه مكن (126مثنوى، دفتر چهارم، بيت )

 كز براى اوست غمناكى تو ||كيست بيگانه؟ تن خاكى تو 

ى روح و  جسم است و مسئلهاگر كسى تصور كند كه آدمى تنها همين (032و  036مثنوى، دفتر دوم، ابيات )

انسان خود گم كرده و از خود »و چنين كسى يك . آخرت را انكار كند، مسلما تنها خدمتگزار تن خواهد بود

جهت نيست كه خداوند او را عدو مبين آدميان خوانده  بى. ترين كس با آدمى است شيطان، بيگانه. است« بيگانه

در زبان دينى، شيطان را عامل اصلى از . كند مايه مىزيرا دشمن كسى است كه قصد جان و سر. است

اند كه شيطان چندان آنان را تسخير كرده، كه خود را  زدگان، همان كسان اند و شيطان خودبيگانگى معرفى كرده

پناه بردن از شيطان به . اند اند كه استقلال شخصيت خود را از دست داده و چنان در او هضم شده. آورند ياد نمى

و قل رب اعوذ بك من همزات :پناه بردن از بيگانه به خويش و از دشمن به دوست و از دزد به امين است خدا،

 (11و  13مومنون، )و اعوذ بك رب ان يحضرون. الشياطين
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كه حضور .خواهم كه نگذارى نزد من حاضر شوند برم و از تو مى هاى شياطين به تو پناه مى خداوندا از وسوسه

و ديگرى نزاع در ( معكوس جلوه دادن)كار اصلى شيطان، يكى تزيين .غيبت آدمى از خويش استآنان، عين 

لازينن لهم فى .شيطان كار آنان را برايشان زينت بخشيد(21انفال، )و اذ زين لهم الشيطان اعمالهم:افكندن است

ارونه جلوه خواهم داد و امور را بر آدميان و»(: سخن شيطان به خداوند در آغاز خلقت()61حجر، ...)الارض

بالاترين . ى فريب تزيين شيطان، بد را نيك جلوه دادن است و از مقوله«.زشت را در نظرشان زيبا خواهم ساخت

ى فريب، بيگانه را خود وانمود كردن است، گرچه زشتى را زيبايى وانمودن و بدل را به جاى اصل  مرتبه

نماياندن « خود»را « ناخود»يش دادنها كه در اختيار شيطان است، ترين آرا فروختن نيز تزيين است اما فريبنده

و چون سراب، . كنند، در خدمت بيگانه به سر برند خدمت مى« خود»است تا آدميان عمرى را با اين تصور كه به 

چو سرابم به خيالين جسدى :به هويتى دروغين دلخوش باشند و چون جويى خشك، لاف از پر آبى زنند

  ام من چه خرابم كه ز بيگانه خودى ساخته ||ن ام م ساخته

 (.9)بنشين بر لب اين جو كه دگر بحر نجويم  ||سخن آب ز بهر دل من گوى كه جويم 

 .از مولف(. 9)
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ترين توصيه در  ، از ابتداى تولد فلسفه تاكنون، همچنان اصلى«خود را بشناس»: ى سقراط كه گفت توصيه

آدمى اگر نداند كه خود كيست، چگونه خود را از بيگانه تميز خواهد داد؟ . اسى استشن ى فلسفه و انسان حوزه

هر كس كه . زود است كه هويت ديگرى را به جاى شخصيت خويش بگيرد و بيگانه را بر خود حاكم سازد

ى  كتهاين ن. بخواهد از چنگال شيطان رهايى يابد، بايد كه در خودشناسى و خداشناسى قدمى راسخ داشته باشد

امر بر خود شيطان نيز مشتبه بود، با خداوند گفت من از آتشم و آدم از خاك و مفتون برترى . كوچكى نيست

زدگى آدميانى است كه خود  تفاخرهاى قومى و نژادى، شيطان. موهوم آتش بر خاك شد و بر آدم سجده نكرد

كسانى هم كه تلقى طبقاتى از آدم . استكنند كه هويت آنها در گرو قوميت آنها  اند و تصور مى را نشناخته

گونه تصورات، همه،  اين. باشد ى خاص مى كنند كه هويت آدمى در گرو تعلق او به يك طبقه دارند، تصور مى

در شناختن خداوند و پيوند زدن خود به اوست كه آدمى، . خود را عوضى گرفتن است و عين از خودبيگانگى

 (.9)من عرف نفسه فقد عرف ربه :يابد تن راستين خويش هم خداوند را مىكند و در شناخ خويشتن را پيدا مى

ى دور از دريا است كه سرنوشتى جز محو و  خدا، قطره خود بى.آن كه خود را شناخت، خداوند را شناخته است

. رهد شود و از خطر زوال مى و اين محدود، فقط در كنار آن نامحدود است كه جاودانى مى. فنا نخواهد داشت

رسيم  باز هم مى. گذارد تا درآيد و آدمى را پر كند آخر با نامحدود پيوستن، ديگر جايى براى ديگرى باقى نمى

، 0بحارالانوار، ج (. 9)عظم الخالق فى انفسهم فصغر ما دونه فى اعيهنهم:كه فرمود( ع)به كلام پيشين امام على 

 (.الشريعه به نقل از مصباح) 60ص 
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ر درون پارسايان بزرگ شده است كه در نتيجه هر چه غير اوست در برابر ديدگانشان كوچك خالق چنان د

ى آدمى است  كننده استو اين درست، خلاف مشرب اگزيستانسياليسم الحادى جديد است كه معتقد است خدا له

ابر معارف اسلامى بن.ماند كند كه از انسان خرد شده، چيزى باقى نمى و هر جا كه او درآيد، چنان سنگينى مى

مسخ ماهيت . يابد شود و شخصيت اصلى خويش را مى آدمى هنگامى كه به خداوند پيوست، انسانيتش كامل مى

و لا تكونوا كالذين نسوالله فانساهم .آدمى و از خودبيگانگى او به دليل فراموشى خداوند است نه حضور نزد او

باشيد كه خدا را فراموش كردند، پس خداوند آنان را از همچون آنان ن(91حشر، )انفسهم اولئك هم الفاسقون

خودفراموشى به اين معنى نيست كه .اند خويشتن خودشان غافل ساخت و به فراموشى افكند، آنان همان فاسقان

هوش شود و خود را به ياد نياورد بلكه به اين معناست كه تصويرى نادرست و  آدمى خوابش ببرد و يا بى

يعنى نظرا و عملا حامل غير . د داشته باشد و تمامى تلاش و كوششهايش صرف غير خود شودصفت از خو بيگانه

الذين ضل سعيهم فى الحيوه الدنيا و . قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا:ديديم كه خداوند فرمود.و خادم غير باشد

ل زيانكارترين افراد هستند، بگو آيا شما را به آنها كه در عم(922و  926كهف، )هم يحسبون انهم يحسنون صنعا

كنند كه كار را به نيكى  آگاهى بدهم؟ كسانى كه تمام تلاششان در دنيا، تباه شده است و خود چنين گمان مى

 شود كه آدمى زحمت و مشقت بكشد اما سودى نبرد بپرسيم چگونه مى.دهند انجام مى
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دهد كه  ردن است؟ اين درست وقتى رخ مىو در عين حال اسير اين توهم باشد كه در حال خدمت نيكو ك

لقمه را بر دهان غير . ريزد ى سودها را به صندوق بيگانه بريزد و گمان كند كه در صندوق خود مى آدمى همه

كوشانه پشت به مقصد بدود و از آن دورتر شود به  و سخت. شود كند و فربه مى نهد به خيال اينكه خود تغذيه مى

چه آفتى . ى كعبه بپندارد دارد و غافلانه پشت بر قبله نماز كند اما خود را رو به خانه گمان اينكه رو به مقصد

  جوهر جان را نبينى فربهى ||دهى  تا تو تن را چرب و شيرين مى:است خود و غايت خود را عوضى گرفتن

 شود از مراد دل جداتر مى ||دود  گو بدو چندان كه افزون مى(031مثنوى، دفتر دوم، بيت )

 كنند نماز پشت بر قبله مى ||پارسايان روى در مخلوق (0613مثنوى، دفتر ششم، بيت )

. ى آدميان ممسوخ است با خويشتن ى رابطه ى آن ناشنوا كه به عيادت مريضى رفت، قصه قصه(16گلستان، ص )

گانگى خود را با دهند و بي اند پاسخى نامربوط و ناصواب مى شنوند و به خيال اينكه شنيده صداى خود را نمى

  شكر آن از پيش كردم اين زمان ||كر برون آمد بگفت او شادمان :كنند خود افزونتر مى

 )...(ما ندانستيم كو كان جفاست  ||گفت رنجور اين عدو جان ماست 

  ام حق همسايه به جا آورده ||ام  او نشسته خوش كه خدمت كرده
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 كند بر از معصيت جان مىخ بى ||كند  خواجه پندارد كه طاعت مى

و همين است سرنوشت خودناشناسان، كه در عين (6616و  6613و  6633و  6631مثنوى، دفتر اول، ابيات )

خودفروشى بد . پندارند شمارند و در عين خودفروشى، خود را مالك خود مى معصيت، كار خود را طاعت مى

هر كه در شهوت  ||رك شهوتها و لذتها سخاست ت:است و بدتر از آن، در خودفروشى، سخاوتمند بودن است

  فروشد برنخاست

  واى او كز كف چنين شاخى بهشت ||اين سخا شاخى است از سرو بهشت 

منهيات شريعت، نهى از خودفروشى است، ترك لذتها و شهوتها عين (9036و  9030مثنوى، دفتر دوم، ابيات )

ورى در شهوات،  و غوطه. وختن و قدر خويش را دانستنسخاوت ورزيدن با خويشتن است و خود را ارزان نفر

اگر قرار است كه خود را بفروشى، چرا . عين سخاوت با بيگانه داشتن و خود را مسرفانه خرج كردن است

خرد؟ خويشتن را  ارزان؟ اگر اين كالا امانت الهى است، پس چرا به خود او نفروشيم كه گرانتر از ديگران مى

وار خود را جز به كيميا تسليم نكردن، فرسنگها با عجب و غرور فاصله  رزان نفروختن و مسپرقيمت دانستن و ا

كردند كه مورد تحقير ديگران واقع شوند و  اى از صوفيان داد كه كارهايى مى نبايد تن به افسون پاره. دارد

دادند تا در  مىآنان حتى گاهى به افراد سرشناسى دستور . شان بشكند شخصيت اجتماعى و حيثيت شخصى

جاهايى كه اعتبار و حيثيتى دارند، دست به دريوزگى و گدايى بگشايند تا بدترين تحقيرها نثارشان شود و 

آدمى . اين كارها در شرع تحريم شده است. مطرود خلق گردند بلكه صولت نفس بشكند و مهابتش خرد شود

 ما جز خود چهخود را چرا خوار كنيم؟ . بايد بيگانه را بشكند نه خود را
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 (.9)من هانت عليه نفسه فلا تامن شره :فرمايند مى( ع)اى داريم؟ قدر خود را چرا ندانيم؟ امام على  سرمايه

كسى كه براى خود كرامتى قائل نشود، .شخصيت است، ايمن مباش از شر آن كس كه نزد خويش خوار و بى

اعت از افراد زبون و خوار نيز اشعار بر اين مطلب ى عدم اط نهى قرآن درباره. دست به هر كارى خواهد زد

خورند و خوار و  از آنان كه بسيار سوگند مى(99و  92قلم، )هماز مشاء بنميم. و لا تطع كل حلاف مهين:دارد

داند، همو  آدمى كه قدر و منزلت خويش را مى.چينى، اطاعت مكن زبون هستند و نكوهش گرند و در پى سخن

جز  ||من غلام آن كه نفروشد وجود .تواند بهاى او را بپردازد داوند، هر كس كه باشد، نمىداند كه مادون خ مى

 بدان سلطان با افضال و جود

 چون بنالد چرخ يا رب خوان شود ||چون بگريد آسمان گريان شود 

  كو به غير كيميا نارد شكست ||پرست  من غلام آن مس همت

است و چنين « تر من»با « من»و « خودتر»با « خود»وستن به خدا، پيوستن پي(210- 212مثنوى، دفتر پنجم، ابيات )

العقول، ص  تحف(. 9:)گردد شود بلكه كاملتر و افزونتر مى است كه در اين معامله نه تنها آدمى خرد و محو نمى

611. 
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  زورق خرد دلم درهم شكست ||موجى از درياى عشقت چون بجست 

  كم شدم، اما نه، افزونتر شدم ||دم در شكستم ليك موزونتر ش

 (.9)نشكند هر كو درستى از تو جست  ||اى فداى يك شكستت صد درست 

، ماخوذ و مقتبس از معارف اسلامى است و «خودتر« »خود»باشد و از « تر من»، «من»اين معنا كه موجودى از 

به اين معناست و تمامى عشقهاى تمامى آنچه كه تحت عنوان عشق عرفانى در معارف فرهنگى ما آمده است 

ناپاك و دنياپرستيها، فروختن خويشتن به كسى است كه يا مساوى ماست يا كمتر از ما و اين فروختن مجاز 

ى حقيقت و آدمى را از اين سر به آن سر رهبرى  مگر اينكه مجازى باشد قنطره)نيست، چرا كه سودآور نيست 

ى  ترى را ستاند و اين تنها در معامله بايد درازاى فروش من، من. كاهد ز ما مىافزايد كه ا و نه تنها بر ما نمى( كند

پس بر اين سودايى (999توبه، )فاستبشروا ببيعكم الذى بايعتم به و ذلك هو الفوز العظيم.شود با خداوند ميسر مى

مولانا آشكار حال معنى سخن نغز و پرمغز .كه با خداوند كرديد، شاد باشيد كه پيروزى بزرگ همين است

  تا قمر را وانمايم كز قمر روشنترى ||ترى  در دو چشم من نشين اى آن كه از من من:شود كه گفت مى

  ترى زانكه از صد باغ و گلشن خوشتر و گلشن ||اندر آ در باغ، تا ناموس گلشن بشكند 

 .از مولف(. 9()0311كليات شمس، غزل )
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و . خود را به دنيا نفروخت و از آن پارسايان بود كهارادتهم الدنيا فلم يريدواهاخود از آن مردان بود كه ( ع)على 

خواست  دنيا آنان را اسير خود مى. اسرتهم ففدوا انفسهم منهادنيا به آنان روى آورد اما آنان به آن روى نياوردند

اوصيكما :فرمود( ع)در وصيت خويش هم به امام حسن و حسين .اما آنان خويشتن را از چنگالش رهانيدند

شما را به (23ى  البلاغه، نامه نهج)ء منها زوى عنكما بتقوى الله و ان لا تبغيا الدنيا و ان بغتكما و لا تاسفا على شى

كنم و نيز به آنكه دنيا را طلب نكنيد حتى اگر دنيا شما را طلب كند و بر آنچه كه از  تقواى از خدا توصيه مى

ى شقشقيه از همين خود به دنيافروختگان بود كه حق را در  اش در خطبه و گله».دايد، افسوس نخوري دست داده

فما راعنى الا و الناس كعرف الضبع الى، ينثالون على من كل جانب حتى لقد وطى :پاى شهوات قربانى كردند

قسط  فلما ننضت بالامر نكثت طائفه و مرقت اخرى و. الحسنان و شق عطفاى مجتمعين حولى كربيضه الغنم

تلك الدار الاخره نجعلها للذين لايريدون علوا فى الارض و لا : آخرون كانهم لم يسمعوا قول الله سبحانه يقول

اند كه حسن و حسين لگدمال  فسادا و العاقبه للمتقينهمين كه به خود نگريستم ديدم مردم گرد مرا چنان گرفته

ى  شكنى كرد و طايفه اى پيمان ا به دست گرفتم طايفهاما وقتى زمام امر ر. شدند و دو جانب رداى من شكافت

دار : گويى سخن خداوند را نشنيده بودند كه فرمود. ى ديگرى منحرف گشت ديگر سر از طاعت پيچيد و طايفه

 آخرت از آن كسانى است كه در جهان



933 

لقد سمعوها و وعوها ولكنهم  بلى و الله.و عاقبت نيك از آن پارسايان است. كنند طلبى نمى جويى و تعالى مفسده

حليت الدنيا فى اعينهم و راقهم زبرجهابه خدا سوگند كه شنيده بودند و دريافته بودند ولى دنيا در چشمهاى آنان 

و برا النسمه لولا حضور الحاضر و قيام . اما و الذى فلق الحبه.شان كرده بود زينت يافته بود و آرايش آن فريفته

ما اخذ الله على العلماء ان لايقار واعلى كظه ظالم و لا سغب مظلوم لالقيت حبلها على  الحجه بوجود الناصر و

ى  البلاغه، خطبه نهج)و لالفيتم دنياكم هذه ازهد عندى من عفطه عنز. غاربها و لسقيت آخرها بكاس اولها

نبود و اگر به ( ى بيعتبرا)آفريند، اگر حضور حاضران  شكافد و آدمى را مى سوگند به آن كس كه دانه را مى(6

كنندگان، حجت بر من تمام نشده بود و اگر خداوند از دانشمندان پيمان نگرفته بود كه بر  دليل وجود يارى

اش  سيرى ستمگر و زجر و گرسنگى ستمديده ساكت ننشينند، آنگاه ريسمان مركوب خلافت را بر گرده

ديديد كه دنياى شما در نزد من  و مى. نوشانيدم خر هم مىانداختم و جامى را كه در اول به آن نوشاندم، در آ مى

. ديگران دنيا را، يعنى مستى قدرت را ديدند و چشيدند و به جاى حق گزيدند.تر است ى بز هم پست از عطسه

و على مردى را كنار زدند تا به جاى آن كه را . همين كه دنيا به سويشان آمد، آنها هم به ارادت سر خم كردند

، قدرت بهايى و منزلتى نداشت جز به (ع)ولى براى على . د؟ به جاى رهايى از اسارت، تن به اسارت دادندبنشانن

 اما الليل فصافون اقدامهم، تالين لاجزاء القرآن يرتلونه ترتيلا.ى ابزارى براى رفع ستم منزله
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اند و هم شبها به  روز در مراقبهپارسايان هم در طول .برند پارسايان شب را در حال خواندن قرآن به سر مى

اند  عبادت شبانه گرچه جزء مستحبات است اما پارسايان دريافته. اند انديشند و در فكر تهذيب خويش خويش مى

در روايات نقل شده است . بايد توفيق انجام اين مستحبات را از خداوند طلب كرد. اند كه مخاطب اين تكاليف

يابيد كه آنچه به  اى را در اين عالم نمى شما هيچ عارف و انسان بلندمرتبه. ه استكه گناه روز، مانع عبادت شبان

ى  خيزى در همه دست آورده از دولت بيدارى شبها نبوده باشد، چه پارسايان مسلمان و چه غيرمسلمان، شب

امه قائمه يتلون ليسوا سواء من اهل الكتاب :و قرآن نيز به اين مطلب اشاره دارد. اديان جزو سنن محبوبه است

آيات الله اناء الليل و هم يسجدون يومنون بالله و اليوم الاخر و يامرون بالمعروف و ينهون عن المنكر و يسارعون 

ى اهل كتاب يكسان نيستند، گروهى از آنان در  همه(992و  996عمران،  آل)فى الخيرات و اولئك من الصالحين

آنان به خدا و قيامت ايمان . پردازند و در حال سجده هستند دل شب به عبادت و تلاوت آيات خداوند مى

در قرآن .باشند كنند و در نيكيها شتاب دارند، آنان از صالحان مى آوردند و امر به معروف و نهى از منكر مى مى

دارى و  زنده نسبت به عبادت شبانه، بسيار سفارش شده است و يكى از وجوه محسن بودن پارسايان همين شب

ان المتقين فى جنات و عيون آخذين ما اتهم ربهم انهم كانوا قبل ذلك :غفار سحرگاهى ذكر شده استاست

پارسايان در باغها و (91- 91ذاريات، آيات )محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون و بالاسحارهم يستغفرون

 ان پيش از اين جزو محسنان وآن. گيرند دهد، مى برند و آنچه كه پروردگارشان مى سارها به سر مى چشمه
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و در توضيح معنى .طلبيدند خوابيدند و سحرگاهان آمرزش مى نيكوكاران بودند، اندكى از شب را مى

و عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما و :آمده است« عبادالرحمن»

و بندگان خداى رحمان كسانى هستند كه بر روى زمين به (32و  36، فرقان)الذين يبيتون لربهم سجدا و قياما

و . گويند و آنگاه كه جاهلان آنان را مخاطب قرار دهند، تنها سلام مى( نه به غرور و كبر)روند  هموارى راه مى

دارى  هزند پيامبر مامور بود كه شب.آورند، تنها به خاطر پروردگارشان شب را در حال سجده و قيام به روز مى

يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه و رتل القرآن ترتيلا انا :كند و به عبادت بپردازد

ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلثى الليل و ... سنلقى عليك قولا ثقيلا ان ناشئه الليل هى اشد وطا و اقوم قيلا

! ى به خود پيچيده اى جامه(02و  9- 3مزمل، ...)فاقروا ما تيسر من القرآن... معكنصفه و ثلثه و طائفه من الذين 

شب را به پاى خيز، جز اندكى را، نيمى از شب را يا اندكى از آن را بكاه، يا بر آن بيفزا و قرآن را تلاوت كن 

اى  توار دارد و گويندهاى است كه گامهاى اس كه بزودى گفتارى بس سنگين بر تو القا خواهيم كرد، شب، رونده

نيمى از آن و ( گاه)داند كه تو كمتر از دو سوم شب را و  پروردگار تو مى... گويد است كه سخنان متين مى

پس آنچه را كه از قرآن ... كنند خيزى و گروهى از آنان كه با تو هستند نيز چنين مى يك سوم آن را برمى( گاه)

 .ميسر است، بخوانيد
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و من الليل فتهجد به نافله لك عسى ان يبعثك ربك :شمارد خيزى مى به مقام محمود را در گرو شبو يا رسيدن 

باشد كه پروردگار، . بيدار باش و عبادت كن( نه فريضه)اى از شب را بر سبيل نافله  پاره(31اسراء، )مقاما محمودا

السلام آمده  روايت از امام صادق عليه در تفسير صافى در ذيل همين آيه، اين.برآورد« مقامى محمود»تو را به 

ى صالحان پيشين و موجب دورى بيماريها از بدنتان  نماز شب را پاس داريد كه سنت پيامبر شما و سيره: است كه

مند از معنويتها و صفاهاى شبانه بود و پيروزيهاى خود را مديون  حافظ نيز شاگرد مكتب اسلام و بهره.است

  شبى كوش و گريه سحرى به عذر نيم ||مى صبوح و شكر خواب صبحدم تا چند :تدانس خيزيهاى خود مى شب

رو كه با دلدار  بدين راه و روش مى ||دعاى صبح و آه شب كليد گنج مقصود است (210ديوان حافظ، غزل )

  پيوندى

 م مخورتا بود وردت دعا و درس قرآن غ ||حافظا در كنج فقر و خلوت شبهاى تار (222ديوان حافظ، غزل )

ى شبهاى بيداران خوش  دوست را با ناله ||مرغ خوشخوان را بشارت باد كاندر راه عشق (601ديوان حافظ، غزل )

  است

يك شبى برخيز و  ||سالها مر خواب را گشتى اسير :مولانا نيز بدين امر اشارتها دارد(26ديوان حافظ، غزل )

 دولت را بگير
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 خوابان گذر يك شبى بر كوى بى ||خواب را بگذار امشب اى پدر 

 اند همچو پروانه به وصلت كشته ||اند  بنگر اينها را كه مجنون گشته

ى  كه شب ببخشد آن بدره ||مخسب شب كه شبى صد هزار جان ارزد (300و  309مثنوى، دفتر ششم، ابيات )

 حد روا بى

 و عددشب است خلوت توحيد و روز شرك  ||بگير ليلى شب را كنار اى مجنون 

و ذالنون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه فنادى فى الظلمات ان لا اله الا انت (123كليات شمس، غزل )

و يونس (11و  13انبيا، )سبحانك انى كنت من الظالمين فاستجبنا له و نجيناه من الغم و كذلك نجى المومنين

در تاريكيها ناله سر داد كه خدايى جز تو . هنگامى كه خشمناك رفت، پنداشت كه بر او دست نخواهيم يافت

ما اين ناله را از او پذيرفتيم و او را از غم رهانيديم و اين چنين مومنان . نيست و تو منزهى، من از ستمگران بودم

سوز و  ى غم مومنان اگر در ظلمت شب نيز نداى انى كنت من الظالمين سر دهند، فرشته.دهيم را نجات مى

با سخن مولانا ختم .حق بر آنان رحمت فروخواهد ريخت و لذت اجابت حق را خواهند چشيدصفابخش به اذن 

 !گرت امروز براند نه كه فردات بخواند؟ ||هله، نوميد نباشى كه تو را يار براند :كنيم كه گفت

 ز پس صبر ترا او به سر صدر نشاند ||در اگر بر تو ببندد مرو و صبر كن آنجا 



[930] 

 ره پنهان بنمايد كه كس آن راه نداند ||ها و گذرها  ببندد همه ره و اگر بر تو

 ى خود را، كشد آنگاه كشاند؟ نهلد كشته ||نه كه قصاب به خنجر چو سر ميش ببرد 

 )...(تو ببينى دم يزدان به كجاهات رساند  ||چو دم ميش نماند ز دم خود كندش پر 

 بچشاند، بچشاند، بچشاند، بچشاند ||گفت از اين مى همگان را  هله خاموش، كه بى

 (331كليات شمس، غزل )
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اما ...يحزنون به انفسهم و يستثيرون به دواء دائهم. اما الليل فصافون اقدامهم تالين لاجزاء القرآن يرتلونه ترتيلا

سازند و درمان دردهاى  مىخويشتن را با خواندن قرآن محزون . برند شب را در حال خواندن قرآن به سر مى

كه در گفتار گذشته  -السلام عليه -ى نكاتى از سخنان امام قصد آن داريم كه درباره.جويند خويش را از آن مى

ى قرائت قرآن است، كه در اجتماعات  يكى از نكات مذكور، مسئله. اشاره رفت، توضيح بيشترى بدهيم

اما بايد ديد كه اين مسئله بنفسه مطلوب . اند گماشته مت مىمسلمانان هميشه سنتى رايج بوده است و بر آن ه

تلاوت قرآندر معارف اسلامى نسبت به قرائت قرآن بسيار تاكيد شده .ى مطلوب ديگرى است است يا مقدمه

 چرا كه. است
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ت يكى از شود و اين موانس قرائت قرآن باعث انس آدمى با كلام الهى مى. ى لازم براى تفكر و تدبر است مقدمه

قرآن، پيامبر را به خواندن آيات الهى ترغيب . بهترين وجوه حفظ و صيانت آيات در طى قرون بوده است

و قرآنا فرقناه لتقراه على الناس :كنند كه به حفظ آيات و سور بپردازند كند و پيامبر هم مسلمانان را تشويق مى مى

و رتل .آن را با تانى بر مردم بخوانى( اى پيامبر)تو و قرآن كه جزء جزء ساختيمش تا (923اسراء، )على مكث

شود كه  ى مزمل دوبار تاكيد مى قرآن را به آوازى خوش بخواندر آخرين آيه از سوره(2مزمل، )القرآن ترتيلا

فاقرووا ما تيسر ... فاقرووا ما تيسر من القرآن:پيامبر و مومنان آن اندازه كه ميسور است آيات قرآن را قرائت كنند

انما امرت :شود كه به مردم بگويد و نيز به پيامبر گفته مى...آنچه از قرآن ميسر است، قرائت كنيد(02مزمل، )منه

ء و امرت ان اكون من المسلمين و ان اتلو القرآن فمن اهتدى فانما  ان اعبد رب هذه البلده حرمها و له كل شى

به من فرمان داده شده است كه پروردگار اين (10و  19نمل، )يهتدى لنفسه و من ضل فقل انما انا من المنذرين

در حديث ...و قرآن را تلاوت كنم، پس آن كه هدايت يافت، خويش را رهانيده است... شهر را پرستش كنم

ديگرى بر اين مطلب تاكيد شده است كه اشتغالات روزانه به هيچ وجه نبايد مانع از آن شود كه آدمى موانست 

 :كف بدهد خويش را با قرآن از
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ما يمنع التاجر منكم المشغول فى سوقه اذا رجع الى منزله ان لا ينم حتى يقرا سوره من القرآن (: ع)عبدالله  عن ابى

 (.9)فتكتب له مكان كل آيه يقروها عشر حسنات و يمحى عنه عشر سيئات 

اى  گردد، پيش از خواب، سوره مىاش كه باز سوداگرى كه در بازار مشغول است، چرا نبايد به خانه: امام صادق

ترتيل هم با صداى (و رتل القرآن ترتيلا)در قرائت قرآن به ترتيل آن توجه شده است ...از قرآن قرائت كند

، قال «و رتل القرآن ترتيلا»انه سئل عن قوله تعالى :خوش خواندن است و هم آشكار و هموار خواندن

ا و لا تهذه هذا الشعر و لا تنثره نثر الرمل ولكن افزعوا قلوبكم القاسيه و لا اميرالمومنين صلوات الله عليه بينه تبيان

 (.0)يكن هم احدكم آخر السوره 

آن را بيان كنيد و با ( كلمات)به آشكارى تمام : ايشان در جواب گفت. از امام على معنى ترتيل قرآن را پرسيدند

با )اش مسازيد بلكه دلهاى سخت خود را  پراكنده خوانند، آن را مخوانيد، چون ريگ شتابى كه شعر را مى

گونه روايات در  اين.تان بر اين نباشد كه با شتاب سوره را به پايان برسانيد به تضرع افكنيد و سعى( خواندن قرآن

مسلمانان از زمان پيامبر . قرائت قرآن و تاكيد بر حفظ و انس با آن در معارف اسلامى بسيار ذكر شده است

داشتند و حافظان قرآن و قاريان آن در اجتماع اسلامى،  آن و حفظ آن را از اعمال ممدوح محسوب مىقرائت قر

(. 9)اى از مصالح اجتماعى داشته است كه از آن ميان اين همه تاكيد، دلالت بر پاره. ارج و منزلتى خاص داشتند

 .0، باب ثواب قرائه القرآن، حديث 2اصول كافى، ج 

المحجه البيضاء، ربع العبادات، : و نيز. 9، باب ترتيل القرآن بالصوت الحسن، حديث 2 اصول كافى، ج(. 0)

 .كتاب آداب تلاوه القرآن
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و فايده و مصلحت ديگرى كه بر اين .توان به جلوگيرى از متروك ماندن قرآن در ميان مسلمانان اشاره كرد مى

چرا كه قرآن كتابى بود براى . يابى به كتاب مقدس بودهمه تاكيد مترتب بود، جلوگيرى از انحصارى شدن دست

شدند تا به آيات نظر  حتى آنها كه توانايى خواندن را نداشتند، تشويق مى. خواندند مردم و بايد همه آن را مى

و اصولا مسلمانان نبايد . كنند تا شايد به اين وسيله شوق خواندن و فهميدن آن در وجودشان برانگيخته گردد

اين كتاب بايد مونس و . شان بگذارند و گاهى به آن مراجعه كنند را همچون كتابى از كتابها، در كتابخانهقرآن 

بپرسيم چرا قرآن تحريف نشد؟ شايد يكى از اسباب عدم تحريف، همين دعوت همگان به . همنشين آنان باشد

حجر، )زلنا الذكر و انا له لحافظونانا نحن ن:و اين احتمالى است كه. قرائت و مراقبت و محافظت از آن باشد

 (.9. )سازد آن را مدلل مى.كنيم همانا قرآن را نازل كرديم و خود نيز از آن محافظت مى(1

وقتى كه امتى هميشه به كتاب بپردازد و مضامين آن كتاب را در نظر داشته باشد ، رفته رفته معانى و معارف آن 

قرآن چنين جايگاهى را در ميان امت اسلامى به دست آورد و . شود كتاب محور تمامى تلاشها و كوششها مى

ى خويش گرفت و در جهت دادن به علوم و  هاى معرفت تحت سيطره تفكر مسلمانان را در بسيارى از حوزه

و البته از آنجا كه قرآن، خود كلام .شد، نقش موثرى را ايفا كرد ى زندگى مسلمانان وارد مى فنونى كه صحنه

آن كه . تواند از آن مدد بگيرد اى معارف است، هر كس بسته به توان و استعداد خويش مىالهى و دري

فلم اشتغلت الصحابه بجمع القرآن فى المصحف و قد وعد الله تعالى بحفظه و ما حفظ الله : فان قيل»(. 9)تر غواص

امام فخررازى، : رجوع شود به« ...ان جمعهم لقرآن كان من اسباب حفظ الله تعالى اياه: و الجواب. فلا خوف عليه

 .932، ص 91تفسير الكبير، جزء 
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تر  داشتن دردها و دركها، آدمى را در بهره جستن از قرآن آماده. است، گوهرهاى بيشترى را صيد خواهد كرد

ادق گاه خداوندامام ص قرآن، تجلى.خواهد ساخت و چشم او را در ديدن طلعت معانى، نفوذ بيشتر خواهد بخشيد

 (.9)ولله لقد تجلى الله لخلقه فى كلامه ولكن لايبصرون :فرمايند در حديثى مى( ع)

ى  خداوند در تمام خلقت تجلى كرده است و همه.بينند خداوند در كلام خود تجلى كرده است، ولى مردم نمى

است و يكى از اين  ى هستى، مظهر اسما و صفات خداوند گاه اوست و به تعبير عارفان همه طبيعت و هستى جلوه

ما بسيارى از افراد را از راه كلامشان . كند آدمى نيز در كلام خويش، تجلى پيدا مى.ها، كلام اوست گاه جلوه

اند، به قول  ايم و آنها نيز خود را در كلامشان عريان كرده ايم و آنها را در سخن و كلامشان متجلى ديده شناخته

  ايم كز حكايت ما حكايت گشته ||ايم  ما چه خود را در سخن آغشته:مولوى

  تا تقلب يابم اندر ساجدين ||من عدم و افسانه گردم در حنين 

 وصف حال است و حضور يار غار ||اين حكايت نيست پيش مرد كار 

ام و از  كند كه من خويشتن را تبديل به حكايت كرده مولوى بيان مى(9921- 9923مثنوى، دفتر سوم، ابيات )

آورم و حكايت و افسانه  نهم و انديشه را به كلام درمى مامى هستى خود را در فكر و سخن خود مىآنجا كه ت

 .العبادات، كتاب آداب التلاوه القرآن المحجه البيضاء، ربع(. 9)در سخن من« من»سازم، پس هويت  مى
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تمام . هد مرا ببيند، كلام مرا بنگردخوا هر كس مى. يابم شوم و بر زبانها جريان مى شود و من افسانه مى ذوب مى

دهد، در حقيقت مرا  شود و تكيه بر لب آنان مى آيند و سخنان من بر زبان آنان جارى مى كسانى كه در آينده مى

هستى من در يك كالبد جسمانى، در قرن هفتم هجرى و در بلخ يا قونيه، خلاصه . نشانند بر لبان خويش مى

بانهايى كه پس از اين مثنوى را خواهند خواند، جارى خواهم بود و در حضورشان شود، بلكه من بر تمام ز نمى

هاى هستى من  اى از جلوه هاى وجود من و جلوه اى از پرده اين حضور، حضورى مجازى نيست بلكه پرده. حاضر

ى خود در ام، اما نه از طريق بقاى آثار، كه با حضور هويت اصل من خود را در اين جهان پاينده كرده. است

سخن گفتن . ى افعال ديگر او، با اوست ى كلام با آدمى بيش از رابطه رابطه. همين طور است.كسوت كلام

رسند و اين مطلبى است كه بسيارى از بزرگان  ها به پاى آن نمى اى از وجود آدمى است كه ديگر جلوه جلوه

و اگر كلام به هنر آميخته . تجليات شكوهمند است تجلى آدمى در هنر، نيز از. اند ى ما به آن توجه داشته انديشه

برخى از فلاسفه معتقدند، اين جهان كلام .ى كلام پوشيد، آن تجلى به كمال و تمام خواهد رسيد شد و هنر جامه

دانند و لازم نيست كه اين ابراز همواره از طريق الفاظ انجام  خداوند است و كلام را عبارت از ابراز مراد مى

گر كسى به هر طريق ديگرى، توانست مكنون ضمير خود را آشكار كند و به ديگرى انتقال دهد، بگيرد، ا

ايم، استفاده از الفاظ  الضمير خود يافته ترين راهى كه ما براى بيان ما فى گرچه راحت. توانسته است سخن بگويد

خداوند، كلام و سخن اويند مخلوقات . نوشتن و اثر هنرى ايجاد كردن هم نوعى سخن گفتن است.و زبان است

خداوند به انواع گوناگون با آدمى سخن گفته است و قرآن تنها يك نوع از سخن . و سخنان او مخلوقات او

 در قرآن با حروف و كلمات عربى سخن رفته است و در. گفتن با مخلوق است
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در قرآن تنها به كلمات و الفاظ « كلمه».طبيعت با عناصر و مواد و با پيامبران سلف به انحا و زبانهاى گوناگون

قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربى لنفذ البحر قبل ان تنفد :برد، اطلاق نشده است اى كه بشر به كار مى موضوعه

 (.9( )921كهف، )كلمات ربى و لو جئنا بمثله مددا

لمات پروردگارم پايان بپذيرد، رفت، پيش از آنكه ك كلمات پروردگارم به كار مى( نوشتن)بگو اگر دريا براى 

منظور آن نيست كه كلمات و .كرد افزوديم، باز كفايت نمى و درياى ديگر هم بدان مى. يافت دريا پايان مى

بل مخلوقات و افعال خداوند كه همان كلمات . ناپذيرند شود، پايان ى خداوند نازل مى الفاظى كه از ناحيه

ناميده شده « كلمه»كه هم در قرآن و هم در معارف مسيحيت، حضرت مسيح چنان. ناپذير هستند خداوندند، پايان

 (.0. )است

الدين عربى  محيى. لله است، تجلى خداوند در صورت الفاظ و كلمات بر ماست و قرآن از آن جهت كه كلمه

س الحمد لله منزل الحكم على قلب الكلمسپا:كند الحكم را چنين آغاز مى ى كتاب مهم خود، فصوص خطبه

اند و به  اند غرض از كلمه در اينجا انبياى الهى شارحان نوشته.ها نازل كرد خداى را كه حكمت را بر دل كلمه

. اند و انبيا را از آن جهت كلمه خواند كه موجودات همه كلمات الله:قول خواجه محمد پارسا در شرح فصوص

(6.) 

البحر يمده من بعده سبعه ابحر ما نفدت كلمات الله ان الله و لو ان ما فى الارض من شجره اقلام و : و نيز آيه(. 9)

 (.03لقمان، )عزيز حكيم، 

ان الله يبشرك بكلمه منه اسمه المسيح عيسى ). 939نساء، . (الله و كلمته انما المسيح عيسى ابن مريم رسول(. 0)

 ).21و  61عمران،  آل(ابن مريم، 

 .92الحكم، ص  خواجه محمد پارسا، شرح فصول(. 6)
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در روايات بسيارى نقل شده است كه قرآن غير از صورت الفاظ و كلمات، صورتهاى ديگرى هم دارد كه در 

تعلموا القرآن فانه ياتى يوم القيامه صاحبه فى صوره شاب جميل (: ص)الله  قال رسول:قيامت ظهور خواهد كرد

 (.9. )..شاحب اللون فيقول له انا القرآن الذى كنت اسهرت ليلك و

پيامبر فرمود قرآن را بياموزيد كه قرآن در روز قيامت به صورت جوانى زيبا و ظاهر خواهد شد و به 

ى  نكته...بردى ماندى و با من به سر مى ى قرآن خواهد گفت من همان قرآنم كه تو شبها بيدار مى كننده تلاوت

يعنى . رو هستيم كه پيامبر اكرم بود گونه روبه مهم و در خور توجه اين است كه ما اكنون با كلام خداوند همان

عين همان الفاظى كه به پيامبر نازل شد و ثبت گرديد، در اختيار ماست و اين امر در مورد ديگر كتابهاى آسمانى 

پيامبر اكرم موظف بودند عين كلام وحى را ابلاغ كنند نه آنكه . محقق نيست و بلكه مسلم است كه چنين نيست

البيت و  معارفى كه ائمه اهل. غيب بگيرند و بعد با زبان و بيان خودشان آن را به ديگران برسانند مطلبى را از

. كردند، حسابش با آيات قرآن جداست و حتى احاديث قدسى هم نبايد با قرآن آميخته شوند پيامبر اكرم بيان مى

ن و خواندن آن را براى ما مطلوب آنچه كه رجوع به آيات قرآ.قرآن در اين ميان شانى منحصر به فرد دارد

ى پيامبرى كه مهبط وحى بود و اين آيات نخست در  تجربه. اى پيامبرانه است كند، شركت جستن در تجربه مى

. يعنى خويش را مخاطب مستقيم خداوند ديدن و آيات قرآن را از او شنيدن. گوش جان ايشان، خوانده شد

رجوع شود به (. 9)اولياى دين و بزرگان معارف دينى بيان شده شرايطى كه در آداب خواندن قرآن، از سوى

العبادات، كتاب آداب تلاوه  البيضاء، ربع المحجه: القرآن و نيز ، كتاب فضل2احاديث مربوطه در اصول كافى، ج 

 .القرآن
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 (.9. )تر ساختن است اش خود را با كلمات وحى مانوس است، كمترين فايده

ب باطنى تلاوت قرآن شمرده شده، به همين معناست كه قارى در حين تلاوت قرآن چندان كه از آدا« ترقى»

فرق است .اوج بگيرد و احساس تقرب به درگاه بارى كند تا به آنجا برسد كه آيات را از صاحب وحى بشنود

 مشاركت ما در تلاوت. بين كسى كه تماشاگر سخن گفتن دو كس است، با كسى كه مخاطب گوينده است

اين نحوه . ايم اند و ما به تماشا دعوت شده قرآن، ابتدا مشاركتى تماشاگرانه است، يعنى بازيگران صحنه ديگران

يعنى به جايى برسد كه ما احساس كنيم، . تواند ارتقا يابد و به مشاركتى بازيگرانه تبديل شود از مشاركت مى

اى  بريم و لذتى ديگر، از مرتبه ديگر مىاى  مخاطب مستقيم كلام خداوند هستيم و اينجاست كه بهره

اند و سفارش  اند و بر آن اهتمام ورزيده بسيارى از بزرگان در سير معرفت دينى به اين مسئله توجه داشته.والاتر

 (.0. )اند كرده

عشره،  العبادات، الباب الثانى فى آداب ظاهر التلاوه و هى البيضاء، ربع المحجه: در اين باره رجوع كنيد به(. 9)

در باب آداب ظاهرى تلاوت قرآن ده . الباب الثالث فى اعمال الباطن و هى عشره، كتاب آداب تلاوه القرآن

) 3البكاء مع القرائه ( 3الترتيل ) 1الكتابه ( 2وجه القسمه ) 6مقدار القرائه ( 0حال القارى ) 9: شرط ذكر شده است

 . تحسين القرائه( 92ئه الجهر بالقرا) 1الاستعاذه ( 1مراعاه حق الايات 

التفهم ) 1التدبر ) 2حضور القلب ) 6التعظيم للمتكلم ) 0فهم عظمه الكلام ) 9: و در باب اعمال باطنى نيز ده شرط

 .التبرى) 92الترقى ) 1التاثر ) 1التخصص ) 3التخلى ) 3

كنت اقرا : الحكماء قال بعض: گويد البيضاء از قول يكى از حكيمان چنين مى فيض كاشانى در المحجه(. 0)

يتلوه على اصحابه ثم رفعت  -صلى الله عليه و آله -الله القرآن فلا اجد له حلاوه حتى تلوته كانى اسمعه من رسول

ثم  -صلى الله عليه و آله -الله يلقيه على رسول -السلام عليه -الى مقام فوقه فكنت اتلوه كانى اسمعه من جبرئيل

يكى از . ى فانا الان اسمعه من المتكلم به فعندها وجدت له لذه و نعيما لا اصبر عنهبمنزله اخر -تعالى -جاء الله

خواندم چنان بود كه  چندى بعد كه آنرا مى. بردم خواندم و لذتى نمى گويد كه ابتدا قرآن را مى حكيمان مى

برئيل شنيدم كه بر پيامبر بالاتر رفتم و آن را از ج. خواند شنوم كه بر اصحابش مى الله مى گويى آن را از رسول

برم و تنعمى دارم كه  شنوم و لذتى مى از آن هم بالاتر رفتم و اينك آن را از خود خداوند مى. خواند مى

 ).العبادات، الباب الثالث من كتاب آداب تلاوه القرآن البيضاء، ربع المحجه. (توانم از آن بگذرم نمى
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اند كه قرآن را چنان  اند، به ما توصيه كرده و سخن شنيدن از او را چشيدهآنها كه حلاوت سخن گفتن با خداوند 

اش، دچار ضعف و  مرحوم اقبال لاهورى كه در اواخر زندگى. شود بخوانيد كه گويى هم اكنون بر شما نازل مى

ينايى، به قرآن او با همان اندك ب. بيمارى چشم شده بود و از مطالعه نيز محروم مانده بود، تنها مونسش قرآن بود

پدرم به من توصيه كرده است كه »: گفت و مى. كرد نگريست و با لذتى سرشار از ايمان، آيات را قرائت مى مى

آثار قرائت كلام «.خوانى، چنان بخوان كه گويى خداوند آن را بر تو نازل كرده است فرزندم هرگاه قرآن مى

افضل عباده امتى قرائه :الله فرمود گرچه رسول. بپذيردشود كه تدبر در آيات تحقق  خداوند وقتى متجلى مى

 (.9)القرآن 

 (.0)اكثر منافقى هذه الامه قراءها :برترين عبادت امتم، خواندن قرآن استاما اين سخن نيز از اوست كه

 (.6)رب تال القرآن و القرآن يلعنه :و نيز نقل شده است كه.اند اكثر منافقان اين امت، از ميان قاريان قرآن

اين قرائت را با آن قرائت، هيچ قرابت نيست، كه .كند خوانند و قرآن لعنتشان مى چه بسيارند كسانى كه قرآن مى

(. 9)و چه( 1)و اين زادتهم رجسا ( 2)آن زادتهم ايمانا است . آن يك، فضيلت است و اين ديگر رذيلت

 .ول فى فضل القرآنالعبادات، كتاب آداب تلاوه القرآن، باب الا البيضاء، ربع المحجه

 .القرآن، باب الاول فى فضل القرآن العبادات، كتاب آداب تلاوه البيضاء، ربع المحجه(. 0)

 .612القرآن، باب الاول فى فضل القرآن، ص  العبادات، كتاب آداب تلاوه البيضاء، ربع المحجه(. 6)

شود بر ايمانشان افزوده  ن برايشان تلاوت مىو هنگامى كه آيات آ«: و اذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا(. 2)

 ).0انفال، (» گردد مى

و اما كسانى كه در قلبهايشان بيمارى است پس «: و اما الذين فى قلوبهم مرض فزدتهم رجسا الى رجسهم(. 1)

 ).901توبه، . (»گردد پليدى بر پليديهايشان افزوده مى

فرستيم از قرآن آنچه را  پس فرومى«: لايزيد الظالمين الا خسارا و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمه للمومنين و

 ).10اسراء، (» .افزايد كه شفا و رحمت براى مومنين است و ظالمان را جز خسران نمى
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افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب :فرمايد قرآن خود در اين زمينه مى. تمايزى بين اين دو جز ايمان و تدبر

لا خير :كنند يا قفلها بر دلهاست؟از اميرمومنان نقل شده است كه فرمود آيا تدبر در قرآن نمى(02، محمد)اقفالها

 (.9)فى عباده لا فقه فيها الا لا خير فى قرائه ليس فيها تدبر، الا لا خير فى عباده ليس فيها تفقه 

ما ملزم به تدبر در قرآن .هد بوددر عبادتى كه فهم نباشد و در قرائتى كه تدبر و تامل نباشد، خيرى هم نخوا

شناختن . بايد كوشيد و خود را با سخنگو آشنا كرد. دهد ى نخست دست نمى هستيم، اما اين امر در مرتبه

تهذيب خلق و بالا بردن . سخنگو ما را در فهم سخن و فهم سخن ما را در شناختن سخنگو يارى خواهد كرد

گوش . ا هم براى ما مفهومتر و پيامش را رساتر خواهد كردى معرفت نسبت به خداوند، كلام او ر درجه

  ليك چشم و گوش را آن نور نيست ||ى من دور نيست  سر من از ناله:ى اعتبار بايد كسب كرد شنو و ديده سخن

  مر زبان را مشترى جز گوش نيست ||هوش نيست  محرم اين هوش جز بى

 .3339 ى ، روايت شماره162، ص 2ج : وسائل الشيعه(. 9)
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  پس سخن كوتاه بايد والسلام ||درنيابد حال پخته هيچ خام 

فهم قرآن تنها منوط به دانستن لغت و ادب عربى و احاطه بر اقوال (91و  92و  93مثنوى، دفتر اول، ابيات )

د انس و ملازمت ى اينها آدمى بايد با خداون بالاتر از همه. مفسران و شان نزولها و تاريخ اسلام و مسلمين نيست

ى رياضات طولانى و عطشها و  و اين امرى است كه جز در سايه. داشته باشد تا اشارات كلام او را بهتر دريابد

و با سخنگو كه انس حاصل آمد، سر كلام . دهد طلبها و درخواستها و جهدها و عنايات حضرت حق دست نمى

دواء دائهمپارسايان درمان درد خويش را در قرآن  يستثيرون.گشوده خواهد شد و سيل معارف فروخواهد ريخت

يكى دردمندى و ديگر درمان درد و در . طلبد در كلام امام دو مطلب است كه شرح و توضيحى مى.جويند مى

يعنى گاهى مشكل فكرى آدمى را به سوى قرآن . روحى و معرفتى: اند دردها بر دو نوع.پى دارو و علاج رفتن

بستى  افتد و گاهى روح در بن گاهى در ذهن گرهى مى. ى روحى و غمى وجودىدهد و گاهى درد سوق مى

يابند، روى سخن با آنها نيست  ى دردهاى خود را درمان شده مى آنها كه همه. شود آيد و ملول مى گرفتار مى

به طلب دوا، به و همين دردمندى آنان را . اند پارسايان، دردمندان. توان آورد ى آدميان نمى چون آنان را در زمره

درد را بايد . دردى خواندن، كارى پارسايانه و سودمند نيست قرآن را از روى سيرى و بى. فرستد سوى قرآن مى

آورند، به حقيقت نه خود را  آنان كه دارو را با خود از جاى ديگرى مى. بر قرآن عرضه كرد و دارو گرفت

دهد كه تمامى فرق مذهبى در  تاريخ نشان مى.كنند ت مىدانند و نه حرمت محضر اين طبيب را رعاي دردمند مى

 تفسير قرآن، به نحوى
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اند، در حالى كه تمامى مفسران به استناد حديث مشهورمن فسر القرآن برايه فليتبو  ى تفسير به راى شده آلوده

 (.9)مقعده من النار 

خويشتن را از ارتكاب اين امر، برحذر .كسى كه قرآن را تفسير به راى نمايد جاى او پر از آتش خواهد شد

اند،  اگر معتزله در تفاسيرى چون كشاف زمخشرى، به استخدام آياتى خاص پرداخته. اند اند و هشدار داده داشته

الغيب امام فخررازى، از چنين كارى ابايى  اند و از آن جمله مفاتيح اشاعره نيز در تفاسيرى كه بر قرآن داشته

رفتند و با  به سراغ قرآن مى( يعنى نه اصل مسئله، بلكه جواب مسئله)با داشتن رايى پيشين اند، اينان  نداشته

. تفسير قرآن را بايد اهل درد بگويند و بنويسند، نه اهل راى.گشتند خواندن پاسخ خود در قرآن، خشنود بازمى

ى قرآن  خود در پى انديشه ى خويش نكشانيم، بل شود كه قرآن را در پى راى و انديشه دردمند بودن باعث مى

اى معتقد باشد و بنا را بر آن  اگر كسى به انديشه.ره بسپريم و علاج درد را از آن بخواهيم و در آن بجوييم

بگذارد كه از اعتقاد خود دست برندارد، چنين شخصى، در مراجعه به قرآن آياتى را گزينش خواهد كرد كه 

يك معتزلى يا اشعرى معتقد، چون درد خود را درمان كرده است، . دهداش را موجه نشان  بتواند با آنها عقيده

او علاج دردش . كند كند، بل براى توجيه اعتقاد خود با آن برخورد مى ديگر در پى درمان، به قرآن رجوع نمى

ه از ى كتاب تفسير العياشى ك در مقدمه(. 9)را از طبيبان ديگرى گرفته است و اينك در پى استخدام آيات قرآن

شش حديث در مذمت تفسير به راى « فيمن فسر القرآن برايه»ى شيعى در تفسير قرآن است ذيل عنوان  منابع اوليه

من فسر القرآن برايه : قال) ص(عبدالله  عن ابى: نقل شده است كه مضمون همگى آنها در اين روايت آمده است

را به راى خويش تفسير نمايد اگر به واقع رسد آن كس كه قرآن . فاصاب لم يوجر و ان اخطا كان اثمه عليه

 .93، ص 9التفسير العياشى، ج : رجوع كنيد به. ى اوست اجرى ندارد و اگر خطا كند گناهش به عهده
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تفسير به ( يعنى براى تقويت و توجيه انديشه و اعتقاد قبلى)هرگونه برخوردى با قرآن كه اين چنين باشد، . است

شما در هر . تفسير به راى، يك عقيده نيست، بل يك روش است، روشى ناصواب و ممنوع. شود راى تلقى مى

تان درآوريد، كار باطلى  مذهبى كه باشيد، چه حق و چه باطل، اگر آيات قرآن را متكلفانه در استخدام عقيده

برند و  درد به قرآن پناه مىپارسايان دردمندند و در پى درمان . ايد ايد و به روش ناپسندى دست يازيده انجام داده

ى كيمياگرى دارند و  اند درنمانند، نه آنها كه داعيه قرآن كتاب اهل درد است تا آنها كه در جستجوى درمان

ى چشمى به ما  آيا بود كه گوشه ||آنان كه خاك را به نظر كيميا كنند !كنند خاك را به نظر خويش كيميا مى

 كنند

 ى غيبم دوا كنند باشد كه از خزانه || دردم نهفته به ز طبيبان مدعى

پارسايان، نجات خود را از خداوند .يطلبون الى الله تعالى فى فكاك رقابهم(... 913ديوان حافظ، غزل )

آيد اين است كه بلى بسيار بجاست كه شخص گناهكار استغفار كند و  سوالى كه اينجا در ذهن مى.خواهند مى

اما اگر كسى نداند كه گناهى كرده يا نه، آيا چنين شخصى هم بايد . دنجات خويش را از آتش دوزخ بخواه

استغفار كند؟ و آيا از نظر روانى اگر شخصى هميشه خود را متهم به گناهكارى كند بهتر است يا اينكه به خود 

شدند  مى كردند، آيا واقعا مرتكب گناه مطمئن باشد؟ انبيا و معصومان شيعه، كه در نيايشهاى خود، استغفار مى

دانستند و يا آنكه به تعبير برخى، قصد آنها از نيايش و گريه و استغفار، تعليم به ديگران  كه خود را گناهكار مى

ناپذير است كه بگوييم آن همه  اند؟اين سخن بسيار بعيد و هضم بود؟ و خودشان، به گناهكارى معترف نبوده

 بوده است و آن بزرگان نقش بازى هاى شبانه و نيايشها براى تعليم به ديگران گريه
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دردانه كارى كرد و به  توان بى آخر چگونه مى. اند كردند و در كار خود صميمى و جدى و گرم نبوده مى

ديگران درس دردمندى داد؟ عمرى نقش دلسوختگان را بازى كردن و خود دلشاد بودن، جز نفاق، نام ديگرى 

معنى گناه و عذاب و نجات، قائل به توسع باشيم و بگوييم كه گناه، بعد  براى درك موضوع، بايد در.دارد برنمى

اى از مراتب قرب الهى كه هست بعدى هم از او دارد و همه را قرب  آدمى از خداست و هر كس در هر مرتبه

دراك او از ى ا اى ساكن شد و دم از سيرابى زد و كوزه ابايزيد را تشنگى از جرعه:اند، به قول مولانا يكسان نداده

لاجرم دم از ... استسقاى عظيم بود و تشنگى در تشنگى -السلام عليه -اما حضرت مصطفى را... آن مقدار پر شد

 (.9. )تشنگى زد و هر روز در استدعاى قربت زيادتى بود

ى حجابى و استغفار، رفع آن حجاب  هرگونه توجهى به غير، موجب بعدى است و مستلزم گناهى و پديدآورنده

  گرچه تخت و ملكت است و تاج توست ||هر چه غير اوست استدراج توست :ستا

فى فكاك رقابهم انواعى دارد و مراتبى، هر كس بايد از بعدى و مقامى كه گرفتار (121مثنوى، دفتر سوم، بيت )

موانع، آزادى و رهايى خواستن از بندها و . اى نباشد آن است رها شود و هيچ كس نيست كه در بندى و مرتبه

صدر را بگذار صدر توست،  ||نهايت حضرت است اين بارگاه  بى:پذيرد امر مستمرى است كه هرگز پايان نمى

  راه

 .391، ص 0العارفين، ج  مناقب(. 9()9139مثنوى، دفتر سوم، بيت )
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راه محضرهاى و در اين . ام، چرا كه صدر تو، راه است ام و به مقصد رسيده هيچ گاه مگو كه صدرنشين شده

ما با پا . و هر محضرى نسبت به محضر قبلى، مقامى برتر و موقعيتى بهتر است. نهايتى وجود دارد مختلف و بى

ايم و اندك اندك بايد آب استغفار بيفشانيم و جهنم را  اى از مراتب جهنم شده نهادن در اين جهان وارد مرتبه

ارتكاب نواهى، گناه . بت خود گناهى دارد و جهنمىخاموش كنيم تا به بهشت درآييم، كه هر كس به نس

گرچه ماند در نبشتن شير و  ||وكار پاكان را قياس از خود مگير . محجوبان است و غفلت از حق، گناه پارسايان

 شير

 (036مثنوى، دفتر اول، بيت )
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برى القداح، ينظر اليهم الناظر فيحسبهم مرضى و ما بالقوم  و اما النهار فحلماء علماء، ابرار انقياء، قد براهم الخوف

آنان را ( از خداوند)پارسايان در روز، بردبارانى دانا و نيكوكارانى باپروايند، ترس !قد خولطوا: من مرض و يقول

ينان حال آنكه ا -پندارد كه بيمارند افكند، مى بيننده چون به آنان نظر مى. چون پيكانى باريك تراشيده است

پارسايان شب را به تلاوت قرآن و تدبر در كلام خداوند و .اند گول و گيج و ديوانه: گويد و مى -بيمارى ندارند

كنند و روز را به بردبارى آگاهانه در  حزين داشتن نفس و بيرون كشيدن درمان دردها از كلام الهى سپرى مى

ى حيات جمعى  دانند لازمه چون مى. رسايان عالمانه استحلم پا. برابر ناراستيها و كاستيها و دشواريهاى زندگى

روند، گويى بسيارى از امور كه نزد  و مقتضاى ساختمان طبيعى آدميان چيست، در برابر حوادث، از جا درنمى

 ديگران نامنتظر است، براى آنان
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هر دو براى آنان حلم  هاى الهى، هم علم به مقتضيات حيات جمعى و هم يقين به وعده. خلاف انتظار نيست

. ى پارسايان را در برابر خوارج شرور و كور، چنان حليم كرده بود و همين بود آنكه على، سر حلقه. آورد مى

وقتى يكى از آنان در مسجد و در هنگام نماز، وى را مورد عتاب قرار داد على صبر كرد تا سخنش تمام شود و 

ى  بردبار باش كه وعده(32روم، ) حق فلا يستخفنك الذين لايوقنونفاصبر ان وعد الله:آنگاه اين آيه را خواند

و همين است سر آنكه حلم از لوازم .پذير است، مبادا آنان كه خود يقين ندارند تو را سست كنند خداوند تحقق

حليم ان كاد ال:اند و حليمان به انبيا بسيار نزديك. گاه ظهور نكرده است كار انبياست و پيامبر غير حليم، هيچ

نبيااگر زندگى عرفى را زندگى متعادل و متعارف بناميم، پارسايان در چشم مردم، آدميانى غيرمتعادل و 

آنان به خاطر اهتمامى كه نسبت به تهذيب نفس دارند و هدف ديگرى كه در . غيرمتعارف به نظر خواهند رسيد

اى از امور حقير نزد آنان والاست و  پاره. يابند بينند و نمى كنند، مردم آنان را چون خود نمى زندگى دنبال مى

بدن آنان در زمين و در ميان مردم است ولى روح و فكر آنان در جايى . اى از امور والا نزد ايشان حقير پاره

ارواحها معلقه بالمحل :افكنند گويى از جهانى ديگر و از مقامى رفيعتر به اين جهان نظر مى. ديگر

ى اهتمام  از آنچه كه مايه.روحهاى ايشان متعلق به ملا اعلى است(923كلمات قصار البلاغه،  نهج)الاعلى

طلب و  سختى. كنند رويى استقبال مى اند و دشواريهاى مردافكن را با كمال گشاده دنياگرايان است دامن درچيده

 برند كه موجب سرگرمى ديگران است راحتى گريزند و فراتر از لذتهايى به سر مى
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و استلانوا ما استوعره المترفون و انسوا بما استوحش منه :ه تعبير اميرالمومنين در خطاب با كميلو ب

نمايد و مردم در بادى امر گمان  راهشان با راه ديگران متفاوت مى(923البلاغه، كلمات قصار  نهج)الجاهلون

( ع)امام على .اند گول و گيج و ديوانه آنان: گويند قد خولطوامى: يقول.اند برند كه آنان مجنون و گول و گيج مى

و لقد خالطهم امر عظيمبلى امر بزرگى با آنان درآميخته و عقل و هوششان را ربوده استيعنى امر معاد، :فرمايد مى

تمثيل مولوى در اينجا ... عظمت بارى، خوف از سوء عاقبت، مهابت موقف حساب، خجلت از قصور و تقصير و

برد تا لحظاتى  ه در چنگال شير گرفتار آمده و شير او را به دهان گرفته و به بيشه مىمردى ك: بسيار گويا است

ى  كند؟ آيا روح و ذهنش با امر بزرگى درنياميخته است؟ و آيا همه بعد بدرد، در آن احوال، به چه فكر مى

خبران  با احوال بىى زندگى چنين حالى دارد كه البته  اى نيست؟ مرد پارسا در همه جانش در تسخير انديشه

 مرد را بربود و در بيشه كشيد ||آنچنان كه ناگهان شيرى رسيد :شباهت است بى

  تو همان انديش اى استاد دين ||او چه انديشد در آن بردن ببين 

از كارهاى اندك .و لايستكثرون الكثير. لايرضون من اعمالهم القليل(0026و  0020مثنوى، دفتر سوم، ابيات )

 د نيستند و كارهاى بسيار را نيز، زيادخويش خرسن
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ى وجدان و يا حضور خداوند از خود  ورزد كه در محكمه گونه اهتمامى نمى انسان از خود راضى هيچ.بينند نمى

كسى كه تمام افعال و اعمال خود را بجا و پيراسته و . بازپرسى كند و اعمال و افكارش را مورد محاسبه قرار دهد

ى تلخ رضايت از  و ميوه. گذارد، فردى است از خودراضى د و جايى براى توبه و انتقاد نمىانگار درست مى

( ع)در كلمات امام سجاد ( ع)مضمون سخن على . ى آفتهاست خويش، فراغت از خويش است كه مادر همه

من قولى و استكثار استقلال الخير و ان كثر ... و البسنى زينه المتقين فى... اللهم صلى على محمد و آله:هست كه

 (.9)الشر و ان قل من قولى و فعلى 

در اندك شمردن نيكى، ... و زينت پارسايان را پوشش من قرار بده... محمد درود فرست خدايا بر محمد و آل

كيست كه بتواند .گرچه در گفتار و عملم بسيار باشد و در بسيار دانستن بدى، گرچه در گفتار و عملم كم باشد

. ى هميشگى است ى شيطان، در امان مانده است؟ لذا مراقبه و محاسبه يك وظيفه ر نفس و وسوسهبگويد از ش

هاى بسيارى را پشت سر گذاشته  كم نبودند كسانى كه صاحب مقامات علمى و روحى بلند بودند و گردنه

ناه آياتنا فانسلخ منها فاتبعه و اتل عليهم نبا الذى آتي.ى ضلالت فروافتادند اى تازه به دره بودند، اما بر سر گردنه

خبر كسى را كه به او آيات خويش را داديم، بازخوان، او از آن آيات (931اعراف، )الشيطان فكان من الغاوين

 .الصحيفه السجاديه، دعاءه فى مكارم الاخلاق(. 9.)به درآمد و شيطان او را دنبال كرد و او از گمراهان شد
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 گناهى؟ ما را چگونه زيبد دعوى بى ||دم صفى زد جايى كه برق عصيان بر آ

مبادا كه نسبت به . اگر امر چنين است پس بايد حساب كار را كرد و مراقب بود(211ديوان حافظ، غزل )

( ع)اعتنا بمانيم كه امام على  بى -هرچند كوچك -كارهاى نيكوى خود مغرور شويم و نسبت به گناهان

شديدترين گناه، گناهى است كه (233البلاغه، كلمات قصار  نهج)صاحبهاشد الذنوب ما استخف به :فرمود

ى بزرگى يا كوچكى عمل نيست، بل  كننده ى آن، آن را سبك بشماردحجم خارجى عمل، تعيين دهنده انجام

به همين دليل . اى بزرگ كند يا سيئه اى بزرگ مى ى توجه و تلقى ما نسبت به عمل است كه آن را حسنه نحوه

يابد و كارهاى زشتش را بزرگ، چرا كه  پارسا در برابر خداوند، اعمال نيك خويش را كوچك مىانسان 

اعمال، نسبت به كسى صورت گرفته است كه خوبيهاى بزرگ در برابر او حقيرند و عصيانهاى حقير در پيشگاه 

حقيقت بزرگ؟ يا  اند و اعمال بد به توان پرسيد كه آيا اعمال نيك به حقيقت كوچك مى.او بزرگ و عظيم

تحقير و تعظيم در ديدگان پارسايان است؟ كلامى كه از امام سجاد آورديم حاكى از اين است كه كم شمردن و 

وگرنه در جهان . او بايد چنين گرايشى داشته باشد تا مفتون نشود. بزرگ شمردن، شان پارسا و زينت متقى است

چنان بزرگ نيست كه بر نيكيها غلبه كند و پيروزى از آن  واقع، هيچ كار نيكى، اندك نيست و هيچ امر زشتى

كند و خود فضيلتى بزرگ  از خود راضى نبودن سد باب آفات روحى مى.خوبى و خير است نه زشتى و شر

انا اعلم بنفسى من : و من اعمالهم مشفقون اذا زكى احدهم خاف مما يقال له، فيقول. فهم لانفسهم متهمون:است

 غيرى و ربى
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گويند  كنند، از سخنى كه به او مى اعلم بى من نفسىهنگامى كه يكى از پارسايان را تحسين و تمجيد مى

يكى از آفات .گويد من به خود از ديگرى آگاهترم و پروردگار من از من، به من آگاهتر است مى. ترسد مى

و افراد انسانى هر چه بيشتر،  باشد گويى ناحق مى ى ستايش بحق و بدتر از آن تملق زندگى اجتماعى، مسئله

چرا كه . گيرند درجات و مراتب پاكى و پارسايى را پيموده باشند، بيشتر در معرض اين آفت اجتماعى قرار مى

طلبى، وجوه و تجليات مختلف دارد كه  حب نفس و قدرت. نفس انسانى راغب است كه مورد ستايش قرار گيرد

و از آنجا كه افراد . است كه آدمى دوست دارد او را ستايش كنند يكى از مهمترين و خطرناكترين آنها اين

آنان كه كوچكترين انفعالى در اين زمينه . متملق هم بسيارند، در افتادن در اين چاه هميشه امرى محتمل است

اى كه ستايشگرى و مداحى رواج داشته باشد،  در هر جامعه. اند اند، گرفتار فاعليت شيطان گشته نشان داده

النفس، ممدوحان هم حقيرند و خودپرست  اند و ضعيف هر قدر مداحان مريض. سلامتى آن جامعه در خطر است

گويانى حقير گردد و به دروغهاى آنان دل  خواهد كه آدمى مفتون تملق تملق و به راستى چقدر حقارت مى

كم . ازه دچار اين مرض بوده استدهد كه جوامع تا چه اند تاريخ ادبيات ما نشان مى. خوش دارد و بيزار نگردد

نبودند شاعرانى كه به جاى شكرگزارى در برابر نعمت سخنورى به كفران نعمت پرداختند و جباران و ستمگران 

. را ستودند و آن اندازه در اين راه پيش رفتند كه اين رسم ناصواب و زشت را امرى عادى و ممدوح جلوه دادند

سخن مولوى را بپذيريم كه ستايشها و تملقها . درى را به پاى خوكان نريختند و چه كم بودند كسانى كه در لفظ

 كن ذليل النفس هونا لاتسد ||از وفور مدحها فرعون شد :فرعون را فرعون كرد

 يكى از عواملى كه بيشترين نقش را در تبهكار شدن جباران تاريخ(9133مثنوى، دفتر اول، بيت )
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وقتى كه انسان خودش . نهايت است ظرفيت خودفريبى در انسان، بى. اپلوسى استداشته است، عامل تملق و چ

فرعون زهر . بخورد( در مورد خودش)را فريب داد آمادگى آن را هم خواهد داشت كه فريب ديگران را نيز 

ر خود جرعه تاثي اندك و جرعه اين زهر اندك. را از دست ستايشگران گرفت و نوشيد( 9)قتال انا ربكم الاعلى 

خوارى شد كه  وقتى كه امر بر او مشتبه شد، آدم. را گذاشت تا فرعون باور كرد كه طغيانش، عين ربوبيت است

و در اين راه چندان پيش رفت كه ديگر مجال و توان . گرفت كشت و زنها را به اسارت مى به راحتى مردها را مى

العالمين سخن گفت، او را ساحر  دل خويش از رباين بود كه وقتى موسى با بيان نرم و مست. بازگشت نداشت

يريد ان يخرجكم من ارضكم بسحره . قال للملا حوله ان هذا لساحر عليم:خواند و با ستايشگران خويش گفت

جادوگرى  -موسى -اين: گفت -ملاء -فرعون به گروهى كه پيرامونش بودند(61و  62شعرا، )فماذا تامرون

انديشيد؟فرعون كه انباشته  ويش شما را از سرزمينتان بيرون براند، حال چه مىخواهد به كمك جاد داناست و مى

در برابر ستايش ( ع)اگر امام على . از تفرعن بود حال منتظر راى كسانى ايستاده بود كه از او فرعون ساخته بودند

، نه آن بود كه قصد «گويد كمترم و از آنچه كه در دل دارى برتر من از آنچه كه زبانت مى»: يك مداح فرمود

 (.0)مزاح داشته باشد يا از سر تواضعى دروغين سخن بگويد، او به راستىاصلب من الصلد و هو اذل من العبد 

 .02نازعات، (. 9:)فرمود مى. بود(666البلاغه، كلمات قصار  نهج)

 .مومن از سنگ صلبتر و از بنده ذليلتر است(. 0)
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فلا تكلمونى ... و لست بحمدالله كذلك... صالح الناس ان يظن بهم حب الفخر ان من اسخف حالات الولاه عند

سخيفترين و منفورترين وضع حاكمان در چشم مردم صالح آن (093ى  البلاغه، خطبه نهج)بما تكلم به الجبابره

ن سخن گونه كه با جبارا پس با من آن... گونه نيستم شكر خدا را كه من آن... است كه طالب فخر باشند و

رواج مداحى، رواج نفاق است و هر كس كه دوستدار چنين وضعيتى شد شخصيت .گويند سخن مگوييد مى

فرعونى و هويت منافق دارد و اولين گام براى فروافتادن در چاه ظلمت نفاق، پذيرش و پسند صفات منافقان 

ايم  شان استقبال كرديم، آماده شده ىاگر از نفاق متنفر نشديم و آن را در ديگران پسنديديم يعنى از مداح. است

چون . اند پارسايان خودشناس.تا خود، منافق شويم و تن به اين چركابه بشوييم و دل به افسونش بسپاريم

و كدام زيان از . كنند تا از كاستيها غافل نمانند اين است كه خود را متهم مى. اند اند حسابگر و مراقب خودشناس

در  ||شكل است، زان شد خار جان  ى پارسايان را آلوده سازد؟تن قفس د مداحان دل پالودهاين بالاتر كه زبان پلي

  فريب داخلان و خارجان

 وانش گويد نى منم انباز تو ||اينش گويد من شوم همراز تو 

 در جمال و فضل و در احسان و جود ||اينش گويد نيست چون تو در وجود 

  ه جانهامان طفيل جان توستجمل ||آنش گويد هر دو عالم آن توست 
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  رود از دست خويش از تكبر مى ||او چو بيند خلق را سرمست خويش 

 ديو افكندست اندر آب جو ||او نداند كه هزاران را چو او 

  اى است كمترش خور كان پر آتش لقمه ||اى است  لطف وسالوس جهان خوش لقمه

 ود پايان كاردود او ظاهر ش ||آتشش پنهان و ذوقش آشكار 

  برم گويد او پى مى از طمع مى ||تو مگو آن مدح را من كى خورم 

 روزها سوزد دلت زان سوزها ||مادحت گر هجو گويد برملا 

  كان طمع كه داشت از تو شد زيان ||گرچه دانى كو ز حرمان گفت آن 

  در مديح اين حالتت هست آزمون ||ماندت در اندرون  آن اثر مى

 ى كبر و خداع جان شود مايه ||وزها باقى بود آن اثر هم ر

  بد نمايد ز آنكه تلخ افتاد قدح ||ليك ننمايد چو شيرينست مدح 

 كن ذليل النفس هونا لاتسد ||از وفور مدحها فرعون شد (9130- 9121مثنوى، دفتر اول، ابيات )

  زخم كش چون گوى شو، چوگان مباش ||تا توانى بنده شو، سلطان مباش 
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  از تو آيد آن حريفان را ملال ||ورنه چون لطفت نماند و اين جمال 

 چون ببينندت بگويندت كه ديو ||آن جماعت كت همى دادند ريو 

 اى از گور خود بر كرد سر مرده ||جمله گويندت چو بينندت به در 

 (9139- 9133مثنوى، دفتر اول، ابيات )

شود و اين مفتون شدن سرآغاز  اند، خودش هم مفتون خودش مى شدهبيند كه ديگران مفتون او  انسان وقتى مى

  گفت خود را چند جويى مشترى ||اى كه در معنى ز شب خامشترى :ى آفتهاست همه

 رفت در سوداى ايشان دهر تو ||سر بجنبانند پيشت بهر تو 

كنند، اما در دل بر  تايش مىآيند و كرنش و س اند كسانى كه مى فراوان(6919- 6912مثنوى، دفتر پنجم، ابيات )

 خندند و عاشق نيستند بر تو مى ||غيرتم نايد كه پيشت بايستند؟ :خندند تو مى

  زنان بين دم به دم بهر تو نعره ||ى كرم  عاشقانت در پس پرده

  تراش عاشقان پنج روزه كم ||عاشق آن عاشقان غيب باش 

كنند، عاشقان واقعى تو نيستند، عاشقان واقعى  يش تو را مىآنان كه ستا(6026- 6029مثنوى، دفتر پنجم، ابيات )

 .دارند زنند و از عاشقان دروغين پنج روزه برحذر مى ى غيب تو را صدا مى تو از پس پرده
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آن فرشته خصلتان خير تو . شنود وه كه آدمى چقدر مشتاق و مفتون تحسينهاست و صداى عاشقان غيب را نمى

و لا تظنوا بى استثقالا فى حق قيل :فرمود به مردم مى( ع)امام على .منش دوستان مگس دغلخواهند نه اين  را مى

ى من چنين گمان مبريد كه شنيدن سخن حق براى من سخت و سنگين  درباره(093ى  البلاغه، خطبه نهج)لى

ك من فعلى الا فلا تكفوا عن مقاله بحق او مشوره بعدل، فانى لست فى نفسى بفوق ان اخطى و لا آمن ذل.است

ى  البلاغه، خطبه نهج)فانما انا و انتم عبيد مملوكون لرب لا رب غيره. ان يكفى الله من نفسى ما هو املك به منى

از گفتن سخن حق يا مشورتى به عدل و راستى، بر من دريغ مكنيد كه من برتر از خطا و ايمن از اشتباه (093

كه من و شما همگى بندگان . تر است از من كه او به آن مالكنيستم، مگر آنكه خداوند كمكم كند در چيزى 

خورند، نه فريب ستايشگران را و  پارسايان اگر ستوده شوند فريب نمى.مملوك ربى هستيم كه جز او ربى نيست

شناسند و خداوند را آگاهتر از خويش به  نه فريب نفس خويشتن را، چرا كه خويش را بهتر از ديگران مى

اللهم :كشاند گزينى از مداحان و پناه بردن به درگاه حق مى و همين آگاهى آنان را به دورى. نددان خويش مى

گويند  خداوندا مرا به آنچه كه مى:لاتواخذنى بما يقولون، واجعلنى افضل مما يظنون و اغفرلى ما لايعلمون

 .ند بر من ببخشدان برند، فراتر بنشان و آنچه را كه نمى مواخذه مكن و از آنچه كه گمان مى
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و نفس انسان غالبا ضعيفتر از آن است كه بتواند در . گذارد تهاجم ستايشگران بر ذهن و فكر، تاثير خود را مى

لذا فريضه است كه آدمى از چنين احوال و چنين افرادى بگريزد و . گونه تهاجمات مصون و ايمن بماند برابر اين

و اگر در جايى و موقعيتى به ناگزير چنين امرى رخ داد، بايد با تذكار به . دزمينه را براى رشد آنان نامساعد ساز

بيشتر اوصافى كه از پارسايان گفته .خويشتن و نيز با استعاذه به خداوند، خطر و آفت مدح را، كم و كمتر كند

دارى و  ندهز شب. توان در عمل پارسايان، آشكارا ديد يعنى اين اوصاف را نمى. شد، جزء امور درونى بود

اعمالى نيست كه پارسايان به ديد ديگران كشند و يا آنكه ديگران ... شب و تهمت نهادن بر نفس و عبادت نيمه

كنند كه در عمل آنان  هايى از پارسايان نقل مى ى خطبه علائم و نشانه امام در ادامه. بتوانند از آن آگاه شوند

فمن علامه احدهم انك ترى له :گيرد اف درونى سرچشمه مىگرچه اين ظهور در عمل نيز از اوص. ظهور دارد

قوه فى دين و حزما فى لين و ايمانا فى يقينعلامت هر يك از پارسايان آن است كه در دين قدرتمند و قوى است 

دورانديشى همان است . اند حزم را در پارسى دورانديشى معنا كرده.و حزم توام با نرمى و ايمان توام با يقين دارد

ثمره :اند كه امام على در كلمات قصارشان به همين معنا اشاره كرده. كند كه آدمى را از پشيمان شدن حفظ مى

پيامد تفريط پشيمانى است و پيامد (919البلاغه، كلمات قصار  نهج)التفريط الندامه و ثمره الحزم السلامه

ى  ستاند طمع است كه حجاب ديده ى مىدورانديشى سلامتمهمترين چيزى كه دوربينى و دورانديشى را از آدم

 :خرد است و خود امام على فرمود كه



029 

به )طمع ورزيدن .خورند كه طمعها بدرخشيد اكثر مصارع العقول تحت بروق المطامععقلها بيشتر وقتى زمين مى

واقب امور كند و آدمى را از ديدن ع داورى را تيره مى...( مريد، به لذت، به منافع حقير، به دفع رقيب و

كند اگر تو را به  مولوى به ما توصيه مى. آورد و همين عاقبت ناديدن، سوء عاقبت و پشيمانى مى. دارد بازمى

اند و بازارم گرمى گرفته  مجلسى دعوت كردند، كودكانه دلخوش مشو و مگو مريدان و مشتريان بسيار شده

فروش  ت كه از اين مداحان و مريدان غفلتحزم آن اس. حزم آن است كه اظهار بيمارى كنى و نروى. است

 ||هر طرف غولى همى خواند ترا :حزم آن است كه متاع عمر و جان خود را به دزدان نسپارى. دورى گزينى

 كاى برادر راه خواهى هين بيا

 چرب و نوش دامهاى اين سرا ||حزم آن باشد كه نفريبد ترا 

  ام ى اين دخمه تهيا سقيمم، خس ||ام  حزم آن باشد كه گويى تخمه

 اند تو نگويى مست و خواهان من ||حزم آن باشد كه چون دعوت كنند 

  حزم كردن زور و نور انبياست ||حزم كن از خورد كاين زهر گياست 

اند و حتى روايتى به همين  حزم را سوءظن گفته(092و  062و  000و  099و  093مثنوى، دفتر سوم، ابيات )

ى دشمن  ى آدميان را بايد به ديده ى جهان و همه سرش اين است كه آدمى همه. اند مضمون از پيامبر آورده

 (:تا وقتى كه ثابت شود كه در آن ميان دوستان هم هستند)بنگرد و در برابر دشمن، حزم واجب است 
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  شان كم جوامان از سلام عليك ||آدمى خوارند اغلب مردمان 

حزمى  ين حزم، نبايد با خشونت برآميزد و ديگران را برنجاند كه همين هم بىاما هم(019مثنوى، دفتر دوم، بيت )

اند و اگر  خشم و خشونت، حجاب عقل و داورى. پس علامت مومن آميختن نرمى و دورانديشى است. است

امر عقل رفت كدام دورانديشى به جا خواهد ماند؟ اما ديندارى، مراتب و درجاتى دارد و از آنجا كه ديانت تنها 

. نظرى نيست و عمل را نيز شامل است، قوت و قدرت ديندارى در عمل هم ظهور و تجلى دارد نه فقط در نظر

ى قوى دارند و  شود، بعضيها اراده اينكه گفته مى. دهد چرا كه قوت هر امر نفسانى خود را در عمل نشان مى

ير وادى عمل، قوت و ضعف اراده مشخص چون در غ. فهمند ى ضعيف، اين را از روى عملشان مى بعضيها اراده

پيشه باشد، همچنان كه سيگارى كسى  شود كه سخاوت در علم اخلاق هم سخى به كسى گفته مى. شود نمى

دهد و تحت حمايت احكام  ى مسلمانان قرار مى اظهار اسلام، شخص را در دايره.است كه زياد سيگار بكشد

اما ديندارى واقعى بسى فراتر از اظهار اسلام . ى ديندارى استاين اظهار ظاهرى اسلام، نوع. گيرد فقهى مى

توانيم او را مسلمان ندانيم و احكامى را  اگر كسى اظهار بكند كه مسلمان است، ولى نماز نخواند، ما نمى. رود مى

ت، يابيم كه در ديندارى او خلل اس ولى به خوبى درمى. ى او جارى نشماريم كه فقه مشخص كرده است درباره

و . اى از ديانت آدمى است، نه آنكه ثمره و حاصل دين باشد چون عمل ندارد، چرا كه عمل، جزء دين و پاره

 (.9)عمل به اركان، جزء ايمان و ديانت شخص مومن است :گونه كه در روايات آمده است همان

بعمل و العمل منخ و لا يثبت الايمان نعم الايمان لايكون الا : العمل من الايمان؟ قال(. لابى عبدالله)قلت (. ... 9)

و نيز »، 6اصول كافى كتاب، الايمان و الكفر، باب فى ان الايمان مبثوت لجوارح البدن كلها، حديث )الا بعمل 

 .(.«همين ماخذ 1و  3و  3و  9احاديث 
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ان در عمل به احكام ى قوت در دين، قوت در عمل است و از لوازم سخن امام هم اين است كه پارساي پس لازمه

اند و نبايد ايمان را چنان تعريف كرد كه  لذا ديندارى و ايمان قابل زيادت و نقصان. دينى قوى و جازم هستند

 (.9)مردم از نظر ايمان، در مراتب گوناگون و مختلفى هستند .خلل نتواند در آن راه يابد

ايمان خود محافظت كنند تا ايمانشان آسيبى  كند، از اش مواظبت مى برخى بايد همچون يك مادر كه از بچه

از چه لرزد آن ظريف سر به سر ايمان  ||همچو مادر بر بچه لرزيم بر ايمان خويش :نبيند و خود سست نشوند

 شده؟

تواند آنان را  و كسانى هم هستند كه سراپاى وجودشان ايمان است و هيچ امرى نمى(0632كليات شمس، غزل )

 (.0. )را به لرزه درآوردسست كند و ايمانشان 

اند و كمترين نعمتى كه خداوند ميان مردم  بسيارى از ايمانها آميخته به يقين نيست و اهل يقين هم بسيار كم

 (.6. )قسمت كرده يقين است و به همين سبب، شخص مومن ممكن است مرتد شود و به كفر بگرايد

ان للايمان درجات و منازل يتفاضل المومنون فيها عندالله؟ قال  :قال، قلت له( ع)عبدالله  الزبيرى عن ابى... »(. 9)

اصول كافى كتاب الايمان و الكفر، باب السبق « »...ان الله سبق بين المومنين كما يسبق بين الخيل يوم الرهان... نعم

 .«الى الايمان و نيز رجوع شود به همين ماخذ باب درجات الايمان

پراكنى كند و نيز نبايد كتب ضاله  ى اسلامى، شبهه كه كسى حق ندارد در جامعهدر احكام شرع آمده است (. 0)

داند كه ايمان بسيارى از مردم از روى تقليد است  وجود چنين احكامى براى آن است كه شارع مى. ترويج شود

و . لرزند ويش مىو توان رويارويى با شبهات را ندارد و اگر كارشان با كافركيشان بيفتد چون بيد بر سر ايمان خ

لذا با وضع احكام خاص در مقابل شبهات ايستاده و از نفوذ شبهات در انديشه و ايمان متزلزل عوام جلوگيرى 

ايمان تقليدى در عين لرزان بودن، ايمان است و نعمتى است كه خداوند به آنان ارزانى داشته است و . كرده است

 .بايد از آن محافظت كرد

شود، سرش اين بود كه ايمان را مساوى يقين  گفتند مومن هرگز كافر نمى اهل كلام مى اينكه برخى از(. 6)

كردند و اگر ما هم چنين تعريفى از ايمان داشته باشيم و آن را مرادف با يقين بگيريم، ديگر كم و  تعريف مى

ناپذيرى  را مساوى خلل همچنان كه اگر استحكام بنا. توانيم قبول كنيم زياد شدن يا به كفر بدل شدنش را نمى

كنيم كه از ابتدا  توانيم بپذيريم و اگر روزى ويران شود حكم مى مطلق بگيريم، ديگر ويران شدن آن را نمى

ناپذير نيست و زيادت و نقصان و ارتداد  اما حق اين است كه ايمان مرادف يقين خلل! مستحكم نبوده است

 .دارد برمى
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كسانى كه (963نساء، )ثم كفروا ثم ازذادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم و لا ليهديهم سبيلاان الذين آمنوا ثم آمنوا 

ايمان آوردند و سپس كافر شدند، دوباره ايمان آوردند و پس از آن كافر شدند و بر كفر خويش افزودند، 

ارسايان كه فرزند كندعمل پ دهد و به راه راست هدايت نمى خداوند چنين كسانى را مورد آمرزش قرار نمى

و الله لو اعطيت الاقاليم السبعه بما :فرمايد ناپذيرشان است، چنين است كه امام على بن ابيطالب مى يقين تزلزل

و ان دنياكم عندى لاهون من ورقه فى فم . تحت افلاكها على ان اعصى الله فى نمله اسلبها جلب شعيره ما فعلت

البلاغه،  نهج)نعوذ بالله من سبات العقل و قبح الزلل و به نستعين. و لذه لاتبقىجراده تقضمها، ما لعلى و لنعيم يفنى 

به خدا سوگند، اگر اقاليم هفتگانه را با تمام آنچه كه در آن است به من بدهند تا به اين اندازه خدا (002ى  خطبه

د، چرا كه دنياى شما در اى بازگيرم، هرگز چنين نخواهم كر را عصيان ورزم كه پوست جوى را از دهان مورچه

پذيرند  على را چه كار با اين نعمتها كه فنا مى. شود تر از برگى است كه در دهان ملخى جويده مى ارج نزد من بى

بريم از به خواب رفتن عقل و زشتى لغزش و از او يارى  و با اين لذتها كه بقايى ندارند؟ به خدا پناه مى

 توان از آورند و نمى ى متفاوتى هم به بار مىتفاوت ايمانها، آثار عمل.جوييم مى
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ايمان يقينى، . خلل است و البته ايمان پارسايان و لذا عملشان، استوار و بى( 9)همه به يكسان انتظار عمل داشت 

رو و دلير  پيامبران كه سخت. زدايند آور است و ايمانهاى ضعيف، دودلى و ترديد در مقام عمل را نمى شجاعت

  ام اضطراب نيست در آتش كشى ||من نلافم ور بلافم همچو آب :سرش آن بود كه اهل يقين بودند بودند،

  رو باشد نه بيم او را نه شرم سخت ||هر كه از خورشيد باشد پشت گرم 

  يك سواره كوفت بر جيش شهان ||رو بد در جهان  هر پيمبر سخت

 ز سربل چو اسماعيل آزادم  ||حذر  من چو اسماعيليانم بى

 قل تعالوا گفت جانم را بيا ||فارغم از طمطراق و از ريا 

اى خنك آن را  ||اين تردد عقبه راه حق است (2920و  2929و  2929و  2961و  2963مثنوى، دفتر سوم، ابيات )

  كه پايش مطلق است

ات است و تحقق آن و ايمانا فى يقينهمچنان كه گفتيم ايمان داراى مراتب و درج(212مثنوى، دفتر سوم، بيت )

يا عبدالعزيز ان الايمان عشر (: ص)قال لى ابوعبدالله (. 9:)باشد بعد از اسلام است و اوامر و نواهى الهى مى

فلا ... ء لست على شى: درجات بمنزله المسلم يصعد منه مرقاه بعد مرقاه فلا يقولن صاحب الاثنين لصاحب الواحد

اذا رايت من هو اسفل منك بدرجه فارفعه اليك برفق و لا  تسقط من هو دونك فيسقطك من هو فوقك و

 . تحملن عليه ما لا يطيق فتكسره فان من كسر مومنا فعليه جبره

 .0اصول كافى، كتاب الايمان و الكفر، باب آخر من درجات الايمان، حديث 
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انشين گفتند ايمان آورديم، بگو اعراب صحر(92حجرات، )و قالت الاعراب آمنا قل لم تومنوا ولكن قولوا اسلمنا

شود كه شخص مشمول احكام  مسلمان شدن باعث آن مى.ايمان نياورديد، بگوييد اسلام آورديم و تسليم شديم

ولى ثواب اعمال بشر در نزد . ى امتيازات ظاهرى قوانين اسلامى برخوردار گردد فقهى مسلمانى شود و از همه

الاسلام يحقن به الدم و تودى به الامانه و تستحل به :فرمود( ع)مام صادق ا. خداوند، فقط بستگى به ايمان دارد

 (.9)الفروج و الثواب على الايمان 

شود كه خون و جان شخص محترم و محفوظ بماند و به او اداى امانت شود و زناشويى با او  اسلام سبب مى

يعنى هر مومنى مسلم هست اما . يمان استاسلام اعم از ا.حلال گردد، ولى ثواب و پاداش در برابر ايمان است

اخبرنى عن الاسلام و الايمان اهما :شود كه در روايتى ديگر از امام صادق سوال مى. هر مسلمى مومن نيست

ان الايمان يشارك الاسلام و الاسلام :فرمايد مختلفان؟آيا اسلام و ايمان دو چيز مختلف هستند؟امام در پاسخ مى

 (.0. )آوردنى مقرون به ايمان نيست مانى قرين با اسلام است ولى هر اسلاملايشارك الايمانهر اي

اصول كافى، كتاب الايمان و (. 9)چرا كه اسلام تنها اقرار به لسان و كردار ظاهرى( 6)ايمان برتر از اسلام است 

 .3و  9الكفر، باب ان الاسلام يحقن به الدم و ان الثواب على الايمان، حديث 

 .9افى، كتاب الايمان و الكفر، باب ان الايمان يشرك الاسلام و الاسلام لا يشرك الايمان، حديث اصول ك(. 0)

 ).2باب ان الايمان يشرك الاسلام و الاسلام لا يشرك الايمان، حديث (الايمان ارفع من الاسلام (. 6)
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ن آن است كه به آدمى امن و اطمينان ايما( 9. )كند باشد ولى ايمان چيزى است كه در دل استقرار پيدا مى مى

اما اين تازه نازلترين مراتب يقين . رهاند كند و از قلق و تشويش و انديشناكى مى بخشد و دل او را آرام مى مى

اليقين و رويت است كه بسى رفيعتر است و پس از آن  پس از آن، عين. تواند گاهى زايل شود است و مى

به تعبير ديگر در ايمان . مان فقط از جنس علم نيست بلكه در آن اراده هم هستدر عين حال اي. اليقين است حق

. انگيزد ولى علم تنها نه ى آدمى دخيل است و به همين سبب ايمان، آدمى را به عمل برمى هم علم و هم اراده

عين پيامبرى،  بينيم كه در را هم مى( ع)ابراهيم .ى محركه است ى مدركه و قوه ى واسط قوه گويى ايمان حلقه

و موسى هم چون ملايك لب (032بقره، .)ولكن ليطمئن قلبى:آيد قرار است و در جستجوى آرامش دل برمى بى

 اى به يك دم ذكر تو عمر دراز ||گفت موسى اى كريم كارساز :گشايد به پرسش مى

  چون ملايك اعتراضى كرد دل ||نقش كژ مژ ديدم اندر آب و گل 

  و اندرو تخم فساد انداختن ||ساختن  كه چه مقصود است نقشى

  كنان را سوختن مسجد و سجده ||آتش ظلم و فساد افروختن 

 جوش دادن از براى لابه را ||ى خونابه زردآبه را  مايه

باب ان الايمان يشرك الاسلام و الاسلام لا ... )والسلام ما ظهر من قول او فعل... الايمان ما استقر فى القلب(. 9)

 (.1يمان، حديث يشرك الا
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  ليك مقصودم عيان و رويت است ||من يقين دانم كه عين حكمت است 

  حرص رويت گويدم نه، جوش كن ||گويدم خاموش كن  آن يقين مى

  كين چنين نوشى همى ارزد به نيش ||مر ملايك را نمودى سر خويش 

يقين است، كالايى كه بس كمياب است و  قرارى دل براى يافتن بى(9106- 9193مثنوى، دفتر دوم، ابيات )

 (.9)ء اعز من اليقين  و ما من شى:دست يافتن به آن مشكل

 (.0)ء اقل من اليقين  و ما قسم فى الناس شى.چيزى نادرتر از يقين نيست

گويد  بود، مى( ع)ابوبصير كه از اصحاب خاص امام صادق .چيزى به كمى يقين در ميان مردم پخش نشده است

اى بالاتر از اسلام؟  و ايمان مرتبه: فرمود. بلى: اى است؟ گفتم آيا اسلام درجه و مرتبه: ادق به من گفتامام ص

: فرمود. بلى: اى بالاتر از تقوى؟ گفتم و يقين مرتبه: فرمود. بلى: و تقوى بالاتر از ايمان؟ گفتم: فرمود. بلى: گفتم

. ايد ايد و چنگ زده ى اسلام تمسك جسته ه پايينترين مرتبهو شما ب. چيزى به قلت و كمى يقين به مردم داده نشد

 (.6. )مراقب باشيد مبادا آن هم از چنگتان به در رود

 .9الايمان ارفع من الاسلام، باب فضل الايمان على الاسلام و اليقين على الايمان، حديث (. 9)

باب فضل الايمان على » ...ء اقل من اليقين شى لم يقسم بين الناس«: و نيز. 0الايمان ارفع من الاسلام، حديث (. 0)

 ).3و  1الاسلام و اليقين على الايمان، حديث 

و الايمان على الاسلام : قال. يا ابامحمد الاسلام درجه قال قلت نعم) ع(قال لى ابوعبدالله : بصير قال عن ابى(. ... 6)

انما تمسكتم بادنى الاسلام فاياكم ان ينفلت من  فما اوبى الناس اقل من اليقين و: قال... نعم: درجه؟ قال قلت

 ).2پيشين، حديث . (ايديكم
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يقين را تنها . يقين، حاصل بحثهاى فقهى و عقلى و فلسفى نيست، چرا كه هيچ سنخيتى با اين نوع مباحث ندارد

راز اين مسئله كه شايد . بايد در سلوك معنوى جستجو كرد و از مسير تعاليم رهبران الهى به آن دست يافت

كردند، در اين باشد كه عقيده داشتند آنچه  اى از بزرگان ما در گذشته، با علوم و مكاتب فلسفى مخالفت مى پاره

يقين .توان آموخت توان آموخت و با آن به يقين دست يافت، از مكاتب فلسفى نمى را كه از مكاتب انبيا مى

تعرف الاشجار :خشد كه هرگز فلسفه و منطق قادر به ايجاد آن نيستب حاصل از تعاليم انبيا شجاعتى به آدمى مى

شناسندهيچ فيلسوفى نتوانسته است در پيروان خويش آن روح جسارت و  اش مى باثمارهادرخت را از ميوه

شود،  اگر عشق و ايثارى هم در ميان جوامع يافت مى. اند شجاعتى را بدمد كه انبيا در پيروان خويش دميده

رود و فلسفه به راهى ديگر  دين به راهى مى.اند بذرهايى است كه انبيا در سرزمين فرهنگ بشريت كاشتهى  نتيجه

يقينى كه انبيا از راهى . و احترام به هر دو راه نبايد موجب آن شود كه قائل به وحدت يا اتحاد بين آنها شويم

رقرار ساختند، هرگز با تعاليم پيشوايان نزديك براى مردم هديه آوردند و انس و الفتى كه بين خدا و خلق ب

هر كجا عشقى هست، . پايان براى آدمى است ى محبت و عشق بى يقين دينى زاينده. مكاتب غيردينى ايجاد نشد

كسى تا دل به محبوبى نسپارد، جان به پاى او . توان عشقى يافت شود، مى يقينى هست و هر جا يقينى يافت مى

ند روح ايمان و يقين را در دل پيروان خويش بدمد، از ايثار و فداكارى آنان كسى كه نتوا. نخواهد ريخت

و ( 0)« باخت و شناخت»گفتند و  سخن مى( 9)« تقليد و تحقيق»عارفانى چون مولوى كه از .بهره خواهد ماند بى

 را در برابر هم( 2)« جانى دانى و سوخته آداب»و ( 6)« راز و ناز»

 طالب روى خريداران بود ||جان بود  علم تقليدى كه آن بى(. 9)

 عاريه است و ما نشسته كان ماست ||علم تقليدى وبال جان ماست 

 ) 0603مثنوى، دفتر دوم، ابيات (

  چون نيابد مشترى خوش برفروخت ||علم تقليدى بود بهر فروخت 

 ) 6031مثنوى، دفتر دوم، ابيات (

  رونق استدائما بازار او با  ||مشترى علم تحقيقى حق است 

 ).6033مثنوى، دفتر دوم، بيت (

  تو بر يار و ندانى عشق باخت ||آفتى نبود بتر از ناشناخت (. 0)

 ).6319مثنوى، دفتر سوم، بيت (

  يا جميل الستر خواند آسمان ||چون ز راز و ناز او گويد زبان (. 6)

  تو همى پوشيش او پيداتر است ||ستر چه در پشم و پنبه آذر است 

 ).2366- 2360نوى، دفتر سوم، ابيات مث(

 ).9332مثنوى، دفتر دوم، بيت (سوخته جان و روانان ديگرند ||دانان ديگرند  موسيا آداب(. 2)
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اند اما  حكيمان رازدان. نشاندند به همين تفاوت دين و فلسفه يا احوال حاصل از غور در آنها نظر داشتند مى

اهل باخت كسانى هستند كه از شدت فنا در معشوق، خود را . برند به او نياز مى خرند و عارفان ناز معشوق را مى

ولى علم تحقيقى عين . است« عاريه»علم تقليدى به تعبير مولوى . يابند اما اهل شناخت، از او استقلال دارند نمى

آن گدا :زند صدا مى برد اما به تقليد، ولى متقى از عين جان او را همچون گدا كه نام خداوند مى. جان است

  متقى گويد خدا از عين جان ||گويد خدا از بهر نان 

  كان چو داود است و اين ديگر صداست ||از محقق تا مقلد فرقهاست 

بان دارند كه همان پيامبران  اند كه چون كوران نياز به ديده و همين مقلدان(211و  212مثنوى، دفتر دوم، ابيات )

  در زبان دارد ندارد هيچ جان ||و صد بيان آن مقلد صد دليل :باشند

 (0212مثنوى، دفتر پنجم، بيت )
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  ى كوران سرنگون درفتند اين جمله ||ايى انگيزد آن شيطان دون  شبهه

 بان را در ميانه آوريد ديده ||ى كوران به چه كار اندريد؟  حلقه

از هر . همان يقينهاى صورى و تقليدى استيقين بيشتر مردم به مرگ از جنس (0961و  0903مثنوى، ابيات )

كس كه پرسيده شود آيا خواهى مرد؟ در جواب خواهد گفت چه جاى پرسش است؟ همه خواهند مرد و من 

خبر است؟ يقين، نشستن حالت و  اما به رفتارش بنگريد كه آيا تفاوتى دارد با رفتار آن كس كه از مرگ بى. نيز

امى اندامها نسبت به آن خضوع و متابعت نشان دهند و در جميع رفتار آدمى اى است در جان آدمى كه تم روحيه

از آن جمله اين كلام . از معصومين روايت بسيار رسيده است« هاى ايمان نشانه»در باب . اما ايمان.ريزش پيدا كند

لايكون فى الايمان ان توثر الصدق حيث يضرك على الكذب حيث ينفعك و ان :ى امام على برجسته و حكيمانه

ايمان آن است كه (211البلاغه، كلمات قصار  نهج)حديثك فضل عن عملك و ان تتقى الله فى حديث غيرك

آور و دروغ، سودآور باشد و نيز ايمان آن  راستگويى را بر دروغگويى برگزينى، گرچه راستى براى تو زيان

ى ديگرى تقواى از خداوند  ن دربارهنباشد و در سخن گفت( يا علمت)است كه در سخنت چيزى بيش از عملت 

شود و نقش مهم  كنند كه همه به زبان مربوط مى در اين بيان سه نشانه براى ايمان ذكر مى( ع)امام .داشته باشى

قال :كند از قول پيامبر اين سخن را نيز نقل مى( ع)امام على . نماياند زبان را در نشان دادن ايمان آدمى باز مى

 لا يستقيم ايمان عبد حتى:  عليه و آلهالله صلى الله رسول
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پذيرد، مگر  ايمان كسى استقامت نمى(933ى  البلاغه، خطبه نهج)حتى يستقيم لسانن. يستقيم قلبه و لا يستقيم قلبه

عدم انحراف زبان هم .شود، مگر آنكه زبان او مستقيم گردد آنكه دل او مستقيم شود و دل كسى مستقيم نمى

مومن، حافظ زبان خويش است و حفظ زبان بر . ى ايمان است و هم علت ايمان و نيز معلول آن علامت و نشانه

علامت اول .شود و هم حفظ زبان، باعث كمال ايمان هم ايمان موجب و موجد حفظ زبان مى. افزايد ايمان مى

ى او  نداشته« عمل»يا  نداشته« علم»ايمان راستگويى است و علامت دوم آنكه در سخن آدمى، چيزى نيايد كه از 

لاف علمى يا عملى زدن . نشان دهد كه گوينده عالم يا عامل به امورى است كه در واقع نيست. حكايت كند

اند مبادا  گويند كه گويى آكنده از اسرارند و مهر بر لب زده اى سخن مى برخى به گونه. شان مومن نيست

نشان توخالى بودن آنها و على اى حال نشان ناپارسا بودنشان گونه احوال  اين. نامحرمان سر مكتوم را بربايند

آن كس كه در . شيرينترين چيز نزد كسى كه حاوى و حامل اسرار است، همان حاوى اسرار بودن است. است

كند تا انظار آنان را به خود جلب كند، حامل هيچ  گشايد و گله از تنگى سينه مى برابر ديگران زبان به درددل مى

تواند داشته باشد؟ به علاوه همان  آن كس كه محبوبش مخلوق است چه رازى از خالق در سينه مى. يستسرى ن

نمايى پياز سيرت و پارسانمايى  پسته. دهد كه نه حامل راز است نه در خور آن اظهار مستمر رازدانى، نشان مى

 پيازپوست بر پوست بود همچو  ||آن كه چون پسته ديدمش همه مغز :نماز است بى

 كنند نماز پشت بر قبله مى ||پارسايان روى در مخلوق 

 (16كليات سعدى، ص )
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لاف دروغ زدن و خود را بدين شيوه در دل مخلوق جا كردن، علامت حب جاه است كه آن هم عين خلل در 

 (.9)آخر ما يخرج من قلوب الصديقين حب الجاه :ايمان است

از همين جنس است آموختن سخن بزرگان و .رود، حب جاه است ىآخرين چيزى كه از دل صديقان بيرون م

در دلش ظلمت زبانش  ||ظاهر ما چون درون مدعى :مقلدانه آنها را واگو كردن و مشترى و مريد گرد آوردن

  شعشعى

 اش افزون ز شيث و بوالبشر دعوى ||از خدا بويى نه او را، نى اثر 

  ز ابداليم بيش: يداو همى گو ||ديو ننموده و راهم نقش خويش 

  تا گمان آيد كه هست او خود كسى ||حرف درويشان بدزديده بسى 

 ننگ دارد از وجود او يزيد ||خرده گيرد در سخن بر بايزيد 

  پيش او ننداخت حق يك استخوان ||بينوا از نان و خوان آسمان 

  ام نايب حقم، خليفه زاده ||ام  او ندا كرده كه خوان بنهاده

  تا خوريد از خوان جودم سير هيچ ||دلان پيچ پيچ  دهالصلا سا

 (.البيضاء الدين و المحجه احياء علوم)ربع المهلكات (. 9()0031- 0039مثنوى، دفتر اول، ابيات )
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بندگان خداوند كسانى هستند كه بر (36فرقان، )ىو عبادالرحمن الذين يمشون على الارض هونا مفسران آيه

اند كه عباد رحمان اهل تكلف نيستند و آنچه را كه اهل  گونه تفسير كرده را اين.روند ضع راه مىروى زمين به توا

به هنگام راه رفتن نه سينه سپر . و اين مطلب حتى در راه رفتن آنان آشكار است. بندند آن نيستند بر خود نمى

پوشند كه خود را  نه لباسهايى مى. بنمايند روند كه زهد كنند كه غرور و كبر بفروشند و نه زار و افتاده راه مى مى

نه در راه رفتن اهل . اند كه هستند گونه همان. به اغنيا نزديك سازند و نه پوششى فقيرانه دارند تا زهدنمايى كنند

به .دانند آورند و حاضر مى اگر از ديگران سخن بگويند، خدا را در نظر مى. اند و نه در سخن گفتن تكلف

همان دستورالعمل هميشگى را بايد به خاطر سپرد و . ن در باب ديگران چقدر دشوار استانصاف سخن گفت

اى  كنى، به كمترين بهانه اگر از خود صد دفاع مى. هر چه بر خود نپسندى بر ديگران روا مدار: عمل كرد كه

آشكار مكن و به خواهى كسى از زشتى كارت با خبر شود، بديهاى ديگران را  اگر نمى. ديگرى را محكوم مكن

 تو هم از من به ياد دار اين پند ||من شنيدم ز پير دانشمند :قول سعدى

 نيز بر نفس ديگرى مپسند ||آنچه بر نفس خويش نپسندى 
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و . و خشوعا فى عباده. و قصدا فى غنى. و حرصا فى علم و علما فى حلم... فمن علامه احدهم انك ترى له

يعمل الاعمال الصالحه و هو . و طلبا فى حلال و نشاطا هدى و تحرجا عن طمع. و صبرا فى شده. فى فاقه تجملا

علم را با حلم و . آموزى است يمسى و همه الشكر و يصبح و همه الذكرانسان پارسا حريص بر علم. على و جل

با آنكه كارهاى . و گريزان از طمعدر عبادت خاشع است و در جستجوى هدايت . آميزد روى را با غنا مى ميانه

شود، تمامى همتش، شكرگزارى است و صبح  شب كه مى. دهد، دل او لرزان و هراسان است شايسته انجام مى

حرص در علم به معنى حرص در علم نافع است كه در ابتداى .شود تمام تلاشش ذكر حق كردن است كه مى

از . چرا كه متعلق آن علم نافع آميخته به حلم است اين حرص مذموم نيست. خطبه هم از آن سخن گفتيم

 پس از. ى حرص نبايد افراد مذموم را فهميد كلمه
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اى قرار داديم، از آن پس  آنكه افعال را با سه ميزان افراط و تفريط و اعتدال سنجيديم و هر يك را در دسته

دروغگويى . تفريطى كم و زيادشان نامطلوب ديگر افعال معتدل، كم يا زيادشان مطلوب است و افعال افراطى و

نبايد گفت خود دروغ گفتن كمش بد است و زيادش هم بد است و در اين ميان قدرى . كم يا زيادش بد است

طرفى در بحث، كمش بد است، زيادش هم بد است بلكه فقط حد وسطش  و يا بى! دروغ گفتن خوب است

انصاف هر . ل زيادش بد است و حد وسطش خوب است و هكذاالمث خوب است و يا راستگويى و يا انصاف فى

نه اينكه كم جهل . جهل هر چقدر باشد بد است. آلود طور است علم نافع حلم همين. چه بيشتر باشد بهتر است

اند همچنان كه در  اندوزى حريص به همين سبب پارسايان در علم. داشتن بد است و آن را به اندازه بايد داشت

گويند تقواى زياد خوب نيست و  كنند و نمى هم فزونى طلبند و رعايت اعتدال نمى... ف و تقوا وعدل و انصا

از صد يكى :به قول سعدى. افراطى است و علم از روى حب جاه آموختن كمش هم بد است چه رسد به زيادش

  وز حب جاه در طلب علم ديگرى ||به جاى نياورده شرط علم 

  گر در عمل نكوشى نادان مفسرى ||را  از من بگوى عالم تفسيرگوى

توان كسى را عالم شمرد مگر اينكه حليم  نمى. اما حلم از اوصاف عالمان راستين است(312كليات سعدى، ص )

حلم يعنى قدرت .اند در كلمات معصومين هست كهكادا الحليم ان يكون نبياافراد بردبار به پيامبرى نزديك. باشد

داند انسانهاى ديگر  آن كه نمى. و اين شرط عالم بودن است. تحمل جفاى خلق بر خاموش كردن آتش غضب و

 با طبايع و
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داند همه جا، جاى احقاق حق  هاى ديگر وجود دارند و ممكن است او را برنتابند و آن كه نمى مذاقها و خواسته

هاى عظيمى از دانش  از پاره نيست، بلكه در موارد بسيارى با جاهلان بايد مدارا كرد و از حق گذشت، هنوز

اما با . در برابر دشمنان بايد مقاومت كرد و حق خود را از چنگال متجاوزان بايد بيرون كشيد. محروم است

همه جا، قانون خشك را . خوردگان، با اهل خانواده، با زيردستان بايد حلم و رفق و مدارا داشت دوستان، با فريب

به . آور است اندازه موفقيت ن ميان حلم، مخصوصا در مقام ارشاد و تعليم، بىاخلاق و از آ. حاكم نبايد داشت

جفاهاى خلق از نوع بلياتى است كه در . ى روح است بخشنده زننده و كمال علاوه تحمل جفاى خلق، صيقل

مريدى . كند كه زنى بدخو داشت مولوى داستان عارفى را نقل مى. تربيت و تهذيب آدمى، سخت موثر است

مريد، عارف را در جنگلى . زن با دشنامهاى بسيار به عارف، مريد را راند. ى او رفت اى ديدارش به در خانهبر

به او سلام كرد و پرسيد با اين همه كرامت و منزلت . آمد پيدا كرد كه مارى به دست بر شيرى نشسته پيش مى

گرنه :ام سبب تحمل جفاهاى او يافته اين كرامت را به: چرا همسرت چنين با تو دشمن و دشنام گوست؟ گفت

  كى كشيدى شير نر بيگار من ||كشيد بار زن  صبرم مى

  ى ما تا كجاست كر و فر ملحمه ||اين قدر خود درس شاگردان ماست 

  جز سنابرق مه الله نيست ||تا كجا؟ آنجا كه جا را راه نيست 

 نور نور نور نور نور نور ||از همه اوهام و تصويرات دور 

روى در عين ثروتمندى معنايش اين است كه اختيار جيب  ميانه(0923- 0922و  0961مثنوى، دفتر ششم، ابيات )

 پر داشتن نبايد به پر. آدمى در دستش باشد نه اختيار دستش در دست جيبش
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در كارش  داند مال را در كجا صرف بايد كرد، اگر هم ثروتمند شود تاثيرى آن كه مى. خرج كردن منتهى شود

ى  از پيامبر منقول است كه فرمودند سه صفت مايه. نخواهد داشت و به خرجهاى بيهوده و گزاف نخواهد افتاد

 (.9)خوف الله فى السر و العلانه و العدل فى الرضا و الغضب و القصد فى الغنى و الفقر :نجات است

سى با او به عدل و انصاف رفتار كردن و آشكار و پنهان از خدا ترسيدن و در حين خشنودى و ناخشنودى از ك

گريختند همين بود كه  اى از عارفان از غنا مى يكى از علل آن كه پاره.روى كردن در فقر و غنا مراعات ميانه

ان الانسان :ترسيدند نتوانند در هنگام غنا هم مراعات اقتصاد كنند كه انديشناك از سركشى استغنا بودند و مى

غزالى و فيض .نياز بيند سركشى خواهد كرد همانا انسان چون خود را بى(3و  3علق، )ىليطغى ان رآه استغن

فلنطلق القول بان الفقر لكافه الخلق :رسند كه كاشانى پس از بررسى بسيار در باب فقر و غنا، نهايتا بدين فتوا مى

 (.0)اصلح 

به . بسيارى است كه بر غنا مترتب است و اين به دليل آفات.به نحو مطلق فقر براى عموم مردم بهتر از غناست

 9وسايل الشيعه، ج (. 9)كند و همگان را علاوه، توزيع صحيح ثروت، غنا را در جامعه امرى استثنايى و ناياب مى

 .12، همچنين خصال صدوق، ص 31ص 

 .الدين و المحجه البيضاء، كتاب الفقر و الزهد احياء علوم(. 0)
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اما آراستگى در عين فقر، از اوصاف زيبا و . ى خود كارى پارسايانه است اين هم به نوبه رهاند و از اين رنج مى

و هميشه آدمى متنعم و برخوردار . كند همه وقت، زندگى به آدمى رو نمى. ى پارسايان است انسانى و كريمانه

معيشت و جلب نظر آيا در موارد تنگدستى و ادبار، اظهار فقر و شكستن عزت و ناشكيبى بر تنگى . نيست

اند؟ در باب  شكستگى امر مطلوبى است؟ سرفرازى و كرامت را براى كجا گفته ديگران و مهر طلبى و گردن

سوال اين است . يكى طلب و ديگرى حلال: دو نكته نهفته است« طلب حلال»در .صبر بعدا سخن خواهيم گفت

اند كه اين فكر  لال به سراغ او بيايد؟ كسانى بودهكه آيا آدمى بايد در پى حلال برود يا آن كه مقدر است كه ح

ى انسانهايى است كه در ابتداى راه قرار دارند و ضرورتى  كردند كه طلب حلال وظيفه را تقويت و ترويج مى

شان گرسنگى باشد، بر آن صبور  اگر نصيب. ندارد كه سالكان منتهى و پيشروان طريق هدايت در پى حلال باشند

نيازى و رفاه مقدر آنان باشد، خداوند خود با اسباب و عللى روزى را خواهد رساند و آنان  اگر بىخواهند بود و 

در اين ديدگاه، سالك مومن و پارساى خداشناس كسى است كه دست از متاع جهان . نيز شاكر خواهند بود

از ربع منجيات احياء  «التوحيد و التوكل»غزالى صريحا در كتاب . شسته باشد و طلب روزى ننهاده را نكند

طلب رزق براى اهل دين قبيح است و براى علما قبيحترو عالمان بعدى بحق در اين سخن :گويد الدين مى علوم

در روايات . پيداست كه از نظر شرعى اين فكر، فكر باطلى است. اند اند و آن را نادرست شمرده غزالى طعن زده

و شخص مومن، مكلف به . و بلكه افضل اجزاى عبادات استنقل شده است كه طلب حلال جزء عبادات است 

شبهه بر شخص مسلمان واجب است كه در حد ضرورت و به قدر استطاعت كار كند و  و بى. تحصيل آن است

 آن گروه از علماى. اش را تامين نمايد مخارج خود و خانواده
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است كه اگر در پى مال رفتن و كسب حلال احتياج اند، نظرشان اين بوده  اخلاق هم كه در اين امر مناقشه كرده

ريزيهاى طولانى  هاى دقيق و ظريف و برنامه ى آن كشيدن نقشه انديشيهاى زيركانه داشته باشد و لازمه به باريك

هاى آسان و معمول جامعه حركت كند، تلاشش منافاتى  اما اگر كسى از راه. باشد منافات با توكل خواهد داشت

كارهايى كه امروزه، برخيها انجام ( مانند غزالى)از نظر اين گروه از دانشمندان اخلاق . هد داشتبا توكل نخوا

كنند تا سود حاصله را به حداكثر ممكن برسانند، مخالفت با توكل به  كشند و بازاريابيها مى ها مى دهند و نقشه مى

 (.9. )خداوند دارد

است كه با تكيه بر حلالهاى الهى و بدون نيازمندى به حرام، آدمى اما حلال، لازمه و مفاد سخن اميرمومنان اين 

آيا روزگارى خواهد رسيد كه با چنگ : توان پرسيد به عبارت ديگر مى. امكان گذران يك زندگى سالم را دارد

رو شويم و ناچار  بستهاى جدى در امور فردى و اجتماعى روبه زدن به حلالهاى الهى زندگى ما نگذرد و با بن

اى از حرامها را حلال كنيم و يا حتى بدون تاويل، خود را ناچار و  گرديم كه يا به تاويل دست يازيم و پاره

ى  ى الهى بگذاريم؟ آنچه كه فلسفه ى ممنوعه ى منطقه ى محرمات شويم و پا در دايره ناگزير ببينيم كه آغشته

كند، اين است كه حلالهاى الهى  آموزد و القا مى دهد و آنچه كه معارف دينى به ما مى تشريع دينى را تشكيل مى

انسان پارسا نه . براى گذراندن يك زندگى سعادتمند كافى است و نيازى نيست كه آدمى حرامى را حلال كند

فهمد كه حلالهاى الهى بدان كفايت هست  تنها در پى كسب حلال است بل از كسب حلال، اين مفهوم را مى

در اينجا بحث بر . گاه مجبور به تحليل محرمات نشد دى و جمعى را اداره كرد و هيچكه با آن بتوان زندگى فر

براى (. 9)ولى تاكيد. در شرع استفاده از ميته در حالت اضطرار مجاز شمرده شده است. سر قاعده است نه استثنا

ست، دروس ، دفتر نخ(9636موسسه فرهنگى صراط، )حكمت و معيشت : ديدن شرح اين نكته، رجوع شود به

 .هفدهم و هجدهم و نوزدهم
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گيرند كه نيازمندى به  گاه در وضعى قرار نمى شريعت بر طلب حلال مسبوق بدين فرض است كه انسانها هيچ

كه شريعت سهله خود موارد آن استثنائات را برشمرده )شان شود نه به نحو استثنا  ى زندگى محرمات الهى قاعده

لال اين است كه در شرع براى رفع نيازهاى فطرى انسان و اشباع و ارضاى آنها به معناى ديگر طلب ح.( است

گونه ضرورتى  بردن از حلالهاى الهى است و هيچ انديشى شده است كه همان بهره نحو صحيح و كامل چاره

كه  پيش نخواهد آمد كه كسى براى اشباع نيازهاى فطرى خود به طرق غيرمجاز متوسل شود و پارسا كسى است

دهد و هم از حلالها و رخصتهاى الهى براى رفع نياز بهره  هم به حاجات فطرى و نيازهاى روانى خود پاسخ مى

معطل نهادن نيازهاى . افتد كه به بيرون از اين دايره پا بگذارد گاه نيازى نمى جويد و هم معتقد است كه هيچ مى

ان :در روايات بيان شده است كه. ر خور پارسايان نيستهاى نامشروع، هيچ يك د فطرى و يا اشباع آنها به شيوه

 (.9)الله يحب ان يوخذ برخصه كما يحب ان يوخذ بعزائمه 

بندگان خدا .دهند گونه به رخصتهاى او اهميت بدهند كه به محرمات او اهميت مى خداوند دوست دارد همان

نچه كه مطلوب و ضرورى يك زندگى ى آ ى رخصتهاى الهى را بر خود تنگ سازند، زيرا همه نبايد دايره

 (.0... )اللهم اغننى بحلالك عن حرامك:خوانيم كه نيكوست، در حلالهاى خداوند تامين شده است و در دعا مى

، 99و ج  19، ص 9الشيعه، ج  وسايل(. 9)و نشاطا فى هدى.نياز گردان خداوندا با حلال خود مرا از حرامت بى

 .219ص 

 .الجنان مفاتيح(. 0)
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تقابل « هوى»ى  البلاغه، با كلمه ى هدايت، هم در قرآن و هم در نهج كلمه.پارسا در تكاپوى يافتن هدايت است

شود، افراد پارسا به دنبال هدايت هستند يكى از معانى روشن و دقيق آن اين  بنابراين وقتى گفته مى. يافته است

ى وضع فكرى مردم در زمان ظهور  درباره( ع)يرمومنان ام. كنند است كه از هوى و هوس و فرمان نفس پرهيز مى

يعطف الهوى على الهدى اذا عطفوا الهدى على الهوى و يعطف الراى :فرمايند مى( ع)الزمان  حضرت صاحب

كند هوى و  هنگامى كه امام زمان ظهور مى(961ى  البلاغه، خطبه نهج)على القرآن اذا عطفوا القرآن على الراى

كند، پس از آن كه هدايت به هوى معطوف شده باشد و رايها و نظرها را به قرآن  هدايت مى هوس را معطوف به

گرداند پس از آن كه قرآن را به راى برگردانده باشنديعنى دو بلاى بزرگ عقيدتى و فكرى را كه شريعت  برمى

آنچه كه آن بزرگوار . دارد و مردم به آن مبتلايند و مردم را نيازمند ظهور يك مصلح كرده است، از ميان برمى

تقابل بين .كند دهد و هوى و راى را تابع آنها مى كند اين است كه دوباره هدايت و قرآن را محور قرار مى مى

ى معناى هدايت هم هست، جاى پرسش است  كننده دارى است و تا حدودى روشن هدايت و هوى، تقابل معنى

كسانى هستند؟ فروختن هدايت به ضلالت به چه معناست؟ و كه انسان هدايت يافته كيست و اهل ضلالت چه 

پس تجارت (93بقره، )بينند؟فما ربحت تجارتهم و ما كانوا مهتدين كنند، زيان مى چرا كسانى كه چنين سودا مى

 كند؟ و چرا خداوند چنين كسانى را مبتلا به ضلالت مى.ايشان سودى نكرد و آنان هدايت نگرديدند
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ديدى آن كس را كه هواى خود را به خدايى برگرفت و (06جاثيه، )ذ الهه هواه و اضله على علمافرايت من اتخ

اند كه از فرمانبردارى  خداوند هم او را به گمراهى و ضلالت افكند؟پاسخ اين است كه آدميانى هدايت يافته

كسى . و هوس نيست هدايت عبارت از داشتن يك رشته عقايد در ذهن مغلوب هوى. هوى رهايى يافته باشند

كه هوس و طمع خويشتن را، قبله و معبود خود قرار بدهد و از آرايى كه مطبوع طبع و طمع اوست، پيروى كند، 

ى دوم اهميت قرار خواهد گرفت و از طريق هدايت به دور  قهرا حق بودن و ناحق بودن آن آرا براى او در درجه

ا كه تقوا عبارت است از انضباط و مهار كردن عاطفه نسبت به چر. خواهد افتاد و همين است معناى ناپارسايى

تا هوى تازه است ايمان :و به تعبير مولانا. عقل و تابع قرار دادن راى نسبت به حق، نه حق را تابع راى قرار دادن

  كاين هوى جز قفل آن دروازه نيست ||تازه نيست 

خيزد، نشاط و  كسى است كه صبح كه از خواب برمى (ع)متقى در تعبير امام (9231مثنوى، دفتر اول، بيت )

چنين كسى هر روز به . يعنى در راه گام گذاشتن بر روى هوى و هوس. شتاب وى در راه كسب هدايت باشد

كند كه اگر دو امر پيش آمد و حقى در برابر هوايى قرار گرفت، از آن كه حق است  خود اين تلقين را مى

و لو القى . پرستى تشخيص دهيم، بلىبل الانسان على نفسه بصيره م هدايت را از هوىتواني آيا ما مى. پيروى كند

براى اين امر كافى .آدمى بر نفس خويش آگاه است هر چند عذرهايش را مطرح سازد(91و  92قيامت، )معاذيره

از يكديگر  توانيم حق و باطل و هدايت و هوى و هوس را عذر آوردن كه ما نمى. پذير باشد است كه آدمى حق

 تميز بدهيم،
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ترسد مبادا  كسى كه وجود خود را از هوس پر كرده است، مى. دهد خود از وجود هوى و هوس در ما خبر مى

شناختن حق شجاعت . كوشد تا حق را بپوشاند و آن را نشناسد به همين جهت مى. حق بر او آشكار شود

 (.9)اس من غلب هواه خواهد و اينكه در روايات آمده است كهاشجع الن مى

ترسند از اينكه  بسيارى از افراد مى. دليرترين مردم آن كس است كه بر هواى خود چيره شود،بسيار پرمعنى است

حقجويى . خواهند چيزى بر ضد آن فرمان دهد رو بشوند، چون هوس خود را دوست دارند و نمى با حق روبه

ارزانى است كه آسان به چنگ افتد؟در ره منزل ليلى كه و مگر حق كالاى . گرچه ممكن است اما آسان نيست

  شرط اول قدم آن است كه مجنون باشى ||خطرهاست در آن 

كسى كه عزم مجنون شدن نكرده است و مهالك را به جان نخريده است حق هم به او (211ديوان حافظ، غزل )

تقوا حق را در اختيار آدمى خواهد مجاهدت با نفس و استمداد از خداوند و پيشه كردن . روى نخواهد كرد

فرقان يعنى .اگر اهل تقوا باشيد فرقان نصيب شما خواهد شد(01انفال، )ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا:گذاشت

من لايحضره الفقيه، (. 9)و تحرجا عن طمع.... ى تميز ميان حق و باطل و صاحب تشخيص صائب شدن همان قوه

 .93، كتاب النوادر، حديث 2ج 
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طمع ضد قناعت است و در توضيح قناعت كه بعدا به نحو مبسوط خواهيم آورد، معنى پرهيز از طمع هم آشكار 

دهد، دل  يعمل الاعمال الصالحه و هو على وجلپارسا كسى است كه با آن كه اعمال شايسته انجام مى.خواهد شد

و .داند كه آفات و مهالك بسيار در راه است و مى. يعنى اهل عجب و طلبكارى نيست. او هراسان و لرزان است

 اى بر كنار كه پيدا نشد تخته ||در اين ورطه كشتى فروشد هزار :داند كه المخلصون على خطر عظيمو نيز مى

داند  داند كه اگر برق غيرت بجهد، خرمن طاعت را يكباره خواهد سوخت و نيز مى و نيز مى(23بوستان، بيت )

چه بسيار . دارد توقع و بيمناك مى ى اينها وى را فروتن و بى فيق حق ميسر نيست و همهمدد و تو كه طاعت هم بى

بزرگانى كه از اين نردبان بالا رفتند و به مقاماتى هم رسيدند و بلعم باعورا شدند، اما به ناگهان پايشان لغزيد و به 

شود به شكر اهتمام  ب كه مىيمسى و همه الشكر و يصبح و همه الذكرپارسا ش.اسفل سافلين سقوط كردند

شكر و ذكر، دو اصطلاح بسيار مهم قرآنى و معارف دينى .گمارد  شود همت به ذكر مى ورزد و روز كه مى مى

بيشتر فرزندان آدم را (93اعراف، )لاتجد اكثرهم شاكرين:شيطان بعد از هبوط آدم به خداوند گفت كه.است

 .اهل شكرگزارى نخواهى يافت
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بندگان شاكر (96سبا، )و قليل من عبادى الشكور:فرمايد نيز همين معنا را در جايى ديگر چنين مى خداوند خود

شكر مقام بسيار بلندى است و . اند ى شيطان اكثريت با غير شاكران است و آنان همگى طعمه.اند من بسيار اندك

از مفاهيم دينى كه به روان انسان  شكر مانند بسيارى. آيند از آن مخلصانى است كه در دام شيطان گرفتار نمى

كنيم بايد بدانيم كه اينها  اشاره مى... وقتى به عقل و ايمان و كفر و. شوند، امرى است داراى مراتب مربوط مى

عقل يك كودك سه ساله عقل است و عقل يك . مثلا عقل را در نظر بگيريد. باشند داراى درجات مختلفى مى

گوييم كه شاكران كسانى  ما وقتى مى. باشد ى تفاوت بين آن دو بسيار زياد مىى رياضى هم عقل است ول نابغه

اند و شيطان بر آنان هيچ تصرفى ندارد، اين قصد را نداريم كه خود و ديگران  هستند كه از چنگال شيطان رهيده

و :ن است كهدر قرآ. آن اوج شكرگزارى است كه بيان شد ولى شكر مراتب نازلترى هم دارد. را مايوس سازيم

اگر : خداوند اعلام كرده است(3ابراهيم، )اذ تاذن ربكم لئن شكرتم لازيدنكم و لئن كفرتم ان عذابى لشديد

( ع)امام على .اش عذاب شديد من است شكر بورزيد بر نعمت شما خواهم افزود و اگر كفر بورزيد نتيجه

يحرم الاجابه و من اعطى التوبه لم يحرم القبول و من من اعطى الدعاء لم : من اعطى اربعا لم يحرم اربعا:فرمايد مى

به هر كس (961البلاغه، كلمات قصار  نهج)اعطى الاستغفار لم يحرم المغفره و من اعطى الشكر لم يحرم الزياده

 چهار چيز داده شود، از چهار چيز ديگر محروم نخواهد
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توبه داده شود، از قبول و آن را كه استغفار داده شود از  آن را كه توفيق دعا داده شود از اجابت و آن را كه. بود

شكر نعمت يعنى ابراز بهترين .مغفرت و آن را كه شكر داده شود از افزونى نعمت، محروميتى نخواهد بود

العمل ممكن نسبت به نعيم الهى و اين درست ذومراتب بودن آن و مشروط بودن آن را به محيط و عصر و  عكس

شما در برابر هر نعمتى . گويند كه با ما چه بكنيد نعمتهاى الهى هيچ كدام به ما نمى. دهد شان مىآگاهى انسان ن

توانيد  توانيد نشان دهيد، مثلا يك قطعه ذغال را مى العملها را مى كه قرار بگيريد، انواع واكنشها و عكس

توان  و يا بفروشيد و يا يك كتاب را مىبسوزانيد، يا به دور افكنيد، يا براى رفع نفخ هاضمه بكوبيد و بخوريد 

بردارى، كاملترين  ترين بهره اما شاكرانه. توان به قول مولوى، بالش زير سر كرد توان سوزاند و مى خواند و مى

 شود گر تواش بالش كنى هم مى ||گرچه مقصود از كتاب آن فن بود :بردارى است بهره

 و دانش و ارشاد و سودعلم بود  ||ليك از او مقصود اين بالش نبود 

العمل ممكن را نسبت به  شكر نعمت آن است كه آدمى بهترين عكس(0112و  0111مثنوى، دفتر سوم، ابيات )

العمل ممكن نيست و  العمل تنها عكس يك مخلوق در اين عالم نشان بدهد و پيداست كه اين بهترين عكس

يعنى به ميزان . انسان و خدا بستگى تام داردتشخيص آن به ميزان بلوغ فكرى و شناخت آدمى از جهان و 

شناسايى بيشتر ما از دنيا و از خواص و كاربرد اشيا و از هدف خلقت و از راهى كه پيش روى ما كشيده شده 

به همين دليل . است و از خدا و نسبت او با جهان و از وضع عصر و محيط، شكرگزارى ما نيز بهتر خواهد بود

دهند كه بهترين مسير باشد و همين است معناى  خود را به نحو خالص در راهى قرار مىبندگان مخلص خداوند، 

 پس شكر با آگاهى. شاكربودنشان
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كفران نعمت، كه بد مصرف كردن آن است نيز با جهل نسبت . و هر كه آگاهتر سپاسگزارتر. نسبت مستقيم دارد

با ( ع)اميرالمومنين . بحث از قناعت آشكار خواهد شدشكر و قناعت با هم نسبتى دارند كه در . مستقيم دارد

نومهم سهود و :فرمايد شناسانه در باب مردم جاهل عربستان، در اوان بعثت رسول اكرم مى كمال تيزبينى جامعه

ى  خواب اين مردم بيدارى بود و سرمه(0ى  البلاغه، خطبه نهج)بارض عالمها ملجم و جاهلها مكرم. كحلهم دموع

ى  اين يك نمونه.داشتند ك، در سرزمينشان دهان عالمان را بسته بودند و جاهلان را محترم مىچشمشان اش

وقتى . كفران نعمت آشكار است كه عالمان را لجام زده و دهان بسته نگهدارند و جاهلان را عزيز و مكرم بدارند

ا نظر داشت، علم و عالمان هم از رود، نبايد تنها به خوردنيها و پوشيدنيه سخن از شكر نعمت و كفران نعمت مى

ى عالمان و  بر در خانه. ها را از آنها برد ترين بهره اند و بايد بهترين و كاملترين و شاكرانه نعمتهاى ارجمند الهى

گويا مولوى هم همين مضمون را از . پارسايان نرفتن و از آنان كسب فضيلت نكردن، ضايع كردن آنهاست

عاقلان سرها  ||جاهلان سرور شدستند و ز بيم :گويد خطاب به رسول گرامى مى البلاغه گرفته است كه نهج

  كشيده در گليم

  اين خيال انديشگان را تا يقين ||المتقين  هين روان كن اى امام

آورد يعنى ناامنى و فقر، كه  و باز همين كفر نعمت است كه جوع و خوف مى(9230مثنوى، دفتر چهارم، بيت )

و ضرب الله قريه مثلا كانت آمنه مطمئنه ياتيها رزقها رغدا :ى ناراستى آن است پيدا شوند، نشانه اى در هر جامعه

 من كل مكان فكفرت بانعم الله فاذاقها الله لباس الجوع و الخوف
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زند كه ايمن و آرام بود و از هر سوى روزى و نعمت  اى را مثال مى خداوند قريه(990نحل، )بما كانوا يصنعون

گرسنگى و ترس را به سبب ( ى مزه)آمد، آنگاه به نعمتهاى خداوند كفر ورزيد و خداوند  سيار سوى آن مىب

اين آيه متضمن يك اصل مهم براى داورى در باب سالم يا ناسالم بودن مزاج اجتماع .اعمالشان به آنان چشانيد

مت كفران نعمت و ناخشنودى خداوند با هم جمع شدند علا( ناامنى و فقر)فرمايد هر جا جوع و خوف  مى. است

ى  و نبودن آنها با هم، نشانه. يكى از مصاديق بين نعمت الهى، رفاه و امنيت است.و كژراهى آن اجتماع است

اى در دوران امتحان و ابتلا دچار گرسنگى و ترس شود، ولى اين  بلى ممكن است جامعه. عذاب الهى است

. و بايد صابرانه از آن گريخت و به نعمت الهى روآورد. لوب نه مطلوباستثناست نه قاعده و امرى است نامط

ء من الخوف و الجوع و نقص من الاموال و الانفس و الثمرات و بشر  و لنبلونكم بشى:فرمايد قرآن مى

كنيم و  ها امتحان مى گاه شما را به اندكى ترس و گرسنگى و كمبود مالها و اشخاص و ميوه(911بقره، )الصابرين

به شخص يا ( ء من الخوف و الجوع بشى)بينيد كه در مقام ابتلا اندكى از ترس و گرسنگى  مژده باد صابران رامى

اما دوام جوع و خوف، آن . مانند آورد و اين امرى است طبيعى كه جوامع هميشه در يك حال نمى جامعه رومى

رفع جوع و خوف را خداوند از . معه استى خللى در بنيان و مشى آن جا هم پس از دوران برخوردارى، نشانه

 :كند شمارد و قريشيان را در برابر اين نعمت توصيه به پرستش خداوند مى نعمتهاى خود مى
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خداى اين خانه را بايد بپرستند (6و  2قريش، )الذى اطعمعم من جوع و آمنهم من خوف. فليعبدوا رب هذا البيت

و چگونه طلب چنين نعمتى مطلوب نباشد و از .به جاى خوفشان امنيتشان طعام نشاند و  كه به جاى گرسنگى

ى اندوه نگردد و چرا بايد كسانى ستايشگر جوع و خوف باشند و دوام نعمت امنيت و رفاه را  دست دادنش، مايه

و من :نپسندند؟ اصولا يكى از علايم حكومت باطل در قرآن اين است كه گرسنگى و ترس را به ارمغان بياورد

كسانى هستند در (022بقره، )لناس من يعجبك قوله فى الحيواه الدنيا و يشهد الله على ما فى قلبه و هو الد الخصاما

گيرند  آورند و خدا را بر صدق خويش گواه مى گويند كه تو را به شگفتى مى اين دنيا كه چنان سخنان زيبا مى

سعى فى الارض ليفسد فيها و يهلك الحرث و النسل اذا تولى .باشند ترين دشمنان بشريت مى در حالى كه دشمن

اگر زمام قدرتى به دستشان بيفتد، تمام سعيشان اين است كه در زمين فساد كنند (021بقره، )و الله لايحب الفساد

از ميان بردن حرث و نسل .و كشاورزى و نسل بشرى را به هلاكت بيفكنند و خداوند فساد را دوست ندارد

رسيم به آنجا  و دوباره مى(. جوع و خوف)، يعنى به ارمغان آوردن گرسنگى و ناامنى (شرىكشاورزى و نسل ب)

حكومت شاكر و : اند و بلكه اين دو با يكديگر مرتبط و متلازم. كه نه تنها مردم كه حكومت هم بايد شاكر باشد

شود تمامى همتش ذكر  ىو يصبح و همه الذكرانسان پارسا صبح كه م.مردم شاكر يا حكومت كافر و مردم كافر

 .است
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و عاليترين مرتبه آن است كه وجود آدمى . نازلترين مرتبه از مراتب ذكر گفتن، نام خدا را مقلدانه بردن است

كه از هر غيبتى استغفار بايد . اى غيبت در آن نماند يعنى ذره. عين ياد خدا و عين حضور در محضر خدا بشود

  متقى گويد خدا از عين جان ||نان  آن گدا گويد خدا از بهر.كرد

لا تلهيهم تجاره و لا بيع :و هيچ يك از اين رو منافاتى با زندگى اين جهانى ندارد(211مثنوى، دفتر دوم، بيت )

بلكه اگر ذكر الهى .دارد مردانى كه تجارت و خريد و فروش آنها را از ذكر خدا بازنمى(63نور، )عن ذكرالله

قرآن دو . ماند شد و آدمى در دو راهى انتخاب دين و دنيا متحير مى ديندارى دشوار مى منافات با زندگى داشت،

ان فى خلق السموات و الارض و اختلاف .ذكر و فكر: شمارد برمى( اولوالالباب)صفت بارز براى خردمندان 

قعودا و على جنوبهم و يتفكرون فى خلق السموات الذين يذكرون الله قياما و . الليل و النهار لايات لاولى الالباب

در آفرينش آسمانها و زمين (919و  912آل عمران، )و الارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار

هايى براى خردمندان وجود دارد، كسانى كه چه خوابيده و چه ايستاده و چه  و اختلاف شب و روز، نشانه

پردازند و سخنشان اين است  و در آفرينش آسمانها و زمين به فكر مى. كنند كر خدا مىذ -در همه حال -نشسته

ذكر خدا .پس ما را از عذاب آتش رهايى بخش. پروردگارا اين آفرينش را به باطل و عبث ايجاد نكردى: كه

 اينكه در قرآن آمده. كردن جزء دستورات جدى شرع است
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: قابل توجهى است و پاداش آن اين است كه خداوند هم ما را ياد خواهد كرد است، خدا را زياد ياد كنيد، امر

ماند و يا شيطنت شيطان آن را پريشان و  كند و از رفتار بازمى جاهايى هست كه فكر كار نمى. فاذكرونى اذكركم

در گفتيم باقى فكر اين ق:كند در اينجاست كه پناه به حق بردن و ياد او كردن، گره فكر را باز مى. كند متحير مى

  فكر اگر جامد بود رو ذكر كن ||كن 

 ساز ذكر را خورشيد اين افسرده ||ذكر آرد فكر را در اهتزاز 

كسى كه به ياد خداست، به ياد خود نيز هست و كسى كه به ياد خود (9233و  9231مثنوى، دفتر ششم، ابيات )

كند، خود را  دارند لذا كسى كه خداوند را فراموش مى باشد، اين دو امر با هم ملازمت است به ياد خدا نيز مى

مانند كسانى نباشيد (91حشر، )و لا تكونوا كالذين نسوالله فانساهم انفسهم اولئك هم الفاسقون:كند فراموش مى

و كسى كه خود .اند آنان فاسقان. كه خدا را از ياد بردند، در نتيجه، خدا هم آنان را از خويشتنشان غافل ساخت

آن . من عرف نفسه فقد عرف ربهاز ياد خدا كم گذاشتن از خود كم گذاشتن است:شناسد شناسد، او را مى مىرا 

شيطان كه در . مايه حق سبك شود و بى آدمى با حق گرانمايه مى. كه از ياد خدا تهى است از خود تهى است

گردد و به همين روى  و دل مىى فربهى و سنگينى روح  كند اما خداوند مايه آدمى رفت، آدمى را رقيق مى

 و ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم.وزن اند و كسان ديگر سبك كسانى در قيامت سنگين وزن
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و من اعرض عن ذكرى :همچنين. يعنى خودشان سبك و تهى هستند.اند اند كه از خود كم آورده كاران آنان زيان

قال كذلك اتتك . ال رب لم حشرتنى اعمى و قد كنت بصيراق. فان له معيشه ضنكا و نحشره يوم القيامه اعمى

آن كس كه از ياد من روى بگرداند، دچار زندگانى سختى (903- 902طه، )آياتنا فنسيتها و كذلك اليوم تنسى

پروردگارا چرا مرا كور : خواهد شد و ما او را در روز قيامت كور محشور خواهيم كرد و او خواهد گفت

هاى ما نيز به سوى تو آمد و تو آنها را  نشانه: لى كه بينا بودم؟ خداوند خواهد گفتمحشور كردى، در حا

بزرگترين نعيم آخرت، ديدار خداوند است و آنان كه فراموش .شوى فراموش كردى و امروز خود فراموش مى

طففين، م)انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون:مانند شوند همان كسانى هستند كه از ديدار خدا محجوب مى مى

خدا مضطرب و  آدمى بى.اند اند، همانا ايشان از پروردگار خويش محجوب و محروم چنين نيست كه پنداشته(91

اما ياد خداوند آرامش و سكينه و وقارى . چون پر كاهى در طوفان. رود ناآرام است و با هر بادى به سويى مى

رعد، )الا بذكر الله تطمئن القلوب:پايدارى پيامبرانو همين است سر . لرزانند آورد كه طوفانها آدمى را نمى مى

گيرنديعنى به هر طرف كه مرغ دل را بفرستى، آشيان نخواهد كرد و  دلها فقط به ياد خداوند آرام مى(00

 :اين مرغ فقط در آغوش حق خواهد آرميد. مضطرب و ناآرام باقى خواهد ماند
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  وتگاه حق آرام نيستجز به خل ||دام نيست  دد و بى هيچ كنجى بى

خدا، عين دام و دد است لذا به هر جا برود درندگان و گزندگان و  آدم بى(119مثنوى، دفتر دوم، بيت )

بپرسيم كه سر قضيه چيست؟ چرا دل . در خلوتگاه حق است كه آن بيگانگان راه ندارند. اند خواران با وى آدمى

بخشند و در اضطراب و دلهره  ى ديگر او را آرامش نمىيابد و چرا چيزها آدمى به ياد خداوند آرامش مى

ستانند و به غفلت و  افكند؟ چرا كسانى، با توسل به انواع سرگرميها و تخديرها و مستيها خود را از خود بازمى مى

 نهند ننگ خمر و زمر بر خود مى ||تا دمى از هوشيارى وارهند :برند خودى پناه مى بى

  فكر و ذكر اختيارى دوزخ است ||فخ است جمله دانسته كه اين هستى 

  يا به مستى يا به شغل اى مهتدى ||خودى  گريزند از خودى در بى مى

پاسخ مولوى به آن سوال اين است كه اين گريزندگان از خودى در (003- 001مثنوى، دفتر ششم، ابيات )

حمل در حضور خويشتن بودن را ندارند بينند و ت بينند و خود را زشت مى مى( فخ)خودى، هستى خود را دام  بى

گردند كه آنان را از دست خودشان بستانند و به جاهاى تماشايى ببرند، چرا كه  و لذا بدنبال كسى يا چيزى مى

داشتنى است، آن كه خود تماشايى و لطيف است، چرا از  آن كه خود زيبا و دوست. بينند خود را قابل تماشا نمى

خود دور كند و به سر بردن در غفلت را بپسندد و در مناظر بيگانه نظر كند؟ گريختن  خود بگريزد و خود را از

ى آدمى است و هر كس در  چرا كه مرگ آينه. از مرگ هم، به اعتقاد مولوى معلول زشتى رخسار باطن است

 :گريزند رويان از آن مى و لذا زشت. بيند آن آينه خود را مى
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 آن ز خود ترسانى اى جان هوشدار ||فرار اى كه بگريزى ز مرگ اندر 

ها يعنى اشتغالات هم عين فرار از خود است لذا هر كارى كار نيست بلكه « شغل»از نظر مولوى حتى بعضى 

اريك فروم . باطن است تهى و بى رغم حجم زياد و چشمگير، ميان كارى است و على بعضى كارها عين بى

ب زمين و حرمت يافتن كارورزى اين بود كه چون پروتستانتيسم تفكر علت كثرت اشتغال در مغر( 9)گويد  مى

شان را از پيش معين شده دانست، وجدان اروپاييان  جبرى را به مردم آموخت و آنان را دست بسته و سرنوشت

زا همين  كار غفلت. ناپذير خود را غرق در اشتغال و كار ساختند لرزيد و براى گريز از تلخى اين باور تحمل

 خود ندارد روزگارى سودمند ||برند  گويد او كه روزگارم مى:كارى است است كه از نظر عارفان عين بى

  كارى است جانش تا به حلق غرق بى ||گويد ار كارم برآوردند خلق 

 بهر كار او ز هر كارى بريد ||كار او دارد كه حق را شد مريد (0323و  0321مثنوى، دفتر سوم، ابيات )

 كنند تر حال بازى مى تا به شب ||ن كودكان اين روز چند ديگران چو

چون آدمى . شود كه چرا ياد حق موجب آرامش است حالا معلوم مى(�113 113مثنوى، دفتر ششم، ابيات )

اريك فروم گريز از آزادى، (. 9)و به اين علت است كه جز در همنشينى. سنخ خداوند و ملكوتيان است هم

 .دوندالله فولا ى عزت ترجمه
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روح از جنس . چيزهاى ديگر همجنس او نيستند و با روح او سنخيت ندارند. پذيرد با خداوند، آرامش نمى

ى پير صحبت اين حرف  نخست موعظه:ملكوت است و جز با همنشينى با ملكوتيان آرامش پيدا نخواهد كرد

 كه از مصاحب ناجنس احتراز كنيد ||است 

چون كه روح ما خدايى است و براى . ين معاشر ناجنس يعنى هر چه غير خداستا(022ديوان حافظ، غزل )

و كفران نعمت است كه او را به ميهمانى ددان و گرگان و . همنشينى با خدا آفريده شده است و لاغير

د كه آن ربايى دارند اما بايد به دلربايى ملكوتيان دل سپر« دل»آيند و قصد  بسيار كسان مى. ناشناسان ببريم روح

خندند عاشق  بر تو مى ||غيرتم نايد كه پيشت بايستند :آورند كنند نه آن ابليسان كه جز دلتنگى نمى را گشاده مى

 نيستند؟

  زنان بين دم به دم بهر تو نعره ||ى كرم  عاشقانت در پس پرده

  عاشقان پنج روزه كم تراش ||عاشق آن عاشقان غيب باش 

شده و نفوسى كه از طبيعت آدميت برگشته باشند به  انسانهاى مسخ(6026- 6029مثنوى، دفتر پنجم، ابيات )

برند، ولى آدمى اگر آدمى است، تنها به ياد خدا بايد آرامش بگيرد و اين بهترين آزمون است،  مخدرات پناه مى

و اما . ه استبراى اينكه معلوم شود چه كسى از فطرت انسانى منسلخ شده و چه كسى در فطرت انسانى باقى ماند

تا نشيند در حضور  ||هر كه خواهد همنشينى خدا :شود همنشينى با خدا، جز در مصاحبت اولياى وى حاصل نمى

 اوليا

 (0936مثنوى، دفتر دوم، بيت )
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كمترين كرامتى كه اولياى خدا دارند اين . يكى از بهترين روشهاى همنشينى با خدا، نشستن با اولياى خداست

و شيرينى ذكر حق را در كام آنان . كنند ى طهور الهى مست مى شينان خود را از بادهاست كه همن

  بر زند بر دل ز پيران صفى ||معجزاتى و كراماتى خفى :نشانند مى

  كمترين آنكه شود همسايه مست ||كه درونشان صد قيامت نقد هست 

و چنين است . كنند دمى هم قيامت به پا مىاند و در آ خودشان قيامت(9629و  9622مثنوى، دفتر ششم، ابيات )

رزقنا . رهد يابد و از حيوانيت كه عين مرگ است، مى كه دل به ياد خدا و در حضور اولياى او حيات مجدد مى

 الله و اياكم
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ان استصعبت عليه  .و فرحا بما اصاب من الفضل و الرحمه. حذرا لما حذر من الغفله. يبيت حذرا و يصبح فرحا

برد  و زهادته فيما لايبقىشب را هراسان به سر مى. قره عينه فيما لايزول. نفسه فيما تكره لم يعطها سولها فيما تحب

. هراسان از غفلتى كه ورزيده و شادمان از فضل و رحمتى كه نصيب يافته است. خيزد و صبح را شادمان برمى

روشنى چشمش . سركشى كند او هم خواهش نفس را برآورده نكند اگر نفسش چيزى را ناخوش دارد و بر او

امام على در اين پاره از .ماند اش در هر آنچه كه باقى نمى ميلى پذيرد و بى در هر آن چيزى است كه زوال نمى

تقى م. «زهد در دنيا»و دوم « مجاهده با نفس»اول : فرمايند ى اساسى در اخلاق متعالى اشاره مى خطبه به دو نكته

پسندد به فرمان او نرود، او هم در مقابل، خواهشهاى  آن است كه چون نفس، سركشى كند و در چيزى كه نمى

 دلش در هواى. نفس را برنياورد
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ى مجاهدت با  گفتن ندارد كه هم مسئله.بقا و رفتنى است دلسرد است پايدارها و جاودانيهاست و از هر چه كه بى

رزيدن در دنيا و نعيم فانى هر دو از اهم اركان خودسازى و پارسايى در منطق اسلامى ى زهد و نفس و هم مسئله

به . اند روند و هم هر دو در فرهنگ اسلامى به سوء تعبير گرفتار آمده و در عمل بد به كار گرفته شده به شمار مى

فراد متقى و پارسا بايد به اين ترديد ا عبارت ديگر اين دو مفهوم گرچه در اصل و ريشه قطعا اسلامى هستند و بى

صفات حسنه متصف باشند، اما انحراف از اين دو و لغزش از اين راه نيز بسيار آسان است و اين اوصاف به 

لذا لازم است كه اين دو به تفصيل مورد . اند توانند به اوصافى مبدل شوند كه از نظر شرع قطعا مذموم راحتى مى

. يات روانى انسانها اهميت دادن به راى ديگران در مورد اعمال خويش استيكى از خصوص.بررسى قرار گيرند

كنند كه در نظر ديگران قابل قبول باشد و نظم اجتماع نيز تا حد  اى تنظيم مى انسانها معمولا رفتارشان را به گونه

منضبط باشند  اشخاصى كه مستقلا و بدون در نظر گرفتن راى ديگران. گردد زيادى به همين وسيله تامين مى

اند و اگر قادر بوديم شرايطى به وجود آوريم كه هيچ كس بر اعمال ديگرى نظارت نداشته باشد آنگاه  بسيار كم

غالب افراد بسيارى از . توانستيم افراد منضبط مستقل را از افراد منضبط غيرمستقل تشخيص دهيم بود كه مى

و « اگر كسى ديد و مطلع شد چه خواهد گفت؟»دهند كه  مىكارهايشان را با در نظر آوردن اين محاسبه انجام 

هاى اخلاقى به  حتى گاه خود ما در تربيت فرزندان و در توصيه« در مورد اين كار چه فكر خواهند كرد؟»

اين كار »گوييم  كنيم چنين مى المثل از كارى نهى مى كنيم و اگر فى ديگران از همين شيوه و شگرد استفاده مى

ها و به كار بردن اين شيوه در  اين قبيل توصيه. «ادب خواهد خواند اگر كسى تو را ببيند تو را بىرا مكن كه 

در جايى كه هيچ . اخلاق، گرچه باطل نيست، اما مسلما مقام پايينترى نسبت به مراعات اخلاق در خلوت دارد

 الاتر ازكس نباشد و هيچ چشمى نبيند، به اصول اخلاقى احترام نهادن مسلما مقامى و
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تواند معنى داشته باشد كه به خداوندى  پر واضح است كه چنين مقامى براى انسانهايى بيشتر مى. مقام پيشين است

ناظرى كه چنان بزرگ است . براى جهان و خالقى براى خويش معتقد باشند و او را ناظر بر اعمال خويش بدانند

زند و ظاهرسازيها و خودآراييها و رياكاريهايى كه براى چشم با گران در قبال عظمتش رنگ مى كه ديگر نظاره

بيند  گردند و آدمى تنها يك موجود بزرگ را در مقابل خويش مى مقدار مى گيرد، همه بى ديگران صورت مى

ى جهاد  لذا در مكتبى كه خدا نيست مسئله. كه فقط بايد در مقابل او پاسخگو باشد و اعمالش را به او عرضه كند

ى آدمى با خويشتن  زيرا جهاد با نفس چيزى نيست جز تنظيم رابطه. فس هم معناى چندانى پيدا نخواهد كردبا ن

شود، شخص نبايد چندان نگران آن باشد كه با  خويش و در مكتبى كه انسان، خود مالك خويش پنداشته مى

ى خود را با ديگران  طهشود كه راب در چنين مكتبى، آدمى بيشترين همش مصروف آن مى. كند خود چه مى

خواهد كه به ديگران بهتر برسد، اما وقتى به خود وانهاده  سامان بخشد حتى به خود رسيدن را هم براى آن مى

شود، ديگر چه جاى نگرانى است؟ كسى نيست كه او را ببيند و كسى نيست كه بعدا از او حسابى بكشد و از وى 

اى يا نه؟اما براى كسى كه قائل است  عمت وجود خويش را نهادهاى و آيا شكر ن بپرسد كه با خود چه كرده

كند ظلمت محض نيست، بلكه  و جهانى كه در آن زندگى مى( 9)گر اوست،  چشمانى تيزبين هماره نظاره

و همه چيز مشهود ( 6)ماند  و در اين نور هيچ چيز مخفى نمى( 0)خداوند آن را به نور خويش روشن كرده است 

و هر چه با نفس خود انجام دهد و در صميم خلوت قلب خويش بينديشد، روزى آشكار ( 2)و مرئى است 

 (.13بقره، )و الله بصير بما يعملون (. 9)خواهد

 ).61نور، (الله نور السموات و الارض، (. 0)

 ).1عمران،  آل(ء فى الارض و لا فى السماء  ان الله لا يخفى عليه شى(. 6)

 ).66نساء، (ء شهيدا  شى ان الله كان على كل(. 2)
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ى وجود خويش را  چنين كسى در اين جهان نامه. يابد العاده خطير مى ى جهاد با نفس اهميتى فوق مسئله( 9)شد، 

ى وجودش را بر  بندد تا روزى نامه زند و طائر خويش را به گردن خود مى نويسد و سرنوشت خود را رقم مى مى

بديهى است كه چنين شخصى بايد هماره نگران ( 0. )ان و حساب كار خود بداناو بگشايند و بگويند كه بخو

ترديد در  خوفناك است بى( 6)برد و از عرض اكبر  كسى كه از آن مشاهده بيم مى. خويشتن خويش باشد

و مبارزه با نفس دقيقا در . كيفيت نگارش سطور شخصيت خويش بيش از حد دقت معمول، دقت خواهد داشت

لو لم يكن للحساب محوله :در حديثى از امام صادق نقل شده است كه فرمودند. كند نى و مجال پيدا مىاينجا مع

اءلاحياء العرض على الله تعالى و فضيحه هتك الستر على المخفيات لحق للمرء ان لا يهبط من رووس الجبال و 

تلف و مثل ذلك يفعل من يرى القيمه لاياوى الى عمران و لاياكل و لايشرب و لاينام الا عن اضطرار متصل بال

باهوالها و شدائدها قائمه فى كل نفس و يعاين بالقلب الوقوف بين يدى الجبار حينئذ ياخذ نفسه بالمحاسبه كانه 

 (.2)الى عرضاتها مدعو و فى غمراتها مسوول 

ار وجود اگر براى روز حساب صعوبتى جز خجلت از عرضه شدن بر خداوند متعال و رسوايى افشاى اسر

ى جبال بن زير نيايد و در آبادانيها مسكن نگزيند و نخورد و نياشامد و  نداشت، سزاوار بود كه انسان از قله

بيند و با قلب  كسى كه قيامت را با تمام شدايد و بيمناكيهايش در هر نفس بر پا مى. نخوابد مگر به قدر سد رمق

 (.93غافر، )ء  منهم شىيوم هم بارزون لايخفى على الله (. 9)خويش وقوف

اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم . و كل انسان الزمناه طائره فى عنقه و نخرج له يوم القيامه كتابا يلقيه منشورا(. 0)

 ).92و  96اسراء، (عليك حسيبا 

 ).91الحاقه، (يومئذ تعرضون لاتخفى منكم خافيه (. 6)

 .الشريعه، باب سى و هشتم مصباح(. 2)
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ى قيامت  كند نفسش را چنان به محاسبه خواهد كشيد كه گويى به عرصه بل خداوند جبار را مشاهده مىدر مقا

تنها در شرايع دينى است كه به خود پرداختن و .خوانده شده است و در شدايد آن مورد سوال قرار گرفته است

ى متقين  اميرالمومنين در خطبهبه حساب كار خود رسيدن، جديترين شغل آدمى بايد باشد و اين مطلبى است كه 

ى جهاد با نفس را قدرى باريكتر و  در اين خطبه اميرالمومنين در واقع، مسئله. اند با ظرافتى خاص مطرح كرده

در اين بيان، آدمى نه تنها بايد با نفس خود مجاهده كند، بلكه . اند ظريفتر از آنچه كه در بالا گذشت بيان فرموده

كند و  ى كه سركشى مى« خود». دارد« خود»تو گويى كه شخص متقى دو . ين نفس نيز باشدبايد پيوسته مراقب ا

اگر نفسش بر او .عبارتان استصعبت عليه نفسه. نمايد ى كه مهار به دست، آن خود سركش را رام مى« خود»

 (.9)سركشى كند 

، كه اين دو دائما با هم در كند كه در شخص متقى يك نفس وجود دارد و يك خود ديگر اين معنا را القا مى

كند و آن ديگرى نيز پيوسته درصدد ضبط و تاديب  پيچد و بر او چموشى مى اند و يكى از ديگرى سر مى جدال

نيز « او»بر او سركشى كند، « نفس»سوار است و اگر اين « نفس»راكبى است كه بر مركب « او»گويى . اوست

كند تا كارش  كند و سيرش نمى ياضات سعى در رام نمودنش مىخواهشهايش را برنخواهد آورد و با اصناف ر

كه به معناى رام « ذلول»گردد، در مقابل  در عربى به مركب سركش و چموش اطلاق مى« صعب»لفظ (. 9)به

 :ى شقشقيه آمده است كه در خطبه. است

 .فصاحبها كراكب الصعبه ان اشنق لها خرم و ان اسلس لها تقحم

چون سوارى بود كه بر شتر سركش نشسته باشد، كه اگر مهارش را ) ى دوم است ر خليفهمنظو(پس همنشين او 

 .افتد شود و اگر رها گذارد به هلاكت گاه درمى اش پاره مى سخت بكشد بينى
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مثنوى، دفتر چهارم، )تا نيارد ياد زان كفر كهن ||نفس فرعونى است هان سيرش مكن :به قول مولانا. طغيان نكشد

در حديثى نفس به چهارپاى سركشى تشبيه شده است . در روايات ديگر نيز چنين تعابيرى آمده است(6309 بيت

 (.9. )كه بايد با ريسمان علم آن را به جلو كشيد و با چوبدستى عمل آن را به جلو راند

ادبيات عرفانى ما ى چموشى و سركشى به آن ندادن از مطالبى است كه در  از اين مركب استفاده كردن اما اجازه

ى راكب و مركب از لحاظ فلسفى تمثيل خوبى  البته تمثيل رابطه نفس و بدن به رابطه. بيان فراوان يافته است

باشد، زيرا حقيقت آن است كه ارتباط نفس و بدن  آورد كه قابل دفاع نمى نيست و اشكالاتى را به وجود مى

دو مرتبه از يك حقيقت است چرا كه نفس و بدن دو سر يك  ارتباط. ارتباطى بس عميقتر و قويتر از اين است

گيريهاى اخلاقى و براى آن كه آدمى موقعيت و شخصيت خويش را بهتر  اند اما با اين حال براى نتيجه قماش

ى مجنون و شترش را  فى المثل مولوى قصه. بشناسد تمثيل بسيار نيكو و بجايى است و آموزندگى فراوان دارد

رفت اما كره شتر در پشت سر او به جاى مانده  گويد كه وقتى مجنون سوار بر شتر به سوى ليلى مى براى ما مى

 (.0)و انى و اياها لمختلفان  ||هوى ناقتى خلفى و قدامى الهوى :كرد بود و شتر دائما در هواى او ميل به عقب مى

العلم قائد و العمل سائق و النفس (. 9)شد و ىاى غافل م پيمود اما اگر لحظه مجنون با آن شتر به سوى ليلى راه مى

 (.33بحارالانوار، ج )حرون 

فيه ما فيه (رو و من و او همچنان اختلاف جهت داريم  ى من به پشت سر است و ميل من روبه ميل ناقه(. 0)

 ).مولانا
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 ||مجنون در تنازع با شتر همچو :گشت شد، شتر دوباره به عقب بازمى خودى مهار شتر از دستش رها مى از سر بى

 گه شتر چربيد و گه مجنون حر

  كشد آن پيش و اين واپس بكين مى ||اش يقين  اند و چون ناقه همچو مجنون

  ميل ناقه پس پى كره دوان ||ميل مجنون پيش آن ليلى روان 

  ناقه گرديدى و واپس آمدى ||يكدم ار مجنون ز خود غافل بدى 

  خود شدن نبودش چاره از بى مى ||ش بدن عشق و سودا چون كه پر بود

 عقل را سوداى ليلى در ربود ||آن كه او باشد مراقب عقل بود 

  چون بديدى او مهار خويش سست ||ليك ناقه بس مراقب بود و چست 

  رو سپس كردى به كره بيدرنگ ||فهم كردى زو كه غافل گشت و دنگ 

 ه است بس فرسنگهاكو سپس رفت ||چون به خود بازآمدى ديدى ز جا 

 ماند مجنون در تردد سالها ||در سه روزه ره بدين احوالها 

گفت :سالها بدين منوال در بيابان ماند تا آن كه عاقبت شتر را گفت(9129- 9166مثنوى، دفتر چهارم، ابيات )

  ما دو ضد بس همره نالايقيم ||اى ناقه چو هر دو عاشقيم 
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 كرد بايد از تو صحبت اختيار ||ار نيستت بر وفق من مهر و مه

  گمره آن جا كو فرونايد ز تن ||اين دو همره همدگر را راهزن 

  اى تن ز عشق خار بن چون ناقه ||اى  جان ز هجر عرش اندر ناقه

 در زده تن در زمين چنگالها ||جان گشايد سوى بالا بالها 

  جان من پس ز ليلى دور ماند ||ى وطن  تا تو با من باشى اى مرده

 همچو تيه و قوم موسى سالها ||روزگارم رفت زين گون حالها 

  ام در ره ز شستت شصت سال مانده ||خطوتينى بود اين ره تا وصال 

 سير گشتم زين سوارى سير سير ||راه نزديك و بماندم سخت دير 

 و همين كار را هم كرد(9112- 9120مثنوى، دفتر چهارم، ابيات )

 گفت سوزيدم ز غم تا چند چند ||اشتر درفكند سرنگون خود را ز 

  خويشتن افكند اندر سنگلاخ ||تنگ شد بر وى بيابان فراخ 

 كه مخلخل گشت جسم آن دلير ||آن چنان افكند خود را سخت زير 

  از قضا آن لحظه پايش هم شكست ||چون چنان افكند خود را سوى پست 
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  روم چوگانش غلطان مىدر خم  ||پاى را بربست گفتا گو شوم 

  بر سوارى كو فرونايد ز تن ||زين كند نفرين حكيم خوش دهن 

آرى، هر كس كه از مركب چموش تن، از اين مركبى كه راه و (9113- 9119مثنوى، دفتر چهارم، ابيات )

گردانى بماند و ى عمر را در سر شود و چه نفرينى بالاتر از اينكه همه راستاى ديگرى دارد فرود نيايد، نفرين مى

هرگز به مقصد نرسد؟اما به راستى سركشى نفس آدمى بر خود به چه معناست؟ پاسخ به اين سوال آسان نيست و 

آدمى به كار رفته « خود»در ادبيات دينى ما بيشتر به معناى « نفس»ى  گيرد كه بدانيم كلمه هنگامى فزونى مى

« نفس»در قرآن لفظ .شده، معناى محدودترى پيدا كرده استاست و تنها در تعبيرات بعدى كه ميان صوفيه باب 

ى نفس را به كار برده  حتى خداوند در مورد خودش نيز كلمه. آدمى استعمال شده است« خود»مكررا به معناى 

توان گفت كه خداوند نفسى  و مسلم است كه در مورد خداوند ديگر دوگانگى وجود ندارد و نمى( 9)است، 

در آن به « نفس»آيات زير از مواردى است كه لفظ . ى او ن و يا نفس او بخشى از اوست نه همهدارد جداى از بد

قسم به نفس و (1و  3شمس، )فالهمها فجورها و تقويها. و نفس و ما سويها:آدمى به كار رفته است« خود»معناى 

مت خود را بر خود فرض خدا رح: كتب على نفسه الرحمه(. 9.)آن كه پرداختش و فجور و تقوا را شناساندش

تفلم ما فى نفسى و : همچنين در گفتگويى بين خداوند و حضرت عيسى آمده است كه(. 90انعام، . )كرده است

دانى اما من آنچه را كه در نفس توست  خدايا تو آنچه را كه در نفس من است مى»: لا اعلم ما فى نفسك

دارد و  خداوند شما را از خودش برحذر مى»: والله روف بالعبادو يا و يحذركم الله نفسه ( 993مائده، )« دانم نمى

 (.62عمران،  آل)« خدا به بندگان رئوف است
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اند و اين حقيقت شخصيت انسان است  پر واضح است كه فجور و تقوا در خود وجود آدمى به وديعت نهاده شده

و از آدميان (023بقره، )ات الله و الله روف بالعبادو من الناس من يشرى نفسه ابتغاء مرض:كه به اين دو ملهم است

و از اين قبيل .فروشد و خداى به بندگان مهربان است كسى هست كه خويشتن را در طلب رضايت خداى مى

اما در مواردى نيز براى نفس اوصاف و مراتبى در قرآن ذكر شده است مثلا در .آيات در قرآن بسيار است

و ما ابرء نفسى ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم :كند كه ل آن حضرت نقل مىى يوسف خداوند از قو سوره

مگر آن ( كند به بدى امر مى)كنم، چرا كه نفس اماره بالسوء است  من نفس خود را تبرئه نمى(16يوسف، )ربى

آن قسم ياد اى از مراتب نفس را ذكر فرموده و به  ى قيامت نيز خداوند مرتبه در سوره.كه خداى رحمت آورد

قسم به روز قيامت و قسم به نفس (0و  9قيامت، )و لا اقسم بالنفس اللوامه. لا اقسم بيوم القيمه:كرده است

يا ايتها النفس المطمئنه ارجعى الى ربك راضيه مرضيه :آمده است( 9)ى فجر  گرهمچنين در سوره ملامت

اى كسى كه از سلام و سلامتى برخوردارى و )اى نفس مطمئنه (62- 03فجر، )فادخلى فى عبادى وادخلى جنتى

نيز « امام حسين»ى  اين سوره به سوره(. 9)، با خشنودى و با اطمينان از(اى شده« مومن»و « سلام»مظهر اسلام 

ملامحسن : رجوع كنيد به. مشهور است، زيرا در بعضى روايات، آيات آخر آن، بر آن حضرت تطبيق شده است

 .ذيل همين آيات فيض كاشانى، تفسير صافى،
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آنچه از اين .خشنودى خداى به سوى پروردگارت بازگرد و در ميان بندگان من درآى و به بهشت من پاى گذار

اى كه در آن  تواند به حالت اطمينان برسد، مرتبه اى مى در مرتبه. مراتبى دارد« نفس»آيد آن است كه  آيات برمى

گر طوفان وسوسه و شك و شهوت و خشم و حسرت و غم و شادى در نشيند و دي تمام اضطرابات نفس فرومى

نمايد و اطمينان و آرامش و سلامت و صلح و سلم كامل در آن حكم  ورزد و جدالى در آن رخ نمى آن نمى

در . اى بسيار والاست و در اختيار همگان نيست البته اين مرتبه. رساند مى« سكينه»راند و او را به مقام  مطلق مى

اى هم  و در مرحله. كند اى نيز نفس، وجدان ملامتگرى است كه آدمى را در ارتكاب هر بدى سرزنش مى بهمرت

نبايد پنداشت كه در وجود . اينها همه مراتب نفس آدمى است. پر از تشويش و اضطراب و اماره بالسوء است

چندپله و ساختارى چندلايه  انسان چند نفس موجود است، بلكه درست آن است كه بگوييم نفس آدمى نردبانى

ى نفس لوامه و گاهى هم اين همه را زير  آدمى در اين نردبان گاه بر پلكان نفس اماره است و گاه بر پله. است

تعبير درست . تمام اين مدارج، مراتب شخصيت آدمى است. كند گذارد و به اوج نفس مطمئنه صعود مى پا مى

شخصيتى كه اماره بالسوء . توانند شخصيتهاى مختلف پيدا كنند گى مىآن است كه بگوييم انسانها در طول زند

البته مراتب نه فقط اينهاست كه به تعداد انسانهايى . است، شخصيتى كه لوامه است و شخصيتى كه مطمئنه است

بندى  كه خدا آفريده است شخصيت و نفس وجود دارد و مراتب مذكور تنها حدود نهايى و فصلهايى براى دسته

  بلكه گردونى و درياى عميق ||تو يكى تو نيستى اى خوش رفيق :به قول مولانا. فوس مختلف استن

 هاى مختلف در حقيقت خود آدمى است كه مراتب و لايه« نفس»پس (9620مثنوى، دفتر سوم، بيت )
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اى از  البلاغه نامه در نهج. البلاغه بياوريم اى هم از نهج بگذاريد نمونه. دارد نه چيزى سواى آدمى و سوار بر او

. اميرالمومنين آمده است به يكى از حكمرانان به نام عثمان بن حنيف كه بسيار شديداللحن و انتقادآميز است

حنيف كه خود عامل اميرالمومنين در بصره است در ضيافت توانگران شهر كه فقرا را در آن راه نبود شركت  ابن

اما :نويسند ى خود به عثمان مى سازد، به طورى كه در نامه ا سخت آشفته مىجويد و اين عمل اميرالمومنين ر مى

بعد يا ابن حنيف فقد بلغنى ان رجلا من فتيه اهل البصره دعاك الى مادبه فاسرعت اليها تستطاب لك الالوان و 

تقضمه من هذا  تنقل اليك الجفان و ما طننت انك تجيب الى طعام قوم عائلهم مجفو و غنيهم مدعو فانظر الى ما

به من خبر رسيده است كه كسى از اهل بصره تو را به ضيافتى خوانده ! حنيف ابن(21ى  البلاغه، نامه نهج)المقضم

هاى كلان به سويت  اند و كاسه هاى الوان برايت آراسته اى و در آنجا سفره است و تو شتابان بدانجا رفته

ى حاضر شوى كه مستمندان را از آن برانند و توانگران را به آن ا كردم كه تو بر سر سفره گمان نمى. اند آورده

الا و ان امامكم قد اكتفى من دنباه بطمريه :فرمايند بعد مى»نهى پس نيك بنگر كه دندان بر كدام لقمه مى. بخوانند

 ما كنترت فوالله. و من طعمه بقرصيه، الا و انكم لاتقدرون على ذلك ولكن اعينونى بورع و اجتهاد و عفه و سداد

و لو شئت لاهتديت الطريق الى )...( من دنياكم تبرا و لا ادخرت من غنائمها وفرا و لا اعددت لبالى ثوبى طمرا 

مصفى هذا العسل و لباب هذا القمح و نسائج هذا القز، ولكن هيهات ان يغلبنى هواى و يقودنى جشعى الى تخير 

 له الاطعمه و لعل بالحجاز او اليمامه من لا طمع
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ى پوسيده و از  ببينيد كه امام شما از دنياى خود به دو جامه(21ى  البلاغه، نامه نهج)فى القرص و لا عهد له بالشبع

توانيد، اما وى را با تقوا و پشتكارى و با عفت و  آرى شما اين را نمى. كند خوراك آن به دو قرص نان اكتفا مى

ام و براى  ام و از غنيمت آن چيزى نينباشته دنيايتان زرى بر هم نگذاشتهبه خدا قسم كه از . استوارى يارى دهيد

خواستم راه به عسل صافى  ام و حال آن كه اگر مى ى ديگرى مهيا نكرده تعويض كهنه لباسى كه بر تن دارم جامه

به اختيار  اما چه دور است كه هوى بر من غالب آيد و حرص مرا. بردم ى ابريشم آسان مى و مغز گندم و بافته

ى  ى گوناگون وادارد در حالى كه شايد در حجاز يا يمامه كسى باشد كه قرص نانى را اميد نبرد و سابقه اطعمه

و ايم الله يمينا استثنى فيها بمشيئه الله لا (:ى ما در همين جملات است و نمونه)فرمايند  آنگاه مى.سيرى نداشته باشد

اذا قدرت عليه مطعوما و تقنع بالملح مادوما و لادعن مقلتى كعين ماء  روضن نفسى رياضه تهش معها الى القرص

اتمتلى السائمه من رعيها فتبرك و تشبع الربيضه من عشبها فتربض و ياكل على من . نضب معينها مستفرغه دموعها

قسمى كه )به خدا قسم قرت اذا عينه اذا اقتدى بعد السنين المتطاوله بالبهيمه الهامله والسائمه المرعيه. زاده فيهجع

و چنان گرسنگى بر خود تحميل )ام را چنان رياضتى بدهم « نفس»كه ( تواند مانع آن باشد تنها مشيت خدا مى

آنقدر بگريم )و نمك را با خشنودى خورش سازد و . كه اگر به قرص نانى دست يافت بدان شاد گردد( كنم

ن بچرند و شكم را آكنده كنند و به پهلو درافتند و آيا گاوان و گوسفندا. ى چشمهايم خشك شود چشمه( كه

چشم على روشن اگر پس از اين همه سال به . به خواب رود( چون آنان)ى خود را بخورد و  على هم توشه

 چهارپايان يله و
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رياضت  اند و منظور از اى از خويش اطلاق كرده را به مرتبه« نفس»اميرمومنان در اينجا .چرندگان گله اقتدا كند

بينند  همچون اسبهايى كه در ميدان رياضت مى)ى بالاتر  دادن آن تحت پرورش قرار دادن آن است توسط مرتبه

رياضت نفس نوعى رفتار است كه . تا به چنان صفتى درآيد كه هرگز مجال سركشى نيابد( شوند و تربيت مى

در فرهنگ صوفيه « نفس»ى  كلمه.بندد مىكند و پوزبندى است كه براى مهار سركشيهاى خود  آدمى با خود مى

و لذا ( 9)نمايند  معناى محدودترى پيدا كرده است به طورى كه آن را تنها بر قواى غيرعقلانى آدمى اطلاق مى

آورند غرضشان مقابله با اين جنبه از وجود آدمى است  سخن به ميان مى« مبارزه با نفس»يا « كشى نفس»وقتى از 

  خواجه را كشته است او را بنده كن ||فس خود را كش جهان را زنده كن ن:ى مولوى و به گفته

قد احيى عقله و امات :در كلمات اميرالمومنين نيز آمده است كه(0122مثنوى مولوى، دفتر سوم، بيت )

ز ى متقين ا رانده استو در همين خطبه ولى خدا دلش را زنده كرده و نفسش را مى(002ى  البلاغه، خطبه نهج)نفسه

از ما به  ||ى نفسيم و بس آوخ كه برآيد  ما كشته:گويد سعدى نيز مى.پارسايان سخن رانده است« شهوت مرده»

  قيامت كه چرا نفس نكشتيم

كه در آن تصريح كرده است ( در احياء علوم الدين)براى مثال رجوع كنيد به كتاب عجايب القلب غزالى (. 9)

 .است كه منظور از نفس قواى شهويه و غضبيه
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  بايد كه ز مشاطه نرنجيم كه زشتيم ||گر خواجه شفاعت نكند روز قيامت 

  يك روز نگه كن كه بر اين كنگره خشتيم ||تا چند بر اين كنگره چون خشت توان بود 

  ما شب شد و روز آمد و بيدار نگشتيم ||پيرى و جوانى چو شب و روز برآمد 

به معناى محو قواى غضبى و شهوى، امر باطلى است و هرگز « كشتن نفس»اند كه  لكن عرف خود تصريح كرده

هاى خود تصريح كرده است كه غرض ما از  براى مثال غزالى در نوشته. اى به سالكان نبايد كرد چنين توصيه

كن كردن آنها نيست و  ى اين صفات و ريشه ى غضبيه، قلع ماده كوفتن و سركوب كردن شهوات و قوه

اش همچون  و ساختمان وجودى( 9)انسانى درست كنيم كه اين صفات و حيثيات را نداشته باشد خواهيم  نمى

تا نشان دهد كه پيامبر هم ( 0. )كند نقل مى( ص)وى رواياتى در باب غضب كردن رسول اكرم . فرشتگان باشد

ان انسانيت ما همين قوا خداوند ما را در اين جهان طورى آفريده كه انسان باشيم و ارك.تهى از خشم نبوده است

اين قوا را از ميان برداشتن نه تنها ميسر نيست كه به فرض . و غرايز و عواطفى است كه به ما عطا فرموده است

ى انسانيت انسان است و انسان با همين اوصاف است كه بايد  اين اوصاف لازمه. باشد ميسر بودن مطلوب نمى

لذا هيچ غريب نيست اگر از .تعديل آنها خود را در مسير انسانيت پيش ببردخدا را بشناسد و بپرستد و با تزكيه و 

احياء علوم الدين، كتاب آفه الغضب و الحقد و الحسد، بيان ان الغضب هل تمكن (. 9:)رسول اكرم بشنويم كه

 .ازاله اصله بالرياضه ام لا؟

كرد كه  گاه چنان غضب مى) ص(اكرم  رسول) داوود همان، از سنن ابى(انه كان يغضب حتى تحمر و جنته (. 0)

 .شد هايش سرخ مى گونه
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 (.9)حبب الى من دنياكم النساء و الطيب و جعل قره عينى فى الصلاه 

اين سخن به هر معنا كه باشد قطعا .از دنياى شما زن و عطر نزد من محبوب است و روشنى چشمم در نماز است

مچون شما يك بشرم و به عواطف و غرايزى كه خداوند به عنوان اش همين است كه من نيز ه يكى از معانى

از قضا . ام گذارم و نه تنها از آن شرمنده نيستم كه شاكر و مباهى يك انسان در وجودم نهاده است احترام مى

برخى از ملحدين كه گمان بر آن داشتند كه پيامبران خدا بايستى از غرايز و عواطف انسانى خالى باشند اين 

اما رسول اكرم به عمد سخنانى از اين ( 0. )بردند گرفتند و عليه او به كار مى نان را بر رسول اكرم عيب مىسخ

بنابراين در برابر .راند تا ديگران مقام خود را بدانند و پاى از حد خويش فراتر نگذارند قبيل را بر زبان مى

هيچ وجه به معناى كشتن نفس و خاموش سركشى نفس ايستادن و خواهشهاى بيجايش را اجابت نكردن به 

ى  هاى عواطف و غرايز و مسخ و معوج و ناقص نمودن خود نيست و البته مهار كردن آنها قصه كردن شعله

 (.6. )شان تفاوت بسيار دارد ديگرى است كه با كشتن

 .931شيخ صدوق، كتاب الخصال، ص (. 9)

مال هذا الرسول ياكل الطعام و يمشى فى الاسواق : چون رجوع كنيد به ماخذ پيشين و به آياتى از قرآن(. 0)

 ).3فرقان، (

يابد كه ذم غرايز و قواى طبيعى انسان در حقيقت  اگر كسى اندكى در ادبيات دينى غور كند بوضوح درمى(. 6)

: كه(باشد  چنانكه ذم دنيا نيز، نه مذمت خود دنيا مى. ضابطه و خالى از اعتدال از اين قواست  ى بى مذمت استفاده

از ميان . بلكه مذمت فروختن خويشتن بدان و غافل شدن از فضايل والاى انسانى است) الدنيا مزرعه الاخره

 : احاديثى كه در اين زمينه ذكر شده است شايد حديث زير از همه صريحتر باشد

بها ماذا؟ قلت اتزوج منها و احج و  تصنع: فقال لى: انا لنحب الدنيا: السلام قلت لابى عبدالله عليه: يعفور عن ابن ابى

ى  ، صفحه36بحارالانوار، ج (ليس هذا من الدنيا، هذا من الاخره : قال لى. انفق عيالى و انيل اخوانى و اتصدق

923 .( 

با آن چه : فرمود. السلام گفتم كه ما دنيا را واقعا دوست داريم يعفور گفت به حضرت صادق عليه ابن ابى

بخشم و به مستمندان  كنم و به برادران مى ام انفاق مى گذارم و بر خانواده كنم و حج مى ح مىنكا: كنى؟ گفتم مى

 .اينها از دنيا نيست كه از آخرت است: فرمود. دهم صدقه مى
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آدمى چگونه . رسيم به تسلط بر نفس و مجاهدت با آن و مهار كردن شهوت و غضب و رياضت دادن نفس مى

ايم؟ بلى، درست است كه هر انسانى و هر موجودى تنها يك خود  دال كند؟ مگر ما چند پارهتواند با خود ج مى

واقعى دارد، اما چون ما موجوداتى مدرك هستيم و از خود نوعى تصوير و شناسايى داريم، اين شناسايى 

بحث .گردد تواند صحيح يا غلط باشد و در صورت دوم موجب دوپاره شدن و بيگانگى ما نسبت به خويشتن مى

هاى مغرب زمين از قرن نوزدهم به  از خودبيگانگى به معناى صحيحش كه امروزه بسيار مطرح است و در فلسفه

اين معنى احتمالا ابتدا توسط هگل . كند هاى رايج درآمده است به همين معنى بازگشت مى بعد در سلك واژه

د در مكتب روانكاوان جديد و در در قرن نوزدهم مطرح شد و سپس در مكتب ماركس و سارتر و بع

خود »در قرآن نيز بحث . ى اينها نشانگر اهميت آن است شناسى دوركيم به انحاى ديگر رخ نمود كه همه جامعه

به معناى « از خود بيگانگى»مطرح شده است كه هر چند منطبق با ( 0)« كم آوردن از خود»و ( 9)« فراموشى

از ». تر از وجود انسان است سى عميقتر و منوط به شناختى گستردهترديد از آن ب امروزى نيست، اما بى

قبل از هر .به معناهاى مختلفى ممكن است حمل شود كه تنها يكى از آنها مقبول و موردنظر ماست« خودبيگانگى

از خود . شوند چيز بايد دانست كه، موجوداتى كه از خود تصورى ندارند، دچار از خود بيگانگى هم نمى

دهد كه از خود تصويرى داشته باشد و اين تصوير همچون هر تصوير ديگرى،  ى براى موجودى رخ مىبيگانگ

در و ديوار و پنجره و ساير موجودات غيرمدرك، هرگز از خود . گاه منطبق بر اصل و گاه غيرمنطبق بر آن باشد

 (.91حشر، . )لئك هم الفاسقونو لا تكونوا كالذين نسو الله فانساهم انفسهم او(. 9)شوند، زيرا بيگانه نمى

 ).91زمر، . (قل ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم(. 0)
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مگر امكان دارد كه . ما نيز در عالم واقع و ثبوت همانى هستيم كه هستيم. هميشه همان چيزى هستند كه هستند

ذا معناى از خودبيگانگى ل. ؟ به اين معنى هيچ كس از خود بيگانه نيست!موجودى خودش غير از خودش باشد

بالاتر از اين، از خودبيگانگى بدين !يعنى آن باشد كه نيست. آن نيست كه كسى يا چيزى غير از خودش باشد

ى خويش را به فعليت  تواند بشود، يعنى استعدادهاى نهفته معنا هم نيست كه كسى يا چيزى آن نباشد كه مى

توان گفت كه از خود  اند، اما هرگز نمى رند كه به فعليت نياوردهكودكان استعدادهاى فراوان دا. نرسانده باشد

ى خويش را به  ايم و قواى خفته توانيم برسيم نرسيده توان گفت كه ما چون هنوز به مراحلى كه مى نمى. اند بيگانه

يعنى  -ستاز خودبيگانگى نه آن تناقض منطقى ا. ايم ايم، پس مسخ و از خودبيگانه گشته ميدان فعليت نكشانده

از خودبيگانگى . تواند باشد يعنى موجودى آن نباشد كه مى -موجودى آن نباشد كه هست و نه اين معناى اخير

بدين نحو كه موجودى چيزى باشد اما تصويرش از خويشتن . كند تنها در مورد موجودات مدرك معنا پيدا مى

واقعيت دارد و نه واقع است كه امرى بسيار و اين امرى است كه نه تنها ممكن است بلكه . چيز ديگرى باشد

اند كسانى كه وجودشان صورتى دارد، اما تصويرى كه خود از وجود خويشتن  فراوان. شايع و رايج نيز هست

و . بينند به رنگى ديگر است اند و تصويرى كه از خود مى خودشان به يك رنگ. دارند صورتى ديگر

يك خود واقعى و يك خود وهمى كه تصوير نادرست آن خود : كند مى ترتيب آدمى در واقع دو خود پيدا بدين

شوند كه بتوانند تصورى از خويشتن خويش  پس در ميان موجودات تنها آنهايى از خودبيگانه مى.واقعى است

وجودى ى فيلسوفان، انسان تنها م بنا به گفته! اند الظاهر فضيلتى است كه تنها به انسان داده داشته باشند و اين على

تواند در دنيايى زندگى  مى. تواند غير از عالم بيرون و مشهود باشد دارد و عالم او مى« عالم»است كه براى خود 

 كند كه خود ساخته است و با عالم واقع
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تواند طرح دنيايى را در وهم خويش بريزد و تمام عمر خويش را در آن سپرى كند و  مى. فرسنگها فاصله دارد

كند كه بيدار است و تنها پس  درست مثل كسى كه در خواب گمان مى -هم قدم به دنياى واقع نگذارداى  لحظه

تواند خودى كاذب داشته باشد و معناى  و از اين روست كه آدمى مى. فهمد كه خواب بوده است از بيدارى مى

دو خود در داخل يك  از خودبيگانگى همين است كه انسان از خويشتن تصورى غلط ساخته باشد، نه آن كه

 (.9. )او لانه كرده باشند« خود»

است، يعنى كارهايش را بر مبناى ادراكاتش انجام ( 0)فاعل علمى »از طرف ديگر، به اصطلاح فلسفه، انسان 

هر كسى . گيرد، تصميمش مسبوق به آگاهيها و شناختهاى پيشين اوست وقتى تصميم به كارى مى. دهد مى

خواهيد به  شما وقتى مى. دهد ختى كه از خود و دنياى خارج از خود دارد، شكل مىعملش را مطابق با شنا

گذاريد و اگر فكر  اند، پايتان را طورى مى ساختمانى وارد شويد، اگر گمان كنيد كه زمينش را از شيشه ساخته

حسب نوع يابد و بر عمل هميشه به دنبال علم تحقق مى( 6. )كنيد از سنگ و گچ و آجر است طورى ديگر

كسى كه از خويش تصويرى واژگونه  -كه البته كلامى بحق است -بنابر تعبير حكيمان. گيرد آگاهى شكل مى

و لذا تمام عمر خويش را در ناهماهنگى با . داشته باشد همان تصوير واژگون منشاء اعمال واژگونه او خواهد شد

از عالم داشتن را در كتاب ايدئولوژى شيطانى اين معنا (. 9)ى زير از شايد آيه. واقعيت سپرى خواهد كرد

ام بدانجا مراجعه  بيشتر شكافته« كنيم در كدام جهان زندگى مى»ى  در مقاله( 9636ى فرهنگى صراط،  موسسه)

 .شود

اند  تقسيم كرده) كه به فعل خود علم ندارد(و غيرعلمى ) كه به فعل خود علم دارد(حكما فاعل را به علمى (. 0)

ترتيب كه فاعل غيرعلمى را به فاعل بالطبع و فاعل  بدين. اند يك از اين دو نيز تقسيماتى برشمرده و براى هر

بالقسر و فاعل علمى را به فاعل بالجبر، فاعل بالرضا، فاعل بالقصد، فاعل بالعنايه، فاعل بالتجلى و فاعل بالتسخير 

 .ر كتب فلسفه جستتوضيح بيشتر هر يك از اين اقسام را بايد د. اند تقسيم كرده

آيد،  خواست به قصر آبگينه سليمان وارد شود به گمان آن كه به آبگيرى درمى ى قوم سبا مى وقتى كه ملكه(. 6)

. اند به اشتباه خويش واقف گشت ساقهايش را برهنه كرد و تنها وقتى بدو گفتند كه قصر را از آبگينه ساخته

 .22ى  ى نمل، آيه رجوع كنيد به سوره
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قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين :قرآن كريم وضع چنين شخصى را به بهترين وجهى بازگو كرده باشد

بگو آيا شما را خبر كنيم از (922يوسف، )ضل سعيهم فى الحيوه الدنيا و هم يحسبون انهم يحسنون صنعا

پندارند كه كارى نيكو  ل مىزيانكارترين آدميان؟ آنان كه تلاششان در زندگى دنيا گم است و با اين حا

كنند و با اين حال  اند كه كوششهاى بيهوده و عبث مى كنندكسانى بيش از همه در اين دنيا زيان كرده مى

دهد كه آدمى از خود و واقعيت، تصويرى  آورند و اين هنگامى روى مى پندارند كه عملى شايسته به جا مى مى

گويد سالى در عهد عمر، در  مى. ى زيبايى در مثنوى آورده است قصه مولوى در اين زمينه. واژگونه داشته باشد

وقتى . ام، بيا تا به تو نيز نشان دهم كسى به نزد عمر آمد و گفت كه من ماه را ديده. عيد فطر اختلاف افتاده بود

: گفت مى داد و اى از آسمان را به انگشت نشان مى براى رويت هلال، به بلندى برآمدند، آن كس مرتبا گوشه

اما وقتى به صورت شخص مزبور دقيق شد، متوجه . عمر هر چه نگاه كرد چيزى در آسمان نديد. هلال آنجاست

تا بدانى تو عيان را  ||يك حكايت بشنو اى گوهرشناس :اش حائل گشته است شد كه مويى از ابروان وى بر ديده

  از قياس

 ن نفربر سر كوهى دويدند آ ||ماه روزه گشت در عهد عمر 

  اى عمر اينك هلال: آن يكى گفت ||تا هلال روزه را گيرند فال 

 كاين مه از خيال تو دميد: گفت ||چون عمر بر آسمان مه را نديد 

 بينم هلال پاك را چون نمى ||ورنه من بيناترم افلاك را 
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  آن گهان تو برنگر سوى هلال ||تر كن دست بر ابرو بمال : گفت

 اى شه، نيست مه، شد ناپديد: گفت ||كرد ابرو مه نديد چون كه او تر 

  سوى تو افكند تيرى از گمان ||آرى موى ابرو شد كمان : گفت

موى كژ چون :گويد مى. گيرد ى مهمى از داستانى مى آنگاه مولوى نتيجه(991- 999مثنوى، دفتر دوم، ابيات )

 چون همه اجزات كژ شد چون بود؟ ||ى گردون بود  پرده

 تا به دعوى لاف ديد ماه زد ||كه مويى كژ شد او را راه زد  چون

شود كه وجود انسان كج باشد؟ چرا ما همواره بايد فكر  به راستى آيا نمى(902- 991مثنوى، دفتر دوم، ابيات )

ون بود، تنها نبايد به فكر درست كردن بير. شويم رو مى كنيم كه دنيا بد يا كج است؟ چه بسا كه ما با دنيا بد روبه

شناخت انسان از اين عالم نه فعل كه تفاعل است، اما انسانها معمولا در مقام . درون را نيز بايد راست كرد

كنند كه در اين دو  شناخت و در مقام عمل كمترين التفاتى به اعوجاجات درونى خويش ندارند و گمان مى

در حالى كه اگر تصوير و . عالم بيرون استمقام، هر كژى و كاستى و نقصان و اعوجاجى هست همه مربوط به 

برداشت انسان از خودش معوج باشد، هم در مقام داورى و هم در مقام عمل، به اعوجاجات عديده مبتلا خواهد 

بنابراين براى آن كه انسان حياتى سالم و انديشه و عملى به دور از اعوجاج و كاستى داشته باشد، اولين قدم . شد

استقامت بخشيدن به نفس معوج خويش است و اين يعنى مبارزه با نفس براى بيرون راندن راست كردن خود و 

 مبارزه با نفس يعنى تصحيح تصوير خويشتن از خويشتن و. بيگانه و به استقامت آوردن خويش
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ن با مبارزه با نفس يعنى تصحيح مناسبات خويشت. خيزد به دنبال آن تصحيح اعمالى كه از اين سرچشمه برمى

جهاد « خود»معنى مهم ديگرى كه در مبارزه با خود و مجاهده با نفس هست، اين است كه آدمى بواقع با . جهان

آدمى كه با . به خود زده است« خود»جنگد كه درون او نشسته است و رنگ  اى مى كند بلكه با بيگانه نمى

اى است كه به درون او رخنه  ذ بيگانهاگر كشمكشى در درون آدمى رخ داد علامت نفو. كند خودش نزاع نمى

ى شهوت و  دهد كه غلبه ى خشم بسيار رساست و نشان مى تعبيراتى چون مست شهوت و ديوانه.كرده است

پس تعارض در درون، (. كه همان شيطان در زبان دين باشد)اى است بر آدمى  ى بيگانه خشم، در حقيقت غلبه

به عبارت ديگر رذايل از جنس ما . م براى بيرون كردن بيگانه استعلامت نفوذ بيگانه است و جهاد با نفس ه

( خسران)اما تراشيده شدن آدمى . تر شود تا فضيلت بيشتر يابد لذا كافى است آدمى، آدمى. نيستند اما فضايل چرا

خوب بودن شخص فربه بودن اوست و بد بودنش لاغر شدن و . عين گرفتار آمدن اوست در چنگال رذايل

وقتى كشمكشها از درون آدمى . و شايد معنى فطرى بودن فضايل همين باشد(. رذيلت)شدنش با بيگانه  همنشين

زشتيهاى جهان خارج، عكس . ى جهان براى او موزون خواهد شد رخت بربست و موجودى موزون شد همه

 اين جهان چون جنتستم در نظر ||من كه صلحم دايما با اين پدر :زشتى ماست

  رد ملال تا ز نو ديدن فرومى ||ورتى و نو جمال هر زمان نو ص

  ها جوشان مقيم آبها از چشمه ||من همى بينم جهان را پر نعيم 

  گردد ضمير و هوش من مست مى ||رسد در گوش من  بانگ آبش مى
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  برگها كف زن مثال مطربان ||شاخها رقصان شده چون تايبان 

 مايد آينه تا چون بودگر ن ||برق آيينه است لامع از نمد 

ى مولوى آدمى كه با جهان ناهماهنگ است، عالم براى او  به گفته(6031- 6036مثنوى، دفتر چهارم، ابيات )

ى بزرگ چيزى  گردد، اما كسى كه سراسر وجودش با عالم هماهنگى داشته باشد، در اين آيينه چون دوزخ مى

كند و هم بهشت نفس ما است كه  بيرون را دوزخ مىاين دوزخ وجود ماست كه جهان . بيند جز بهشت نمى

اند عارفان در مراتب بالاى عرفان همه چيز را نيكو  سر اينكه گفته( 9)بيند  پهناى آسمان و زمين را بهشت مى

 (.0. )ى وجودشان كج نيست تا چيزى در آن كج بتابد آيينه. آنان خود نيكويند. بينند در همين جاست مى

خداوند چنين خواسته است و . هايشان مورد استجابت قرار گيرد و غرايزى داريم كه بايد خواستهگفتيم كه ما قوا 

اما اشباع يعنى چه و از كجا به بعد . با آفريدن موجودى با نيازهاى خاص، اشباع آن نيازها را الزام فرموده است

است؟ انسان تا كجا حق دارد به فراتر از اشباع است و آدمى ملزم به ضبط و مهار خواهشهاى نفسانى خويش 

شود كه  پيدا نمى -اعم از دينى و غيردينى -هاى خود پاسخ مثبت بدهد؟هيچ مكتب اخلاقى در اين عالم خواسته

ى  ى بدبين و فلاسفه فلاسفه(. 9)خواهى بكن و به هر سوى كه مايلى هر قدر كه به آدمى بگويد هر چه مى

 .اند ند، اما هر يك نقش وجود پرماجراى خويش را بر آن زدها بين هر دو يك جهان را نگريسته خويش

ى  به دارالاماره) ع(ى كربلا خويشان حسين ابن على  در تواريخ معتبر نقل شده است كه چون پس از واقعه(. 0)

ديدى «كيف رايت صنع الله باخيك؟ : زياد، زينب عليهاالسلام را مخاطب قرار داد و گفت كوفه وارد شدند، ابن

جز زيبايى «ما رايت الا جميلا : اما پاسخى كه دريافت داشت آن بود كه» ا با برادر و خاندانت چه كرد؟خد

 ).رجوع كنيد به اللهوف على قتلى الطفوف اثر سيد بن طاووس(» !چيزى نديدم
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. هاى اخلاقى استترين اركان مكتب هاى انسان جزء اصلى معين كردن حد و مهار نهادن بر خواسته! توانى بتاز مى

قدما هر يك از فضيلتها را حد وسطى مابين ركود و . تئورى اعتدال در پى بيان همين حد مطلوب است

محسوب « عدالت»دانستند و صاحب اين فضيلتها را معتدل يا داراى صفت  هاى بشرى مى گسيختگى خواسته لجام

شجاعت : گفت ارسطو مى. ناميدند و مفرط مى ماندگان و تجاوزكاران از اين فضايل را مفرط كردند و عقب مى

طلبى، تواضع  همتى و جاه ى پست خواهى ميانه شرافت. حد وسط جبن و تهور است و اقتصاد ميان بخل و اسراف

آنچه در اين عقايد بارز است . حد وسط تكبر و حقارت و حسن خلق راه صحيح بين مسخرگى و ترشرويى است

هاى آدمى و محدود ساختن خويش به آن  دن حدى براى اشباع خواستهآن است كه فضيلت يعنى پيدا كر

و از همه بالاتر فضيلتهاى بزرگى چون عشق و تفضل . تئوريى است پيچيده و در عمل غيرنافع: تئورى اعتدال.حد

ا ى عاقله ر دهد و انقهار غضب و شهوت تحت قوه كند و معيارى براى اعتدال به دست نمى و ايثار را تفسير نمى

و به همين سبب اخلاقيون، آخرالامر براى . دهد شمارد اما ملاكى براى اعتدال عقل به دست نمى اعتدال مى

: زايى تكيه كنيم ملاك بهتر آن است كه بر تعارض.اند تعديل قوا و غرايز به اخلاق دينى يا اخلاق عرفى روكرده

كند و هر  تد و هر لذتى كه كام را شيرين مىاف جوشد و يا هر نعمتى كه به چنگ مى هر تمنايى كه در دل مى

كند و شما را به  شود، اگر حصول آن مجال نزاع و مجادله با ديگران را فراختر مى خلقى كه انسانى پنداشته مى

هايى كه مجال بروز تزاحم را در  خواسته. خواند رذيلت و مذموم است خصومت بيشتر با خود و با ديگران فرامى

هايى  نشانند خواسته هايى نامشروع و آنها كه آتش اين تخاصم را فرومى كنند، خواسته مىاين عالم بيشتر 

تواند بفهمد كه دستيابى به  انسان خود خوب مى.چه تزاحم و تخاصم درون باشد و چه برون. اند مشروع

 اى جدال خواسته
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كند كه شايد نتواند افزوده  اين جدالها خو مىكاهد، هر چند، گاه آنقدر به  كند يا از آن مى درونى او را بيشتر مى

هر آنچه . على اى حال محك فضيلت رخت بربستن تعارض از درون و از بيرون است. شدن آن را احساس نمايد

افزايد، دوزخى است و هر آنچه كه اين آتش را به سوى  ريزد و بر اين شعله دود مى كه بر اين آتش نفت مى

. افزايد بهشتى است و بايد مطلوب و مراد آدميان واقع شود آتش درون و بيرون مىبرد و بر سردى  خاموشى مى

سازند يا  آيا دروغگويان بيشتر با هم مى. توان از اين منظر تشخيص داد تمام فضايل و رذايل اخلاقى را مى

در درون هم شخص راستگو و قانع و عادل . راستگويان؟ قانعان يا حريصان؟ ستمگران يا عادلان و هلم جررا

شود انسان نبايد  از اينجا معلوم مى. زدا بودن است لذا حد اخلاقى بودن، تعارض. سلم و صفا دارد علاوه بر بيرون

نفس بايد در . اى از مراحل سلوك اختصاص دارد پيوسته با نفس خويش در جدال باشد كه اين تنها به مرحله

انسان نبايد تا . سوز در آن خاموش گردد نشيند و شررهاى درونى جدالها در او فرو جايى به اطمينان برسد و همه

اند و تمثيل  اخلاقيون بزرگ ما نيز بر اين نكته تاكيد كرده. آخر عمر وقتش را به نزاع و كشمكش بگذراند

ايد، در همين حال  فرض كنيد براى استفاده از محضر استادى در مجلس درس او حاضر شده. اند نيكويى آورده

اند و هر يك شما را به طرفى  گر براى بيرون بردن شما از مجلس با شما در جدال فر مزاحم يا مطالبهدهها ن

درست . كوشيد تا هر يك را به نحوى آرام كنيد و گريبانتان را از چنگ او خلاص كنيد كشد و شما هم مى مى

گذارد  رويد اما مگر اين جدال مى كنيد و از مجلس درس بيرون نمى است كه شما با تمامى اين افراد مبارزه مى

آدمى بايد قبلا بيگانگان را از درون خود رانده باشد تا به فراغ . در نماز هم اين طور است. شما چيزى بفهميد

بنابراين جدال درونى نفس با . كامل با خدا سخن گويد نه اينكه در حين نماز كلافه جدال با دشمنان خدا باشد

اين امرى است كه همه بايد در آن وارد شوند اما نبايد . باشد اما نبايد استمرار پيدا كند خويشتن بايد وجود داشته

 .در آن بمانند
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اى براى عبور است و بعد از طى آن شخص بايد چنان شود كه هيچ دشمن درونى جرات  تنها معبر و مرحله

ير خويشتن از خويش مهمترين تصحيح تصو. خودشناسى مدخل اين بهشت امن و سلام است. سركشى نيابد

قبلا هم گفتيم يكى از بدترين آفتها براى نفس انسان مدح و ذم مداحان و ملامتگران . مجاهدت و مبارزت است

بيند كه او را ملامت و  يا مى. شايد بيشترين حظ آدمى از ديگران همين مدح و ذم و تشويق و توبيخ باشد. است

خوراك بسيارى از مردم همين دو . و يا تحسين و تمجيد -رفتار و چه با سخنچه با نگاه، چه با  -كنند مذمت مى

آن كس كه . اما اين تاثيرات هر دو از سر خودناشناسى است. شوند و از ديگرى لاغر از يكى فربه مى. امر است

درياى مواج چنان از تلاطمهاى . افتد و نه تحسين آنان شناسد نه ملامت ديگران در او موثر مى خود را خوب مى

غالب . پرد برد و بالاتر مى اى بلندپرواز از جميع حشرات مدح و ذم سبق مى بيرون فارغ است، كه همچون پرنده

مانند كه چون شاگردانش از سر شيطنت به او گفتند كه مريض است، يكراست  بينى مى انسانها به آن معلم دهان

بايد اين دو خصم را در خويش  ||عون در هستى توست موسى و فر:رفت و در خانه خوابيد و بواقع بيمار شد

  جست

. ى ما و شماست ى موسى و فرعون قصه قصه. اين داستانها داستان نفس ماست(9016مثنوى، دفتر سوم، بيت )

فقط اين نيست كه روزى فرعونى بوده است و موسايى او را به حق دعوت نموده و او در اثر سرپيچى در نيل 

شويم و اين داستان فرعون و موسى  و تو نيز هر روز دهها بار در نيل نفس خويش غرق مى من. غرق شده است

ان فرعون علا فى :شود ى ادوار تاريخ و در تمام مراحل زندگى انسانها تكرار مى است كه همه روزه، در همه

 (2قصص، ...)الارض و قال انا ربكم الاعلى
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ى اول براى سركوبى  انبيا در درجه.گفت من پروردگار برترين شمايمجويى كرد و  فرعون بر روى زمين برترى

  تا نيارد ياد از آن كفر كهن ||نفس فرعونى است هان سيرش مكن :اند همين فرعونهاى درون به پا خاسته

 كه متاسفانه رايجترين و شايعترين تصاوير -ترين تصوير و اما بدترين و ناصواب(6309مثنوى، دفتر چهارم، بيت )

البته اگر از اكثر مردم ديندار بپرسيد . آن است كه انسان بپندارد منحصر در همين بدن خاكى است -نيز هست

معتقديم كه انسان . دانيم خواهند گفت كه ما به زندگى باقى معتقديم و خود را منحصر در همين بدن خاكى نمى

. گردد و از زندگى جاويدان برخوردار مىماند  مركب از روح و بدن است كه پس از فناى بدن، روح باقى مى

زيرا گمان ! هايى را بلديم، اما از قضا همين بلد بودنهاست كه آفت جان ما شده است ى ما چنين فلسفه آرى همه

اگر اين دانش در . غافل از اينكه دانستن هم، صادق و كاذب دارد. كنيم كه اين دانستن، دانستن واقعى است مى

ايم و چنان عمل  نكند دانش نيست و به تعبير اميرالمومنين علم خود را به جهل مبدل كرده عمل و روش ما تاثير

يقين (032البلاغه، كلمات قصار  نهج)لاتجعلوا علمكم جهلا و يقينكم شكا:دانيم كنيم كه گويى چيزى نمى مى

عز و جل يقينا لا شك فيه لم يخلق الله :خود را به شك و علمتان را به جهل بدل نكنيدو از امام صادق است كه

 (.9)اشبه بشك لا يقين فيه من الموت 

 .023، ص 31و ج  903، ص 3بحارالانوار، ج (. 9.)يعنى خداوند يقينى مشكوكتر از مرگ نيافريده است
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ترين  كنند كه گويى از سست تر از مرگ وجود ندارد و با اين حال چنان عمل مى براى مردم چيزى يقينى

شان تاثيرى ندارد و گويى وقوعش را  ريزيهاى زندگى يعنى مطلقا در اعمال و احوال و برنامه. استمشكوكات 

ممكن است، : گويند ى طلوع فرداى خورشيد بپرسى مى عجبا كه اگر از آنان درباره. دانند بسيار بسيار بعيد مى

متر در اعمال و احوالشان منعكس اما همين يقين را ك. فردا خورشيد درنيايد، اما ممكن نيست كه ما نميريم

در مورد حيات اخروى و بقاى روح نيز وضع به همين منوال . داند گويى هيچ كس اين را نمى. خواهى يافت

اگر از ما بپرسند خواهيم گفت كه در آن هيچ شك نداريم، اما اگر اعمالمان را ببينند در اعتقادمان شك . است

اگر كسى بخواهد به صدق . عمل ما دچار نوعى خودشناسى كاذب هستيم به عبارت ديگر در مقام. خواهند كرد

خيزد چند  اين گفتار پى ببرد، كافى است كه به حساب خود برسد و ببيند كه هر روز صبح كه از جاى خود برمى

ى اين كلام  هايش جسمانى و چند درصد روحانى است، آنگاه خود را در آيينه ها و انگيزه درصد از خواسته

 (.9)من اصبح و همته غير الله اصبح من الخاسرين المعتدين :بنگرد كه فرمود( ص)ول خدا رس

ى زيانكاران و تجاوزكاران برخاسته استتا به  هر كس كه صبح برخيزد و همتى جز خداى داشته باشد، در زمره

اش  زه با نفس اولين مرتبهمبار.برد ى او چيست و به كدام سو سجده مى كنه اعتقاد خود پى ببرد و بفهمد كه قبله

رسد آيا نبايد به حساب خود برسد و  يعنى آدمى كه شب و روز حساب مردم را مى. ى نفس است همين محاسبه

دهد و تا چه اندازه به  اش را پاسخ مى چقدر خواهشهاى جسمانى: كند و اهدافش چيست ببيند كه هر روز چه مى

 .661الوسايل، ص  مستدرك خاتمه(. 9.)كند نيازهاى روحى خود توجه مى
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لايكون العبد مومنا حتى يحاسب نفسه اشد من محاسبه الشريك شريكه و :شود مبارزه با نفس بدون محاسبه نمى

 (.9)السيد عبده 

اش  تنها كسى مومن است كه نفسش را به محاسبه بكشد شديدتر از آنچه كه شريك، شريكش را و ارباب، برده

دريابد كه تقصير از اوست . رود يا از نداشتن خر حاسبه كند تا دريابد كه از خرى به حج نمىم.كند را محاسبه مى

ست نو  خبرى:الدين و به قول مولانا جلال. شود كه هميشه مقصر خوانده مى« امكانات»گناهى به نام  يا از بى

  جگر حسود خون شد، تو مگر جگر ندارى ||رسيده، تو مگر خبر ندارى 

  ز خرى به حج نرفتى، نه از آنكه خر ندارى ||ى دل  چو اشتر كه برد به كعبهتن توست هم

بايد آن را سوخت تا چراغ روح . اين تن سوخت روح است و جز اين شانى ندارد(0101كليات شمس، غزل )

شعله  سوخت و بى تا سوخت تمام نشده آن چراغ را روشن كن وگرنه بى. فرصت تنگ است. روشنى بگيرد

زو بگيرانم چراغ  ||وقت تنگ است و چراغم ابترى :اند و چنانكه آن عزيز بيدار ملاى روم فرمودخواهى م

  ديگرى

همچنان كه يك جانور گرسنه . ترين تعاليم دين است بندى از شگفت اين تقسيم. ى رفتنيها و ماندنيها اما قصه

پارسا نيز بايد هر چيزى را كه كند يك مومن  جهان را به دو قسمت خوراكيها و غيرخوراكيها تقسيم مى

 .30، ص 33بحارالانوار، ج (. 9)بيند مى
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هر چه نپايد دلبستگى را »كه . تا دل بر ماندنيها بگذارد و از رفتنيها بردارد. ابتدا بپرسد كه ماندنى است يا رفتنى

همه ... جها، زيبايى، توانايىها، ملامتها، لذتها، رن شهرت، مال، حب و بغض اين و آن، تعظيمها، سجده. «نشايد

 ||پرتو خورشيد بر ديوار تافت :شوند پذيرند و لذا هيچ كدام محبوب خردمند پارسا واقع نمى رفتنى و همه زوال

  تابش عاريتى ديوار يافت

  وا طلب اصلى كه تابد او مقيم ||بر كلوخى دل چه بندى اى سليم 

تاب روكرد كه  اند و بايد به خورشيد جهان رفتنيها پرتو عاريتى ى اين همه(321و  321مثنوى، دفتر دوم، ابيات )

اند كه  و پارسايان نيز از ابتدا دريافته« ى تو نيست دل در كسى مبند كه دلبسته»ى پرتوهاست  ى همه سرچشمه

و تا كسى اين وصف را به حقيقت درنيابد و . است« فانى»آموزترين صفت دنيا آن است كه  مهمترين و عبرت

خيالى را خواهد پرستيد و . ان را چون جويى جارى نبيند دنياشناس و خودشناس و لذا پارسا هم نخواهد بودجه

وز خيالى فخرشان و  ||از خيالى صلحشان و جنگشان :براى آن خيال موهوم با شمشير چوبين خواهد جنگيد

  ننگشان

ى ماده پوشاندن و از بيگانه طلب خودى  جامه ها را حقيقى ديدن و فانى را باقى انگاشتن و بر غيرمادى اعتبارى

كردن و علم كاذب را به جاى علم صادق گرفتن و با خود نامحرم بودن و با فانى عشق ورزيدن و مقهور نفس 

محرمان مه و .به خدا پناه بريم. ماندن، آفات و خرافاتى است كه هر يك براى ويران كردن عالمى كافى است

 يوسفان در چه گرگان سپهريم خدايا ||محروم ز مهريم خدايا 
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  فرحى بخش و فروغى كه فسردم ز فسانه ||شب مهجورى جان بنگر و زندان زمانه 

  ام من چه خرابم كه ز بيگانه خودى ساخته ||ام من  چو سرابم به خيالين جسدى ساخته

 (.9)م بنشين بر لب اين جو كه دگر بحر نجوي ||سخن آب ز بهر دل من گوى كه جويم 

 نوا ما چو مرغان حريص بى ||صدهزاران دام و دانه است اى خدا 

  هر يكى گر باز و سيمرغى شويم ||ى دام نويم  دم به دم ما بسته

 نياز رويم اى بى سوى دامى مى ||رهانى هر دمى ما را و باز  مى

  كى بود بيمى از آن ديو لئيم ||چون عناياتت بود با ما مقيم 

  چون تو با مايى نباشد هيچ غم ||باشد در قدم گر هزاران دام 

 .از مولف« ى درياى طهور همسايه»(. 9()613و  633و  631و  632مثنوى، دفتر اول، ابيات )
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خاشعا . للهقليلا ز. تراه قريبا امله. و القول بالعمل. يمزج الحلم بالعلم. و زهادته فيما لايبقى. قره عينه فيما لايزول

حلم را . مانند اش در امورى است كه نمى ميلى مانند و بى قانعه نفسهروشنى چشمش در امورى است كه مى. قلبه

آرزويش را كوتاه، لغزشش را اندك، قلبش را خاشع و نفسش را قانع . آميزد با علم و قول را با عمل درمى

م از جهات فردى و هم از جهات اجتماعى قابل طرح و ى بسيار مهم در اين بيانات هست كه ه چند نكته.بينى مى

ترين اين نكات يكى دل نبستن به دنياست از آن جهت كه رفتنى و ناپايدار است و ديگرى  برجسته. بررسى است

از دل نبستن به نعمتهاى . سوز است قناعت ورزيدن و كوتاه كردن آرزو و اجتناب از بلندپروازيهاى آخرت

 .كنيم آغاز مى( زهد)ناپايدار عالم 
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ايم كه چراست كه دنيا مذمت  ايم و توضيح داده ى دنياى مذموم به طور مبسوط سخن گفته پيش از اين درباره

پارسايان و پاكان و اولياى خدا همواره از خداوند . شود كه به آن دل نبندند شود و از پارسايان خواسته مى مى

ى ثمالى، امام  در دعاى ابوحمزه. د و محبت آن را از قلبشان بزدايدخواهند كه دنيا را بر دلشان سرد كن مى

پروردگارا محبت دنيا را از دلم .سيدى اخرج حب الدنيا من قلبى:كند كه از خداوند طلب مى( ع)العابدين  زين

ا القدر بودن آن ر كه بعضى احتمال ليله)بيرون كنو يكى از دعاهاى وارده در شب بيست و هفتم ماه رمضان 

اللهم ارزقنى التجافى عن دار الغرور و الانابه الى دار الخلود و الاستعداد للموت قبل حلول :اين است كه( اند داده

و روى آوردن به سراى خلود و آمادگى براى مرگ قبل از ( دنيا)الفوتخداوندا توفيق كناره گرفتن از دار غرور 

دهد و باقى  فريبد و حقيقت را واژگونه نشان مى دمى را مىيعنى سرايى كه آ« دار غرور».مردن به من عطا فرما

پس سر اين كه آدمى به يكى نبايد سر . ى جاودان و فناناشدنى يعنى خانه« سراى خلود». نمايد نيست و باقى مى

قره عينه فيما .بسپارد و به ديگرى بايد دل ببندد، اين است كه يكى فريبكار و رفتنى است و ديگرى ماندنى

لشخص متقى نشسته و با خود حساب كرده و مبنايى براى تنظيم و تصحيح اعمال و علايق خويش به دست لايزو

بندد و  داند كدام چيز ماندنى است و كدام چيز نماندنى و به ماندنيها دل مى آن مبنا اين است كه مى. آورده است

هر كس بايد اين حساب را پيش خود « .ايدهر چه نپايد دلبستگى را نش»: كند كه به قول سعدى از رفتنيها دل مى

 ما كه معمولا طالب طول عمر و. بكند
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ايم  آيا هيچ فكر كرده. خواهيم بيشتر بمانيم كنيم براى چه مى بقاى بيشتر خويش در اين دنيا هستيم كمتر فكر مى

ه به شما عمر ابدى و كه اگر به ما كه طالب عمر طولانى، بلكه ابدى هستيم و از مرگ گريزانيم، بگويند ك

طولانى عطا شده است و ديگر براى هميشه زنده خواهيد بود، در بقيت عمر خويش چه داريم كه انجام دهيم؟ و 

ايم كه مجال چنين  ى زندگى افتاده خواهيم؟ ما چنان در گردونه اصلا اين عمر طولانى را براى چه مى

درست به همين محاسبات پرداخته و به جواب روشن هم اما پارسا كسى است كه . يابيم هايى را نمى انديشه

گويد هنگامى كه خداوند شيطان را طرد كرد و مورد  مى. مولوى در اين زمينه بيان خوبى دارد. رسيده است

لعنت قرار داد، او به جاى اين كه از خدا بخواهد تا گناهش را ببخشايد و وى را به رتبت پيشين بازگرداند، 

اما اين مهلت خواستن او، .خدايا تا روز قيامت به من مهلت بده(63حجر، )الى يوم يبعثونرب فانظرنى :گفت

بهتر آن بود كه چيزى از خدا بخواهد كه حالش را . كرد خود از آثار لعنت بود چرا كه بار گناه او را سنگينتر مى

تا قيامت  ||از خداى پاك فرد  همچو ابليس:ورتر نمايد بختى خويش غوطه بهبود بخشد، نه آن كه او را در سياه

 عمر تن درخواست كرد

 كاشكى گفتى كه تبنا ربنا ||گفت انظرنى الى اليوم الجزاء 

  مرگ حاضر غايب از حق بودن است ||توبه همه جان كندن است  عمر بى

 خدا آب حيات آتش بود بى ||عمر و مرگ اين هر دو با حق خوش بود 

 ر چنان حضرت همى شد عمر جود ||آن هم از تاثير لعنت بود كو 
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  مهلم افزون كن كه تا كمتر شوم ||عمر بيشم ده كه تا پستر روم 

كند، اگر از او بپرسند  زاغى كه از خداوند عمر طولانى طلب مى(330- 331و  331مثنوى، دفتر پنجم، ابيات )

آيا واقعا درخواست چنين ! ردنخواهى، خواهد گفت براى سرگين بيشتر خو اين عمر طولانى را براى چه مى

  عمر زاغ از بهر سرگين خوردن است ||عمرهايى مطلوب است؟عمر خوش در قرب جان پروردن است 

  دايم اينم ده كه بس بد گوهرم ||خورم  عمر بيشم ده كه تا گه مى

  گويدى كز خوى زاغم وارهان ||گرنه گه خوار است آن گنده دهان 

هاى خويش رسيد و آنگاه طلب زيادت  اول بايد به حساب كار و خواسته(331- 333مثنوى، دفتر پنجم، ابيات )

شخص كريم اگر عمر بلندترى بيابد، كرم و كرامت عمر بلندتر يافته است و شخص خبيث اگر عمر . عمر نمود

آن را نفس دوام و بلندى عمر هرگز مطلوب نيست كه آدمى . بلند بيابد، خبث و خباثت مهلت بيشتر يافته است

توان در  اين معنى را مى. دوام حيات پاك را از خدا بايد خواست نه دوام حيات آلوده را. به دعا از خدا بخواهد

مرا تا آنگاه : گويد كه در آن دعا ايشان با خداوند چنين مى. نيز ملاحظه كرد( ع)دعاى مكارم اخلاق امام سجاد 

ى عمرم چراگاه شيطان گرديد مرا بميران  ده و هرگاه صحنهشود مهلت  كه عمرم در فرمانبردارى تو مصروف مى

 (.9. )قبل از آن كه خشمت بر من استوار گردد

و عمرنى ما كان عمرى بذله فى طاعتك و اذا كان عمرى مرتعا للشيطان فاقبضنى اليك قبل ان يسبق مقتك (. 9)

 (.صحيفه سجاديه، دعاى بيستم)الى او يستحكم غضبك على 
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و اين . اما مسلما هر ناپايدارى نامطلوب است( چون كيفر گناهان)است كه نه هر پايدارى مطلوب است درست 

حال كه آدمى . يعنى فرق گذاشتن بين ماندنيها و نماندنيها. اى است كه شخص باتقوا بدان تفطن دارد همان نكته

ى آنها خداوند و  ، كه در راس همهاز دل بستن ناگزير است، چه بهتر كه دل به چيزى ببندد كه جاودان است

ى دنيا در قرآن و حديث آمده است، همه نظر به  پس اين همه اوصاف مذموم كه درباره. نعيم جاودانه است

شهرت، مال، تفاخر، : شود كه رفتنى است مانند دنيا در اين فرهنگ به چيزى گفته مى. ى فناپذيرى آن دارد جنبه

قرآن هم اين نكته را به ما . از جنس اين دنيا نيست( مثل اعمال نيك)ماندنى است  و هر چه... تكاثر، جاه، مقام و

اعلموا انما الحيوه الدنيا لعب و لهو و زينه و تفاخر بينكم و تكاثر فى الاموال و الاولاد كمثل غيث :دهد تعليم مى

مانا حيات دنيا لهو و لعب است بدانيد كه ه(02حديد، )اعجب الكفار نباته ثم يهيج فتريه مصفرا ثم يكون حطاما

گذرد كه اين  كند، اما چندى نمى بارد و گياهان را سبز مى و زينت و تفاخر و تكاثر، مثل بارانى است كه مى

اما آنچه از . دنيا و زينتش چنين وضعى دارد.شود اى خشك تبديل مى گرايد و گياه به بوته سبزى به زردى مى

و به سوى خدا ( 0)گردد  و مددكار آخرت مى( 9)شود  آيد و پلى به سوى بقا مى اين دنيا كه به كار ماندنيها مى

صورتهاى دنيا به قول مولوى ( 2. )نه دنيا كه همان آخرت است و نه فانى كه خود باقى است( 6)روى دارد، 

. لمقركمانما الدنيا دار مجاز و الاخره دار قرار، فخذوا من ممركم (. 9)و گوهرشناسان( 1)كف دريا است 

 (.026البلاغه، خطبه  نهج)

 ).903ى  ، صفحه36بحارالانوار، ج . (نعم العون الدنيا على الاخره(. 0)

 ).12، ص 33بحارالانوار، ج (الدنيا ملعونه و ملعون ما فيها الا من ابتغى به وجه لله (. 6)

 ).23كهف، (و الباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا و خير املا (. 2)

 ز كف بگذر اگر اهل صفايى ||كف درياست صورتهاى عالم (. 1)

 ).ديوان شمس(
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نگرد و  آدمى كه به تاريخ گذشته مى. نهند تا به كفى از آن خرسند و مشغول بمانند گاه دريا را وانمى زيرك هيچ

ند، بر آنان دريغ بي مى( يعنى مقام و شهرت و گنج و لذت)نزاع سلاطين و دنياپرستان را بر سر امور نماندنى 

و آنگاه خود . خورد كه چرا آب را نهادند و كف را برگرفتند و به امورى كه لايق دل بستن نبودند دل بستند مى

در واقع زهد .كند نه نماندنيها شناسد و عمر خود را مصروف ماندنيها مى ماهيت حقيقى دنياى فريبكار را مى

اكثر كسانى كه در . ورزيدن يعنى عمر را صرف نماندنيها نكردن زهد. اليقين است ورزيدن خود معلول اين علم

انگيز اين عالم در دلشان راسخ است، از آن روست كه رفتنى بودن  ورزند و حب نعيم مفسدت اين دنيا زهد نمى

ا بين دارند و معدوم ر ى معكوس بينند و ديده دنيا را وارونه مى. اند اين جهان را به خوبى نچشيده و نفهميده

يعنى آدمى در آن، امور ناپايدار را . است، درست همين است« دارالغرور»علت آن كه دنيا . انگارند موجود مى

ى آن سخن خواهيم  كه بعدا درباره -ريزد و مبتلا به طول امل هاى دور و دراز مى كند و برنامه پايدار تصور مى

كرد و سر زهدورزى در نماندنيها را از راه ديگرى  توان ادا اين مطلب را به نحو ديگرى هم مى. گردد مى -گفت

بخشيم و آنگاه غافلانه، آن  توان باز نمود و آن اينكه ما هستيم كه به مطلوبات اين جهان مطلوبيت مى هم مى

ى كار آدمى در اين جهان  مشكل عمده. بنديم انگاريم و سپس به آنها دل مى مطلوبات را مستقل از خويش مى

ايم و اگر ما در اين جهان نبوديم، بسيارى از اوصافى را كه دنيا  كرده« اين دنيا»دنيا را حقيقتا ما  اين. همين است

سخن بر سر . داشت نمى( شود كند و هدف واقع مى و همانهاست كه ما را مجذوب مى)اينك نسبت به ما دارد 

داشته باشد و آن اين كه ماندنى ى اميرالمومنين هدف زندگى يك شرط مهم بايد  به فرموده. هدف زندگى است

 اما. باشد نه از بين رفتنى
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لطف شير و انگبين :نماندنى چيست و علت ناپايداريش كدام است؟ مولوى اين امر را بسيار رسا بيان كرده است

  هر خوشى را آن خوش از دل حاصل است ||عكس دل است 

  را غرض ى دل چون بود دل سايه ||پس بود دل جوهر و عالم عرض 

اين دو بيت معناى بلندى دارند و قابل تعمق بسيارند و سر اين كه جهان (0033و  0031مثنوى، دفتر سوم، ابيات )

گويد اگر ما از شير و عسل و ساير لذايذ  مى.كند چرا نبايد هدف آدمى قرار بگيرد و رمز ناپايداريش را بيان مى

آيا اگر ما ساختمان بدنى . ود شير و انگبين كه در من و شماستبخشى نه در خ بريم، اين لذت اين عالم لذت مى

برند  ى حيوانات اين جهان از شير لذت مى برديم؟ آيا همه و فيزيولوژيكى ديگرى داشتيم از شير و عسل لذت مى

ما  باده از:ايم و عسل غذاى مطلوب آنان است؟ يا اين كه اين ماييم كه در واقع شير را شير و عسل را عسل كرده

 قالب از ما هست شدنى ما از او ||مست شدنى ما از او 

شراب همه جا مستى . چون ما چنين ساختمانى داريم اين مواد با ما تلائم دارند(9190مثنوى، دفتر اول، بيت )

بخشيم، يعنى چون چنين هستيم شراب در ما تاثير مستى  آورى مى آورد، اين ماييم كه به خمر مستى نمى

بود، اگر ساختمان فيزيولوژيكى ديگرى داشت، اگر خونش،  گر آدميزاد جانور ديگرى مىا. گذارد مى

كردند و قوانين ديگرى در آنها جارى بود، باز هم اين  اش، همه طور ديگرى كار مى اش، روده اعصابش، معده

لذيذ كرد؟ موادى كه اكنون در نظرمان لذيذند آيا باز هم  هاى كنونى خود را حفظ مى جهان جلوه

 ايم كه ما اين جهان را چنين مطلوب كرده. ماندند؟پس اين جهان، جهان ماست مى
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و زشتيها و )اين اشتباه است كه آدمى زيباييها و لذتها ( زشتى و منفوريت آن هم همين حكم را دارد)هست، 

به هيچ روى چنين نيست، بلكه ماجرا . جهان را مستقل بپندارد و به خاطر اين استقلال به آنها دل ببندد( تلخيهاى

كرد، قطعا آنچه را كه  اگر ديدگان ما به نحو ديگرى عمل مى. ايم به عكس، زيباييهاى عالم را ما به عالم داده

كرد، بسيارى از  اگر، به فرض، چشمان ما همچون ميكروسكوپ كار مى. ديديم بينيم، زيبا نمى الان زيبا مى

پس اگر كمى . كرد ى زشتى پيدا مى شد كه چهره ، آنقدر ريز و شكسته مىكنيم زيباييهايى كه اكنون درك مى

بينيم آنچه كه در حال حاضر مطلوب و محبوب ماست و بستگى ما به آن تا اين حد شديد است  تعمق كنيم مى

 يعنى ما در يك عالم. ايم ايم و سپس بدانها دل بسته در واقع چيزهايى است كه ما اول آنها را مطلوب كرده

بعضى خصوصياتى كه از جهان بر ما . اى نداشت كنيم، اگر ما نبوديم جهان چنين چهره ساخته زندگى مى انسان

اگر خداوند آدمى را خلقت . ايم و او بر ما منعكس كرده است كند همانهايى است كه ما به او داده جلوه مى

ى تنعمات و  كه اين عالمى كه با همه حال سوال اينجاست. داشت ى ديگرى مى ديگرى داده بود جهان هم چهره

 ||ى دل بستن است؟پس بود دل جوهر و عالم عرض  ى وجود ماست آيا شايسته لذايذش مخلوق ما و سايه

  ى دل چون بود دل را غرض سايه

ى چيزى شود كه خود ساخته است؟ اين بدترين نوع  تواند بنده انسان چگونه مى(0033مثنوى، دفتر سوم، بيت )

بيگانگى است كه آدمى امور غير مستقل از خويش را مستقل بپندارد و در برابر آنچه كه خود آفريده از خود

كنيم و تفسير  پرستان را ملامت مى ما نوعا بت. پرستى به معناى دقيق كلمه همين است بت. است سجده كند

بتراشد و با دست خود در شود كه كسى سنگى  پرسيم چگونه مى از خود مى. انگاريم اعمالشان را دشوار مى

 جايى نصب كند و معتقد شود كه اين خداى اوست و در برابرش سجده نمايد و به درگاهش دعا و نيايش
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از قضا فخر رازى و برخى ديگر از مفسران، پيرامون آيات مربوط به . ببرد و تدبير جميع عالم را از او بخواهد

پرست شدند؟  اى بت اند كه چطور شد كه در دنيا عده گفته. اند  دهپرستى در قرآن همين اشكال را مطرح كر بت

شود كه كسى چيزى را كه خودش درست كرده و خود به خوبى  مگر مى. طلبد آخر اين امر حماقت فراوان مى

ى اوست مستقل بپندارد و معتقد شود كه از او برتر است و شايستگى دارد كه وى جان و مال  داند كه آفريده مى

بهترين هنرها را به پاى او بريزد، والاترين معابد را براى او بسازد، . ولاد خويش را به پاى او نثار و قربانى كندو ا

خود از گرسنگى بميرد اما آنچه از دنيا دارد به مصرف زيور كردن معابد او برساند، خواهشهاى بلند خويش را از 

مگر چنين چيزى ممكن است؟ جواب آن است كه ! بداند؟ى او را در تمام جهان متصرف  او طلب كند و اراده

نبايد تصور كرد كه اگر كسى سنگى تراشيد و مشغول به پرستش آن شد، . دهيم ما همين كار را انجام مى! آرى

ايم و مشغول  سنگ هم نيستند برگرفته( 9)ما چيزهايى را كه به عينيت . كار خيلى عجيبى مرتكب شده است

مگر پرستش غير از آن است كه آدمى تمام (. ايم شده... پرست و پرست و مقام يعنى لذت) ايم پرستش آنها شده

ى زندگى  اى معطوف كند و عاكف درگاهى شود؟ وقتى آدمى همه هوش و حواس و وجودش را به نقطه

روح ى تن و  شما وقتى تمام سرمايه. بندگى معنايى جز اين ندارد. ى اوست خويش را مصروف امرى كرد، بنده

كنيد و از اين تقديم خالصانه خشنود هم هستيد و احساس  و عمر و نيروى خود را، صميمانه در راهى خرج مى

او كسى ! داند پرست است و خود نمى كنيد؟گاه كسى بت كنيد، جز بندگى چه مى رضايت و خرسندى هم مى

يده و عكسى است كه از او بر عالم رود كه خود آنها را تراش است كه تمام عمر خويش را به دنبال لذايذى مى

 .ytivitcejbO .(9)خارج افتاده است و آنگاه او عكس بودن آنها را
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مقابله با اين . فراموش كرده و به آنها استقلال داده است و در برابر آن موهومها همه چيز خويش را باخته است

كرده است و « اين امور»اوست كه اين امور را  اول آنكه آدمى بداند كه اين: مرض دو آگاهى مهم لازم دارد

تر و برتر نيستند بلكه زيردست و تابع اويند و دوم آن كه به ياد بياورد كه خود او رفتنى  اينها هرگز از او حقيقى

لذات فرع ما هستند كه ما . و اين است سر ناپايدارى لذات)ى دست اوست  است تا چه رسد به آنچه كه ساخته

اگر دل بستن و پرستيدن رواست به . لذا اين امور به دو دليل شايسته براى دل بستن نيستند!( ى هستيمخود نماندن

اين ما . چيزى بايد دل بست كه هم ماندنى باشد و هم مستقل و برتر از پرستنده و اين مبناى خداپرستى است

او قائليم، مستقل از انسانيت و درك  دهيم بلكه آن اوصاف ذاتى كه براى نيستيم كه به خداوند جمال و كمال مى

او خدايى است كه اولا ماندنى است و ثانيا برتر و مستقل از ماست و صفات جمال و . انسانها در او وجود دارد

ى خضوع و سجود  جلالش چنان نيست كه در نسبت با ما در او پديد آمده باشند، لذا به تمام و كمال شايسته

 (13نحل، )ندالله باقما عندكم ينفد و ما ع:ماست

من جمله  -سر اينكه در قرآن و روايات.آنچه نزد شماست ناماندنى و آنچه خدايى است پايدار و جاويدان است

. تاكيد شده است همين است و اين تاكيد كاملا بسزا است« ناباقى»و « باقى»اين قدر بر فرق بين  -در اين خطبه

كشيدنى است، ما عندكم  شدنى و ته ناماندنى و رفتنى و تباه. استآنچه پيش شماست، شمايى . گويد آن آيه مى

حال اگر كسى واقعا .و اما آنچه كه نزد خداست، خدايى است يعنى پايدار و ماندنى است، ما عندالله باق. ينفد

ا و ى ماست و نه مستقل از م يكى آن كه دنيا سايه)اين تحليل دقيق را از دنيا بفهمد و اين دو وصف عظيم را 

 به تمام حقيقت معنا درك كند آيا باز هم به دنياى( ديگرى آن كه نه دنيا ماندنى است و نه ما
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ى عمر خود را ابلهانه در پاى او خواهد ريخت؟پسو زهادته فيما  طفيلى و رفتنى دل خواهد بست و سرمايه

آن است كه انسان اين دو صفت  رغبت شدن شرط اين بى.اش در امور ناباقى است رغبتى لايبقىشخص پارسا بى

كنيد  اى زندگى مى فكر كنيد كه در مسافرخانه. دنيا را بشناسد آنگاه خود به خود دنيا بر دلش سرد خواهد شد

ى زندگى  دانيد از آن شما نيست و بنا نيست كه شما مدتى طولانى در آن اقامت كنيد، آيا نحوه كه خوب مى

دانيد يكسان است؟ مسافرخانه هرگز در  تان مى ن در جايى كه منزل هميشگىتا شما در اين مسافرخانه با زندگى

چون نماندن مسافر در آن و كوچ كردنش به جايى ديگر از همان اول در تعريف . كند دل آدمى جايى باز نمى

. افرخانهنه ما در آن ماندنى هستيم و نه آن براى ما ماندنى است، ما مسافريم و آن مس. مسافرخانه اخذ شده است

 (.9. )كند شخص متقى نيز در اين عالم چنين حسابى مى. نه ما از آن اوييم و نه او از آن ماست

آيا جاى آن نيست كه آدمى ببيند كه در زندگى خود و در رفتارى كه با ديگران دارد چقدر شور و خروشهايش 

چقدر . ت و چقدر براى روح ماندنىچقدر براى بدن نماندنى اس. براى ماندنيهاست و چقدرش براى نماندنيها

  تو در فكر آنى كه خر پرورى ||براى راكب است و چقدر براى مركب؟همى ميردت عيسى از لاغرى 

فانزل ... دار الدنيا دار زوال و دار الاخره دار قرار. ان المومنين لم يطمئنوا فى الدنيا و لم يامنوا قدوم الاخره(. 9)

مومنان در دنيا آرامش ندارند و از رسيدن آخرت »( 031العقول، ص  تحف... )عنه الدنيا كمنزل نزلته فارتحلت

پس دنيا را همچون ... سراى دنيا سراى زوال است و سراى آخرت سراى قرار. بينند خويشتن را در امان نمى

 .«.كنى شوى و از آن كوچ مى اى ببين كه به آن وارد مى مسافرخانه
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بينى كه آرزويش كوتاه  تراه قريبا املهاو را مى:ين آن است كه آرزوهاى بلند ندارنديكى ديگر از صفات متق

اتباع : ان اخوف ما اخاف عليكم اثنتان:فرمايد ى آرزوهاى بلند مى اميرالمومنين در جاى ديگرى درباره.است

ى  البلاغه، خطبه هجن)و اما طول الامل فينسى الاخره. الهوى و طول الامل، فاما اتباع الهوى فيصد عن الحق

چون پيروى از هوى مانع حق . پيروى از هوى و بلندى آرزو: بيشترين ترس من براى شما از دو چيز است(20

برد،  شك نيست كه هر چه آخرت را از ياد آدمى مى.گردد ى فراموشى آخرت مى شود و بلندى آرزو مايه مى

د امرى ممدوح باشد، اما ذم آرزوى بلند، به معنى توان نمى -كه اساسا براى تذكر آخرت آمده است -در دين

پيش پا را ديدن و دورانديشى نكردن است؟ و بدين معنى چه ملازمتى با ياد آخرت دارد؟ نداشتن آرزوهاى بلند 

مستنكر و غيرعملى و  -ريزيهاى درازمدت در عصر حاضر خصوصا اذهان آشنا به برنامه -براى بعضى از اذهان

غزالى . ى ضد نظم و تدبير و زندگى جلوه خواهد كرد هاى صوفيانه و از انديشه. واهد رسيدحتى مضر به نظر خ

چرا تا به حال براى : اى نداشت گفتند الدين آورده است كه به يكى از صوفيان كه خانه و كاشانه در احياء علوم

ينها گرفتشايد همين فردا افتاديم و الامر اسهل من ذلككار دنيا را بايد آسانتر از ا:اى؟ گفت اى نساخته خود خانه

مرديم، در چنين دنيايى خانه ساختن چه كار عاقلان است؟ اهل تميز خانه نگيرند بر پلى و باز همو در همان 

 :كند كتاب داستانى را آورده است كه سعدى هم آن را از بايزيد بسطامى نقل مى
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 ايزيدز گرمابه آمد برون ب ||شنيدم كه وقتى سحرگاه عيد 

 فروريختند از سرايى به سر ||خبر  يكى طشت خاكسترش بى

  كف دست شكرانه مالان به روى ||همى گفت شوليده دستار و موى 

 به خاكسترى روى درهم كشم؟ ||كه اى نفس من در خور آتشم 

  خدابينى از خويشتن بين مخواه ||بزرگان نكردند در خود نگاه 

يكى از بزرگان در روز عيد از گرمابه بيرون . داستان بسيار قابل تامل استاين (0221- 0229بوستان، ابيات )

اند، اما او آسان گرفته است و به جاى اينكه بر عامل اين كار  آمده است و غفلتا خاكستر و زباله بر سرش ريخته

تشم و آنقدر من در خور آ. اعتراضى روا دارد، گفته است خاكستر كه هيچ، آتش هم اگر بر من بريزند رواست

كه اى نفس :اند جاى شكر است ام كه بايد مرا بسوزانند، حال اگر به جاى آتش خاكستر بر سرم ريخته گناه كرده

 به خاكسترى روى درهم كشم؟ ||من در خور آتشم 

اند و به قول يكى از  گيريها در كار صوفيان، فراوان نقل كرده از اين قبيل آسان(0222بوستان سعدى، بيت )

سندگان، اگر امثال بايزيد بسطامى همان موقع، به جاى اين كه دست بر روى بمالند و شكايتى نكنند تذكرى نوي

 بلىزله العالم، زله العالمعالمى اگر بلغزد، عالمى بلغزد!! ها آلوده نبود دادند، امروز اينقدر كوچه به صاحبخانه مى
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مور اجتماعى كار درستى نيست و كوتاه بودن آرزو را به اين اين قبيل آسانگيريها چه در امور فردى و چه در ا

پس كوتاه كردن امل چگونه است؟ . باشد معنى گرفتن و سپس طول امل را مذمت كردن، البته صواب نمى

طول امل موجب »اختصارا شايد بتوانيم از همان كلامى كه در صدر بحث از مولى اميرالمومنين نقل كرديم كه 

براى اين كار بايد ببينيم كه آخرت به . ، قدرى به معناى دقيق اين مطلب نزديك شويم«رددگ نسيان آخرت مى

مسلما از اركان مهم تفكر اخروى، يكى توجه به . چه معناست و چه چيزهايى در اعتقاد به آخرت نهفته است

ست كه برود، نه گويد آدمى آمده ا اولى مى. مرگ است و ديگرى اعتقاد به مواخذه و محاسبه و خوف از آن

الحساب  گويد، از اينجا هم كه رفت رهايش نخواهند كرد، خداوند عادل و سريع و دومى مى( 9)آنكه بماند 

و او را ( 6)كشند  اى شر از او حساب مى اى خير و مثقال ذره گيرند و براى مثقال ذره گريبانش را مى( 0. )است

لذا بايد . برند و هم محاسبه و مواخذه را از ياد آدمى مىحال، آرزوهاى بلند هم مرگ را . كنند مواخذه مى

شوند كه چنين نسيانى رخ دهد؟پيش از اين گفتيم كه ياد  حساب كرد و ديد كه چه چيزهايى و چگونه باعث مى

ى عظيم و منحصر  خواهد كه كسى از اين حادثه هاى مهم اديان است و بلاهت بسيار مى مرگ كردن از خواسته

در حالى كه دل مشغول . ى زندگى خود غافل بماند و اين غفلت را دليرى بپندارد ر و روكنندهبه فرد و زي

اى المومنين اكيسزيركترين مومن كيست؟ :از پيامبر پرسيدند كه. حوادث بسيار خردتر و حقيرتر زندگى است

 (.69ى  البلاغه، نامه نهج)ه انك اءنما خلقت للاخره لا للدنيا و للفناء لا للبقاء و للموت لاللحيا(. 9:)فرمود

 .93مومن، (. 0)

 ).1و  3زلزله، (و من يعمل مثقال ذره شرا يره . فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره(. 6)
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 (.9)اكثرهم ذكرا للموت و اشدهم استعدادا له 

اند ولو  اقع سفيهالو غافلان از مرگ فى.ى مردن است كند و بيشتر از همه آماده كسى كه بيش از همه ياد مرگ مى

دهد  كند و ارتقا مى ياد مرگ كردن آنقدر شخصيت انسان را عوض مى. اين كه به حسب ظاهر عاقل جلوه كنند

قيل يا :منقول است كه فرمودند( ص)از رسول اكرم . آورد ترين آدميان درمى كه او را در رديف با فضيلت

ذكر الموت فى اليوم و اليله عشرين مرهاگر كسى در هل يحشر مع الشهداء احد؟ قال نعم من ي( ص)الله  رسول

 (.0. )روز بيست بار ياد مرگ بيفتد با شهدا محشور خواهد شد هر شبانه

شود و گمان بقا و خلود و  كند و اين آدمى كه گاه اسير هوا مى ياد مرگ كردن، نفس سركش آدمى را آرام مى

هد دانست كه همه چيز رام او نيست و در جاهايى بايد سر افتد خوا برد، وقتى به ياد مرگ مى عزت جاودانه مى

و ( عبوديت)خداپرستى . كند چنين تذللى آدمى را متعادل و موزون مى. به خاك نهد و ذلت را بپذيرد

انديشد  آورند و البته كسى كه بدين ذلت واقعى مى اند و هر دو ذلت محمود مى انديشى دو روى يك سكه مرگ

اى به فرزند خود  د هيچ، بلكه بسيار دلير و زيرك است و براى همين، اميرالمومنين در نامهضعف اخلاقى كه ندار

سركشيهاى دل را با ياد كردن مرگ رام (0البلاغه، رسائل  نهج)ذلله بذكر الموت:فرمايد كه امام حسن مى

 .020، ص 1البيضاء، جلد  المحجه(. 9.)كن

 .الخواطر تنبيه(. 0)
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ر و اين مقام شامخ براى ذاكرين موت از آن روست كه اگر انسان از ياد آخرت غافل باشد، ديگر اين اهميت واف

و شايد از اينجا ما بتوانيم با در نظر گرفتن . در اين دنيا مبالات حلال و حرام و حق و تكليف را نخواهد داشت

ريزيهايى كه  برنامه. ارائه دهيماين كه اين امر خود معلول طول امل است، معنايى صحيح از طول امل مذموم 

دارد  كند و انسان را بر آن مى ستاند و امر و نهى الهى را سست مى مبالات و پرواى حلال و حرام را از آدمى مى

تواند  كه براى رسيدن به اهداف خويش جانب مبالات را فروبگذارد و براى تحقق آرمانهاى خود به هر چه مى

كسى كه دچار چنين طول . ى آرزوهاى بلندى است كه در دين مذمت شده است چنگ بيندازد، مسلما در زمره

زند و تقدم را به چه  كند و به كدام كس زيان مى كند كه حق چه كسى را ضايع مى املى شد، ديگر ملاحظه نمى

. رود بيرون مى( كه عين حيات طيبه است)كند و از قناعت  تفاخر و تكاثر و لهو و لعب را پيشه مى. دهد مى

و اخذ و اقتباس  -هاى درازمدت ولو برنامه -ريزى صحيح در زندگى كوتاهى آرزو به هيچ وجه با برنامه

ممكن است . بلندى و كوتاهى مدت برنامه، در طول يا قصر امل دخيل نيست. ضروريات معاش، برخورد ندارند

پيشه كند و محابا و مبالات حرام و  پروايى ى كسى كوتاه باشد، اما براى رسيدن به آن بى برد غرض و برنامه

البته، معمولا اين . اين در واقع همان طول امل است. حلال الهى را فروبگذارد و باكى از مواخذه اخروى نبرد

كشاند، راهى كه در آن انسان  هاى خيلى بلند و آرزوهاى بلندپروازانه است كه آدمى را به اين راه مى برنامه

پروراند كه اگر هم برآمدنى  هواهايى در سر مى. اند راى چه او را به اين دنيا آوردهكند كه ب كاملا غفلت مى

گيرد كه او را به  ى آدمى چنان از خود او پيشى مى ى واهمه قوه. باشد، خود او براى ديدن آنها نخواهد ماند

كه با ياد آخرت منافات  بنابراين هر آنچه. كشاند و اينها همه آثار طول امل است زندگى در دنيايى موهوم مى

پيدا كند و آدمى را از تذكر محاسبه و مواخذه و ياد مرگ و فنا باز دارد و پندار بقا و عزت موهوم را در او فربه 

 ى حقيقيه را از ياد او ببرد و بر كند و ذلت حقه



013 

روشن است . حذف نمودى زندگى  آتش سركشى او نفت تقويت بريزد، از طول امل است و بايد آن را از برنامه

دارد كه حلال و حرام را با هم بياميزد و پرواى هيچ فضيلت و  كه آرزوهاى بلند، گذشته از آنكه آدمى را وامى

برد و آنها را در چشم او  ى آخرت را هم از ياد او مى كم مرگ و محاسبه رذيلت اخلاقى را نداشته باشد، كم

 (.9. )كند موهون مى

ى ديگرى كه ارتباط  مسئله.ديگرى نيز هست كه بايد بعد از بحث قناعت بدان بپردازيمدر اين زمينه مطالب 

قانعه . خاشعا قلبه. قليلا زلله. تراه قريبا امله.ى قناعت است كامل با بحث زهد و طول امل دارد، مسئله

ر چند لفظ در قرآن ه.بينى نفسهآرزويش را نزديك، لغزشش را اندك، قلبش را ترسان و نفسش را قانع مى

ى يكى از اوصاف مذموم يا ممدوح  و طمع آمده است، اما لفظ اول به معناى حاضر، يعنى به منزله« قناعت»

ى خصلتى مذموم استعمال شده  انسانى به كار نرفته است و لفظ دوم، هم به عنوان امرى ممدوح و هم به منزله

خداى را از سر (13اعراف، )و ادعوه خوفا و طمعا:هفرمايد ك ى اعراف به مومنين امر مى خداوند در سوره. است

امروزه . ستاند يكى از آفات زندگى جديد آن است كه ياد مرگ را از آدمى مى(. 9)خوف و طمع بخوانيد

مرده را . شود شود و يا بر گور او حاضر مى الخصوص در دنياى غرب كمتر كسى از مرگ كسى باخبر مى على

در حالى . نه تشييعى در كار است و نه تذكرى. سوزانند سپارند يا مى به خاك مىبرند و  دور از چشم مردم مى

متاسفانه ما . كه در شريعت مستحب است كه مرده را بياورند و از ميان مردم عبور دهند و مردم او را تشييع كنند

فوايد چنين اعمالى  همين مقدار تذكر اندك هم كه از. ايم هم امروز در جهان حاضر، از اين امر محروم مانده

 .است تا حدود زيادى از ما ستانده شده است
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ى احزاب به زنان رسول  اما در سوره. دهد رسد و همان معناى خوف و رجا را مى كه طنين مدح از آن به سمع مى

 در سخن گفتن نرمى مكنيد زيرا(60احزاب، )تخضعن بالقول فيطمع الذى فى قلبه مرض:شود كه خدا امر مى

ى حج آمده است  ى قانع نيز در سوره درباره. ممكن است بيماردلان به طمع بيفتندكه اين همان طمع مذموم است

قانع و فقير را اطعام كنيدكه قانع در اينجا يعنى سائلى كه ( از قربانى حج()63حج، )و اطعموا القانع و المعتر:كه

كه در ( زندگى پاك)ات ديگرى مثل تعبير حيات طيبه اما تعبير. دهند خرسند است به اندك چيزى كه به او مى

من عمل صالحا من ذكر او :ى نحل آمده است كه در سوره. قرآن آمده، در روايات به قناعت معنى شده است

هر زن و مردى كه عمل صالح به جاى بياورد او را به حيات طيبه (13نحل، )انثى و هو مومن فلنحيينه حياه طيبه

در (001البلاغه، كلمات قصار  نهج)هى القناعه:البلاغه از اميرالمومنين آمده است كه در نهج.احيا خواهيم كرد

و اجعلنى ممن اطلت عمره و حسنت :گويد كه به خداوند چنين مى( ع)ى ثمالى هم امام سجاد  دعاى ابوحمزه

لكرامه و اتم العيش انك عمله و اتممت عليه نعمتك و رضيت عنه و احييته حياه طيبه فى ادوم السرور و اسبغ ا

 (.9)تفعل ما تشاء و لا يفعل ما يشاء غيرك 

آيد كه طول عمر خواستن و طلب عيش كامل و سرور دايم و ساير نعمتها از خداوند،  از اين دعا برمى(. 9)

 .بايست بخواهد خواهد و مى درخواستى به جا و مشروع است و شخص مسلمان اين نعمات را از خداوند مى
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اى و از آنان  اى و نعمتت را بر آنان تمام نموده ى كسانى بنشان كه عمر طولانى و نيكو نصيبشان كرده مرا در زمره

مثلا . نهى از طمع در قرآن باز تحت عناوين ديگر آمده است.اى اى و حيات طيبه نصيبشان فرموده رضايت داشته

متعنابه ازواجا منهم زهره الحيوه الدنيا لنفتنهم فيه و رزق  و لا تمدن عينيك الى ما:خوانيم كه مى« طه»ى  در سوره

ايم مدوز كه اين تنها  چشمانت را به نعمتها و زينتهايى كه به گروهى از مردم داده(969طه، )ربك خير و ابقى

و .است ى رونقى است براى زندگى دنيا تا بدين وسيله آنان را بيازماييم و رزق پروردگار تو پايدارتر و بهتر مايه

اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغدوه و العشى يريدون وجهه و لا تهد عيناك عنهم تريد زينه الحيوه الدنيا 

و تحمل همنشينى كسانى را داشته باش (01كهف، )و لا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا و اتبع هواه و كان امره فرطا

ب وجه اويند و به طلب زينت حيات دنيا چشمانت را از خوانند و طال كه صبح و شب پروردگار خويش را مى

ايم و او تابع هواى خويش است و  آنان برمتاب و متابعت از كسى مكن كه قلبش را از ذكر خويش غافل كرده

كهف، )المال و البنون زينه الدنيا و الباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا و خير املا.رو است تبهكار و گزافه

 اولاد زينت زندگى دنيايند و باقى ماندنيهاى صالح نزدمال و (23
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اول آنكه به رفتنيها چشم مدوز : در اين آيات بر دو نكته تاكيد شده است.پروردگارت ثواب و اميدى بهتر دارند

ى  همان را مورد علاقه. و تنها به ماندنيها و باقيات صالحات دل ببند، حساب كن كه چه چيز نيكو و ماندنى است

طه، )و ولا تعد عيناك عنهم تريد زينه الحيوه الدنيا. و لا تمدن عينك.خويش گردان و دوم آن كه از طمع بپرهيز

. ى نساء نيز تعبيراتى نزديك به همين معانى آمده است در سوره.تعبيرات ديگرى هستند براى نهى از طمع(969

ود بدان دليل كه خداوند آنان را بر زنان فزونى ر در اين سوره ابتدا كه سخن از قيمومت مردان بر زنان مى

و لا :فرمايد سپس خداوند مى( 9)گيرند،  ى همسران را بر ذمه مى بخشيده است و بدان جهت كه مردان نفقه

ى آن  تمنا نكنيد فزونيهاى خلقتى را كه خداوند به واسطه(60نساء، )تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض

: گويد دار است و در واقع چنين مى برخى ديگر تفضيل نهاده استاين آيه بسيار پرمعنا و نكتهبرخى از شما را بر 

تمناى اين فزونيها از جنس طمع خام و محال . اين فزونيها، فزونيهايى نيست كه شما بتوانيد آنها را تمنا كنيد

. يعنى زن بخواهد مرد شود. ديكى از مصاديق بارز طمع آن است كه آدمى طالب رفع فزونيهاى خلقتى شو. است

الرجال قوامون على النساء بما فضل (. 9)گنجشك بخواهد اسب شود و انسان بخواهد فرشته شود و قطره هوس

 (.62نساء، )الله بعضهم على بعض و بما انفقوا من اموالهم 
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  انديش ى محال رههاست در سر اين قط چه ||پزد هيهات  ى بحر مى دريا شدن در سر بپزد،خيال حوصله

كن كردن  نبايد طالب ريشه. قوام جهان به همين تفاوتهاست. اينها محال انديشى است(012ديوان حافظ، غزل )

رضا به قدر يعنى رضايت به مديريت خداوند دادن و در ظل . بايد در همين استخر شنا كرد. اين امور از دنيا شد

در خور آمد  ||كم فضولى كن تو در كار قدر :گستاخى زيستن ى اختيار و بدون طمع و تقدير او و در دايره

 شخص خر با گوش خر

فقط فضل و فزونى خلقتى . ناگفته نگذاريم كه اين فزونيها كرامت نيست. اين طمعها عين فضولى كردن است

نداى .قيكمان اكرمكم عندالله ات.تقوا و زن باتقوا البته عزيزتر است از مرد بى. كرامت به تقواست و بس. است

اى از موارد، رنگ تمناى محال و فضولى در قدر را به خود  تشابه حقوق مرد و زن در عصر حاضر، در پاره

به غير از قرآن در روايات نيز در باب قناعت و .گيرد كه بايد در برابر آن جوشنى از انذار و نهى الهى پوشيد مى

كسانى كه ( 9. )نشدنى است اى تمام قناعت سرمايه: يندفرما اميرالمومنين مى. طمع سخن بسيار گفته شده است

طمع ( 2. )و شخص قانع نه بينوا كه از توانگرترين مردم است( 6)اند  شخصيت و بى( 0)اهل قناعت نيستند ذليل 

 (.13البلاغه، كلمات قصار  نهج. )القناعه مال لاينفد(. 9)براى آدمى بردگى جاويد

 ).غررالحكم(اء الاخره ثمره الطمع ذل الدنيا و شق(. 0)

 ).19، ص 31بحارالانوار، ج (ازرى بنفسه من استشعر الطمع (. 6)

 ).21، ص 32بحارالانوار، ج (من قنع يما رزقه الله فهو من اغنى الناس (. 2)
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 اند و بدترين انسانها طمعكاران( 0. )نيازى او است دهد كه موجب بى و قناعت ملكى به او مى( 9. )آورد مى

هيچ شرفى بالاتر از اسلام :باز از اميرالمومنين در اين باب كلماتى نيكو رسيده است كه(6. )بهترينشان قناعتگران

نيست و هيچ عزتى فوق تقوا نيست و هيچ پناهگاهى بهتر از ورع نيست و هيچ شفاعتگرى مقبولتر از توبه نيست 

زداتر از رضاى به روزى نيست و هر كس كه به تر از قناعت نيست و هيچ مالى فقر كننده و هيچ گنجى غنى

اقتصار كند، براحتى و آرامش دست يافته است و در فراخناى آسايش ( ى ضرورت يعنى به اندازه)كفاف 

اگر قناعت همين يك هنر را داشته باشد كه ( 2. )آرميده است و ميل و طمع كليد سختيها و مركب مرارتها است

در طمع همين يك زيان باشد كه آدمى را تلخكام و مشوش و مضطرب  بخشد و اگر به آدمى آرامش مى

راضى بودن به روزى از تعبيرات شايع در معارف اسلامى .شكى در برترى قناعت بر طمع نخواهد ماند. دارد مى

در يكى از دعاهاى مشهورى كه در سحرهاى ماه رمضان خوانده . طمعى ندارد است و معنايى جز قناعت و بى

اى  و رضنى من العيش بما قسمت لىخدايا مرا از زندگى به آنچه كه قسمتم كرده:اين عبارت هست كهشود  مى

 (.912البلاغه، كلمات قصار  نهج)الطمع رق موبد (. 9:)خوانيم كه و در دعاى كميل نيز مى.راضى كن

 ).001البلاغه، كلمات قصار  نهج(كفى بالقناعه ملكا (. 0)

 ).غررالحكم(ع و شرارهم الطامع خيار المومنين القان(. 6)

لا شرف اعلى من الاسلام و لا عز اعز من التقوى و لا معقل احسن من الورع و لا شفيع انجح من التوبه و (. 2)

لاكنز اغنى من القناعه و لا مال اذهب للفاقه من الرضى بالقوت و من اقتصر على بلغه الكفاف فقدانتظم الراحه و 

 ).البلاغه نهج(التعب  يبه مفتاح النصب و مطيهتبوا خفص الدعه و الرغ
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اللهم و اسئلك سوال من اشتدت فاقته و انزل بك عند الشدائد حاجته و عظم فيما عندك رغبته ان تسامحنى و 

ترحمنى و تجعلنى بقسمك راضيا قانعا و فى جميع الاحوال متواضعاخدايا چونان كسى كه نيازش شدت گرفته و 

خواهم كه با من مسامحه كنى  جتش را به سوى تو آورده و به نعيم تو سخت مشتاق است، از تو مىدر سختيها حا

و حبسنى :و نيز در همين دعاست.اى خرسند و راضى نمايى و بر من رحم آورى و مرا به آنچه كه نصيبم كرده

بازداشته است و دنيا به  عن نفعى بعد املى و خدعتنى الدنيا بغرورهاآرزوهاى بلند مرا از رسيدن به منافعم

فريبكارى خود مرا فريفته استچنانچه از اين فقرات مشهود است و در ساير كلمات اولياى دين نيز بر آن تاكيد 

حال اين . شده است يكى از درخواستهاى اولياى خداوند از او اين است كه به آنچه قسمتشان است راضى باشند

تابد،  الخصوص كه عقل بشر امروزين اين معنا را خيلى سخت برمى راضى شدن به قسمت چه معنا دارد؟ على

بينيهاى بلندمدت و راضى نبودن  ريزى است در گرو همين آينده كند كه هر چه پيشرفت و برنامه زيرا احساس مى

شود كه كسى به وضع حاضر خويش  چطور مى. ى تنگ قناعت است به سهم كنونى و محصور نماندن در دايره

كه در اقتصاد جديد و مديريت و علوم اجتماعى « توسعه»مفهوم ! و با اين حال از توسعه هم دم بزند؟ قانع باشد

گويى . ايستد ى زيادى پيدا كرده است، گويى آشكارا در برابر مفهوم قناعت و نداشتن طول امل مى جديد توسعه

ى دنائت  ته تا قناعت را در زمرههمين شبهه بوده كه كسانى را برانگيخ. ى طول امل است كه توسعه، مجسمه

 :بشمرند و بگويند مبادا از ترس طمع، همت بلند خود را فروكوبى
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 همتت را كه نام كرده است آز ||از دنائت شمر قناعت را 

چه كسى گفته است كه همت همان طمع است؟ و چرا بايد به اين بهانه خود را از اهتمام به امور بزرگ 

  فلا تقنع بما دون النجوم ||اذا غامرت فى شرف مروم :نبى شاعر عرببازداشت؟ به قول مت

 (.9)كطعم الموت فى امر عظيم  ||فطعم الموت فى امر صغير 

ى مردن در راه امور بزرگ و در راه  ها رضايت مده چرا كه مزه روى به كمتر از ستاره وقتى به دنبال هدفى مى

نه بايد معنى كرد تا با آز يكى نشود و قناعت را چگونه بايد حال همت بلند را چگو.امور كوچك يكسان است

: فرمود بياناتى كه از اميرالمومنين در اينجا برخوانديم چه معنا دارد كه مى. فهميد كه با دون همتى مساوى نيفتد

سمت ى رضايت به ق اين را چه بايد كرد؟ و از اين مهمتر مسئله( 0. )خوراك است آرزو و كم شخص متقى كوتاه

خداوند موجودات را »ى رضايت به قسمت، در ابتداى اين خطبه، در شرح اين عبارت كه  ما در مورد مسئله! را؟

اما آن . توضيحاتى ارائه داديم( 6)« خلق نمود و ارزاقشان را بينشان تقسيم كرد و هر كسى را در منزلتى نشاند

ين بود كه تقسيم معيشت و ترتيب منزلت اشخاص ى فلسفى اين امر راجع بود و محصل آن ا توضيحات به جنبه

ديوان المتبى، الجزء (. 9)در جهان به دست خداوند، هيچ ربطى به اين معنا ندارد كه افراد در اين دنيا چه كار بايد

 .021الرابع، ص 

 .منزورا اكله. قانعه نفسه. خاشعا قلبه. قليلا زلله. تراه قريبا امله(. 0)

 .فقسم بينهم معايشهم و وضعهم من الدنيا مواضعهم...  سبحانه و تعالى خلق الخلقاما بعد، فان الله(. 6)
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خداوند به ما منزلت مختاران را داده است و به سنگها منزلت مجبوران را به ما منزلت خردورزان را داده .بكنند

ار به هر جا برسيم همان منزلتى خردان را، و ما با خردورزى و اختي است و به سنگها و آبها و برگها منزلت بى

. است كه خدا به ما داده است و پيداست كه اين منزلت ثابت نيست چرا كه اختيار و خردورزى را حدى نيست

آدمى اگر همتى بورزد و به جايى برسد، منزلتى است كه خدا به او داده است و اگر هم همت نورزد و چيزى به 

به عبارت ديگر اين كه خداوند در اين عالم به مردم . دا به او داده استكف نياورد، باز هم منزلتى است كه خ

تواند داشته  هم مى( پويا)ندارد بلكه معناى ديناميك ( راكد)بخشد، فقط معناى استاتيك  منزلت و معيشت مى

د باز شما اگر بگرديد و حركت كنيد قانون بقاى انرژى محفوظ است و اگر بنشينيد و سكون اختيار كني. باشد

چنين نيست كه كسى بگويد اگر بدويم و تكاپو كنيم نظام انرژى عالم به هم . اين قانون به قوت خود باقى است

از قانون بقاى انرژى . كند و هم ايستادن و نشستن را شود و تحمل مى اين قانون هم دويدن را شامل مى. خورد مى

در موضوع مورد بحث ما نيز وضع بر همين منوال . آيد آيد، نظام ديناميك هم درمى تنها نظام استاتيك درنمى

شما اگر طمع بورزيد و فزونى بطلبيد و از اين طريق اموال زيادى گرد آوريد، رزقى است كه خدا نصيبتان .است

كرده است و منزلتى است كه خدا در اين دنيا به شما داده است و اگر هم طمع نورزيد و چيزى به كف نياوريد 

شود كه از لحاظ فلسفى در اين مسئله اشكالى  ديده مى.لتى است كه خدا به شما عطا فرموده استباز هم منز

بحث بر سر اين نيست كه به هر جا برسيم . اما آنچه كه در اينجا مورد بحث است چيزى بيش از اينهاست. نيست

از آن است كه چه سخن . همان منزلت خدادادى است بلكه صحبت بر سر يك دستور اخلاقى اجتماعى است

 آنچه كه مطلوب خداوند است اين. ى كارها كه محبوب خداوند نيست كارى بكنيم؟ همه
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اين كاملا با . طلبى نباشيد و فزون« تكاثر»اهل ( 9)است كه طمع نورزيد و قناعت پيشه كنيد و به تعبير قرآن 

كند، گناه يا مباح، جهان از دست خداوند بيرون به تعبير ديگر، هر كه هر كار ب. ى فلسفى قضيه تفاوت دارد جنبه

دهد  آيا منزلتى كه قناعت به ما در جهان مى. اما سخن بر سر اين است كه چه كنيم تا گناه نباشد. رود نمى

( كه ضد آن است( )0)دهد؟ و چرا قناعت يك فضيلت است و طمع  مطلوبتر است يا منزلتى كه ترك قناعت مى

 .ى تكاثر سوره(. 9)ر اين را بر آن فزونى بخشيده است؟يك رذيلت؟ و كدام معيا

اسراف و تبذير . كنند گيرد و هر دو اوصافى روانى هستند كه در عمل تجلى مى طمع در برابر قناعت قرار مى(. 0)

 .شوند اند و مستقيما در برابر قناعت واقع نمى دو وصف عمل
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الخصوص  ا قناعت يك فضيلت است؟ما امروزه از لحاظ تبيين مفاهيم اخلاقى، علىمعيار فضيلت چيست و چر

ى كسانى است  ى همه جبران اين فقر به عهده. شود، بسيار فقيريم ى اجتماع كشيده مى شان به حوزه آنها كه دامنه

. ن طريق ميسر استسوزانند و معتقدند كه اگر نجاتى براى بشر هست تنها از همي كه براى معارف اسلامى دل مى

همگى كتبى هستند ( دهيم كه ما امروز به عنوان منابع اخلاق اسلامى آنها را ارائه مى)متاسفانه كتب اخلاقى ما 

هم علم قديم و هم اجتماع قديم، هر دو تاثير خود را در فهم . اند كه در دامن جوامع گذشته پرورده و نوشته شده

اگر كسى امروز كتب اخلاقى ما را باز كند، . اند نحو قاطعى باقى گذاشته و تفهيم اخلاق و ارزشهاى اخلاقى به

شك نيست كه نويسندگان اين كتب در زمان خويش جد و جهد . كند بوى قدمت را بخوبى از آنها استشمام مى

اما آن . ينداند تا سخنانى مضبوط و استوار بگو اند و نهايت دقت خود را بربسته فراوان براى نوشتن آن به كار برده

 اجتهادى كه در تمام معارف دينى از فقه گرفته تا ساير فنون بايد صورت بگيرد، متاسفانه در اين وادى كمتر
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لذا آنچه كه ما امروز بيش از هر زمان ديگر نيازمند تبيين و تشريح آن هستيم همين مفاهيم . صورت گرفته است

 -شناسى جديد، با علم به احوال اجتماعى و با استفاده از انسان .اخلاقى است كه بايد آنها را بازسازى كنيم

سياسى نوين در اين معارف نظر كنيم و جهان را بر صورت آنها بسازيم و آنها را هم به صورتى در خور جهان 

ا اى از اين امانات كه به دست ما رسيده است، متاسفانه چنان تغيير شكل داده است و ي پاره. حاضر منعكس كنيم

نمايد كه معلوم نيست كشيدن اين بار امانات را از كدام كس بايد انتظار  چنان در روزگار حاضر نامناسب مى

شويند و هر آن به جاى اوضاع سابق  آيند و گذشته را مى رحمانه پيش مى امروزه واقعيات خارجى بى! داشت

ى متفكران و  و يا شناختن آنها بر همهنهند، دويدن پا به پاى اين تحولات و مهار و اصلاح  وضعى تازه مى

فلذا مجال تفكر در اين باب باز است و دست . دردمندان فرض است و اخلاق متناسب با آن ساختن فريضه

ى قناعت و كوتاه كردن آرزو نيز يكى  مسئله. ها تامل و انديشه كرد توان بايد در اين زمينه اجتهاد دراز، و تا مى

اندوزى نيز كه پيش از اين مورد بحث قرار  ى علم مسئله. صافا جاى تامل فراوان دارد از همين موارد است كه ان

اند كه هر كس بيايد  پرسيديم آيا اين دعوت بليغ و صلاى عامى كه امروزه درافكنده. گرفت از همين مقوله بود

آموزى در مكتب  ى علمو هر چه مايل است بياموزد، امر صحيح و قابل تصويبى است؟ آيا با هيچ يك از ارزشها

كند؟ پاسخ ما به اين سوال آن بود كه قطعا منافات دارد و اين دعوت  اسلام و در علم اخلاق منافات پيدا نمى

بايد از جهاتى مورد تجديدنظر و تامل مجدد قرار بگيرد و اگر چه ظاهرى بسيار نيكو و فريبنده دارد، اما وراى 

و تا با ضابطى درونى همراه نشود و تا تقواى . انگيز است ر و بيمآو اين ظاهر باطنى است كه سخت تشويش

توان به  بلى اين ضابطه را نمى. اندوزى بدان ضميمه نگردد، زيانش اى بسا كه افزونتر از سودش گردد علم

 .توان تصويب كرد علمى را هم نمى« دلگى»ضابطه و  اندوزى بى اما علم. صورت تحكمى بيرونى درآورد
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ببينيم كه قناعت و كوتاه كردن آرزو چه آثارى دارند كه موازين اخلاقى شريعت آنها را در عداد فضايل حال 

از منابع نيكويى كه براى برآوردن اين منظور . آورد و با اين معياريابى حد و معناى دقيقشان را معلوم كنيم درمى

ى سجاديه  الاخلاق صحيفه ى دعاى مكارمتوان بدان مراجعه كرد يك يعنى درك ارزشهاى اخلاقى اسلامى مى

ى  ى منافقين كه بعد از خطبه ى متقين كه ما در كار شرح آن هستيم و يكى هم خطبه است، ديگر همين خطبه

در اين منابع مكارم و فضايل اخلاقى از نظر اسلامى به طور فشرده . البلاغه آمده است متقين در بخش سوم نهج

كه متاسفانه علم اخلاق  -اش بنديهاى آنچنانى خود را از اخلاق يونانى و طبقه اگر كسى ذهن( 9. )آمده است

ها اركان مهمى را كه اخلاق اسلامى  تواند با مراجعه به اين انديشه بپيرايد، مى -ى آن است اسلامى را هم آلوده

آيد و رد پاى آن را در  يكى از مهمترين ركنهايى كه از اين طريق به دست مى. بر آن مبتنى است استخراج نمايد

خاصيت مشترك جميع فضيلتهاى اخلاقى آن : توان يافت عبارت از اين است كه تمامى منابع اخلاق اسلامى مى

هر آنچه كه در . اند تر باشند افضل و اشرف اند و هر چه اين گونه ى رفع تعارض از بيرون و از درون است كه مايه

و خصومت را بزدايد يا آن را تشديد كند مذموم است و هر چه  بيرون و درون وجود آدمى جدال و كشمكش

اند براى تعارف نبوده  اينكه نام اين ديانت را اسلام گذاشته. كه اين تعارضات را بزدايد مطلوب و ممدوح است

معانى فراوانى در بطن اين نامگذارى خوابيده است كه مسلما يكى از آنها همان جهت امن و سلامى است . است

و صفت ماواى ( 0)سلام تحيت خداوند است به بهشتيان . آورد اين دين براى نفس و اجتماع به ارمغان مى كه

البته منابع مفصلتر همچون اصول كافى (. 9)در بهشت سخنى كه بوى تخاصم بدهد و يا لغو و( 6. )جاودانى آنان

 .اند ند و بل واجبتر سودم البيضاء و يا بحارالانوار براى بررسيهاى تفصيلى يا المحجه

 ).22احزاب، (تحيتهم يوم يلقونه سلام و اعدلهم اجرا كريما (. 0)

 ).903انعام، (لهم دارالسلام عند ربهم (. 6)
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اظهار سلام كارى است كه ما هر روزه نه تنها به ( 0. )تخاصم كار جهنميان است( 9. )گناه باشد در ميان نيست

در مقابل، كار اصلى شيطان نزاع افكندن و رفع سلام و اسلام . كنيم ولياى دين مىخود، بلكه پس از هر نماز به ا

 (.6. )از ميان مردم است

شود چرا كه تيره ديدن حقايق، امكان  گرى كه كار اصلى شيطان است آن هم به نزاع منتهى مى حتى تزيين

اهل حق، همه . كند ا بيشتر مىهماهنگى ميان طوايف مختلف را كمتر و لذا امكان درافتادن با يكديگر ر

آنچه كه به . انگيز است آميز و نزاع آن باطل است كه اصناف گوناگون دارد و ذاتا تفرقه. اند و اهل تسالم يكرنگ

شود همان اوصاف و شوونى از عالم است كه موجب بروز تعارضات و تنازعات  عنوان دنياى مذموم ناميده مى

تر و مذمومتر است و  تر و جهنمى ى يا مالى كه اين امر را تشديد كند دنيايىهر صفتى يا سخنى يا عمل. شود مى

تر و  ى نزاع و مهلكه و پيكار دورتر بدارد محبوبتر و ممدوحتر و آسمانى هر چه كه آدمى را از اين صحنه

يا لعب و لهو و اعلموا انما الحيوه الدن:شما به توصيف خود قرآن در مورد دنياى مذموم توجه كنيد. تر است بهشتى

زينه و تفاخر بينكم و تكاثر فى الاموال و الاولاد كمثل غيث اعجب الكفار نباته ثم يهيج فتريه مصفرا ثم يكون 

. طلبى در اموال و اولاد است بدانيد كه زندگى دنيا بازى و سرگرمى و زينت و تفاخر و افزون(02حديد، )حطاما

دارد اما پس از آن خشك و زرد  را به شگفت و شعف وامىهمچون بارانى است كه كثرت نباتاتش كفار 

 (.03و  01واقعه )الا قيلا سلاما سلاما . لايسمعون فيها لغوا و تاثيما(. 9.)پوسند شوند و سپس مى مى

 ).32ص، (ان ذلك لحق تخاصم اهل النار (. 0)

 ).16اسراء، (ان الشيطان ينزع بينهم (. 6)
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ور در  يعنى هر جا كه پاى تفاخر يا تكاثر به ميان آمد، ما غوطه. است و ديگرى تكاثر از اوصاف دنيا يكى تفاخر

آفرينند؟ مردمى  واقعا اثر تفاخر و تكاثر در اين دنيا چيست؟ آيا جز اين است كه نزاع مى. ايم دنياى مذموم شده

ران است بيرون بياورند و از آن خواهند هر چه را كه در دست ديگ اند و مى طلبى كه اهل تفاخر و تكاثر و افزون

خود كنند، نزاع در ميانشان بيشتر است يا مردمى كه اهل تفاخر و تكاثر نيستند؟ كدام يك از اين اوصاف ممد 

هاى  بروز نزاع و به جان انداختن مردم و روشن كردن آتش جنگ است و كدام يك باعث فرونشاندن شعله

ان الشيطان ينزغ :خداوند در قرآن فرمود. نياز به بيان نداردجدال و مخاصمه؟ پاسخ سوال از فرط وضوح 

اين نزاع افكندن خود طرق و اسباب و مجارى . كار شيطان اين است كه ميان شما نزاع بيندازد(16اسراء، )بينهم

يكى از اوصافى كه در همين خطبه براى متقين خوانديم .اش همين تفاخر و تكاثر است دارد و يكى از مجارى

حلم همان چيزى است كه باعث رفع .ود كهيمزج العلم بالحلمشخص پارسا علمش با حلم آميخته استآن ب

گونه كه قبل از اين نيز گذشت نه هر  همان. دهد شود و درگيريها را كاهش مى گونه منازعات دنيوى مى اين

از همان جا مذموم علم از هر جا كه آدمى را به نزاع و جدال بكشاند درست . علمى محبوب و مطلوب است

آن علمى كه شخص آن را همچون نعمتهاى ديگر براى فروختن، يا به عبارت بهتر براى تكاثر و تفاخر . شود مى

ى كالايى عرضه كند و هر جا گرانتر خريدند بفروشد، قطعا علمى نيست كه مورد تصويب  برگيرد، تا به منزله

برد و  از آن به خداوند پناه مى( ص)است كه پيغمبر  اين آن علمى( 9. )خداوند و پيشوايان اسلام باشد

ى  هاى داخلى، كه همه التحصيلان دانشگاه متاسفانه در همين كشور خودمان جمعى از فارغ(. 9:)فرمود مى

ى مردم ستمكش اين ديار بود بعد از انقلاب به خارج از كشور عزيمت كردند و هنوز هم  مخارجشان به عهده

ن دانش خويش را بر كف دست گذاشتند و به دنبال كسى گشتند كه گرانتر بخرد و چون اينا. اند بازنگشته

 .فرنگيها گرانتر خريدند به آنها فروختند
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 (.9. )برم از دانشى كه نافع نيست خداوندا به تو پناه مى

اشد، براى همين است شود علم بايد با حلم آميخته شود و لازم است حلم يكى از اوصاف عالمان ب اينكه گفته مى

كه علم موجبات نزاع را فراهم نكند، هم درون آدمى را آسوده نگه دارد و هم بيرون را از برافروخته شدن آتش 

ى سجاديه تامل كنيد و ببينيد كه امام سجاد از خداوند  شما در دعاى مكارم اخلاق صحيفه. جنگ نجات دهد

ه و حلنى بحليه الصالحين و البسنى زينه المتقين فى بسط اللهم صل على محمد و آل:طلبند چه چيزهايى مى

و الافضال على غير المستحق و القول بالحق و ان عز و استقلال الخير و ان كثر من قولى و فعلى و ... العدل

استكثار الشر و ان قل من قولى و فعلى و اكمل ذلك لى بدوام الطاعه و لزوم الحماعه و رفض اخل البدع و 

الراى المخترعپروردگارا بر محمد و آل او درود فرست و مرا به زينت صالحين و متقين مزين فرما تا در مستعملى 

بسط عدل كوشا باشم و بر كسانى كه حقى بر من ندارند تفضل كنم و حق را هر چند كه سخت آيد بگويم و 

را، اگر چه اندك باشد، بسيار  گفتار و كردار نيكم را اگر چه بسيار باشد، كم بشمارم و گفتار و كردار بدم

خدايا مرا چنان .و اين همه را به دوام طاعت و لزوم جماعت و واگذاشتن اهل بدعت تكميل گردان. بشمارم

و اللهم انى ( 0بحارالانوار، ج )نعوذ بالله من علم لاينفع (. 9)مردم. گردان تا بر كسى مستحق نيست، تفضل كنم

 (.9و الترهيب، ج الترغيب )اعوذبك من علم لاينفع 
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اما امام يكمرتبه بالاتر از اين را از خدا درخواست . دهند چه جاى غير مستحقان معمولا حق حقداران را هم نمى

گويند خدايا چنان ظرفيت وسيعى در من فراهم آور كه بر كسى كه حتى حق هم از آن او نيست  مى. كند مى

ق را هميشه بگويم و متواضعانه به كارهاى نيكوى خود اهميت بسيار ح. تفضل كنم و او را بر خود مقدم بدارم

كمترين تاثيرشان ( حق گفتن، تفضل، تواضع، بسط عدل، طرد بدعت)ى اين فضايل  اگر دقت كنيد همه. ندهم

دهد و بلكه از  كسى كه حق را به حقدار نمى.كنند و مادر خصومت را عقيم اين است كه چشم نزاع را كور مى

سپارد بلكه گاهى هم قدم  شود يا كسى كه نه تنها حق را به اهل حق مى دزد، بيشتر باعث درگرفتن نزاع مى او مى

دارد؟ پيوستن به جماعت از همين مقوله  نهد و كسى را كه حق هم از آن او نيست بر خود مقدم مى فراتر مى

افتد يا كسى كه  با ديگران درمى داند بيشتر گيرد و از بقيه بهتر مى آيا كسى كه خود را بالا مى. است

اصولا چرا تكبر بد است؟ آيا نقش اجتماعى تكبر چيزى جز ايجاد نزاع . تر است پيشه تر و تواضع جوش مردم

تر و كوتاهتر  ورزند و هر يك ديگرى را از خود پست آيا بين كسانى كه نسبت به هم تكبر مى( 9)است؟ 

بيند و تنها حقوق خود  است و شان خود را بيش از آنچه كه هست مىشمارد و همه جا براى خود تقدم قائل  مى

اند و هيچ كدام پاى  ى سلامت بيشتر است يا بين كسانى كه اهل تواضع ماند، ايمنى و زمينه الاحترام مى را واجب

هستند شناسند و بلكه خويشتن را از آن هم كه  برند و حق خود را آنچنان كه هست مى از گليم خويش فراتر نمى

ى  خورد و از زمره گوييم اگر عالم علمش به كبر انجاميد ديگر آن علم به درد نمى آورند؟ اين كه مى پايينتر مى

آموزى براى آن است كه آدمى هم ضمير  علم. علوم ضاره محسوب است نه علوم نافع، به همين دليل است

تر و متكبرتر و متوقعتر شد  آموختن علم درندهاگر كسى با . خويش را آسوده سازد و هم به خلايق نفعى برساند

 .بگذريم از وضع روحى شخص متكبر كه از درون هم دچار انواع كشمكشهاست(. 9)چنين
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حسد، . شان چيست شما به ديگر رذايل نگاه كنيد ببينيد نقش اجتماعى. ترديد علمش نافع نيست نوكر شيطانى بى

زدا و  ى اينها آرامش آيا همه... ام، دزدى، كبر، اهانت، پرخورى، پرگويىخواهى، اسراف، دشن غيبت، ظلم، فزون

آفرين نيستند؟ شما شخص حسود را در نظر بگيريد، آدم حسود ممكن است به ديگرى ضرر نرساند اما  جدال

ود حسود را چه كنم كو ز خ ||توانم آنكه نيازارم اندرون كسى :به قول سعدى. آزارد شك اندرون خود را مى بى

 به رنج در است؟

اى كه با  اين آزار، اين جنگ و آتش درونى كه حسود عليه خود افروخته است و صفت رذيله(36گلستان، ص )

ى معيار اخلاق  حاصل آنكه، يكى از امورى كه بايد به منزله.گذارد اى او را آسوده نمى كند، لحظه خود حمل مى

ى مورد نظر قرار گيرد همين است كه ببينيم  صفات محمودهو محور و ميزان اصلى در تشخيص صفات رذيله از 

آيا اين وصف در درون و بيرون آدمى، در نفس و در خلق، به مرتفع كردن آتش نزاع و جدال بيشتر كمك 

ان ذلك :اينكه در قرآن هست كه تخاصم كار اهل جهنم است از همين روست. كند يا به افروختن اين آتش مى

به هر ميزانى كه تخاصم در جايى برقرار است به همان ميزان جهنم در آنجا (32ص، )لحق تخاصم اهل النار

و از آن طرف دوستى و برادرى نيز از شوون بهشت است و به هر ميزان كه دوستى و برادرى در . حاضر است

آمده ى حجر در شان اهل بهشت  در سوره. جايى حاكم است به همان ميزان بهشت در آنجا حاضر و حاكم است

 (23حجر، )و نزعنا ما فى صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلين:است كه
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مگر خداوند به .نشينند كشيم، پس برادرانه بر تختهايى مقابل هم مى هاشان هست بيرون مى هر آنچه كينه در سينه

كننده و  پاك( 9)نوشاند  نوشاند؟ اين شراب طهورى كه خداوند به بهشتيان مى بهشتيان شراب طهور نمى

هاى درونى است كه در قلوب انسانها نسبت به هم وجود دارد و منشاء اصلى نزاعها و  فروشوينده همين كينه

نشيننداخوانا على سرر  شوند و بر تختهايى مقابل هم مى درگيريهاست و اينها كه شكسته شد همه با هم برادر مى

پس هر صفتى كه به .كنند ى بهشتى را سپرى مى ناشونده سپرىو به دوستى و به سلامت حيات (23حجر، )متقابلين

گوييم  اصولا سر اين كه مى. تر شدن انسان كمك كند ممدوح و مطلوب است ى آدمى و لذا به بهشتى سكينه

چنانكه . كنند صفت مى برند همين است كه آدمى را بهشتى اند و انسان را به بهشت مى بعضى از اوصاف خوب

آورند بلكه ما خود بهشت و جهنممان را با  گفته شد بهشت و جهنم را از جاى ديگر براى ما نمى قبل از اين نيز

ى ديگرى جز خودمان نداريم، و كسانى كه در اينجا خود را بهشتى كنند  ما در اين عالم سرمايه. بريم خود مى

ن كان فى هذه اعمى فهو فى الاخره و م:اند اند، آنجا هم جهنمى اند و كسانى كه در اينجا جهنمى آنجا هم بهشتى

. كش باشد جهنمى است  آفرين باشد بهشتى است و هر چه برادرى پس هر صفتى كه برادرى(30اسراء، )اعمى

يكى از منتهايى كه خداوند بر امت اسلام نهاده است و پيامبر اسلام را نيز به همين سبب ستوده است، آن است 

و سقاهم ربهم شرابا طهورا (. 9:)فرمايد به مسلمين مى. نبوديد با هم برادر كردكه پيامبر آمد و شما را كه برادر 

 (.09انسان، )
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واذكروا نعمت الله عليكم اذ كنتم اهداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا و كنتم على شفا حفره من النار 

شما بر لب پرتگاه جهنم بوديد، خداوند (926ان، عمر آل)فانقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لهلكم تهتدون

ور بود خاموش نمود و شما به يمن  دستتان را گرفت و از آنجا كنار كشيد و آتش خصومتى را كه بين شما شعله

اند، و پيامبر  بهشتيان اخوان. اينكه پيامبر آمدنش بشارت به بهشت بود معنايش همين است.آن نعمت برادر شديد

هر قدر كسى از اين معنى دورى . ن اخوت را براى مسلمين به ارمغان آورد، يعنى همان بهشت راهم كه آمد همي

ى بيشتر گرفته است و به جهنم نزديكتر  ى بيشتر بگيرد، از بهشت فاصله گزيند و از اين محور و اين مقصد فاصله

مفهوم . اخوت را نصيبشان كردبراى آن بود كه ( 9)اين كه خداوند مسلمين را از جهنم نجات داد . شده است

سلام كردن به يكديگر يعنى رساندن نسيم اخوت . نيز در اين مكتب معناى دقيقش همين است« اسلام»و « سلام»

و اين تحيتى است مبارك و طيب از نزد . و برادرى و لذا نسيم بهشت به هم، يعنى فرونشاندن آتش دوزخ

و بهشتيان در بهشت ( 6)تحيت خداوند براى بهشتيان سلام است  اين كه در روز قيامت( 0. )خداوند براى همه

خداوند است در « سلام»يك تعارف نيست، بلكه ظهور اسم ( 2)شنوند،  جز سلام و سلام چيز ديگرى نمى

شود و آنان  براى جهنميان فرستاده نمى« سلام»اما اين . نشاند ى بهشتيان امنيت و برادرى مى بهشت كه در دل همه

و كنتم على شفا حفره من النار فانقذكم منها (. 9:)ور خواهند ماند و اين حق است اصم خويش غوطهدر تخ

 (.926عمران،  آل)

 ).39نور، (فاذا دخلتم بيوتا فسلموا على انفسكم تحيه من عندالله مباركه طيبه (. 0)

 ).22احزاب، (تحيتهم يوم يلقونه سلام (. 6)

 ).03و  01واقعه، (الا قيلا سلاما سلاما . اثيمالايسمعون فيها لغوا و لا ت(. 2)
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شناس و قانع و  و در يك كلام، آدميان شجاع و متواضع و رئوف و حق(32ص، )ان ذلك لحق تخاصم اهل النار

اى آرام و  طلب، جامعه ستيز و حق خو و باگذشت و ظلم خور و دادگر و نرم گوى و كم پارسا و خداترس و كم

طلب و متكبر  و آدميان زياده. خشكانند و كمترين اثر آن فضايل آن است كه بذر نزاع را مى. سازند لذا بهشتى مى

حال با توجه به اين نكات و در اين جغرافياى فكرى .آفرينند جز جهنم در درون و برون چيزى نمى... و بيدادگر و

م كه قناعت و كوتاهى آرزو به كدام طرف بياييم جمعى بزنيم و ببيني. شود شان قناعت و طول امل بهتر معلوم مى

كند، به اخوت و دفع نزاع و فرونشاندن آتش كينه و دشمنى يا به برافروختن اين آتش در خرمن  كمك مى

كنند، نبايد شك كنيم كه از  حيات مردم؟ اگر واقعا به فراآوردن بهشت و دميدن گلهاى بهشتى بيشتر كمك مى

هاى ديوان و القائات  كه شده بايد آنها را تامين كنيم و تحقق بخشيم و به وسوسهاند و به هر قيمتى  اوصاف فاضله

. ى فلان حكيم، فلان راى امروزين و ديروزين، باطنا يا ظاهرا منافات دارند شياطين اهميت ندهيم كه با فلسفه

ده و سرسرى كنار زيرا اين مبنا براى ما بسيار جدى است، جديتر از آن كه بخواهيم آن را با يك قضاوت سا

تامل كنيم كه به بهشت رفتن و سلام اسلامى را محقق كردن چه امور و . اش فكر نكنيم بگذاريم و درباره

توانيم بسنجيم كه قناعت فضيلت است يا  ما اكنون با اين معيار مى. طلبد تا برآورده سازيم وظايفى را از ما مى

كنند  آدميانى كه در زندگى به حد ضرورت قناعت مى. زع استقطعا يكى از فوايد قناعت همين دفع تنا. رذيلت

طلبى از  تكاثر و فزون. طلبند، لاجرم اهل تكاثر نيستند و زياده بر آن را نمى( چه در توليد و چه در مصرف)

بدون شك قناعت كه ضد . اند، چه در سطح زندگى فرد و چه در سطح زندگى اجتماع هاى جوشان نزاع چشمه

مخالف قناعت، طمع است و پر واضح است كه در ميان .ه فرونشاندن آتش نزاع كمك خواهد كردتكاثر است ب

 اهل طمع
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اما آنچه تا اينجا گفتيم تمام فوايد قناعت نيست و . امكان برخورد و درگيرى بيشتر است تا در ميان اهل قناعت

درست است . كند ك جنبه آدمى را توانگر نمىتنها از همين ي( 9) -به تعبير اميرالمومنين -آن گنج تمام نشدنى

كنج آزادگى و گنج قناعت :بخشد و درست است كه به قول سعدى كه گنج قناعت آدمى را از درون غنا مى

 كه به شمشير ميسر نشود سلطان را ||ملكى است 

 شكند زندان را و آن به بازوى فرح مى ||رود از باغ به دلتنگى و داغ  اين به در مى

نى به مخزنها و  ||شاه آن باشد كه از خود شه بود :ن است كه از درون خود غنى باشد و به قول مولاناغنى آ

 لشكر شه شود

  هستى او دارد كه با هستى عدوست ||مخزن آن دارد كه مخزن ذات اوست 

 (.0)خير الغنى غنى النفس :و در روايت است كه(9232و  6021مثنوى، دفتر دوم، بيت )

طه، )لا تمدن عينيك الى ما متعنابه ازواجا منهم:، غناى نفس استو خداوند به پيامبر خود فرمود كهبهترين غنا

 (.13البلاغه، كلمات قصار  نهج)القناعه مال لا ينفد (. 9()969

 .31بحارالانوار، ج (. 0)
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پايان نيست و بيش از  ىچشم مگشاى بر تمتعات ديگراناينها همه درست است، اما اين تمام موجودى اين گنج ب

كند و بيش از آن كه  و آن اين كه اگر اجتماعى به قناعت دست يافت ديگر خود را حرام نمى. اينها در دل دارد

شود،  پايان مى هاى درونى و خواه بيرونى، همه بى اى كه دارد خواه سرمايه نمايد و لذا هر سرمايه بايد مصرف نمى

ى نزاع را  رود و قناعت ريشه در نزاع از ميان مى... كر و مال و نيرو و سلامت وى عمر و ف زيرا بيشترين سرمايه

ايد كه چرا نزاع و جدال اين قدر بد است؟ و اين بدى از كجا آمده است؟  آيا تاكنون انديشيده. خواهد سوزاند

ته در اين دنيا، همه در ما الب. كند الاصول در حال نزاع از سرمايه ضرر مى اين بدى از آن رو است كه انسان على

قسم به عصر، همانا كه انسان در زيان استما موجوداتى (0و  9عصر، )حال خسرانيمو العصر ان الانسان لفى خسر

شويم و  شويم، تمام مى شويم، خرج مى گذرد، بخواهيم و نخواهيم پير مى زمانى هستيم، زمان دائما بر ما مى

اما اين خسران . سرنوشت ما همين است. ه ما بتوانيم جلويش را بگيريماين روندى نيست ك. رويم ميريم و مى مى

الا الذين آمنوا و عملوا الصالحات :توان جبران كرد زيرا خداوند پس ازو العصر ان الانسان لفى خسرفرمود را مى

بر توصيه جز آنان كه ايمان آوردند و عمل صالح انجام دادند و به حق و ص.و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر

 اين خسران را به شرط ايمان و به شرط عمل صالح و به شرط توصيه به(6عصر، )كردند
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اى است كه ايمان و عمل صالح را  اما خسران نزاع، خسران خودساخته. توان جبران كرد حق و توصيه به صبر مى

ه نزاع و جنگ و دعواهاى درونى ى عمرش را ب و بدتر از اصل نزاع آن است كه آدمى همه.دهد با هم بر باد مى

و بيرونى سپرى كند و اين شيوه زندگى سپردن را نيك هم بشمارد و اگر كسى خواست او را هشيار كند با او 

اى است كه به تعبير قرآن عمل زشتش در  زده الواقع جزء آن دسته از افراد شيطان چنين كسى فى. هم درافتد

كارترين و  و اين زيان( 9)داند و از سكينه خبر ندارد  نگ و جدال مىى حيات را ج همه. چشم او آراسته است

وقتى كه خداوند شيطان را راند . مهمترين نقش شيطان در اين دنيا تزيين كردن است. الله است ترين خلق ناكام

ر پروردگارا بدان روى كه مرا گمراه كردى من د(61حجر، )قال رب بما اغويتنى لازينن لهم فى الارض:گفت

اين يك كار اوست . دهم يعنى كارهاشان را بدانان وارونه جلوه مى.كنم زمين براى آدميان اعمالشان را زينت مى

و همين كار را هم براى مردم (16اسراء، .)ان الشيطان ينزغ بينهم:انگيزى در ميان مردم است و كار ديگرش فتنه

برند كه كار  كنند و خود گمان مى حاصل سپرى مى ىيعنى آدميان عمرى را در درگيريهاى ب( 0. )كند تزيين مى

قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم فى :ترند اين كسان از همه محرومتر و ناكام. كنند نيكو مى

فاطر، )افمن زين له سوء عمله فراه حسنا (. 9()922و  926كهف، )الحيوه الدنيا و هم يحسبون انهم يحسنون صنعا

1.) 

 ).1فاطر، (فمن زين له سوء عمله فراه حسنا ا(. 0)
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شود و خود گمان  بگو آيا شما را خبر دهم از زيانكارترين مردم؟ آنان كه تلاششان در زندگى دنيا تباه و گم مى

كنند كه كار و كوششان عبث و  كسانى در اين جهان از همه بيشتر ضرر مى.آورند كنند كه كار نيكو مى مى

گوييم قناعت فضيلت است،  اين كه مى. كنند كنند كه كارى پرمنفعت مى ت و خود تصور مىكش اس سرمايه

اش اين قدر گسترده است و هر كار و خلق ديگرى كه بتواند آدمى را قدمى از اين آتش جنگ و  دامنه

ى  رمايهى فدا كردن س مسئله، مسئله. خصومت به دور دارد و از اين معركه فراتر برود ممدوح و محمود است

آيد و حتى اگر به همين دنيا هم محدود بود باز  عمر است، چيزى كه يك بار و يك نوبت بيشتر به دست نمى

ى  بركات ديگر قناعتثمره.اش تا ابديت كشيده شود هم بسيار عظيم و شريف بود، چه رسد به آن كه دنباله

بهتر است اين مطلب را با يكى از . بخش ديگرى كه بر قناعت مترتب است عزت و اقتدار روانى است حيات

و اقنع بقسم الله ليصفو عيشك فان اردت ام تجمع عز الدنيا ... يا بنى.نصايح لقمان حكيم به فرزندش آغاز كنيم

 (.9)فانما بلغ الانبياء و الصديقون ما بلغوا بقطع طمعهم . فاقطع طمعك فى ايدى الناس

ت كن تا عيشت صفا يابد و اگر طالب آنى كه عزت دنيا را به آنچه خدايت قسمت كرده است قناع... پسرم

انبيا و صديقين به هر جا ( ى اصلى اينجاست و نكته)زيرا كه . فراآورى از آنچه كه در دست مردم است طمع ببر

 .96بحارالانوار، ج (. 9.)كه رسيدند از قطع طمع رسيدند
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 (.9)ئس العبد عبد له طمع يقوده و بئس العبد عبد له رغبه تذله ب:آمده است كه( ع)در روايت ديگرى از امام باقر 

اى كه رغبتى دارد  اى است بنده اى كه طمعى دارد اسيركننده و چه بد بنده اى است بنده چه بد بنده

به هر اندازه كه .آورند جز ذلت و اسارت نيست دلبستگيها ارمغانى كه در اين عالم براى آدمى مى.كننده ذليل

اند  اين كه پيامبران به هر جا رسيده. ويشتن را به چيزى فروخته باشد، به همان اندازه اسير و ذليل اوستآدمى خ

اى كه لقمان به فرزندش آموخته بسيار قابل تامل  اند به راستى حقيقت بزرگى است و نكته از قطع طمع رسيده

هيچ . ين نكته را بياموزند و بدان عمل كنندخواهند پيروى از پيامبران كنند، بايد ا ى كسانى كه مى همه. است

مگر عزيز چه معنا دارد؟ عزيز نه آن است كه از پيش خود و براى خود . شود جهت عزيز نمى كس در اين دنيا بى

. ترين ذلتهاست عزت و حرمت قائل باشد، كه اين عجب و بل تكبر است و نه تنها عزت نيست كه خود پست

زير بار طمع و ذلتى نباشد و گوهر گران نفس خويش را به بهايى اندك  عزت يعنى آن كه آدمى گردنش

اين كه عزت از آن خداست براى آن است كه خداوند زير بار هيچ ذلتى نيست و اين كه عزت از . نفروخته باشد

آن رسول خداست براى آن است كه رسول خدا اهل طمع نيست و اين كه عزت براى مومنين است نيز هم از آن 

آنان كه (1منافقون، )و لله العزه و لرسوله و للمومنين ولكن المنافقين لايعلمون:ورزند ست كه مومنين طمع نمىرو

چرا پيامبران . انبيا هم اگر عزيز شدند از راه قطع طمع شدند. اند مومن نيستند و لذا عزيز هم نيستند اهل طمع

 .32بحارالانوار، ج (. 9)توانستند در مقابل مردمان
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رو  رو باشند؟هر پيمبر سخت و به قول مولوى سخت. بايستند و با كمال اقتدار و بدون پروا پيام خود را نشر كنند

  يكسواره كوفت بر جيش شهان ||بد در جهان 

  يك تنه تنها بزد بر عالمى ||رو نگردانيد از ترس و غمى 

  او نترسد از جهان پر كلوخ ||رو و چشم شوخ  سنگ باشد سخت

 سنگ از صنع خدايى سخت شد ||زن يك لخت شد  كان كلوخ از خشت

  زانبهيشان كى بترسد آن قصاب ||گوسفندان گر برونند از حساب 

رو بودند؟ چرا اهل پروا و مجامله نبودند؟ بدين دليل  پيامبران چرا سخت(2921- 2929مثنوى، دفتر سوم، ابيات )

نقل شده كه ايشان در مقابل اهل كوفه اين شعر ( ع)از امام حسين . ودندثانيا اهل جبن نب. كه اولا اهل يقين بودند

 و ان نغلب فغير مغلبينا ||فان نهزم فهزامون قدما :خواندند كه را مى

 (.9)منايانا و دوله آخرينا  ||و ما ان طبنا جبن ولكن 

عادت ما ترسيدن نيست بلكه . ايم و اگر مغلوب شويم بواقع مغلوب نيستيم اگر چيره شويم از قديم چيرگان بوده

 .على بن طاووس، اللهوف على قتلى الطفوف(. 9.)اينك نوبت مرگ ما و اقبال ديگران است
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و سوم اينكه اهل طمع نبودند و حقيقت آن است كه ترسيدن خود يكى از شوون طمع است و آنچه از همه بيشتر 

شخص طماع به خاطر رغبت و . ستاند را از آدم مىطمع دليرى . دهد قطع طمع است رويى مى به آدمى سخت

ى كسى يا چيزى كرده است، مجبور است در بسيارى از موارد كوتاه  ميل و خواهشى كه در اوست و او را برده

همواره ملاحظه و پروا  -كوتاه كلام -جهت تسليم گردد و بيايد و پاى بر حق بگذارد و يا از حقى بگذرد و بى

مولوى . آموزد قطع طمع است ه آموزگار ايثار و دليرى است، نخستين درسى كه به عاشق مىعشق ك. داشته باشد

مرده بدم :گويد كه داراى زهره شير شده است كند و مى بخشى عشق را توصيف مى كه سرآمد عشاق بود، دليرى

  دولت عشق آمد و من دولت پاينده شدم ||زنده شدم، گريه بدم خنده شدم 

  ى تابنده شدم ى شير است، مرا زهره زهره ||مرا، جان دلير است مرا ى سير است  ديده

ى حاضر ما وجود دارد همين جبن  متاسفانه يكى از بدترين مشكلاتى كه در جامعه(9616كليات شمس، غزل )

ها گشوده خواهد شد؟ اگر اين  اگر گفتنيها گفته نشود كجا گره. مذموم و پرواپيشگيهاى منحوس است

پرواييهاى محمود و ميمون بنشيند و دليريهاى پيامبرصفتانه در  حظات دريده شود و به جاى آن بىحجابهاى ملا

مشكل ما . شك بسيارى از مشكلات ما رفع خواهد شد جانها راسخ شود، اگر در شجاعت از انبيا متابعت شود، بى

و ديگر ( بر سر آنها نيست كه فعلا بحث ما)يكى در وجود جاهلهاى متنسك و عالمهاى متهتك : در دو جاست

كسانى كه حد و حقشان . اش همان چيزى است كه گفتيم مشكل جاهلهاى پرگو و عالمهاى ترسو كه ريشه

اند شروع به  اند و چون ميدان را خالى ديده سخن گفتن نيست و تنها به دليل جهالت، جسارت سخن گفتن يافته

 :اند راهزنيهاى جگرشكاف كرده
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 ز آن سخنها عالمى را سوختند ||كه چشمى دوختند  ظالم آن قومى

 روبهان مرده را شيران كند ||عالمى را يك سخن ويران كند 

شويم  ى كسانى متحمل مى اما ضرر ديگر را روحيه. اين يك ضرر است(9113- 9113مثنوى، دفتر اول، ابيات )

و از . ناشى از آن، تهورشان سلب شده استى  دانند اما به سبب طمع و ميل ملاحظات بيهوده فهمند و مى كه مى

اند و  آسا در مردگان بدمند از آنها دريغ كرده توانستند مسيح اند و جانى را كه مى روى سكوت پيشه كرده اين

گفت هر جانى  ||گر حجاب از جانها برخاستى :اند ى خويش را به فراموشى سپرده گونه رسالت نبوت

  آساستى مسيح

يافتند و چه  اگر اين حجاب ملاحظات نبود آنگاه چه مردگان كه حيات تازه مى(9111بيت  مثنوى، دفتر اول،)

طمع و تعلق، حجابى . اما چه بايد كرد كه طمع دهانها را بسته است.كشيدند خفاشان كه روى در نقاب ظلمت مى

البلاغه،  نهج)ق المطامعاكثر مصارع العقول تحت برو:گذارد آدمى بفهمد، نه بگويد و نه عمل كند است كه نه مى

برق طمع .درخشند خورند جاهايى است كه طمعها مى بيشترين جاهايى كه عقلها به زمين مى(091كلمات قصار 

بندد بلكه حتى شجاعت فهميدن  طمع نه تنها دست آدمى را در مقام عمل و اقدام مى. كند چشم عقل را خيره مى

نه تنها در برابر . جاب است و آدمى در فهميدن هم بايد شجاع باشدفهميدن مستلزم خرق ح. ستاند را هم از او مى

و به خود اجازه داد كه حق را آنچنان كه هست ببيند و بفهمد و . ديگران كه در برابر خود هم بايد دلير بود

 چيزى از آن را
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و طمع دو حجاب غرض . بينند كاران آن را نمى به تعبير مولوى گاهى حق روشن است، اما طمع. نپوشاند

 صد حجاب از دل به سوى ديده شد ||چون غرض آمد هنر پوشيده شد :اند ادراك

گيرد تا باز هم  ماند كه خورشيد را ناديده مى دار سحورخوارى مى كار به روزه طمع(662مثنوى، دفتر اول، بيت )

 بندد ز نور آن خورنده چشم مى ||روشن است اين ليك از طمع سحور :سحورى بخورد

 چه عجب گر پشت بر برهان كند ||حرص چون خورشيد را پنهان كند 

قطع طمع . كند چنين است كه طمع خورشيد روشن را هم خاموش مى(6211و  6213مثنوى، دفتر پنجم، ابيات )

اما طمع هميشه آدمى . كند، خصوصا در مقام فهميدن حق و تسليم در مقابل حقيقت از درون، آدمى را آزاد مى

نبايد پنداشت كه دل . شود دلبستگيهاى درونى هرگز براى شخص ارزان تمام نمى. دارد و مردد مىرا مشوش 

اى از خويش  گذارد، هر دل سپردنى بواقع فروختن پاره سپردن به چيزى آدمى را خالص و كامل بر جاى مى

هم حق را . اند بيرونگونه دلبستگيها و طمعهاست كه حجاب شجاعت درون و  ى اين و قناعت، بريدن ريشه. است

بندند و هم آتش حسرت و  ستانند و هم دست او را در عمل مى پوشانند هم تهور را از او مى از آدمى مى

ى فضايل است، پس جبن بدترين رذايل  گويند شجاعت سرحلقه اگر مى. افروزند كشمكش را در درون او مى

ى هر طمعى را از وجود  آسوده سخن خود را بگويند رشتهپيامبران براى آن كه اهل اقتدار باشند و بتوانند . است

 مع قناعه تملا القلوب و العيون غنى و خصاصه تملا الابصار:خويش بريده بودند و به تعبير اميرالمومنين
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آزرد، قناعتى  در عين نيازمندى و فقرى كه چشمها و گوشها را مى(910ى  البلاغه، خطبه نهج.)و الاسماع اذى

ى كسانى كه در اين  شما اگر كمى تامل كنيد خواهيد ديد كه همه.كرد كه قلبها و ديدگان را از غنا پر مىداشتند 

چرا پيام و عمل اين . گاندى را ملاحظه كنيد. اند كسانى بودند كه اهل طمع نبودند دنيا منشا اثر جدى شده

به چيزى كه بترسد از او . هل طمع نبودشخص تا اين حد كارگر افتاد؟ چون پا در گليم خويش دركشيده بود و ا

تا كسى اين مرحله را طى .دريافت كرد( 9)ى قناعت خويش را نيز، كه عزت باشد  بگيرند دل نبسته بود و ثمره

كمونيستها و غيركمونيستها را كه در خارج  لابد بسيارى از اين جوجه. تواند مشفق ديگران باشد نكند نمى

ى هوس اين دارند كه روزى بيايند و رهبر مردم شوند و به كمتر از رهبرى هم ايد كه همگ اند، ديده نشسته

اولين قدم در اين راه آن است كه شخص بر خود رهبرى كرده باشد بعدا رهبر ديگران هم . دهند رضايت نمى

د چه پرسند آن است كه تو با خو نخستين سوالى كه از يك رهبر مى« تا راهدان نباشى كى راهبر شوى؟». بشود

اى و تهذيبى صورت  اى و با خود انديشه كرده خواهى بكنى؟ چه وقت نشسته اى كه با خلق خدا هم مى كرده

دانى؟ تو كه خود اسير هزاران بندى  ى چنين مقامى مى اى كه خود را شايسته اى و حسابى از خويش كشيده داده

صندوقيم و به روحمندانى محتاجيم كه ما را از خواهى ديگران را آزاد كنى؟ به قول مولانا همه اسير  چگونه مى

كه بداند كو  ||از هزاران يك كسى خوش منظر است :اند آنان همان پيامبران آزادى آفرين. اين صندوق برهانند

  به صندوق اندر است

 تا ز صندوق بدنمان واخرند ||اى خدا بگمار قومى روحمند 

 (.غررالحكم)ثمره القناعه العز (. 9)
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  مومنان را ز انبيا آزادى است ||چون به آزادى نبوت هادى است 

 بند رقيت ز پايت بركند ||كيست مولا؟ آن كه آزادت كند 

آدمى اول بايد خودش آزاد شود تا بعد بتواند آزادى (2121و  2126و  2129و  2122مثنوى، دفتر ششم، ابيات )

اند و زير بار ذلت و  ، صدها شيطان بر وجودش مهميز زدهرا براى ديگران هم به ارمغان ببرد كسى كه از درون

اگر على بن ابيطالب، اميرالمومنين شده است از . خواهد ديگران را آزاد كند اند، چگونه مى خفت نگاهش داشته

ايهاالناس انى و الله ما احثكم على :فرمايد مگر همو نيست كه مى. آن جهت است كه ابتدا بر خود امير گشته است

به خدا ! مردم(931ى  البلاغه، خطبه نهج)عه الا و اسبقكم اليها و لا انهاكم عن معصيه الا و اتناهى قبلكم عنهاطا

خوانم مگر آن كه خود در عمل به آن از شما پيشى گرفته باشم و از هيچ  قسم كه شما را به هيچ طاعتى نمى

ى انبيا همين خود  مهمترين معجزه.يده باشمكنم مگر آن كه خود قبل از شما از آن دست كش معصيتى نهى نمى

طمعى و شجاعت و پاكدامنى بود و همين بود آن كه سخنشان را چنين دلنشين  دارى و بى ساخته بودن و امانت

پروا و باصلابت كه  انسانهايى باكرامت و متحمل و مقاوم و بى. ى انبيا خودشان بودند مهمترين معجزه. كرد مى

اى بسيار  يكى از شعراى مسيحى عرب اهل لبنان به نام مارون بك عبود، قصيده. اجز بودنفس وجودشان ابوالمع

و كذا :گويد ى بلند كه نزديك به صد بيت است، مى وى در اين قصيده. زيبا در شان پيامبر اسلام سروده است

العظيم الشان تلقى  النبوه حكمه و تمرد و تقى و الهام و فرط حنانهى ذلك الروح الذى يتقمص الابطال للحدث

 .على الاعداء شكتها فتدفعهم فينفجرون كالبركان
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نبوت روحى است كه قهرمانان .حكمت، سركشى، پارسايى، وحى و شفقت: نبوت جامع اين پنج خصلت است

فشان  شود آنان را چون آتش ضربه آن كه بر دشمنان نواخته مى.ى حوادث بزرگ شوند پوشند تا آماده آن را مى

. رو نباشد تواند سركش و سخت پيامبر نمى. طمعى است همان عنصر شجاعت و بى« سركشى».كند فجر مىمن

. ى اين مشترى و آن مريد را بكند و يا از فلان قلدر بترسد و يا برق زر و شهوت چشمش را خيره كند ملاحظه

ترين بازرگانى ميان  ه عظيمتواند سامان دهد چه رسد به پيامبرى ك ى كوچك را هم نمى چنين كسى يك مغازه

بگو آيا شما (92ى  صف، آيه)يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجاره تنجيكم من عذاب اليم:خالق و خلق است

آميز لقمان كه  را به تجارتى كه از عذاب دردناك نجاتتان بخشد راهنمايى كنم؟اين است سر آن سخن حكمت

پرستى آن  بركت ديگر قناعت و ترك تجمل«.ند از قطع طمع رسيدندانبيا و صديقين به هر جا كه رسيد»: گفت

اين همه در . را در نظر بگيريد« انفاق». كند است كه آدمى را براى انجام بسيارى از كارهاى ممدوح امداد مى

تواند انفاق  اما به راستى چه كسى مى. قرآن و ساير منابع دينى در فضيلت انفاق سخن گفته شده است

بخشد  ى مهمى كه بايد بدان توجه كرد آن است كه تمكن مالى به تنهايى توانايى انفاق به انسان نمى هكند؟نكت

دريغ و درياصفت همه را از  تواند بى تنها كسى مى. كند قناعت است بلكه آنچه آدمى را بر انفاق كردن سخى مى

ان باران ببارد كه ابتدا به كمك مند كند و درياصفت به نزديكان گوهر ببخشد و بر دور وجود خويش بهره

 قناعت ترك بسيارى از زوائد زندگى برايش
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مومن كسى . تواند منفق هم باشد و الا به جاى ايثار، استيثار خواهد كرد انسان اگر قانع شد مى. ميسر شده باشد

شود جز از  يسر نمىو اگر كسى از او استمداد كرد به كمك بيايد و اين م( 9)است كه به خير او اميد برود 

لذا قناعت امرى است كه نه تنها آرامش درون و عزت روان براى . اند ى درخت قناعت نشسته كسانى كه در سايه

بركت ديگر قناعت، . سازد مند مى آورد، بلكه ديگران را هم نيز از مددكاريهاى وى بهره خود آدمى به ارمغان مى

خواهى و لجاج و مسابقه با  شخص قانع كه عمرش را در فزون. تبركت يافتن عمر و دور ماندن از معاصى اس

ى بيشتر  تر خواهد شد و از اوقات خويش بهره ى حياتش مصونتر و سودبخش كند، سرمايه ديگران سپرى نمى

جويى به سر رود، عمر آن است كه در قرب حق  طلبى و سبقت عمر آن نيست كه در نزاع و فزون. خواهد برد

  عمر زاغ از بهر سرگين خوردن است ||وش در قرب جان پروردن است عمر خ:سپرى شود

 خدا آب حيات آتش بود بى ||عمر و مرگ اين هر دو با حق خوش بود 

 (333و  339مثنوى، دفتر پنجم، ابيات )

افتد و قانع دامنش از آن پاك  خوارى و حرام مى ى شبهه طلب در ورطه فزون. همچنين است دورى از معاصى

شخص قانع نه حسرت كسى را . يز از بركات ديگر آن كم شدن دشمنيهاست كه فرزند نزاع استن. است

اگر هم غمى دارد غم خفتگانى است كه خواب در چشم . افتد خورد و نه با كسى به خاطر حطام دنيا درمى مى

خاطر را فداى آن آورند اما عمر عزيز و فراغ  خواهانى است كه همه چيز به دست مى غم فزون. شكنند ترش مى

البلاغه،  نهج)الخير منه مامول (. 9)بركت ديگر قناعت، كمتر محتاج خلق شدن و كمتر باج دادن. كنند مى

 (.ى متقين خطبه
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ى اين بركات از قناعت است و چه نعمتى است قناعت كه همين كه باب آن به روى آدمى باز شد از  همه. است

خاطر هم سخى و  هم مقتدر، هم مستغنى، هم مستقل، هم عزيز، هم آسوده: ودش صدها نعمت ديگر برخوردار مى

رو و مجاهد و حقگو هم  گر، هم مصون از حرام، هم فارغتر براى پرداختن به حيات اخروى، هم سخت انفاق

ذلت و . اى است و مگر اينها كم سرمايه. آماده براى تجافى از دارالغرور و هم تندرست و پاكدل خواهد شد

اند كجا با آن  كه محصول منحوس طمع... خوارى و دنيازدگى و مشغولى و جبونى و زبونى و حرام دشمنى و دل

اياكم و استشعار الطمع فانه يشوب القلب لشده :اند؟ راست فرمود پيامبر خدا كه بركات و نعمات قابل مقايسه

راس كل خطيئه و سبب احباط كل حسنه الحرص و يختم على القلب بطابع حب الدنيا و هو مفتاح كل معصيه و 

(9.) 

ى  كليد هر معصيت و صدرنشين همه. سازد كند و آن را دوستدار دنيا مى از طمع بپرهيزيد كه دل را تيره مى

خداوند به ما . قناعت در خلقتقناعت در امور تكوينى هم جارى است.ى خوبيهاست ى همه برنده خطاها و از بين

از فضيلتهاى الهى و فزونيهايى را كه خود از لحاظ خلقت به برخى كسان بخشيده دستور داده است كه برخى 

ى آن  آنچه را كه خداوند به واسطه(60نساء، )و لا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض:است آرزو نكنيم

، ص 0البحار، ج  عده الداعى، به نقل از سفينه(. 9.)برخى از شما را بر برخى ديگر تفضيل داده است تمنا مكنيد

16. 
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اى كه مصلحت آفرينش است از ميان موجودات برداشته  به عبارت ديگر آرزومند آن نباشيد كه اختلافات ريشه

اين امر در واقع دستورى است براى نوع ديگرى از . ى امور از نظر تشريعى و تكوينى همسان شوند شود و همه

ولا بايد شناسايى شوند و ثانيا كسى نبايد در فضيلتهاى خلقى تفضيلهاى الهى هر چه كه هست ا: قطع طمع

چنانكه پيش از اين اشارت رفت كوسى كه در دنياى جديد در باب تشابه حقوق زن و مرد . ديگران طمع دربندد

. ى ذكر شده در سياق آيات مربوط به حقوق زنان است آيه. اند مطمئنا يكى از موارد همين طمع مذموم است زده

ن قرآن اين است كه مبادا زنى آرزو كند كه به جاى مردان بنشيند كه اين نه تكوينا نه تشريعا، هيچ كدام و سخ

يعنى نه حقوقشان و نه خلقتشان هيچ كدام مشابه نيست و اين عدم مشابهت، طرح و تدبير . روا و شدنى نيست

نبايد « فضولى در كار قدر»ير مولوى به تعب. آفرين است كه بدون آن نظام كنونى عالم مختل خواهد شد جهان

اختيار و عقل آدميان كاربردى در حدود افعال ارادى آنان دارد نه در حد دگرگون كردن ساختمان و . كرد

توان ساخت كه اين اختلافات در آن نباشد و زن  جهانى نمى. در اين جا هم طمع باطل نبايد ورزيد. اركان جهان

. و كوچك و بزرگ از هر حيث مساوى. الجهات يكسان باشند ير من جميعو مرد و مس و گوگرد و خون و ش

ز فرزانه »نبايد هوس محال كرد كه . جهان خداساخته چنين نيست و اين اختلافات را بايد به رسميت شناخت

همچنين اين تصور خام را بايد از دل پيراست كه قناعت، خاص بينوايان است و اغنيا بدان .«مردم نزيبد محال

 ترند ترند محتاج و آنان كه غنى ||ى اين خاك درند  به عكس،درويش و غنى بنده. اجتى ندارندح

ثروتمندى كه گرسنه طبع . سير بودن چشم و دل امرى نيست كه كسى از آن مستغنى باشد(33گلستان، ص )

 چنانكه در. باشد، بيشتر قابل ترحم است تا بينواى گرسنه
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آن كه غنى است اما به غناى . آيد اين رضايت به كار همه مى. «ت خود بايد راضى بودبه قسم»ادعيه آمده است، 

اما درويش . خود راضى نيست و همچنان در حسرت اموال ديگران است، او از غناى خود سود نبرده است

اگر  در اين بازار:و به قول حافظ. نيست« رضايت خاطر»خرسند، سلطان عالم است چرا كه ثروتى بالاتر از 

  خدايا منعم گردان به درويشى و خرسندى ||سودى است با درويش خرسند است 

اى از زندگى برده است؟اين  آدمى اگر همه چيز داشته باشد اما ناآرام باشد، چه بهره(222ديوان حافظ، غزل )

ت از پيدا كردن گفتيم كه شكر عبارت اس. ى شكرگزارى گفتيم نيز مناسبت دارد مطلب با مطلبى كه قبلا درباره

تواند مطمئن باشد كه  ناپذير است و هيچ وقت كسى نمى بهترين راه مصرف يك نعمت و لذا كاوشى پايان

شود، زيرا به  به همين سبب انسان شاكر، قانع نيز مى. بهترين راه مصرف نعمتى از نعمتهاى الهى را پيدا كرده است

ى  ارد بدود، نگران است كه مبادا از آنچه دارد استفادهجاى آن كه پيوسته چشمش به دنبال نعمتهايى كه ند

به جاى آن كه در آنچه ديگران دارند به چشم حسرت و حسد . صحيح نكند و شكر نعمتهاى موجود را نگذارد

يمسى و همه الشكرصبح و شب در :ورزد بنگرد، در خرج كردن خويش و نعمتهاى نقد خود خست و تدبير مى

كند تا ببيند كه آيا بهترين راه مصرف و استفاده از نعمتهاى خدا را پيدا كرده است،  مىفكر شكر استيعنى كاوش 

هاى خود را  ترسد داشته به تعبير ديگر مى. داند نيز راهى هست يا آن كه بالاتر و بهتر از آنچه كه اكنون مى

ر نعمت از نعمت ديگرى كه رسد و شاك لذا شكر به قناعت مى. ى شكرشان برنيايد افزونتر كند مبادا از عهده

 .گردد قناعت باشد نيز برخوردار مى
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ى مهم ديگرى كه بايد به تفصيل به آن بپردازيم اين است كه آيا قناعت و طمع فقط به  قناعت در توليدنكته

ه بوده است و علماى شوند؟ آنچه كه معمولا تاكنون مورد توج گيرند يا توليد را هم شامل مى مصرف تعلق مى

سخن از اين بوده است كه آدمى كه از اين . اند، قناعت مصرفى بوده است اش سخن گفته اخلاق بيشتر درباره

به كفاف قناعت ... كند، بايد در مصرف پوشاك و خوراك و گيرد و از ثمرات آن برداشت مى طبيعت بهره مى

اى برداشت كند كه مانع از  يعنى به اندازه. دهد م مىكفاف علاوه بر معنى كفايت، معنى حفظ و منع ه. كند

مضمون بعضى از روايات هم همين است كه شخص بيش از كفاف خود نخواهد و مصرف . سوال و تكدى باشد

محمد كفافاخداوندا قوت خاندان پيامبر را موجب كفاف  اللهم اجعل قوت آل:و در ادعيه است كه. نكند

 (.9)ست و لب قناعت هم همين استطوبى لمن اسلم و كان عيشه كفافا گرداناين البته معناى بحقى ا

 .0اصول كافى، كتاب الايمان و الكفر، باب الكفاف، حديث (. 9)
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اما اينكه آيا در مقام توليد هم قناعت و طمع داريم يا نه .اش به قدر كفاف باشد خوشا به حال مسلمانى كه زندگى

نزد علماى اخلاق چندان مطرح نشده است، به دليل آن كه جزء مسائل جهان اين مسئله . مطلب ديگرى است

اند كه بتوانند با آن طبيعت را بيش از حد نيازشان بمكند و  در گذشته آدميان ابزارهايى نداشته. كهن نبوده است

ى يك  ازهلذا يك نفر به اند. كند، تنها يك بيل داشت و يك كلنگ آدمى كه زمين را مى. به تصرف درآورند

اين كارها را در ... رفت ميوه بچيند، گندم درو كند و يا كسى كه مى. ى پنجاه نفر كند و پنجاه نفر به اندازه نفر مى

داد، دام پهن كند، تور بيندازد، ماهى بگيرد و  انجام مى -تناسب با آن و نه بى -حدى متناسب با نيروى فردى خود

اما اين چه نسبتى دارد با وضع امروز كه يك . كردند ى ده نفر كار مى ندازهشدند به ا و اگر ده نفر مى. الى آخر

ى هزار نفر از گذشتگان كشت و صيد و توليد نمايد؟ همان كه به آن توليد  تواند با يك ماشين به اندازه نفر مى

ذشته تقريبا جهان گ. ى جهان جديد است و فرزند تولد ماشين است مسئله( 9)توليد انبوه . گويند انبوه مى

اصولا . شناخته است و لذا اخلاقيات توليدى زيادى هم نداشته است اى به نام توليد و آن هم توليد انبوه نمى مسئله

ديدند كه در اين باب سخن بگويند، چون معضل كسى نبود و در اين حيطه كسى كار  علماى اخلاق نيازى نمى

كرد و  اى بود كه به طور طبيعى انسان را محدود مى وسايل به اندازهدستها بسته بود و ابزار و . كرد غيراخلاقى نمى

اگر هم . الجمله متناسب بود ى طبيعت فى لذا در برخورد با طبيعت، بهره و برداشت انسان با مصرفش و با ذخيره

امروز در اما اين بسيار فرق دارد با وضعى كه ما . شد، اسراف و افراطهاى قابل تحملى بود اسراف و افراطى مى

 .mass production .(9)ايم و اى كه با طبيعت پيدا كرده جهان جديد داريم و نسبت تازه
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كافى است شما هم اينك به .ايم اى كه توسط ابزارهاى جديد صنعتى بر آن يافته حصر و اندازه امان و بى تسلط بى

ايد و كتابى كه  د و قلمى كه به دست گرفتهخواني لباسى كه بر تن داريد و نورى كه در آن اين نوشته را مى

. گونى مشمول تصرفات ما واقع شده است  هاى گونه جان از چه راه ايد توجه كنيد تا ببينيد كه طبيعت بى خريده

آلات جديدتر و جديدتر  دائما به دنبال صنايع و ماشين. ايم ايم و از شتاب خود نكاسته و البته هنوز توقف نكرده

عموما معتقديم كه توقف در اين حوزه . توانند كار توليد را هر چه بهتر و بيشتر براى ما انجام دهندهستيم، تا ب

گويى سدى و حدى اخلاقى در اين عرصه نيست و . معنى ندارد و در اين ميدان هر چه بيشتر بدويم بهتر است

مل در كار است، عقال اخلاق اما حق اين است كه هر جا پاى ع. فضيلت مطلق در دويدن و تيزتر دويدن است

عمل انسانى آگاهانه . نداريم( ى اخلاق يعنى بيرون از حوزه)ما عمل اختيارى غيراخلاقى . هم در ميان است

دهيد، خواه اين كار توليد باشد، خواه شكافتن دل زمين،  شما وقتى كارى انجام مى. شود غيراخلاقى باشد نمى

اى  به اوج آسمان، اگر كارى است اختيارى كه در آن نيت و هدف و انگيزهخواه رفتن به قعر دريا و خواه عروج 

و كافى است . يعنى علم اخلاق و معارف دين در آن، امر و نهى و مدح و ذمى دارند. نهفته است اخلاقى است

اهميت  ى توليد در جهان جديد مسئله. آن كارها اهميت و برجستگى پيدا كنند تا عالم اخلاق را به فكر وادارند

اگر تاجرى دل به دريا . گرديد در گذشته طمع حداكثر در زندگيهاى فردى يا تجارت مطرح مى. يافته است

ى چينى به روم و ديباى رومى به هند  دويد و گوگرد پارسى به چين و كاسه زد و از اين ديار و به آن ديار مى مى

گفتند اهل طمع است و در وى  برد مى ى به پارس مىى حلبى به يمن و برد يمان و فولاد هندى به حلب و آبگينه

 در بيابانى بيافتاد از ستور ||آن شنيدستى كه روزى تاجرى :زدند كه طعن مى
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 يا قناعت پر كند يا خاك گور ||چشم تنگ دنيا دار را : گفت

و بزرگ خود را به طمع نزد آنان يا از قبيل طمع تاجرى بود كه از پى كسب سودهاى كلان (993گلستان، ص )

برد و يا از قبيل  يا قلدرى كه خواهان سلطه بود و براى غصب قدرت به هر كار دست مى. زد آب و آتش مى

اما طمع توليدى . چشم دوختن به تمتعات و اموال ديگران و راضى نبودن به درآمد خويش بود و قس على هذا

را دوره كنيد، خواهيد ديد كه نه از قناعت در توليد شما اگر كتب علماى اخلاق . در قاموس آنان محلى نداشت

لذا ما در اين عصر بيش از هر عصر . در آن سخن رفته است و نه طول امل مورد بحث جدى قرار گرفته است

ى قناعت در مصرف هم  حتى مسئله. ديگر محتاجيم كه در باب قناعت در توليد هم بينديشيم و هم سخن بگوييم

شود كسانى از يك طرف توليد بسيار كنند و از طرفى ديگر مردم را  توليد است، چرا كه نمىتابعى از قناعت در 

. اگر توليد انبوه مطلوب دانسته شود، مصرف انبوه هم مطلوبيت خواهد يافت. به كم مصرف كردن دعوت نمايند

ميان به ماشين و از لذا يكى از امورى كه در عصر ما به قناعت در مصرف هم لطمه زده است همين است كه آد

اند بيش از اندازه و به نحو گزاف طبيعت را خرج كنند و از اين روى  اند و توانسته آنجا به توليد انبوه دست يافته

ى تبليغات كه يكى از  مسئله. اند كه ديگران را هم به مصرف آن توليدات ترغيب نمايند خود را ملزم يافته

نبايد گمان كرد كه چون راديو و . اى طبيعى توليد انبوه و ماشينى استهاى عمومى قرن ماست از پيامده بليه

ى تبليغى از آنها  اى به فكر استفاده تلويزيون اختراع شده است و مطبوعات در جوامع رواج يافته است، عده

ن عشق برعكس، ميل به تبليغ، و بلكه مجبور بودن به تبليغ و ترغيب كردن مردم به مصرف و نشاند. اند افتاده

چيزى است كه مقدم بر ظهور ادوات تبليغى پيدا شده و آنگاه اين ( به دليل توليد انبوه)مصرف در قلوب آنان 

 ترديدى نيست كه اگر ما. ابزار را بهترين خدمتگزار اين آرزو يافته است
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و با توليد اين نيازهاى . دبيشترى هم به وجود خواهيم آور( يعنى طمع)توانستيم بيشتر توليد كنيم، نيازهاى كاذب 

ى توليد است  پوشيده نيست كه مهار كردن اين طمع كه زاده.كاذب مردم را به مصرف بيشتر سوق خواهيم داد

ى آنچه كه گذشته  ما در برابر يك سيل و هجوم جهانى قرار داريم و همه. تماما هم به تدبير و اقدام، ميسر نيست

ريزى صرف آن را واژگون  بوده است و نه چيزى است كه ما بتوانيم با برنامه ريزى ما گذرد، نه برنامه است و مى

گذرد، در  كنيم و در اطراف ما چه مى اما شناختن اين كه ما در چه عالمى زندگى مى. كنيم و تغيير جهت دهيم

توليد طمعهاى  بارى،.گيرى و در تلاش براى تغيير وضع به هر اندازه كه مقدور آدمى باشد، البته موثر است جهت

عيب مهم ديگر اين . اند تازه و نيازهاى كاذب و ترغيب به مصرف بيشتر، دو عيب از عيوب توليد انبوه ماشينى

كنيم،  براى مثال، نفتى كه ما امروز مصرف مى. گيرد است كه توليد طبيعت كندتر از مصرف آدمى صورت مى

بشر حدود صد سال . قطره توليد شده است ت قطرهمحصول ميليونها سال انباشت موادى است كه در دل طبيع

ى كنونى تا حدود  شود، ذخاير مكشوفه بينى مى كند، اما با چنان سرعتى كه پيش است كه از اين مواد مصرف مى

مخازن ديگرى هم اگر كشف بشود مطمئنا آنقدر نخواهد بود كه عمر مخازن . نيم قرن ديگر به پايان برسد

ال افزايش دهد و اگر روال مصرفى كه بشر در پيش گرفته است به همين نحو ادامه پيدا موجود را چند ميليون س

اين مقدار سرمايه كه ما امروز در اختيار . ى نزديكى ديگر در دل زمين از نفت خبرى نخواهد بود كند، در آينده

سرمايه صدساله به وجود اين . اى است كه توليد آن ميليونها سال براى طبيعت طول كشيده است داريم، سرمايه

صدها ميليون سال طول كشيده باشد تا بقاياى جانوران . دهيم نيامده است كه ما داريم آن را صدساله به باد مى

 اند، آيا سزاست كه اين همه را صدساله به پايان ببريم؟ گذشته به سوختهاى فسيلى تبديل شده
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كه اين ... اكوسيستمى و آفات انسانى و بيولوژيكى وهاى كهن يك عيب است، مشكلات  تمام شدن سرمايه

ى اين مشكلات را  تواند همه كنند كه تكنولوژى مى برخى گمان مى. كند عيب ديگر مصرف سريع ايجاد مى

آوريم و اگر آلودگى هوا  اى روى مى المثل اگر سوخت فسيلى تمام شد، به سوخت هسته فى. پاسخگو باشد

اما يكى از بحثهاى مهمى كه امروزه بين متخصصان مطرح . دهيم آن را كاهش مىافزون شد با روشهايى خاص 

اى  تواند جميع مشكلات ما را پاسخگو باشد و اصولا اين تصور ناسنجيده است همين است كه تكنولوژى نمى

 كنيم، راهى براى حلش در اختيار خواهيم است اگر ما گمان كنيم كه هر مشكلى كه به دست خود ايجاد مى

اى به بعد، قدرت آدمى و قدرت تكنيك و  گشايى تكنولوژى نيز خود حدى دارد و از نقطه مشكل. داشت

به علاوه حل مشكلات به كمك تكنيك، . ابزارهايى كه در اختيار اوست، توان حل مشكلات را نخواهد داشت

ايم  داراى قدرت جديدى شده به هر تقدير ما امروزه به مدد تكنيك.آفريند و هلم جرا اى مى خود مشكلات تازه

اما آنچه از ذهن بشر غايب مانده است، اين است كه چه كسى به ما اجازه . توانيم توليدى وافر داشته باشيم كه مى

ى  دهد كه به ميزان توانايى خود توليد نماييم؟ اين همان مغالطه داده است و كدام ارزش اخلاقى به ما حق مى

درست است كه ما توانايى توليد انبوه داريم، اما آيا حق توليد انبوه ( 9. )زش استو دانش و ار« بايد»و « است»

تواند بكشد، پس بايد بكشد؟ كسى كه قدرت دارد، چون  هم داريم؟ اگر كسى شمشير در دست دارد، چون مى

دلالى اين چه است( 0. )تواند غضب كند، پس بايد غضب كند؟ اين سوال در جميع انواع قدرت جارى است مى

 .رجوع كنيد به كتاب دانش و ارزش از نگارنده(. 9)است كه ما چون پادزهر داريم، پس حق داريم كه

بسيارى از احتجاجاتى كه اينان . نگارنده گاه پاى سخن بعضى از متصديان راديو و تلويزيون بوده است(. 0)

اى  فكرسازى و براى القا و تلقين دسته كردند مبتنى بر همين اصل بود كه ما ابزارى در دست داريم كه براى مى

راديو و تلويزيون حقا نيروى . اين قسمت از سخن آنان كاملا درست است. (نهايت نيرومند است ها، بى از انديشه

. توانند جو بسازند، كسى را يك روزه به عرش ببرند يا يك شبه از عرش به فرش بكوبند مى. عظيمى دارند

نند، قلوب را تسخير نمايند، محبت يا نفرت بيافرينند، دلها را به كسى يا از كسى توانند افكار را عوض ك مى

توانيم  كه چون مى: زدند اى نادرست پل مى ى درست به نتيجه و آنگاه به طور اتوماتيك از اين مقدمه) برگردانند

تفاده را از راديو و تلويزيون ى ما همين است و اگر ما اين اس اين كارها را بكنيم، پس بايد بكنيم و اصولا وظيفه

شد كه چرا ما مجازيم چنين كارى را انجام بدهيم؟ تنها پاسخ  نكنيم، پس چه كسى بكند؟ وقتى از آنها سوال مى

اين درست مثل آن است كه كسى بگويد چون من اينك سلاح در دست دارم و !! توانيم همين بود كه چون مى

 !.دهد، پس بايد شليك كنم وله را به من مىسلاح هم توانايى آتش كردن و پرتاب گل
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نه هر  ||زهر بخوريم؟ و چون شمشير داريم پس بايد جنگ راه بيندازيم؟نه هر كه دارد پادزهر زهر بايد خورد 

 كه دارد شمشير حرب بايد كرد

س اخلاق را داشته به عكس انسان وقتى اسلحه در دست دارد بايد بيشتر از وقتى كه اسلحه ندارد، دغدغه و وسوا

. اى هم در كار نيست وقتى سلاحى در كار و ابزارى در ميان نبود، وسوسه. كند قدرت آدمى را وسوسه مى. باشد

ى  رود، دغدغه پس به ميزانى كه امكانات انسان بالا مى. اش باشد، توانايى و امكانش نيست فرضا هم كه وسوسه

به همان . ى است كه در عصر حاضر شكلى كاملا واژگونه يافته استو اين چيز. اخلاقى او هم بايد بالاتر برود

كسى فكر . اش پايين آمده است هاى اخلاقى دغدغه. اندازه كه امكانات بشر براى تصرف در جهان بالا رفته است

 قدرت بدنى و نيروهاى. ايم به اخلاق قويتر و تربيت كاملترى نيازمنديم كند كه اينك كه نيرومندتر شده نمى

ترند  آنان كه غنى»: سازند گيرد كه انسان را بدان محتاجتر مى طبيعى نه تنها جاى قدرت اخلاقى را نمى

رو هستيم و لذا  اى كه ما در عصر حاضر، يعنى عصر غلبه بر طبيعت، با آن روبه اين است آن مسئله.«محتاجترند

 .و در اخلاق مربوط به آن بينديشيم جويى كنيم ى توليد چاره بيش از هر وقت ديگر ملزميم كه در مسئله
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شما اگر خودتان هم در . نهد البته هم در مصرف و هم در توليد، طبيعت خود قيدهايى را به دست و پاى ما مى

شخص پرخورى . خواهد مصرف كنيد توانيد به هر اندازه كه دلتان مى مصرف مراقب خويش نباشيد، باز هم نمى

خواهد  تواند به هر اندازه كه دلش مى كند، نمى د و جانب قناعت را مراعات نمىورز كه در خوراك اسراف مى

دهد كه  اش گنجايش هوسش را ندارد و ثانيا وقتى بيمار شد ديگر بدنش به او اجازه نمى اولا معده. بخورد

ى  اما نكته. دگير اش را ادامه بدهد، يعنى طبيعت از يك جايى به بعد جلوى او را مى مصرف اكولانه و مسرفانه

. اخلاقى اين است كه آدمى همان موجودى است كه بايد تا كار به اينجاها نرسيده است جلوى خود را بگيرد

اما آدميان . شوند كشد، متوقف مى اند كه تنها در برابر سدهايى كه طبيعت پيش روى آنها مى اين حيوانات

در توليد هم وضع به همين . اين در مصرف.«ند پايان راعاقل آن است كه انديشه ك»اند و  موجوداتى پايان انديش

به اين طرف، كه كار صيد ماهى از  9112دهد كه از حدود سال  براى مثال آمار موجود نشان مى. منوال است

توانند با استفاده از ابزارهايى موثرتر، اعماق بيشترى از  تر شده است و صيادان مى اقيانوسها و درياها تكنيكى

اين حدى است كه طبيعت پيش روى ما . ها را بكاوند، ميزان صيد دريايى نسبت به قبل كمتر شده استاقيانوس

شود و تعادل اكوسيستم به هم  بينيد كه نسلى منقرض مى رويه مى يعنى شما بعد از مدتى صيد بى. نهد مى

يد بگذارد كه كار به اينجا برسد؟ آيا اما آيا واقعا بشر با. توانيد به كار خود ادامه دهيد خورد و شما ديگر نمى مى

بايد آنقدر از طبيعت بكشد و بمكد كه طبيعت او را جواب كند؟ مصرف انواع اسپرى و نيز توليد فضولات 

ى زمين در  اى براى آن نشود، كره شده است و اگر چاره( 9)اى  خانه سوختى، اينك موجب تشديد اثر گرم

 .green- house effect .(9)خواهد داد و بيابانهاى سوزانآينده سرزمينهاى خرم خود را از دست 
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يابد كه  خوشبختانه انسان قرن بيستم رفته رفته به اين نكته وقوف مى.آن مجال زندگى را تنگ خواهد كرد

خواهند از او بار بردارند و پستانش  حساسيت نيست كه اجازه دهد آدميان به هر اندازه كه مى طبيعت موجودى بى

هاى  بارها آنان را كيفر داده است و آنان رو به راه. را بمكند و او اين برهم زنندگان تعادل را كيفر مناسب نبخشد

جويى و حدنشناسى و پر و بال دادن به آرزوها و  ورزى و لذت اما انسانى كه به اسراف و طمع. اند ديگر آورده

ها  ى راه خواهد آزمود و متاسفانه تنها وقتى كه همهشهوات خويش عادت كرده است، راه صحيح را آخر از همه 

زند و از آنجا علاج  رود و در اصلى را مى ى بابها بسته شد، تازه به سراغ راه اصلى مى بست رسيد و همه به بن

برند كه چيزى  گمان مى. شود ى فضايل است، آخر از همه آزموده مى دارى كه سرچشمه خويشتن. جويد مى

ارزش چيزى وقتى معلوم . نياز كند را بگيرد و آدمى را از آن بى( دارى خويشتن)د جاى تقوا توان هست كه مى

المثل امروزه  فى.شود كه در نبودنش هيچ چيز نتواند جاى آن را بگيرد و ارزش تقوا اينك آشكار شده است مى

( 9. )اى آنان را آشفته نكنندتوانند محدوديتى در خوراك بيمار ايجاد نكنند و هوسه كنند تا مى طبيبان سعى مى

وجه دلش  انسان امروز به هيچ. ى طبى محض نيست، در صنعت هم پيدا شده است اين پديده يك پديده

اند كه هر كارى خواستند بكنند و آنگاه به  بلكه بيشتر مايل. خواهد به او بگويند جلوى خودت را بگيرد نمى

يعنى پرخورى كنند و آنگاه با قرص يا كپسولى، سوءهاضمه . كمك عوامل بيرونى، عوارضش را هم علاج كنند

نگارنده سالها در خارج از كشور (. 9)رويم، هر چه گويند تا هر جا دلمان خواست، جلو مى مى! را نيز دفع كنند

در اين چند سال . اند زندگى كرده است و در اين مدت هم خود و هم فرزندانش بكرات به طبيب مراجعه نموده

كرد و از  هم نديد و نشنيد كه طبيب توصيه كند كه فلان چيز را نخوريد، بلكه هميشه دوايى تجويز مىيك بار 

 !.كرد دادن پرهيز غذايى پرهيز مى
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كنيم، اگر هم بيمار شديم، بدون آن كه الگوى  خوريم، هر چقدر خواستيم مصرف مى دلمان خواست مى

اگر اين داروها هم . مان را علاج كند كنيم تا بيمارى رست مىخوراك و مصرفمان را عوض كنيم، دارويى د

سازيم تا جلو آن عوارض سوء را بگيرد و هلم  داروهاى ديگرى مى( كه قطعا دارد)عوارض جانبى سوء داشت 

 (.9. )اين تفكر عالم طب و صنعت جديد است. جرا

شوند؟ و چرا بايد طب، اين  حها نو مىطور نو بشوند كه سلا چرا بايد در داروسازى عصر حاضر، داروها همان

ى زياد بدهد شارلاتان  اند كه در عالم سياست و طبابت هر كس وعده همه به مردم وعده بدهد؟ راست گفته

محدوديتها دقيقا از يك جايى بايد از خود آدمى شروع بشود، چه در .اينك بايد افزود در عالم صنعت هم. است

آنچه كه در جهان حاضر و در . ى اجتماع كه البته مهمتر هم هست در عرصه ى رفتار و عمل فردى و چه عرصه

شود كه شما فكر اين را نكنيد چه چيز  به مردم چنين گفته مى. عصر تكنيك فراموش شده است همين است

فقط آرزو كنيد تا ما شما را به آرزويتان . شدنى است و چه چيز نشدنى، كدام كار بد است و كدام كار خوب

آورد آفاتش را هم علاج خواهد  همان تكنولوژى كه هوسهاتان را برمى. انديشناك آفاتش هم نباشيد. سانيمبر

اى بسوزد و طبيعتى  اگر براى تحقق هوسها وسيله و ابزارى لازم است، انرژيى بايد صرف شود و سرمايه. كرد

ت، كه اين زيانها را به كف باكفايت علمى داريم قدر قدرت و صنعتى افراسياب شوك. تفاله شود نگران نباشيد

ى حاكم بر تكنيك است كه آن همه  همين فلسفه. ها را خواهد گشود ى عقده خويش جبران خواهد كرد و همه

ى  نگاه كنيد به كتاب خوب ايوان ايليچ تحت عنوان انتقام الهه(. 9)اينجا است كه به. اشكالات آفريده است

ى درمان رايج در آن باعث و  گويد كه خود علم طب و نحوه ى سخن مىوى در اين كتاب از بيماريهاي. طب

از نگارنده در كتاب تفرج صنع، انتشارات « صناعت و قناعت»ى  نيز نگاه كنيد به مقاله. بانى آنها شده است

 .9633سروش، 
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به ميدان بيايند و اين جانور  انسانها بايد دوباره. «انسان را به ميان آوريم»قول يكى از نويسندگان معاصر، بايد 

مفهوم قناعت درست در همين جا مطرح . وحشى را كه زمام از كفشان به در برده است، دوباره به عنان بكشند

همه . اگر هم بودند كم بودند. چنانكه گفتيم از ابتدا كسى نيامد پرخورى بشر از طبيعت را منع كند.شود مى

اما بعد معلوم شد كه اولا . اى داشت، علاج خواهد شد بايد بخورند، اگر عارضهتوانند  پنداشتند تا آنجا كه مى مى

و . سوزتر از سود آنهاست پذير نيست و ثانيا بعضى علاجها خود به مراتب گرانبهاتر و سرمايه ى دردها علاج همه

و ( ى دود آنها ى تجزيهمثل استفاده از پالاديوم در اگزوز ماشينها برا)ارزد  بسيارى از بيماريها به علاجش نمى

ها آزموده شده است، بشر در  ى اين راه اند و اينك كه همه آفرين ى خود عارضه ثالثا خود علاجها نيز به نوبه

سوزى  شود كه بايد خود وارد معركه شود و اين ناهمواريهاى آدمى آخرين مرحله بتدريج به اين امر متفطن مى

در عصر حاضر ما بيش از هر وقت ديگر محتاجيم كه .خويش هموار كندرا كه در جهان افكنده است، به تدبير 

بايد باور كنيم كه چنين نيست كه تكنيك بتواند مشكلات حياتى . قناعت را در مقام توليد تعريف و تعليم كنيم

تكنيك . كند تكنيك اگر بر مشكلات اخلاقى ما نيفزايد چيزى از آن كم نمى. و اخلاقى ما را حل كند

ى  تكنيك مجسمه. انسان را بايد دوباره به ميدان آورد. تواند حل كند زايد نيز نمى ى را كه خود مىمشكلات

ى تكنيك سخن بسيار  درباره.آزمندى است و آفات طمع بيش از آن است كه بتوان در برابر آن ساكت نشست

آفات ديگر آن موضوع . كرديمستيزى آن اشاره  پرورى و قناعت ى طمع ما در اينجا فقط به جنبه. توان گفت مى

: در جواب بايد گفت. كنند گويند تكنيك خوب است، انسانهاى بد آن را اداره مى گاه مى... بحثهاى ديگر است

 ثانيا آدمهاى خوب اولين كار خوبى كه بايد بكنند مهار. كند اولا تكنيك بسيارى از آدمهاى خوب را هم بد مى
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را به دست آن سپردن و ثالثا تكنيك اينك از حد يك خادم درآمده است و به  كردن تكنيك است نه زمام امور

و به ميان آوردن دوباره انسان به معنى مقلوب كردن . كند نه ما او را مخدوم بدل شده است و لذا او ما را اداره مى

 .سوز است اين نسبت آدمى
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گر ما ملاك فضيلتهاى اخلاقى را رفع تعارض از بيرون و درون اختلاف محموددر بخش پيش گفتيم كه ا

شوند و به عكس اعمال  گيرند و فضيلت محسوب مى بدانيم، قطعا خلقهايى همچون قناعت در اين جهت قرار مى

اى كه در آن ظلم وجود دارد،  براى مثال جامعه. اند قطعا رذيلت خواهند بود آفرين و اخلاقى كه تعارض

رسند و به  اى كه از عدل برخوردار است، منازعات در آن به حداقل ممكن مى نزاع است و جامعهاى پر جامعه

حلم يا راستگويى يا هر فضيلت اخلاقى . توانيم عدل را بر ظلم ترجيح دهيم همين يك دليل هم اگر باشد ما مى

رج العلم بالحلمشخص متقى علمش يم:اينكه اميرالمومنين فرمود. توانيم به همين نحو محك بزنيم ديگر را نيز مى

 به حلم آميخته استشايد از همين رو باشد كه علم، گاه خود مايه انواع فخرفروشيهاست كه
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دارد، يا اگر راستگويى فضيلت است  افكنى به دور مى فروشى و تفاخر و نزاع اند و حلم، عالم را از علم مادر نزاع

مسلما . دهد زندگى جمعى را به آرامش سوق مى -د خداوند داردصرفنظر از ارزشى كه نز -از آن روست كه

كنند تا آنان كه به هم دروغ  گويند بيشتر در صلح و سلم و صفا زندگى مى مردمى كه به هم راست مى

روانى هر يك از ارزشهاى اخلاقى مقبول دين را در نظر بگيريد،  -اجتماعى( 9)بنابراين اگر خدمات . گويند مى

كه همه در خدمت اين معنا هستند كه نزاعها و تخاصمات بين مردم را فروبنشانند و يا كاهش  خواهيد ديد

البته اختلاف نهايى در ميان ( 0. )شمارد قرآن يكى از علل بعثت انبيا را همين رفع اختلاف از ميان مردم مى.دهند

لاف در بين انسانها باقى خواهد و در اين جهان هميشه رنگى از اخت( 6)مردم روز قيامت برداشته خواهد شد 

اما اين اختلافات گرچه وجودشان به رسميت شناخته شده است اما ارزششان به رسميت شناخته نشده ( 2)ماند، 

طلبى است و چنين  نظرى و به خاطر فزون اكثر جدالها و منازعات ميان مردم از سر بغى و كينه و تنگ.است

اى اخلاقى دين، تماما در پى رفع اين منازعات و كاستن و فرونشاندن آنها اختلافاتى البته مقبول نيست و ارزشه

انبيا كه براى رفع اختلافات بين مردم آمدند، نيامدند كه اين اختلافات را با تحكم كم كنند و با امر و . هستند

ميان مردم، ترويج ى آنان براى كاستن اختلاف و نزاع  نهى و دستور به مردم بگويند كه نزاع نكنيد، بلكه شيوه

همين اخلاقيات و ارزشها بود كه اگر محقق شود مطمئنا آتش نزاع فروكش خواهد كرد و آن جهنمى كه قبلا 

 (.1)گفتيم عين تخاصم است 

(9). function. 

كان الناس امه واحده فبعث الله النبين مبشرين و منذرين و انزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما (. 0)

 ).096بقره، (ختلفوا فيه ا

 ).93جاثيه، (ان ربك يقضى بينهم يوم القيمه فيما كانوا فيه يختلفون (. 6)

 ).991و  991هود، (الا من رحم ربك . و لايزالون مختلفين(. 2)

 .32ص، (ان ذلك لحق اتخاصم اهل النار (. 1)
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حال سوالى كه در اين .خواهد نشست و صفاست به جاى آن( 9)خاموش خواهد شد و بهشتى كه عين سلام 

بخش بايد به جواب آن بپردازيم اين است كه آيا هر اختلافى در اين دنيا مذموم است و بايد برداشته شود؟ مگر 

خود انبيا با آمدنشان نوعى اختلاف در جوامع نيفكندند؟ اگر فرض كنيم كه در طول تاريخ يك پيامبر بيشتر 

يك دين بود و اگر هم اختلافى . شد به نام اختلاف دينى در اين دنيا پيدا نمىمبعوث نشده بود، ديگر چيزى 

هاى كثير، ما  اما اينك علاوه بر اختلافات درون دينى و پديد آمدن فرقه. شد شد در داخل همان يك دين مى مى

بنابراين . اند گرفته گرفتار اختلافات برون دينى هم هستيم و مسلمين و پيروان ساير اديان رو درروى يكديگر قرار

لازم است كه اختلاف را طورى تفسير كنيم كه حدود و حريمش كاملا معين باشد و تعيين كنيم كه اختلاف و 

طور كه گفتيم نوعى از اختلاف در بين مردم توسط  همان.نزاع مذموم كجاست و اختلاف و نزاع غيرمذموم كجا

همواره در اين جهان رنگى از اختلافات در بين انسانها باقى  دين به رسميت شناخته شده است و به تعبير قرآن،

آنجا كه محل نهايى رفع اختلافات است روز قيامت است نه اين (991هود، )و لا يزالون مختلفين.خواهد ماند

لهم دارالسلام عند (. 9)و نبايد آرزو و هوس كرد كه هرگونه( 0)اين دنيا دار اضداد و سراى اعداد است . دنيا

 (.903انعام، )هم و هو وليهم بما كانوا يعملون رب

وى ماهيت اين عالم را خوب شناخته بود و آن را . الدين رومى است تعبير اعداد و اضداد از مولانا جلال(. 0)

 : در برابر عالم معنى كه در آن نه تعددست نه تضاد. خواند سراى تعدد و تضاد يا عالم اضداد مى

 

  در معانى تجزيه و افراد نيست ||نيست  در معانى قسمت و اعداد

 

  پاى معنى گير، صورت سركش است ||اتحاد يار با ياران خوش است 

 

 )310و  319مثنوى، دفتر اول ابيات (

 

  زانكه آن تركيب از اضداد نيست ||آن جهان جز باقى و آباد نيست 

 

 ).13مثنوى، دفتر ششم، بيت (
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و ان ربك ليحكم بينهم يوم القيمه فيما :بندد و هيچ فاصله و نزاعى بين مردمان نمانداختلافى از اين دنيا رخت بر

كردند حكم خواهد  ى آنچه اختلاف مى پروردگار تو در روز قيامت درباره(902نحل، )كانوا فيه يختلفون

ت مردم ى منازعا ى قطعى از آن قيامت است و در آنجاست كه خداوند در باب همه كردحكم نهايى و فيصله

 096ى  به آيه. اى از اختلافات، در اين دنيا با پيامبران است ى پاره الوصف داورى درباره مع. داورى خواهد كرد

كان الناس امه واحده فبعث الله النبيين مبشرين و منذرين و انزل معهم الكتاب بالحق :ى بقره توجه كنيم سوره

فيه الا الدين اوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهممردم امت ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه و ما اختلف 

واحده بودند پس خداوند پيامبران را براى بشارت و انذار فرستاد و با آنان كتاب را به حق نازل كرد تا در آنچه 

د، آن هم كنندگان در دين، اختلافشان به سبب بغى بو اما اختلاف. مردم در آن اختلاف كرده بودند حكم كند

پس خداوند ( سپس اختلاف كردند)مردم ابتدا با هم اختلافى نداشتند و امت واحده بودند .پس از آمدن بينات

انبيا را برانگيخت تا آن اختلافات پيشين را درمان كنند و همين درآمدن انبيا خود باعث نوع ديگرى از اختلاف 

كه « بغى»صفت . بود نيز بر عهده داشتند« بغى»ى  ا كه زادهو انبياى بعدى مسئوليت رفع اختلافات نوع دوم ر. شد

خواهى و تجاوزطلبى و عدم  ى تامل است زيرا بغى همان فزون برد، بسيار شايسته خداوند در قرآن به كار مى

 قناعت به حد و
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پديد . اند فى اختلا پس على اى حال انبيا هم رافع اختلاف و هم پديدآورنده. تسليم نشدن در مقابل حق است

دانستند كه همه  خود انبيا هم مى.العمل در برابر دعوت آنان است ترين عكس آمدن كافر و مومن و منافق طبيعى

خداوند هم در قرآن به پيامبر و به مومنين فرمود كه همه اهل ايمان نخواهند . آورند به دعوت آنان ايمان نمى

هر چقدر هم كه حريص بر ايمان مردم باشى، اكثرشان (926 يوسف،)و ما اكثر الناس و لو حرصت بمومنين:شد

بلكه بالاتر از اين . و اكثريت ايمان نياوردند( 9)حداقل در زمان خود پيامبر چنين بود .ايمان نخواهند آورد

نكه مومنين اصولا بايد از اي(69رعد، )افلم يياس الذين آمنوا لو يشاء الله لهدى الناس جميعا:فرمايد كه خداوند مى

حال اگر چنين است بهتر نبود كه .كرد خواست همه را هدايت مى همه ايمان بياورند مايوس باشند، اگر خدا مى

انبيا نيايند تا مردم به صورت امت واحده باقى بمانند و اختلاف نكنند؟در پاسخ بايد گفت كه اولا هر وحدتى 

و با آمدن  -اى كه در قرآن نام برده شده است دهآن امت واح. باشد  مطلوب نيست و هر اختلافى هم مذموم نمى

در واقع از نوعى وحدت حيوانى برخوردار بود، هر چند خود اين وحدت هم وحدت  -انبيا از هم فروپاشيد

. اجتماع گوسفندان را در نظر بگيريد. شد كامل نبود و تنها نسبت به برخى اختلافات بعدى وحدت محسوب مى

كما اينكه برخى از مفسرين اين آيه را (. 9)ى لاف نداشته باشند، اما مسلما اگر با جامعهاينان نه آنكه با هم اخت

 .اند منحصر به زمان خود پيامبر دانسته
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چرا كه، نه اختلافات فكرى آدميزادگان را دارند و نه اختلافات . اند انسانى سنجيده شوند امت واحده

اى با هم نزاع كنند، اما  ممكن است دو گوسفند بر سر طعمه. انهاستشان از قبيل اختلاف معيشتى انس معيشتى

كنند و همديگر را استثمار و استعمار  و بر حق و باطل استدلال نمى. ستيزند ديگر بر سر حدوث و قدم عالم نمى

دان در هر جاى گوسفن. اند لذا به اين معنا امت واحده. نمايند و ظلم به معناى انسانى كلمه نسبت به هم ندارند نمى

به خلاف انسانها كه با . شوند و تعارضى بينشان نيست دنيا كه باشند همه اهل يك جامعه و يك امت محسوب مى

گونه است و  پس يك نوع يكنواختى در اين دنيا وجود دارد كه يكنواختى حيوان.هم اختلافات فراوان دارند

ينكه انبيا در اين جهان ناهموارى برانگيختند و نوعى ا. فروپاشيدن و به هم خوردنش اصولا شرط انسانيت است

آنان تعادل نخستينى را كه در . ايجاد كردند، حرف درستى است -اگر چنين نامى بر آن بگذاريم -عدم تعادل

 (.9)زدند  به هم مى -كنيم و ما از آن به تعادل حيوانى تعبير مى -اجتماعات انسانى وجود داشت

اختلافى است كه شرط تكامل و مقتضاى بلوغ . ف، اختلافى محمود و مقبول استاين عدم تعادل يا اختلا

درست مانند تفاوتهاى قبيلگى و جنسى ميان آدميان . شود كه به بغى آلوده شود و فقط وقتى بد مى. آدميان است

يا ايها :دفرماي ى حجرات كه مى ى مشهور سوره آن آيه. كه نيكوست، مگر اينكه اسباب منازعه و مفاخره شود

مردم شما را از مردى و زنى (96حجرات، )الناس انا خلقناكم من ذكر و انثى و جعلناكم شعوبا و قبائل لتعارفوا

( ع)در حديث است كه از امام صادق (. 9.)هاتان كرديم تا همديگر را خوب بشناسيد ها و قبيله بيافريديم و شعبه

ى مردم گمراه  اين مربوط به قبل از نوح است كه همه: مام فرمودا. از معناى آيه كان الناس امه واحده پرسيدند

 (.9تفسير نورالثقلين، ج . )بودند، نه مومن بودند و نه كافر و نه مشرك
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گويد كه اين شعوب و قبايل كردن نه براى آن بوده است كه با هم نزاع كنيد،  مى. كند همين معنى را تاكيد مى

يعنى از اين شعوب و قبايل حسن استفاده ( 0)فرموده است نه لتنازعوا ( 9)لتعارفوا . ستبلكه براى معارفه بوده ا

نبايد گفت چون خدا خود از اول بناى اختلاف را نهاده است، پس بايد به اين اختلاف . بايد كرد نه سوء استفاده

ج تفاوتهاى حقوقى و اخلاقى از استنتا. استنتاج بايد از است)هر چه بيشتر دامن زد و با هم دست به گريبان شد 

گاهى از جنس : اند ثانيا اختلافات دو گونه.اين آيه در مقام رفع آن شبهه است...( تفاوتهاى جنسى و نژادى و

اند و  ى بشريت اند، اختلافات ممدوح و لازمه آن اختلافاتى كه در هيئت بازى. اند و گاهى از جنس بازى جنگ

در هر بازى اولا دو .ى رذيلت اند و زاده اند، البته مذموم از جنس جنگ و مخاصمه و آن اختلافاتى كه. اند فضيلت

اند و ثانيا برنده و بازنده در همين  كنند و به رعايت قواعد بازى ملزم طرف رقيب وجود دارند كه با هم بازى مى

از سنخ همان اختلافى . ستاختلاف بازيگرانه نه تنها هيچ اشكالى ندارد بلكه عين فضيلت ا. شود بازى معين مى

 (.6)اختلاف امتى رحمه :نقل شده است كه( ص)است كه از پيامبر 

اختلاف امت من رحمت استاگر آدميان در اين دنيا از اختلاف، معناى رقابت در بازى را بفهمند و اين بازى را 

ى بازى  همان قدر لازمههم قائم به برد و باخت و پيروزى و شكست و بلكه عين آنها بدانند و شكست را هم 

(. 9)بدانند كه برنده شدن را و فكر برنده شدن بيرون از بازى را از سر بيرون كنند اختلافشان عين رحمت

 .96حجرات، 

 .تا با هم نزاع كنيد(. 0)

 .الاخبار معانى -كنزالعمال(. 6)
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خواهند بازى نباشد اما آنها را  ريم كه مىخو ى كسانى مى در اين دنيا ما بيشترين لطمه را از ناحيه. خواهد بود

تابند  كنند و وجود رقيب را برنمى اند كه بازى را به جنگ بدل مى اينان. مشكل كار با اينهاست. برنده اعلام كنند

و الا اگر همه وارد بازى شوند و قبول داشته باشند كه بردن فقط در داخل بازى ميسر . دهند و به حذف او فتوا مى

دهد، بلكه باختن هم وجود دارد و وجود رقيب براى بقاى  در بيرون و در بازى هم فقط بردن رخ نمى است نه

آيد، زيرا اولا آن  بازى لزوم و اهميت دارد و حذف او عين حذف بازى است، ديگر هيچ اشكالى پيش نمى

شود و ثانيا آدمى  صل مىتسامح لازم براى همنشينى با ديگران و خود را در عرض همگان پنداشتن به خوبى حا

بيند،  به جاى اينكه براى روشن نمودن خويش از خاموش كردن ديگران استفاده كند، روشنايى ديگران را كه مى

كشد تا بتواند در ميدان رقابت دوام بيشتر بياورد و آخر اينكه از بازى بهره  ى استعدادهاى خود را بالاتر مى فتيله

خواهند با مردم وارد بازى  دلايل پيدايش ديكتاتورى آن است كه حاكمان نمى قطعا يكى از. برد نه زيان مى

خواهند آنان گوينده و  مى. با هم پيش بروند( 9)شوند و در اين گفت و شنود و تواصى به حق و تواصى به صبر 

بايد از  اين عين بازى نكردن است و همان اختلاف غيرممدوح و نزاع مذمومى است كه. ديگران شنونده باشند

ى خود نزاع دارد و هيچ وقت حاضر به بازى دوستانه با آنان  يك ديكتاتور هميشه با جامعه. ميان برداشته شود

ى  و همه. اند ديكتاتورند ى كسانى كه چنين همه. خواهد بيرون از بازى برنده اعلام شود نيست، بلكه هميشه مى

اگر دو سوى يك بازى بودند، سعادت نصيب هر دو است، دولت و ملت، حاكم و رعيت، . اند ديكتاتورها چنين

عدل آن نيست كه . شود عدالت هم در اين بازى پيدا مى. وگرنه به جاى آن جنگ و شقاوت خواهد نشست

 .ى والعصر سوره(. 9.)ى رعايت قواعد بازى است عدل لازمه. حاكم آن را در جامعه بسط دهد يا بدان اعطا كند
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توصيه به حق و توصيه به صبر همراه شود نه تنها مذموم نيست كه ممدوح است و اتفاقا تمرين  اگر اختلاف با

توصيه به حق و توصيه به صبر يعنى با ديگران وارد بازى شدن و ديگران را . نيكويى براى خودسازى نيز هست

ى ديگران  به توصيهشمارد، هرگز خويش را محتاج  كسى كه خود را برتر از حق مى. نيز همعرض خود ديدن

شنوند و همه همديگر را تكميل و  گويند و همه مى اما در بازى، همسرى و همنشينى است، همه مى. بيند نمى

. افزايند ثالثا آن اختلافاتى بدند كه خود، خود را مى.هيچ كس فوق تعديل و تصحيح نيست. كنند تصحيح مى

همچون يك ملكول پراكسيد كه موجب تشديد . يندافزا كنند و بر شدت خود مى يعنى از خود تغذيه مى

اختلافاتى كه چنين . و در واقع ملاك ما براى اختلاف مذموم همين است. شود ى ترشيدگى در روغن مى فزاينده

اى ندارند و داورى براى حلشان وجود ندارد، نزاعهاى  نزاعهاى خود فزاينده كه قاعده. نيستند، رذيلت هم نيستند

. گونه نزاعهاست ن اخلاقياتى كه در بخش پيشين برشمرديم همه براى كاستن و فرونشاندن ايناند و آ مذموم

ماند كه اگر  به ميكروبى مى. براى مثال ظلم، كه پيش از اين نيز از آن سخن گفتيم، از همين امور خودافزاست

بنياد :به قول سعدى. افزايد د مىرود كه پيوسته بر خو نه تنها رو به خاموشى نمى. دهد درآمد، عفونت را تسرى مى

بيمارى خود (32گلستان، ص .)ظلم در جهان اول اندك بوده است و به مزيد هر كس بدين درجه رسيده است

از آن . ظلم مادر كل نزاعهاست. اى است كه همين كه پيدا شد، ديگر متوقف كردنش مشكل است فزاينده

انبيا هم نتوانستند اين آتش . بتوان آن را خاموش كردنزاعهايى است كه اگر آتشش روشن شد، ديگر مشكل 

مراء و جدال در مباحثه يكى از همان نزاعهايى . در سطوح پايينتر نيز وضع به همين منوال است.گيرا را فروبنشانند

 در روايات. اى ندارد است كه ضابطه
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 (.9)اترك المراء و ان كنت محقا :داريم كه

ز وارد مجادله نشواگر ديديد كه گفتگو با ديگرى به ممارات كشيده است و طرف شما حتى اگر حق با تو بود ني

ى شما را بزند، گفتگو با او چه سودى  خواهد پنبه قصدش حقجويى نيست بلكه حق را لگدمال كرده فقط مى

و شكست  دارد؟ در چنين مواردى انسان بايد بلافاصله خود را از صحنه بيرون بكشد حتى اگر حق با او باشد

ى خاص در ذهن  انديش است، يعنى نوعى انديشه زيرا به قول مولوى طرف مقابل نزاع خيال. خورده به نظر برسد

دارد كه شما اگر هزار دليل هم بياوريد، سخن شما را هم حجتى به نفع خويش خواهد گرفت، از اين رو سخن 

اصولا اين ميدان، ميدان دليل نيست، . خواهد كردتر  كند بلكه آن را افروخته شما نه تنها آتش را خاموش نمى

چون دليل آرى خيالش بيش  ||انديش شد  هر درونى كه خيال:بلكه چكاچك خصومتهاست كه در آن بلند است

 شد

 تيغ غازى دزد را آلت شود ||چون سخن در وى رود علت شود 

  هست با ابله سخن گفتن جنون ||پس جواب او سكوت است و سكون 

: چرا خداوند پيامبر خود را كه مامور به دعوت است فرمان فاعرض عنهم(0393- 0391دفتر دوم، ابيات  مثنوى،)

 .1، ص 3الشيعه ج  وسايل(. 9)اند كه پيامبر بايد دهد؟ مگر اينان چگونه مى« از آنان روى بگردان»( 0)

 .36نساء، (. 0)



[623] 

فى قلوبهم مرض فزادهم الله )اند  ند و همان بيماردلانا از ايشان روى بگرداند؟ اينان همان خيال انديشان

 (.9)اترك المراء و لو كنت محقا :اند كه بارى، اگر گفته(.مرضا

و معيارى . از آن جهت است كه مراء جدالى خود فزاينده است.ترك جدال كن حتى اگر هم حق با تو باشد

و در اين ميان . شنود فين سخن ديگرى را نمىميدانى است كه در آن هيچ يك از طر. براى توقفش وجود ندارد

ى اختلافات حاصل از رذايل اخلاقى مانند كينه و حسد  همه. گردد شود بلكه لگدكوب مى حق نه تنها هويدا نمى

يك ظلم به ظلم ديگر و يك دروغ به دروغ ديگر . اند يعنى خودفزاينده. اند چنين... و ظلم و دروغ و غضب و

توان باب ظلم را  اى را متوقف كرد و با ظلم نمى دهنده توان فحش ه با فحش دادن نمىگا هيچ. شود منجر مى

تكاثر و چشم و همچشمى و عدم .گو پايان ندارد هيچ، بلكه رو در فزونى است نزاع دو ظالم يا دو دشنام. بست

اگر كسى . ور نيستاى است كه حدى برايش متص عدم قناعت از آن امور خودفزاينده. اند گونه قناعت، هم بدين

كند چيزهايى هست كه  بنا را بر آن گذاشت كه همه چيز را بخواهد، اگر همه چيز را هم داشته باشد باز فكر مى

دنيا مثل آب شور درياست كه هر چه : اند كه تمثيلى كه بعضى از علما آورده. بردار نيست خواستن سيرى. ندارد

طلبى مذمومى است كه  عدم قناعت همان فزون. ار به جا و مناسبى استشويد، تمثيل بسي تر مى از آن بخوريد تشنه

بقره، (. 9)شناسد و همه است كه توقف نمى( 0)ى پسخور مثبت  يك حلقه« خواهم من مى». خود فزاينده است

92. 

(0). positive feed- back. 
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يعنى . تلافاتى هست كه بقاعده و با معيارنداخ. اما اختلافات بشر همه از اين نوع نيستند.كند چيز را متلاشى مى

اين نوع اختلافات . يابند شوند و شدت نمى ى مشخصى وجود دارد و لذا به حل نزديك مى براى رفع آنها ضابطه

و داد و ستد فكرى و عملى انسانها به . اند ى رحمت شوند بلكه رقابت مفيد و مايه نه تنها از جنس نزاع شمرده نمى

الله  طورند و با اعتصام به حبل اختلافات دينى هم اگر از بغى نشات نكنند، همين.لافات منوط استگونه اخت اين

شان هاديان، . اند انجامند و لذا مطلوب و ثمربخش و به خشونت و خصومت نمى. شوند موجب بركت مى

بالا بردن سطح  بلكه نشاندن اختلافات ممدوح به جاى اختلافات مذموم و. كن كردن اختلافات نيست ريشه

دادن قاعده و . شان بايد براى امرى والا و رفيع باشد رقابت ورزى. كافى نيست آدميان رقابت بورزند. رقابتهاست

معيار براى داورى و حل اختلافات و فرونشاندن نزاعها به كمك نشر اخلاق حسنه و فراهم آوردن محيط زيست 

 .دعوت همگان به بازى و رقابت، رسالت پيروان رسولان استمناسب براى رشد آنها و توصيه به حق و صبر و 
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ان كان فى الغافلين . الخير منه مامول و الشر منه مامون. مكظوما غيظه. ميته شهوته. حريزا دينه. سهلا امره... تراه

مه و يعطى من حرمه و يصل من يعفو عمن ظل. كتب فى الذاكرين و ان كان فى الذاكرين لم يكتب من الغافلين

امرش آسان، دينش محفوظ، شهوتش مرده و غيظش ... بينى كه لينا قولهشخص متقى را مى. بعيدا فحشه. قطعه

اگر در ميان ( همواره اهل ذكر است لذا)رود و از شرش ايمنى حاصل است  به نيكى او اميد مى. فرونشانده است

از كسى . گردد شود و اگر در بين ذاكران باشد، از غافلان محسوب نمى ىى ذاكران نوشته م غافلان باشد در زمره

كند و با كسى كه از  گذرد و به كسى كه او را محروم گردانده است، عطا مى كه به او ظلم روا داشته است درمى

بودن  الامر ى سهل درباره.سخن ركيك از دهانش دور و كلامش با مردمان نرم است. پيوندد او بريده است، مى

 اين. شخص پارسا سخن كوتاهى بايد گفت
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گير است و در امورى كه بايد صلابت و پيگيرى از خود نشان دهد، اهل صلابت و  نه بدان معناست كه وى آسان

بودن متقى به اين معناست « الامر سهل». گذرد برعكس شخص متقى هرگز از امور جدى آسان نمى. دقت نيست

خواهند  ايد كسانى را كه در آن واحد مى ديده. الامر بودن يعنى اهل تكلف نبودن سهلو . كه اهل تكلف نيست

خواهند در ظاهر نوعى ديگر عمل كنند و در اين  شان مى چند كار را با هم انجام دهند و يا برخلاف ميل باطنى

د، از اينكه به مهمان رس شخصى كه كار واجبى دارد و ميهمانى هم برايش مى. دارند امر خود را به تكلف وامى

رسد و نه به پذيرايى كافى از مهمان و از  كند و لذا نه به كار جدى و واقعى خود مى بگويد كار دارد، شرم مى

توان  نمى. الامر نيستند انسانهاى اهل تعارف سهل.چنين شخصى اهل تكلف است. خورد درون نيز خود را مى

به عكس انسانهاى راستگو و . پسندند پسندند يا نمى چيز را مى فلان. شان چيست دانست كه بالاخره راى اصلى

عبادالرحمن :شايد معناى آن آيه كه. كنند گذارند و كار را بر آنان آسان مى مجامله، ديگران را آسوده مى بى

كسى كه . نيز همين باشد.روند تكلف بر زمين راه مى بندگان خدا بى(36فرقان، )الذين يمشون على الارض هونا

زيرا هر لحظه انتظار امر نامنتظرى از . مشى و روش معينى ندارد، زندگى و روابط با وى بسيار دشوار خواهد بود

آيا بايد به ديدنش برويد يا نرويد، فلان . شود يا خوشحال دانيد كه در اثر فلان كار ناراحت مى نمى. رود او مى

و . افكند اى ديگران را هم به پيچش مى ر پيچيدهچنين موجود بسيا. كلام را در محضرش بگوييد يا نگوييد

توان با او  دانيم حريم او كجاست و تا كجا مى اما كسى كه مى.خودش بيش از ديگران دچار مشكل خواهد بود

انسان . الامر بودن متقى به اين معناست سهل. الامر است ى ممنوعه است انسانى سهل گام زد و از كجا منطقه

 افكند نه خود ران را به زحمت مىالامر، نه ديگ سهل
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تواند ديگران و خود را با آن بسنجد و ببيند كه آيا روابطش با  را و اين معنايى است كه هر كس به راحتى مى

يكى از مشكلترين امور مربوط به ديكتاتورها همين بوده است كه انسانهاى .افزاست يا نه ديگر آدميان زحمت

كرد، از امير و وزير گرفته تا سرباز و خدمتكار، هميشه  اى كه با آنها زندگى مى ر بيچارهاند، ه الامرى نبوده سهل

ممكن بود در پى يك خواهش آتش . بر لب پرتگاه بود و سرنوشتش كاملا بستگى به مزاج جناب پادشاه داشت

گناهى  از خون بى غضبش چنان فوران كند كه خواهشمند بيچاره را بسوزاند و ممكن هم بود بر سر لطف آيد و

تمثيلات فراوان . بخشد كشد و يا ملكى را به مستمندى مى دانست كى شهرى را به آتش مى كسى نمى. درگذرد

اند، كه همچون سوار شدن بر  كه گذشتگان ما در مورد معاشرت و مجالست با پادشاهان از خود بجاى گذاشته

همه از اين (31گلستان، ص .)نين كارها تن در ندهدنشان خردمند كافى جز اين نيست كه به چ:شير است و يا

از : اند افتد كه نديم حضرت سلطان را زر بيايد و باشد كه سر برود و حكما گفته:روى بوده است، به قول سعدى

گلستان، ص .)تلون طبع پادشاهان بر حذر بايد بود كه وقتى به سلامى برنجند و وقتى به دشنامى خلعت دهند

دارتر و  ماعى، هر چه مسئوليت و مرتبه مديريت كسى بالاتر است رفتارش هم بايد قاعدهدر امور اجت(31

و از شروط تقواى در . به زحمت نينداختن مردم امر بسيار مهمى است. پذيرتر گردد بينى مضبوطتر و پيش

خود وضع كند و ى پيچيده براى رفتار  چرا بايد آدمى اهل تكلف باشد و هزار قاعده. مديريت و زمامدارى است

 العملهاى خود، به وسواس و مشقت بيندازد؟ميته شهوته بينى عكس از اين راه ديگران را در تشخيص و پيش
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ى  بلى در بعضى متون صوفيه مسئله. كشى نداريم پيش از اين گفتيم كه در معارف اسلامى چيزى به نام نفس

ن عرفان و تصوف نبوده است و ثانيا چنين چيزى با مذاق آمده است اما اولا از بزرگا« قتل نفس»و « كشى نفس»

بينيم كه اميرالمومنين در اينجا تعبير ميته شهوته را و در جاى ديگرى نيز  با اين حال مى. شريعت موافق نيست

 (.9)تعبيرقد احيا قلبه و امات نفسه 

اين تعبير را ظاهرا . اند به كار بردهرا در مورد اولياى خدا .دل خود را زنده كرده است و نفس خود را كشته است

ى ژنده است و موى سترده و حقيقت  ظاهر حال درويشان جامه:گويد سعدى هم از اينجا اخذ كرده است كه مى

خواجه  ||نفس خود را كش جهان را زنده كن :گويد مولانا هم مى(923گلستان، ص )آن دل زنده و نفس مرده

  را كشته است او را بنده كن

ى زير معنا را  حال بايد ديد كه آن تعبير در كلام مولا به چه معناست؟ توجه به نكته(0122، دفتر سوم، مثنوى)

ما المجاهد الشهيد فى :فرمايند البلاغه در مورد عفت دارند كه مى اميرالمومنين كلام بلندى در نهج.كند روشن مى

البلاغه، دكتر صبحى صالح،  نهج)كا من الملائكهسبيل الله باعظم اجرا ممن قدر فعف، لكاد العفيف ان يكون مل

 .002ى  البلاغه، دكتر صبحى صالح، خطبه نهج(. 9()232حكمت 
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شخص . مجاهد شهيد در راه خدا، اجرش بيش از كسى نيست كه بر معصيتى قدرت يابد لكن عفت بورزد

كه شهوتى باشد و نفس در عين پيداست كه عفت در جايى معنا دارد .عفيف بسيار نزديك به فرشتگان است

كه در « شهوت مرده»لذا تعبير . عفيف بودن با مردن شهوت سازگار نيست. قدرت بر معصيت آن را فروكوبد

ى شهوت و به طور كلى جميع قوايى  خوانيم بايد بر شهوت نامشروع حمل گردد و الا قلع ماده اينجا از ايشان مى

قوايى كه خداوند به . تنها مطلوب و مباح نيست كه مذموم و محرم استكه خداوند در آدميان آفريده است، نه 

هيچ كدام براى آن ( دادند ى غضبيه و شهويه و عاقله جا مى كه قدما معمولا آنها را در سه دسته)انسان داده است 

رهبانان مسيحى اى از  اند پاره بلى بوده.در ميوه چيدن از آنها بايد رعايت اعتدال كرد. كن شوند نيست كه ريشه

كردند تا ديگر قدرت بر اعمال شهوت نداشته باشند و اين رسم ناصواب به بعضى از  كه خود را ناقص و اخته مى

سر ( خواهم خود را اخته كنم مى)« اريد ان اخصى»ى  ى اهل اسلام هم سرايت كرد و بعضى از آنان نغمه صوفيه

كند، در  ى طاووسى كه پرهاى خود را مى قصه.نبوده و نيست اما قطعا اين قبيل امور از نظر شرع مجاز. دادند

سوز و خداناپسند و نيز تاكيدى است بر اينكه شرط جهاد،  ى آدمى مثنوى، طعن آشكارى است در اين انديشه

يك حكيمى رفته بود آنجا به  ||كند طاووسى به دشت  پر خود مى:بودن دشمن است و شرط عفت، بودن شهوت

  گشت

  كنى دريغ از بيخ چون برمى بى ||چنين پر سنى  گفت طاووسا

آنها را . ام ضعيف است و دنيا و قضا غالب خويشتندارى: طاووس گفت(163و  163مثنوى، دفتر پنجم، ابيات )

 :كنم تا از رنگ و فريب جهان رها شوم مى
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  زين قضا و زين بلا و زين فتن ||چون ندارم زور و ضبط خويشتن 

  تا نيندازد به دامم هر كلك ||ود را يك به يك بركنم پرهاى خ

  جان بماند باقى و تن ابتر است ||نزد من جان بهتر از بال و پر است 

 زانكه شرط اين جهاد آمد عدو ||برمكن پر را و دل بركن از او :حكيم به او گفت(مثنوى، دفتر پنجم)

  شهوتت نبود نباشد امتثال ||چون عدو نبود جهاد آمد محال 

 )...(زانكه عفت هست شهوت را گرو  ||رهبان مشو ( 9)هين مكن خود را خصى، 

 غازيى بر مردگان نتوان نمود ||هوا نهى از هوا ممكن نبود  بى

بايد ثروت داشت و دل نبست، فقر تحميلى كجا مانند زهد واقعى و فقر (131- 132مثنوى، دفتر پنجم، ابيات )

ى قابل جمع نيستند؟ راه قطع دلبستگى دور كردن مصنوعى نعمات از اختيارى است؟ مگر نداشتن و دلبستگ

ى آنها  به هر تقدير كشتن شهوت يا غضب و قلع ماده. خويشتن نيست، بلكه تعويض نسبت است و بركندن دل

اند و هر كدام بايد به اندازه و در جاى خود مصرف  اين قوا به جهت مصالحى به آدمى اعطا شده. مطلوب نيست

 .خصى يعنى اخته(. 9)آرى، اگر اين قوا متوجه .شوند
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و يا چنانكه مبسوطا . شوند متعلقات نامشروع گردند و از حد خويش افراطا يا تفريطا تجاوز نمايند، مذموم مى

ها و دشمنيها  ايم اگر اعمال آنها، موجب افزايش تعارض و كشمكش در درون و بيرون گردد و بر آتش فتنه گفته

( ص)مگر از پيامبر . ميته شهوته را بايد در ذيل چنين مقدماتى معنا كرد.ند، قطعا رذيلت خواهد بوددامن بز

 (.9)حبب الى من دنياكم النساء و الطيب و جعل قره عينى فى الصلاه :منقول نيست كه فرمودند

چنين محبتهايى مذموم دارد  من از دنياى شما زن و عطر را دوست دارم و روشنى چشمم در نماز استكه معلوم مى

به خير او اميد . الخير منه مامول و الشر منه مامونغيظش فرونشانده است. مكظوما غيظه.نيست و بل ممدوح است

ى  و اما درباره. ى فروخوردن غيظ بعد از اين سخن خواهيم گفت درباره.رود و از شرش ايمنى حاصل است مى

شر الناس يوم القيمه الذين يكرمون اتقاء :ت كه فرمودندروايتى منقول اس( ص)صفت بعدى از رسول اكرم 

 (.0)شرهم 

 (.6. )كنند ديگران از ترس گزندش به او احترام مى( در دنيا)در روز رستاخيز بدترين مردم كسى است كه 

دوستى پيامبر سر ديگرى هم داشته است و آن  شايد اظهار زن. 931، ص 9شيخ صدوق، خصال، ج (. 9)

و پيامبر با علنى كردن محبت خود به زنان، . پايگى زنان در ميان اعراب آن دوران بوده است ندختركشى و دو

 .ى دوستى و مهرورزى دانسته است و ديگران را به رافت و ملاطفت با آنان دعوت كرده است آنان را شايسته

 .2، باب من يتقى شره حديث، 0اصول كافى، ج (. 0)

دوستى پيامبر سر ديگرى هم داشته است و آن  شايد اظهار زن. 931، ص 9شيخ صدوق، خصال، ج (. 6)

و پيامبر با علنى كردن محبت خود به زنان، . پايگى زنان در ميان اعراب آن دوران بوده است دختركشى و دون

 .ى دوستى و مهرورزى دانسته است و ديگران را به رافت و ملاطفت با آنان دعوت كرده است آنان را شايسته
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يعنى چنان شرور و بدزبان و بدعمل است كه مردم از آن روى كه مبادا شرش دامن آنان را بگيرد، اجبارا و نه از 

. نمايند و براى حفظ آبروى خود در برابرش سكوت مى. كنند روى رضا و رغبت، او را تكريم و تواضع مى

اند  خاطرند و نه تنها مطمئن ان از او آسودهيعنى همگ. ى مقابل چنين كسى قرار دارد شخص متقى درست در نقطه

توان بود، بلكه نيكى او را نيز اميد  شود و از شر و ضرر او مصون مى ى او آزارى متوجه آنان نمى كه از ناحيه

آدمى براى آنكه ديگران از شرش مصون و .برند و از اين بالاتر خطاپوشى و تفضل را نيز از او چشم دارند مى

اول آنكه خود را چنان تربيت كند كه دست و پا و زبان و فكر و چشم و : تواند برگزيند و راه مىمامون باشند، د

رخصت او نجنبند و دوم آنكه اگر هنوز به اين درجه از تهذيب و  گوشش در تسخير و فرمان او درآيند و بى

همچون زنگى مست  تاديب نرسيده است، لااقل خويشتن را در معرض قدرت و امكانات فراخ قرار ندهد و

نفست .زدگى و افسردگى نجنبد و اژدهاى نفس را در برف فراق نگاه دارد تا از فرط يخ. شمشير به دست نگيرد

  آلتى افسرده است از غم بى ||اژدرهاست او كى مرده است 

  هين مكش او را به خورشيد عراق ||اژدها را دار در برف فراق 

يا اژدهاى نفس تحت تسخير و تسلط عقل : از دو حال خارج نيست(9216و  9213مثنوى، دفتر سوم، ابيات )

آدمى درآمده است كه در اين صورت آدمى حق دارد دست بر اژدهاى قدرت بزند و يا هنوز آدمى در رام 

 ||دست را بر اژدرها آن كس زند :بايد تقواى پرهيز را پيشه كند چنين نفسى مى. كردن نفس كامياب نيامده است

 را دستش اژدرها كند كه عصا

 (6613مثنوى، دفتر سوم، بيت )
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 رفت خواهى اول ابراهيم شو ||در تو نمرودى است آتش در مرو 

آورد، خصوصا براى كسى كه خود را  قدرت و ثروت انبوه و كلان غالبا فساد مى(9323مثنوى، دفتر اول، بيت )

و در اين صورت (. 9)دست او اسلام آورده باشد  مگر آنكه همچون رسول اكرم شيطانش به. پاك نكرده باشد

كه  ||اسلم الشيطان آنجا شد پديد :يابد شود و محرومى به كاميابى نهايى دست مى است كه يزيدى، بايزيد مى

 يزيدى شد ز فضلش بايزيد

دست كم  لذا آدمى يا بايد از درون بر دست و پاى خويش زنجير نهاده باشد و يا(6321مثنوى، دفتر ششم، بيت )

خود را معرض آفت قدرت قرار ندهد و در جايى ننشيند كه تاثير سخنش و بازتاب هر حركتش بارها و بارها 

چنان باشد كه به قول . ى اندك و يك فرمان كوچك او به طوفانى عظيم مبدل گردد بزرگ شود و يك اشاره

 نه زنبورم كه از دستم بنالند ||من آن مورم كه در پايم بمالند :آزارى نداشته باشد سعدى، زور مردم

 كه زور مردم آزارى ندارم؟ ||كجا خود شكر اين نعمت گزارم 

الله  قال رسول(. 9)اش بسيار آفريند، حريم و حوزه رساند و آفتى مى و بارى اگر آسيبى هم مى(921گلستان، ص )

و انا الا ان الله عز و جل اعاننى عليه : ؟ قال(ص)الله  ما منكم من احد الا و له شيطان قال و انتم يا رسول(: ص)

شما هم داريد؟ : پرسيدند. همه شيطان دارند: پيامبر فرمود(. 1البيضاء، ج  المحجه)فاسلم فلا يامرنى الا بالخير 

. دهد بلى اما به عنايت الهى شيطان من به دست من اسلام آورده است و لذا مرا جز به خير فرمان نمى: فرمود

 : و به قول مولانا( ه خود فرمانبردار ماستيعنى نفس امار)

 

  ايم ى اماره نفس اماره است و ما اماره ||ايم  ى ديوانه عشق ديوانه است و ما ديوانه
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شناسد به تقوا بسى نزديك است و نزديكتر از او كسى است كه  چنين آدمى كه حد خود را مى. محدود باشد

ان كان فى الغافلين كتب فى .هاى خطيرتر و خطرخيزتر كند عرصه ى ورود در كوشد تا خود را آماده مى

شود  ى ذاكران نوشته مى و ان كان فى الذاكرين لم يكتب من الغافليناگر در ميان غافلان باشد، در زمره. الذاكرين

ايم و  ى ذكر به تفصيل سخن گفته پيش از اين درباره.گردد و اگر در بين ذاكران باشد، از غافلان محسوب نمى

گوييم ذاكر كسى است كه هماره به ياد خداوند و به ياد خويشتن است و خود را  اجمالا مى. تكرار سزاوار نيست

ذكر او سدى است براى جلوگيرى از . هاى بازى مبدل نكرده است تا همه چيز از بيرون در او فروبريزد به دروازه

يعفو .ت براى خوديابى كه جز در پرتو خدايابى ميسر نيستاى اس و وسيله. درآمدن مهمانان بوالفضول و ناخوانده

گذرد و به كسى كه  از كسى كه به او ظلم روا داشته است، درمى:عمن ظلمه و يعطى من حرمه و يصل من قطعه

ى فصلت  در قرآن در سوره.پيوندد كند و با كسى كه از او بريده است، مى او را محروم گردانده است، عطا مى

لا تستوى الحسنه و لا السيئه ادفع بالتى هى احسن فاذا الذى بينك و بينه عداوه كانه ولى و :آمده است

سيئه را به بهترين شيوه دفع كن آنگاه خواهى ديد كه . حسنه و سيئه با هم برابر نيستند(62فصلت، )حميم

مضمونا نزديك به اند كه  مفسران در تفسير اين آيه نكاتى را ذكر كرده.دشمنت، دوست همدل تو شده است

 نكاتى
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ى دفع شر آن است كه اگر كسى بر تو ظلم كرد،  اند نيكوترين شيوه گفته. است كه مولا در اينجا فرموده است

تو در عفو بر او غلبه كنى و اگر كسى از كمك به تو دريغ ورزيد، تو در بخشيدن مال و كمك بر او غلبه كنى و 

البلاغه  در جاى ديگرى از نهج. ن بر او فائق آيى ادفع بالتى هى احسن السيئهاگر كسى از تو بريد، تو با پيوست

البلاغه،  نهج)و لايكونن اخوك اقوى على مقاطعتك منك على صلته:فرمايند مولا ضمن وصيتى به فرزندشان مى

د بر دوستت يعنى زور تو باي.چنان نباش كه دوست تو در بريدن قويتر باشد از تو در پيوستن به او(69ى  نامه

اين هرگز غلبه بر او نيست بلكه . كند، تو هم با قهر تلافى كنى اما نه به اين صورت كه اگر او قهر مى. بچربد

كنى و اگر او  الواقع مغلوب او شدن است، زيرا همان راهى را كه او انتخاب كرده است تو اختيار و تشديد مى فى

يعنى تو بايد . ى تو بايد در جانب مخالف باشد غلبه. نمايى را تكميل مىبرد تو هم با بريدن از او كار او  از تو مى

ناگفته پيداست كه موضوع اين طرز رفتار، .آنقدر با او بپيوندى كه او در بريدن از تو ناكام بماند و مغلوب شود

وهى قطع رابطه روابط دوستانه است و مربوط به آن جاهايى نيست كه شرعا و اخلاقا ما مكلفيم كه با كسى يا گر

المثل در روايات  فى. رود قطع پيوند كردن با برخى از كسان، در مواردى جزء وظايف دينى به شمار مى. كنيم

اين يك ارزش شرعى است و چندين روايت در . نشست و برخاست فراوان با اغنيا مطلوب نيست: آمده است كه

غنيا زياد شود، خلق و خوى اشراف را به خود كسى كه مجالستش با اشراف و ا( 9. )اين مورد وجود دارد

ثلاث مجالستهم ( 2الترغيب و الترهيب، ج . )«ى اغنيا كم درآييد به خانه»اقلوا الدخول على الاغنياء (. 9.)گيرد مى

« ميراند كه يكى مجالست با اغنيا است مجالست با سه كس قلب را مى»... تميت القلب، مجالسه الاغنياء

مبادا با »من الموتى؟ قال كل غنى اطغاه غناه : الله اياكم و مجالسه الموتى قيل يا رسول( 32 بحارالانوار، ج)

الله مردگان كيانند؟ فرمود هر غنيى كه غنايش او را به طغيان كشانده  گفتند يا رسول. مردگان مجالست كنيد

 (.تنبيه الخواطر)« .باشد
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باز . رفته آدم ديگرى خواهد شد كند و رفته بطالتهايشان در او هم اثر مىخواهيها و سرگرميها و  درديها و فزون بى

 (.9)جالسوا الفقراء :در حديث است كه

 (.0... )مجالسه الانذال و: ثلاث مجالستهم يميت القلب:و يا آمده است كه.نشينى با فقرا كنيد هم

پيش از اين گذشت . يان شريف نيستنداينان همجنس آدم.شخصيت احتراز نماييد از مجالست با افراد پست و بى

اينكه . خداست چرا كه خدا به ما نزديك و با ما يگانه است تر، شخص بى تر و بيگانه ى آدميان ناجنس كه از همه

شويم و با  وقتى همنشين او مى. سرش آن است كه ما با خدا نزديكيم( 6)گيرد،  آدمى دلش به ياد خدا آرام مى

همنشينى با بيگانه . او معاشر ناجنس ما نيست بلكه دوست ماست. كنيم خود را پيدا مىگوييم، تازه  او سخن مى

ماند كه در قفس به كلاغ  به آن طوطى مى. «روح را صحبت ناجنس عذابى است اليم»: آزارد دل را مى

بين من و ى  اى كلاغ، كاش فاصله(961گلستان، ص )يا غراب البين، يا ليت بينى و بينك بعد المشرقين:گفت مى

اما كلام در اينجا در اين نوع بريدنها نيست، بلكه در بريدنهائى است .ى بين شرق و غرب بود ى فاصله تو به اندازه

 .33بحارالانوار، ج (. 9)در اين موارد، زيرك آن است كه با پيوستن. افتد كه در عالم دوستى اتفاق مى

 : حافظ هم فرمود). 32بحارالانوار، ج (. 0)

 

 كه از مصاحب ناجنس احتراز كنيد ||ى پير صحبت اين حرف است  موعظهنخست 

 

 ).022حافظ، غزل (

 ).01رعد، (الا بذكر الله تطمئن القلوب (. 6)
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اين دستورالعمل . نمايد كند و ديگرى را شرمسار عمل خويش مى ى مهر بر حريف غلبه مى ى رشته دوباره

  ى تو نيست دل در كسى مبند كه دلبسته ||ايست دلبر اگر شتاب كند در سفر تو ب:سعدى

در اين ميدان بزرگوارى از آن كسى است كه ظلمهاى دوستانه را ناديده . توان به كار بست ى ياران نمى را درباره

( ع)پيش از اين از امام سجاد . انگارد و جفاى تلخ ياران، هر قدر هم كه تلخ باشد، شيرينى دوستى را از او نستاند

كرد يعنى تفضل بر كسانى كه استحقاق  را طلب مى( 9. )كرديم كه از خداوند الافضال على غير المستحق نقل

تئوريك از آن حيث كه با اخلاق . اين تفضل مطلب بسيار مهمى است كه اهميت تئوريك هم دارد. هم ندارند

در اين اخلاق ارسطويى و افلاطونى  دانند كه كسانى كه با علم اخلاق قديم آشنايى دارند مى. خواند يونانى نمى

كردند و براى هر قوه رذايل و فضايلى قائل  ى عاقله و غضبيه و شهويه تقسيم مى كه قواى انسان را به سه قوه

رعايت اعتدال، دستور زرين علم اخلاق بود . گرفتند بودند، رذايل در دو سوى اعتدال كه فضيلت بود قرار مى

اند  علماى اخلاق خود اين سوال را مطرح كرده. را تحمل كند« تفضل»چيزى به نام توانست  ولى اين دستور نمى

كه تفضل چرا فضيلت است با اينكه خروج آشكار از حد اعتدال است؟ و به معناى بيش از اعتدال نكويى كردن 

جيب آن و ع. خواند و با اين حال يك دستور شرعى و يك امر ممدوح است تفضل با اخلاق يونانى نمى. است

اند اما با  ى يك اشكال ذكر نموده است كه علماى اخلاقى ما اين مطلب را در كتب اخلاقى خود، حتى به منزله

اند  اند و توجه نكرده از آن گذشته( كه تفضل، احتياط در رعايت اعتدال است)يك جواب ناسنجيده و شتابزده 

 .سجاديه، دعاى مكارم الاخلاقصحيفه (. 9)كه توجه جدى به اين مطلب بنيان آن اخلاق را
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اگر دوستى بر دوستى ظلم و جفا روا . بارى، افضال بر غيرمستحق جزء دستورات دينى است.كند ويران مى

شود اگر آن دوست از او به كرامت و عفو درگذرد؟ كه اين نه يك تبعيض اجتماعى است و نه  داشت، چه مى

اى دوستانه  خرده جفايى است كه در رابطه(. الجهاد را اقتضا كند كه افضل)ى حاكم مستبدى  ظلمى از ناحيه

 -به تعبير قرآن -و بر همين نمط بهترين راه دفع سيئه. پديد آمده است و بهترين پاسخ آن عفو و گذشت است

 بينى آن كس كه بين در اين صورت است كه مى. چشميهاست پيوستنها در برابر بريدنها و كرامتها در برابر تنگ

فاذا الذى بينك و بينه عداوه كانه ولى .تو و او عداوت بود گويى صديقى صميم و دوستى حميم شده است

ى فحش در لغت به  ريشه.بعيدا فحشه لينا قولهفحش از او دور است و سخن گفتنش نرم(62فصلت، )حميم 

رود و فحش در مورد سخن  فاحشه يا فحشا بيشتر در مورد عمل زشت به كار مى. معناى قول يا عمل قبيح است

كنند، چگونه كلامى  براى آنكه ببينيم آن فحش مذمومى كه اميرالمومنين، متقين را از تفوه به آن نهى مى. زشت

در .ى سخن گفتن خود اميرالمومنين بيندازيم البلاغه بكنيم و نظرى به شيوه است، بهتر است سيرى در نهج

آزارى را براى  آلود است و اوصاف دل اميرالمومنين تند و عتاب شود كه لحن سخن البلاغه گاه ديده مى نهج

چنانكه (. 9)و( 9)اى معدود ايراد شده  ى شقشقيه كه در حضور عده به عنوان مثال در خطبه. كنند ديگران بيان مى

البلاغه است، ظاهرا درددلى بوده است كه  ى سوم نهج كه خطبه« ى شقشقيه خطبه»پيش از اين نيز گذشت، 

طور كه در انتهاى خطبه نيز آمده است  اند و همان اى معدود به طور خصوصى بيان كرده ميرالمومنين براى عدها

اى به دست آن حضرت داد و ايشان شروع به خواندن  در اثناى بيانات ايشان مردى از اهل عراق بلند شد و نامه

يا اميرالمومنين لوا طردت خطبتك من حيث : عباس به ايشان عرض كردند كه پس از خواندن نامه ابن. آن كردند

هيهات يابن : اميرالمومنين فرمودند كه« كنم خطبه را از همانجا كه قطع كرديد ادامه دهيد خواهش مى»افضيت 

عباس  ابن« .اى به جوش آمد و اينك آرام گرفته است عاطفه. شود ديگر نمى»عباس تلك شقشقه هدرت ثم قرت 

 .م ماندن هيچ كلامى آنقدر تاسف نخوردم كه بر اين كلامگويد كه من بر ناتما مى
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اما و الله لقد تقمصها فلان :اى است پر از حماسه و عاطفه و جوشش و درد، در مورد خلفا چنين آمده است خطبه

ى  بهالبلاغه، خط نهج.)ينحدر عنى السيل و لا يرقى الى الطير. و انه ليعلم ان محلى منها محل القطب من الرحى

دانست كه من  قحافه خلافت را همچون ردايى به تن كرد و حال آنكه نيك مى به خداى قسم كه فرزند ابى(6

ى بلند  ريزد و پرواز هيچ طائرى به قله سيل معارف از من فرومى. براى خلافت همچون قطب براى آسيا هستم

فرايت ان الصبر ... ء او اصبر على طخيه عمياءو طفقت ارتئى بين ان اصول بيد جذا:تا اينكه.رسد ى من نمى انديشه

پس در كار (6ى  البلاغه، خطبه نهج)ارى تراثى نهبا. و فى الحلق شجى. على هاتا احجى فصبرت و فى العين قذى

ديدم كه صبر ... كردم كه آيا با دست بريده حمله آورم و يا بر اندوهى كور صبر كنم خود انديشه مى

و .برند ديدم كه به تاراج مى ميراثم را مى. ر در چشم و استخوان در حلق، صبر كردمپس خا. تر است خردمندانه

لحن كلام در اينجا بسيار . ى سوم رسد به خليفه ى اول و دوم، مى آنگاه پس از ذكر سخنانى در مورد خليفه

 و قام معه. الى ان قام ثالث القوم نافجا حضنيه بين نثيله و معتلفه:شود گزنده و تند مى



632 

و اجهز عليه عمله و كبت به بطنتهتا آنكه . بنوابيه يخضمون مال الله خضمه الابل نبته الربيع، الى ان انتكث فتله

تنها هنرش اين بود كه جايى )و متردد بين آخور و آبريز ( از پرخورى)شان برخاست، با دو پهلوى متورم  سومين

خوردند آنچنان كه شتران  مال خدا را مى. با او برخاستندو فرزندان پدرش هم ( پر كند و جايى خالى نمايد

اش او را به زمين  ى عمرش بگسيخت و عمل وى كار او بساخت و شكمخوارگى تا آنكه رشته. ى بهاران را سبزه

. اند كه ملامت و عتاب و تحقير از اين تندتر در زبان عرب نيامده است بعضى از ادباى عرب گفته.كوفت

. در مورد كسى شعرى نزديك به همين معنى گفته بود و آن شخص از او شكايت به عمر برد گويند شاعرى مى

  واقعد فانك انت الطاعم الكاسى ||دع المكارم لاترحل لبغيتها :آن شعر اين بود كه

تو را با كسب فضايل چه كار؟ بيهوده سفر مكنبنشين و بخور و بپوش كه تو جز خوردن و پوشيدن لياقتى 

از . ل اين شعر كجا و سخن اميرالمومنين در مورد سومين كس كجا؟ نافجا حضينه بين نثيله و معتلفهحا.ندارى

كه ( 9)اى اميرالمومنين براى يكى از واليانش  در نامه. خورد البلاغه باز هم به چشم مى گونه سخنان در نهج اين

البلاغه،  نهج. )و شسع نعلك خير منكلئن كان ما بلغنى عنك حقا لجمل اهلك :مرتكب خيانتى شده بود، نوشت

منذرين الجار ودالعبدى كه اميرالمومنين او را بر حكومت فارس گماشته بود و او چهار هزار (. 9()39ى  نامه

 .درهم در اموال خراج اختلاس نموده بود
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 (.9. )ترندات و بند كفشت از تو به اگر خبرى كه از تو به من رسيده است راست باشد، شتر خانواده

شمرد اشعث بن قيس  گفت و دلايل خويش را براى قبول آن برمى ى حكميت سخن مى يا وقتى كه درباره

ما يدريك ما على ممالى؟ عليك لعنه :على فرمود.يا على اين دلايل بر ضرر توست نه به نفع تو:برخاست و گفت

فهمى چه بر عليه من  تو چه مى(91ى  غه، خطبهالبلا نهج)حائك ابن حائك منافق بن كافر . الله و لعنه اللاعنين

از .زاده و اى منافق بن كافر اى بافنده بافنده. كنندگان بر تو باد ى لعنت است و چه بر له من؟ لعنت خدا و همه

ايم  ى جمعه خوانده اين آيه را در سوره. البلاغه كه بگذريم در خود قرآن نيز تعبيرات تند به كار رفته است نهج

ل الذين حملوا التوريه ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بايات الله و مث:كه

مثل كسانى كه تورات بر آنان بار شد اما آن را برنداشتند همچون مثل (1جمعه، )الله لايهدى القوم الظالمين 

 چارپايى بر او كتابى چند ||دانشمند  نه محقق بود، نه:به قول سعدى.كشند خرانى است كه بار كتاب مى

گرفت  شسع النعل آن قسمت از كفشهاى عربى بود كه انگشت بزرگ پا در آن قرار مى(. 9()932گلستان، ص )

 .ى پا آزاد بود و بقيه
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 21مدثر، )فرت من قسوره . كانهم حمر مستنفره. فما لهم عن التذكره معرضين:ى مدثر آمده است كه يا در سوره

و يا در .گريزند كنند؟ همچون خرانى كه از شير مى شود كه از اين يادآورى اعراض مى آنان را چه مى(19-

داستان او داستان سگ (933اعراف، )فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث:مورد بلعم باعور

الوصف در اين دو  مع.آورد ا بيرون مىاست كه چه بر او حمله كنى و چه او را رها كنى نفس نفس زنان زبانش ر

و لا تسبوا :ى انعام است كه در سوره. كتاب مواضعى هست كه ما را از دشنام دادن به ديگران برحذر داشته است

معبودهايى جز خدا (921انعام، )الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل امه عملهم 

. دشنام ندهيد مبادا آنان هم از سر نادانى خداى را دشنام دهند( بتها و ساير مقدساتشان را)ند خوان را كه آنان مى

يعنى اگر امورى براى شما . ى اخير تعليل مطلب است اين جمله.ايم ما عمل هر امتى را در چشمش آراسته

ديگران هم صادق است و  توانيد بدگويى ديگران را نسبت به آنها تحمل كنيد، عينا در حق محبوب است و نمى

خواهيد  پس اگر مى. زند رنجاند و زخم مى ديگران هم محبوبها و معبودهايى دارند كه دشنام به آنها ايشان را مى

گونه كارهايى است كه  دشنام از آن.آنان معبود شما را دشنام ندهند، شما هم معبودهاى آنان را دشنام ندهيد

 ايستد، بلكه به يعنى وقتى شروع شد نه تنها در جايى بازنمى. است طور كه قبلا گفتيم مشدد خويش همان
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. كند و هيچ حدى هم براى پايان بخشيدن به آن وجود ندارد اى دائما خود را تشديد مى نحو نادرست و آزارنده

و نيز كنيد، در نتيجه ا خاطر مى دهيد و او را آزرده شويد و مقدساتش را دشنام مى شما از كسى آزرده مى

افزايد و دشنام دادن خويش را  اين توهين بر آزردگى قبلى شما مى. كند گردد و به مقدسات شما توهين مى برمى

ى مشددى كه قبلا  يعنى درست همان حلقه. افزايد كنيد و در نتيجه طرف مقابل نيز به توهين خود مى تشديد مى

اندازد كه ترمز ندارد و مدام  اى مى آدمى را در گردونه و. آيد هاى رذايل اخلاقى است، پديد مى گفتيم از نشانه

گويد، اگر قيل و قال حاضرين  وقتى كسى سخن مى. مانند سخن گفتن در محيطى پر قيل و قال. رود پيش مى

وقتى سخنگو . شود براى آنكه صدايش را به گوش مستمعين برساند فرياد بزند زياد باشد، سخنگو مجبور مى

نيز براى آنكه بتوانند سخن همديگر را بشنوند بايد بلندتر سخن بگويند و در نتيجه سخنگو  فرياد زد، حاضرين

اين حلقه را . آيد در نتيجه يك فرايند مشدد خويش به وجود مى... بايد باز هم بر شدت صورت خود بيفزايد و

شما اگر سعى . چنين چيزى استدر اجتماع نيز يك « بازى پارتى»اعمال رابطه يا به اصطلاح . بايد از جايى بريد

ى شما  اى بالاتر از رابطه كند رابطه كنيد براى حل مسائل قانونى خويش از رابطه استفاده كنيد ديگرى سعى مى

رسد كه رابطه به طور كامل  كند و كار به جايى مى و اين فرايند پيوسته خود را تشديد مى. پيدا كند و ديگران نيز

قبلا گفتيم كه يكى از روشنترين ملاكها براى تميز .ين شاخه بايد از بن بريده شودا. گيرد جاى قانون را مى

اندازند كه از هيچ جا  اى تشديد يابنده درمى آن اعمالى كه آدمى را در حلقه. فضيلت از رذيلت همين است

چنين علاج . اند شود، همگى جزء رذايل شود آن را متوقف كرد و علاجش در داخل خودش پيدا نمى نمى

دشنام دادن هم چنين . توان آن را درمان كرد مشكلاتى از بيرون است و تنها با حمله كردن به كل مجموعه مى

 (921انعام، )و لا تسبوا الذين يدعون من دون الله :و راه حل قرآن اين است. چيزى است
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كنيم، اما  ه تسامح دعوت مىما يك وقت افراد را ب. خيزد شناسى برمى تسامحى كه از معرفت. يعنى تسامح

گوييم درست است كه حق با توست  مى. تسامحى نه از سر شناخت، بلكه به معناى كوتاه آمدن و نديده گرفتن

داند،  اما اين كوتاه آمدن و ناديده گرفتن چرا؟ كسى كه هنوز سر اين كوتاه آمدن را نمى. اما فعلا كوتاه بيا

اش دگرگون  شناسى شناسى و انسان ت كند؟ اما اگر همين شخص معرفتتواند كوتاه بيايد؟ و گذش چگونه مى

عمل »شناسى قرآن اين است كه  معرفت. گردد، ديگر كارش كوتاه آمدن نيست بلكه رفتارى مطابق قاعده است

و . محبوب او اگر در چشم تو زشت است در چشم او زيباست و بالعكس. «هر قومى در چشم خودش زيباست

  كز تو مجنون شد پريشان و غوى ||را دشنام و چرا تحقير؟گفت ليلى را خليفه كان تويى در اين صورت چ

  خامش چون تو مجنون نيستى: گفت ||از دگر خوبان تو افزون نيستى 

 خطر بودى ترا هر دو عالم بى ||ى مجنون اگر بودى ترا  ديده

  به غير از خوبى ليلى نبينى || ى مجنون نشينى اگر در ديده(221و  223مثنوى، دفتر اول، ابيات )

دنيا . اگر از دنياى تنگ خود بيرون بيايى، دنياهاى بسيار خواهى ديد. تو بايد بتوانى خود را در جاى او بگذارى

دشنام دادن و ناسزا . اى از امتهاى مختلف و آيينهاى مختلف است از آن يك امت نيست، بلكه از آن مجموعه

بلكه با فراخ كردن دنياها و پل زدن و پنجره گشودن به روى جهانهاى ديگر و  كند، گفتن مشكلى را حل نمى

 و از همين روست كه ما را از سب كردن و دشنام. گردد شروع يك ديالوگ، مسائل عقيدتى حل مى
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ستى منقول است كه روزى از كنار آدم پ( ع)از اميرالمومنين . اند دادن، مخصوصا به مقدسات ديگران، نهى كرده

 ||لقد مررت على اللئيم يسبنى :اميرالمومنين اين شعر را خواند. كرد و آن شخص به وى دشنام داد عبور مى

  فمضيت ثمت قلت ما يعنينى

شايد منظورش من نيستم و على . با خود گفتم على نام زياد است.داد از كنار لئيمى گذشتم كه مرا فحش مى

در جنگ صفين وقتى اميرالمومنين . ام دادن از ما خواسته شده استاين بزرگوارى در برابر دشن.ديگرى است

انى اكره لكم ان تكونوا :اند، فرمود شنيد كه برخى از اصحابش در مقابل دشنامهاى اهل شام به تلافى برخاسته

 سبابين، ولكنكم لو وصفتم اعمالهم و ذكرتم حالهم كان اصوب فى القول و ابلغ فى العذر و قلتم مكان سبكم

اللهم احقن دماءنا و دماءهم و اصلح ذات بيننا و بينهم و اهدهم من ضلالتهم حتى يعرف الحق من جهله و : اياهم

پسندم كه شما دشنامگو باشيد، بلكه اگر  من نمى(023ى  البلاغه، خطبه نهج)يرعوى عن الغى و العدوان من لهج به

نموديد هم سخنتان صائبتر بود و هم راه عذر را بهتر بر  كرديد و حالاتشان را يادآورى مى عمل آنها را بيان مى

خداوندا خون ما و ايشان را از ريخته شدن : گفتيد چه خوب بود به جاى دشنام دادن به آنان مى. بستيد ايشان مى

شناسد،  شان نجات بخش، تا آن كس كه حق را نمى حفظ كن و بين ما و آنان اصلاح فرما و آنان را از گمراهى

ملاى رومى با آنكه با طاعنان خود .د و آن كس كه به ضلالت و عدوان سخن گشوده است از آن بازايستدبشناس

 پيچد و سخنان درشت گاه درمى
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 )...(دود گندى آمد از اهل حسد  ||پيش از آنك اين قصه تا مخلص رسد :گفت با آنان مى

  اى سر برون آورد چون طعانه ||اى  خربطى ناگاه از خر خانه

 )...(ى پيغمبر است و پيروى  قصه ||كاين سخن پست است يعنى مثنوى 

  اين چنين طعنه زدند آن كافران ||چون كتاب الله بيامد هم بر آن 

 نيست تعميقى و تحقيقى بلند ||ى نژند  كه اساطير است و افسانه

  كنى ن را برون شو مىطعن قرآ ||كنى  اى سگ طاعن تو عوعو مى(2063- 2003مثنوى، دفتر سوم، ابيات )

  ى قهر او ايمان برى يا ز پنجه ||اين نه آن شير است كز وى جان برى 

 اى گروهى جهل را گشته فدا ||زند قرآن ندا  تا قيامت مى

 كاشتيد تخم طعن و كافرى مى ||پنداشتيد  كه مرا افسانه مى

  كه شما فانى و افسانه بديت ||زديت  خود بديديت آنكه طعنه مى

الوصف داستانى بسيار آموزنده براى توصيف حال انبيا در برابر  مع(2013- 2010نوى، دفتر سوم، ابيات مث)

اى را ديد كه مارى به دهانش داخل  سوارى در بيابانى خفته:دشنامگويان ناصبور در دفتر دوم آورده است

 .شود مى
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شخص . پشت اسب بست و به گردش درآورد خفته را به ضرب تازيانه از خواب بيدار كرد و دستهايش را به

كرد كه مگر از من به تو چه رسيده است كه با من  شد و از سردرد و استغاثه، ناله مى مزبور به دنبال او كشانده مى

هاى او آن بيچاره را زير آفتاب داغ به ضرب تازيانه و شلاق در آن  اعتنا به ناله اما سوار بى. كنى چنين ظلم مى

مارخورده كه مار را ديد و . قدر گردانيد تا حالت استفراغ بر او عارض شد و مار از شكمش بيرون آمدبيابان آن 

قصه را دانست، دست و پاى سوار را بوسيدن گرفت و بناى عذرخواهى نهاد كه تو فرشته بودى و من شيطانت 

  ام مرده بودم، جان نو بخشيدى ||ام  اى مبارك ساعتى كه ديدى:پنداشتم مى

 من نگفتم، جهل من گفت، آن مگير ||ى خداوند و شهنشاه و امير ا

رب يسر زير لب  ||راندم  شنيدم فحش و خر مى مى:سوار گفت(9113و  9126مثنوى، دفتر دوم، ابيات )

  خواندم مى

  اهد قومى انهم لايعلمون ||گفتم از درد درون  هر زمان مى

آدميان را به طاعات . گويد كه وصف حال انبيا همين است ىمولوى م(9102و  9103مثنوى، دفتر دوم، ابيات )

دهند، غافل از اينكه با آن طاعت، مارها و  كنند و دشنام مى دارند و مردم به زبان و دل اعتراض مى شاق وامى

تواند ببلعد و چين بر ابرو  اى صبور مى آن همه تلخى و ترشرويى را فقط هاضمه. كنند اژدهاهاى نفس را دفع مى

فاصبر على ما يقولون و :فرمايد از اين روست كه خداوند در قرآن تا اين حد پيامبر را توصيه به صبر مى. يفكندن

 (962طه، )سبح بحمد ربك 
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گويند صبر كن و پروردگارت را به ستايش تسبيح گوىفاصبر كما صبر اولوالعزم من الرسل و لا  بر آنچه مى

چنان كه رسولان صاحب عزم صبر كردند و بر ايشان تعجيل مكنفاصبر صبر كن آن (61احقاف، )تستعجل لهم

صبر كن و (903نحل، )صبرى زيبا داشته باشو اصبر و ما صبرك الا بالله و لاتحزن عليهم(1معارج، )صبرا جميلا

به . هاى خداوند بود صبرت جز به مدد خدا نيست و بر آنان غمين مشوصبر پيامبر در واقع معلول همين توصيه

و  13حجر، )فسبح بحمد ربك و كن من الساجدين . و لقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون:فرمود ايشان مى

گيرد، اما براى آنكه رفع ملالت  سازد و دلت مى كند و آزرده مى دانيم كه سخنان اينان تو را ملول مى مى(11

دانى چه  تو مى. ين از شئون نبوت استا. تو بايد آنان را تحمل كنى.بشود سجده كن و به تسبيح خداى پرداز

دانى كه اين  مى. صبرى است اند و ديگر چه جاى بى دانى كه اين آدميان چگونه خواهى و مى كنى و چه مى مى

 (.9)لا اسئلكم عليه اجرا .پاداش تو همان بهبودى اوست. بيمار ترشرو بهبود يافتنى است

 .19و هود،  12انعام، : در چند مورد آمده، از جمله(. 9.)خواهم براى رسالت خويش اجر و مزدى از شما نمى
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كه در  ||وفا كنيم و ملامت كشيم و خوش باشيم :كار انبيا در اين دنيا فحش خوردن و دم برنياوردن بوده است

  طريقت ما كافرى است رنجيدن

قطعا يكى . يابيم حشه را بهتر درمىحال با در نظر گرفتن اين مطالب معنى عبارت بعيدا ف(616ديوان حافظ، غزل )

از معانى دور بودن فحش و فاحشه از زبان و عمل متقى اين است كه وى اهل دشنام دادن نيست خواه نسبت به 

داند كه با اين كار تنها  وى مى. مقدسات ديگران و خواه نسبت به خودشان، خواه به دوست و خواه به دشمن

چرا كه به عيب خود از . تراش هم نيست ز اين، شخص پارسا عيبجو و عيبگذشته ا. خصومتها افزون خواهد شد

خوشا به حال (933ى  البلاغه، خطبه نهج)طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس:عيبجويى ديگران مشغول است

و به طور كلى از هر نحو سخن ركيكى .كسى كه اشتغالش به عيوب خود او را از عيبجويى مردم بازداشته است

يكى .جويد مقام دشنام يا در مقام تشفى و يا در مقام عيبجويى و يا ناسزاگويى به مقدسات ديگران دورى مىدر 

در (36فرقان، )اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما :از اوصاف عبادالرحمن كه در قرآن ذكر شده است آن است كه

ان نيست بلكه به معناى بدگو و بدعمل جاهل در اينجا به معناى شخص ناد.برابر جاهلان پاسخشان سلام است

اصولا در زبان عربى قديم جاهل به (. 9)يعنى كسى كه پرواى سخن ندارد و هر چه از دهانش بيرون( 9. )است

در دعاى كميل . رفته است، نه به معناى نادان و اين امر بسيارى را به اشتباه انداخته است همين معنى به كار مى

كل جهل عملته ... ان تهب لى فى هذه الليله... فاسئلك بالقدره التى قدرتها. است همين معنى استعمال شده

جهل در اينجا يعنى كار زشت نه عدم . ام بر من ببخشايى خواهم كه هر جهلى كه عمل كرده خداوندا از تو مى

 .علم
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. دهند پاسخشان را مثل آنها نمىيعنى . است« سلام»در برابر چنين اشخاصى، پاسخ عبادالرحمن . گويد آيد مى مى

از طرف . پس يكى از مواردى كه سخن زشت بايد از دهان به دور باشد، پاسخ گفتن به دشنام ديگران است

برخلاف بعضيها كه حتى در مقام نصيحت . ى نيز كلام شخص پارسا، نرم و زيباست ديگر در مقام تبليغ و موعظه

خداوند موسى و هارون را به سوى فرعون مبعوث كرد، به آنان فرمود وقتى .آلوده است نيز كلامشان به دشنام

اولين شرط دعوت حق آن است كه سخن نرم و دلنشين .با او نرم سخن بگوييد(22طه، )فقولا له قولا لينا :كه

ن ادع الى سبيل ربك بالحكمه و الموعظه الحسنه و جادلهم بالتى هى احس.باشد تا به مراتب و شروط بالاتر برسد

ى نيكو به راه پروردگارت بخوان و با آنان به بهترين راه مجادله كنو اما اگر  با حكمت و با موعظه(901نحل، )

ى پاسخ به دشنام آنان و نه از سر  جويانه، نه ذكر عيوب ديگران و نه به منزله سخن درشت، نه در مقام بيان تشفى

از اعمال ناشايست كجروان باشد آن طور كه از كلمات  عيبجويى براى تحقير كسان، بلكه تنها براى ذكر برخى

ادبان، گاه موجب  درشت سخن گفتن در روى بى. شود آيد، فحش خوانده نمى البلاغه برمى اميرالمومنين در نهج

 اسكات
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داند كدام مقام جاى سخن درشت گفتن است،  با اين حال صواب آن است كه كسى كه به خوبى نمى. آنهاست

: لينا قوله.ى فحش و سخن ركيك نيفتد احتياط، به طور كامل از سخن درشت دورى ورزد تا در ورطهاز باب 

خواهد با فطرت ديگران سخن  چرا كه وقتى مى. بخصوص در مقام دعوت به حق. گويد متقى سخن نرم مى

قام ديگر بايد بلكه اينجا مقامى است كه بيش از هر م. بگويد، هيچ ضرورتى ندارد كه آنان را تحريك كند

اى است كه خداوند به آن امر  ى حسنه و اين همان موعظه. طبيبانه مرهم نهاد و بنرمى تمام با ديگران سخن گفت

و همان روشى است كه به موسى دستور داد تا آن را در مواجهه با جبارترين انسان زمان يعنى ( 9)فرمايد  مى

 (.0. )فرعون به كار گيرد

گفت و آب و آتش را به هم  خطيب و يك داعى دين، نرم و درشت سخن مىعلى خود در مقام يك 

ثكلتك الثواكل :تافت كه گفت و بر عقيل مى انگيز مى زد و سخنان آتش گاه بدرشتى تمام بانگ مى. آميخت مى

 كرد ى رئوفانه مى و گاه موعظه!ى عزاداران بر تو بگريند اى عقيل همه(002ى  البلاغه، خطبه نهج)يا عقيل 

از تن خود بگيريد و بر جان خود نثار (916ى  البلاغه، خطبه نهج)خذوا من اجسادكم وجودوا بها على انفسكم:كه

 .901نحل، (. 9()022ى  البلاغه، خطبه نهج.)كنيدو ياتجهزوا رحمكم الله فقد نودى فيكم بالرحيل

 .22طه، (. 0)
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اى از لب  شنويد؟آب و آتش به هم آميخته اى رحيل را نمىتوشه برگيريد، مگر صد. خداوند با شما مهربان باشد

  اى بازآمده چشم بد دور كه بس شعبده ||لعل 

 (200ديوان حافظ، غزل )
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. و فى الرخاء شكور. فى الزلازل و قور و فى المكاره صبور. مدبرا شره. مقبلا خيره. حاضرا معروفه. غائبا منكره

يعترف بالحق قبل ان يشهد عليهزشتى او غايب است و نيكى او . من يبغض و لا ياثم فيمن يحبلايحيف على 

ها و طوفانها، سنگين و پابرجاست و در  در زلزله. كند كند و شرش پشت مى خيرش به مردم رومى. حاضر

كسى كه دوست  كند و به خاطر دارد ستم نمى بر آن كه دوست نمى. و در رفاه، شكور است. ناگواريها، صبور

دو عبارت مهم در جملات .كند شود و پيش از آنكه بر او شاهد آورند به حق اعتراف مى دارد مرتكب گناه نمى

يكى سنگين و صبور بودن در تندباد حوادث است و . پردازيم فوق وجود دارد كه در اين بخش به شرح آن مى

ناه نشدن به خاطر كسى كه آدمى با او ديگرى ظلم نكردن در حق كسى كه دشمن آدمى است و مرتكب گ

 رود و همگان از گزند او در اينكه از شخص پارسا نيكى اميد مى.دوستى دارد
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دهنده و مشكلات  اما اينكه شخص پارسا در زلازل و حوادث تكان. جاى هيچ سخن نيست( 9)اند،  مصون

قار است و همچنين به هنگام رفاه و آسايش مردافكن و كمرشكن و در ناگواريهاى ناگزير زندگى، اهل صبر و و

بپرسيم چرا شخص باتقوا اهل صبر و وقار و از جا در نرفتن هم .و تنعم اهل سپاس است، محتاج توضيح است

شود؟ مگر صبر و تقوا چه ارتباطى با هم دارند؟ و همچنين چرا كسى كه پارسا نيست، طوفانها او را همچون  مى

البلاغه با كميل دارند، مردم را به سه  كنند؟ در كلامى كه اميرالمومنين در نهج مى برگ كاهى به هر سوى پرتاب

ى سوم  گيرد و دسته جو كه از نور وجود عالم ربانى بهره مى آموز نجات عالم ربانى، علم: كنند دسته تقسيم مى

كسانى . خيزند خسبند و مى مىدوند و با هر بادى  هايى پراكنده در فضا كه به دنبال هر بانگى مى پشه: همج رعاع

اند كه  وزن هاى سبك همچون پشه. كنند كه نه خود بصيرت دارند و نه در پناه بصيرت ديگرى زيست مى

 (.0. )افكند ربايد و از جايى به جايى مى كمترين بادى و كوچكترين نيرويى آنها را مى

ما . ى سنگين در زبان فارسى مناسبت كامل دارد اند، با كلمه كه اميرالمومنين در اين خطبه آورده« وقور»تعبير 

افراد سنگين كسانى هستند كه به راحتى تحت تاثير واقع . شماريم و بعضى را سبك بعضى كسان را سنگين مى

اينان ثبات . غلطاند هاى بزرگ كه طوفان آنها را از جاى نمى هاى سنگين، يا سنگها و صخره شبيه وزنه. شوند نمى

پيش از .كند به عكس سبك وزنها، كه كمترين هيجانى آنها را از جا مى. سنگينى خود هستندخويش را مديون 

: نيز همين است« ذكر»معناى . همين سنگينتر كردن آدمى است« تقوا»اين گذشت كه اصولا نقش و شان 

 (.ى متقين خطبه)الخير منه مامول و الشر منه مامون (. 9)بخشيدن اندكى مقاومت به

فعالم ربانى و متعلم على سبيل نجاه و همج رعاع اتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح، لم : ثلاثه الناس(. 0)

 ).923البلاغه، كلمات قصار  نهج(يستضيئوا بنور العلم و لم يلجاوا الى ركن وثيق 
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حتى . ى نجنبدآيد خودى نشان دهد و به آسانى از جا آدمى، تا بتواند در برابر نيروهايى كه به او وارد مى

در مواضع مختلفى از . كند، بر همين معنا قابل انطباق است تقسيمى كه قرآن در مورد آدميان در روز حشر مى

آيند و  كسانى كه در ميزان قيامت سبك از آب درمى: اند انسانها در روز قيامت به دو دسته تقسيم شده( 9)قرآن 

سبك بود بازگشتش به جهنم است و آن كه سنگين بود  هر كه در ميزان. كسانى كه ميزانشان سنگين است

كسانى كه : تعبير ديگر قرآن در مورد اين دو دسته چنين است( 0. )رجوعش به بهشت و زندگى مطلوب است

يعنى ( 6. )دهند ى عملشان را به دست چپشان مى دهند و كسانى كه نامه ى عملشان را به دست راستشان مى نامه

كنند و  ى عمل خويش را از دست چپ دريافت مى اند نامه اى كه سبك دسته. اند نطبقاين دودسته بر هم م

اين سنگين بودن و سبك بودن ميزان، همان . گيرند ى عملشان را دست راست مى اند نامه اى كه سنگين دسته

آن كم كنند تا معلوم شود چه كسى از  آدمى را با حق قياس مى. سنگين بودن و سبك بودن خود آدمى است

اى كه در روز  وزنه(1اعراف، )و الوزن يومئذ الحق :تر و لذا سنگينتر است دارد و لذا سبكتر است و چه كسى حق

اين گرانمايگى و آن سبكى، در واقع همان تقوا و .كشند، عبارت است از حق قيامت آدميان را با آن مى

بخشد  اينكه دستخوش طوفانها شود نجات مىبخشد و او را از  آنچه كه به آدمى سنگينى مى. تقوايى است بى

 .1الى  3، قارعه، 926و  920، مومنون، 1و  1اعراف، (. 9)«وقور»، «زلازل»جهت نيست كه كسى در  بى. تقواست

 ).1الى  3قارعه، (فامه هاويه . و اما من خفت موازينه. فهو فى عيشه راضيه. فاما من ثقلت موازينه(. 0)

. و اما من اوتى كتابه بشماله فيقول يا ليتنى لم اوت كتابيه... ه بيمينه فيقول هاءم اقروا كتابيهفاما من اوتى كتاب(. 6)

 ).03الى  91الحاقه، (و لم ادرما حسابيه 
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مر سفيهان را ربايد هر :سرش اين است كه سنگين است. تواند او را از جاى بجنباند شود و تندباد حوادث نمى مى

 ودشان گرانى قواز آنكه نب ||هوا 

گويد  مى. مولوى هم درست همين معنا را از سنگينى و سبكى فهميده است(2692مثنوى، دفتر سوم، بيت )

آدم سنگين را . اند شوند، بدان دليل كه سبك آدمهاى سفيه به راحتى دستخوش حوادث و هواى نفس مى

هم كه در معارف اسلامى داريم و « سكينه» مفهوم. تواند از جا به دربرد طوفانهاى شهوت و غضب به راحتى نمى

فتح، )فانزل الله سكينته على رسوله و على المومنين:اند، بر همين معنا منطبق است عارفان هم از آن ياد كرده

و به آنان سكون بخشيد و نفسشان را آرام .ى خويش را به رسولش و بر مومنين نازل فرمود خداوند سكينه(03

شود كه اولياى خدا هر چه تقربشان به  اينكه گفته مى. زل و لرزش و ناآرامى نجات بخشيدكرد و آنان را از تزل

يكى از اوصاف خداوند اين . شود نيز به همين معناست خداوند افزون گردد، كمتر دستخوش احوال مختلف مى

. شود ه حالى نمىتغير احوال در او راه ندارد و مانند آدميان از حالى ب. است كه محل و معرض حوادث نيست

نگويم لب ببند و ديده :به قول سعدى. گون دارند برخلاف آدميان كه احوال گونه. شود تا تفريح بطلبد ملول نمى

  وليكن هر مقامى را مقالى ||بر دوز 

  كه باشد نفس انسان را كمالى ||زمانى درس علم و بحث تنزيل 

  ملالى كه خاطر را بود دفع ||زمانى شعر و شطرنج و حكايت 
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  نگردد هرگز از حالى به حالى ||نظيرش  خداى است آنكه ذات بى

در سكون . نه تنها لازم ندارد، بلكه بر او محال است. خداوند تفريح و تنوع لازم ندارد(161كليات سعدى، ص )

داشتن است و قوه  -به اصطلاح فلاسفه -شرط تغيير. زيد، چون فعليت محض است و ثبات و يكنواختى مطلق مى

تغيير احوالات ما بدان جهت است كه در بيرون از ما . اى نيست و بنابراين تغييرى هم وجود ندارد در آنجا قوه

رويم تا به آنها برسيم و وقتى رسيديم  حقايق و معانى و مراتبى وجود دارد كه ما بالفعل واجد آنها نيستيم و مى

ى كمالات را در ذات  اما براى خداوند كه همه. رويم ه حالتى مىشود و از حالتى ب حال و وضعمان دگرگون مى

. هر چه بايد باشد در او هست. ماند كه بپيمايد و چيزى كم ندارد كه به آن برسد خود واجد است، راهى نمى

پر واضح است كه خداگونه شدن، نزديك شدن به . شود انسان هم هر چه بيشتر به خدا نزديك شود چنين مى

چنين نيست كه اگر كسى ارتفاع مكانى پيدا كند، به خدا . ز معنايى آلوده به زمان و مكان نداردخدا، هرگ

چنين معانيى . اند اند، نزديك به خداوند بوده شود، يا از نظر زمانى، كسانى كه در بدو خلقت بوده نزديكتر مى

ى زمانها و  ديم كه نسبت او با همهدانيم و معتق ما خداوند را مشمول زمان و مكان نمى. بالضروره باطل است

. لذا تقرب به خداوند نيز از اين جنس نيست. مكانها مساوى است، چون موجودى غيرزمانى و غيرمكانى است

هر چه اوصاف الهى . ى او ظاهر و ظاهرتر شود تقرب به خداوند به اين معناست كه اوصاف خداوند در بنده

قطعه آهنى را : تمثيل مولوى در اين زمينه بسيار زيباست. تر شده است بيشتر در آدمى بدرخشد، انسان خداگونه

گويد او من آتشم  ||شد زرنگ و طبع آتش محتشم :گيرد كه در آتش ببريم بتدريج صفات آتش را به خود مى

  من آتشم
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  آزمون كن دست را در من بزن ||آتشم من گر تو را شك است و ظن 

  روى خود بر روى من يكدم بنه ||به آتشم من گر تو را شد مشت

  لافد و خامش وش است ز آتشى مى ||رنگ آهن محو رنگ آتش است 

گونه  كند و آتش ماند، اما صفات آتشى پيدا مى آهن، آهن مى(9612و  9610و  9621مثنوى، دفتر دوم، ابيات )

. كند، اما آتش نيست ظاهر مىى اوصاف آتش را  همه. دهد سوزاند و مثل آتش نور مى مثل آتش مى: شود مى

ى اين صفات از آن جهت در او پديد آمده  همه. همان آهن است كه در پرتو قرب به آتش، آتشى شده است

تواند به  شود، اما مى بنده نيز هيچ وقت خدا نمى.ور گرديده است است كه به آتش نزديك شده و در آن غوطه

يعنى واقعا . واقعى و عينى دارد، نه معنايى تشريفاتى و اعتبارىو نزديكتر شدن او معنايى . خدا نزديكتر شود

اوصاف الهى نيز فراوان است و به همان . كند آدمى در اثر قرب به خدا صفات الهى را بهتر متجلى و منعكس مى

 ى كنند در سايه قدرتى كه اولياى خدا پيدا مى. تواند در بندگان خاص و مقرب او متجلى شود فراوانى هم مى

اسماء خداوند همين تجليات اويند و اسم اعظم، تجلى اعظم است كه در ولى . همين تقرب به خداوند است

همان چيزى كه به نام ولايت  -قدرت بر اعجاز، قدرت بر تصرف در طبيعت و در نفوس آدميان.اعظم است

اوصافى كه پارسايان در  حال، يكى از. شود همه در پرتو تقرب به خداوند حاصل مى -شود تكوينى خوانده مى

مگر خداوند چنين نيست . گردند كنند همين است كه كمتر محل حوادث واقع مى اثر نزديكى به خداوند پيدا مى

 بر دامن كبرياش ننشيند گرد ||ى كائنات كافر گردند  گر جمله:كه
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ديك است، از سر استغنا در اين وزد؟ پس ولى الهى نيز، كه به خداوند نز نيازى خدا نيست كه مى مگر باد بى

در آن مقام رفيعى كه او جاى كرده است، همان . نشيند اى بر دامن او نمى كند و گرد هيچ حادثه عالم نظر مى

قريظه، پيامبر نشستند و هفتصد نفر از خائنان  بنابر نقل مورخان پس از جنگ بنى. نسبتى را با جهان دارد كه خدا

. اين هر چه هست، وصفى الهى است( 9. )ر بريدند و آن حضرت هيچ متاثر نشدنديهود را در برابر ايشان س

بنابراين، يكى از دلايل وقور بودن و سنگين بودن .كند درياصفتى است كه بر اثر آن هيچ سيلى آدمى را تيره نمى

كند  چنان مىو اين قرب خداوندى . و از جا در نرفتن و در برابر حوادث و زلازل صبور بودن قرب به خداست

تا آنجا كه . ى جمال و جلال خداوند شود و اوصاف الهى و من جمله ثبات و سكون در او بتابد كه آدمى، آيينه

با خيال و  ||از غم و شادى نباشد جوش ما :گذارد، تاثير نپذيرد از غمها و شاديهاى حقيرى كه بر ديگران تاثير مى

 وهم نبود هوش ما

  هاست جز غم و شادى در او بس ميوه ||ت منتهاس باغ سبز عشق كو بى

البته اين نزديكان بارگاه قرب، غم و شاديهايى لايق مقام خويش و (9126و  9316مثنوى، دفتر اول، ابيات )

تنها در اوست كه هيچ . «نگردد هرگز از حالى به حالى»مناسب با رفعت شان خود دارند و آن تنها خداست كه 

بينشى « زلازل»بودن پارسايان در « وقور»و اما دليل دوم .ود و هر تاثرى محال استر نوع غم و شادى تصور نمى

ى خاصى  اگر آدمى نسبت به مشكلات اين جهان، فلسفه. است كه اينان نسبت به اين عالم و زندگى در آن دارند

 .019، ص 6هشام، ج  ى ابن سيره(. 9)داشته باشد و پيش خود اين مسئله را حل كرده باشد
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آيا اين امر ناشى از . كه چرا دنيا بر وفق مراد همگان نيست، آنگاه تحمل مشكلات برايش آسان خواهد شد

خواسته اما چنين از آب درآمده است؟ يا آنكه اين جهان  ناتوانى خداوند و سوءتدبير اوست و او غير از اين مى

رفته است، جهانى است آميخته به تلخيها و كه خالق برايش در نظر گ( مكشوف يا نامكشوف)به دليل غايتى 

بلى خداوند جهانهايى هم دارد كه در آنها از رنج و درد خبرى . دانند مشكلات؟ مسلما، مومنان دومى را حق مى

اما آن دنياى ديگرى است با اوصاف . كنند مانند جهان ملكوت كه فرشتگان در آن خداوند را عبادت مى. نيست

برديم، اما فعلا چنين نيست و ما انسانيم و در دنياى ماده يا  ته بوديم در همان دنيا به سر مىما هم اگر فرش. ديگرى

و اعم از اينكه بتوانيم به حل فلسفى مشكل شرور در اين عالم نائل آييم يا نتوانيم، با . كنيم چاه طبيعت زيست مى

ش اين شرور و دشواريها در عالم عالم دانيم كه پيداي اعتمادى كه به تدبير و حكمت باريتعالى داريم، مى

و آدميان اگر خود را درست با اين جهان هماهنگ و موزون . حساب نيست و ناظر به غايت و مقصدى است بى

و به جاى آنكه دائما از آنها تلخكام باشند و به . توانند همين مشكلات را مركب سعادت خويش كنند كنند، مى

آنها بهره بگيرند و به عبارت ديگر همين دنيا كه براى قومى جهنم است براى  زمين و آسمان لعنت بفرستند، از

 اين جهان چون جنتستم در نظر ||من كه صلحم دائما با اين پدر :شخص متقى بهشت است

ى اساسى اين است كه آدمى با اين هستى، از در صلح درآيد و با آن  نكته(6036مثنوى، دفتر چهارم، بيت )

براى اين كار بايد با خداى هستى هماهنگ شد، تا هماهنگى با اين هستى كه مخلوق اوست،  .هماهنگى بورزد

تنها در اين صورت است كه آدمى به جاى اينكه در دشمنى و تقابل و خصومت با جهان به . بالطبع حاصل آيد

ردش امور در جهان و اين هماهنگى، يعنى پى بردن به راز گ. سر برد، در دوستى و صلح و صفا به سر خواهد برد

 ديدن جهان از
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ى چشم خطاپوش صانع، مركب حيات را بر آدمى رام خواهد كرد چنانكه رنجها و شاديها هر دو مددكار  دريچه

نبايد گمان كرد كه هميشه رنجها . توانند دشمن آدمى باشند آخر شاديها نيز گاه در اين جهان مى. شوند او مى

هستند كسانى كه . كنند اند، بلكه گاه شاديها و بر وفق مراد بودنها كار را دشوار مى ىهستند كه مانع پيشروى آدم

به دليل مهلتى كه در اين دنيا به آنها داده شده و انعام و احسانى كه در حقشان رفته است فريفته و مفتون و غافل 

جهان همين است كه خفتگان را  ى بعضى از دشواريها در اين فلسفه. و اين همان استدراج است( 9)اند  مانده

آيد كه معتقد باشد كه در اين دنيا خوابى  بينى درست مى و اين فقط در اين جهان. تكان بدهند و بيدار كنند

كند همچنان كه بر  هست و بيداريى و نظارتى و خداوند گاه آدميان را با تكانهاى سخت از خواب بيدار مى

. و مولانا هم از داغ كشيدن و به باغ كشيدن چنين دركى داشت. فرستد بعضى عذاب خواب و مردگى فرومى

پيش چراغم  ||كشى  كشى، يك دم به باغم مى يك لحظه داغم مى:گرفت يعنى باز شدن چشم را نتيجه مى

  كشى تا وا شود چشمان من مى

  من ام افلاك نيست، اى وصل تو كيوان انديشه ||چون منزل ما خاك نيست، گرتن بريزد باك نيست 

اگر آدمى اين مسئله را از اين راه براى خود حل نكرده باشد، البته پاسخى هم براى (9121كليات شمس، غزل )

در ماترياليسم، مشكلات و رنجها و اندوههاى اين جهان واقعا توجيهى . مشكلات اين جهان پيدا نخواهد كرد

كه نوعا هم  -پرسد و در پى پاسخ آنها برنيايدندارند، مگر آنكه كسى خود را به غفلت بزند و اين مسائل را ن

كم : فرمايند در همين زمينه است كه اميرالمومنين مى(. 9)در ماترياليسم ما مجبوريم ابزار. كنند همين كار را مى

من مستدرج بالاحسان اليه و مغرور بالستر عليه و مفتون بحسن القول فيه و ما ابتلى الله احدا بمثل الاملاء له 

 (.993البلاغه، كلمات قصار  نهج)
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اند  كسانى كه خيلى حساس. غفلت بيافرينيم، زيرا اگر اين سوالها روى نمايند، به هيچ روى پاسخى نخواهد يافت

ممكن است به خودكشى روى آورند و يا تا آخر عمر تلخكام بمانند و بميرند و پاسخى براى سوال خويش 

نفس خدابين بودن .ى گوششان را بدرد زنند مبادا كه آن بانگ، پرده رى مىعا اى هم بر طبل بى عده. نيابند

شود  توان رفع كرد، نمى مشكلات را در زندگى نمى. بخشد شخص پارسا در اين جهان به او تسكين و سكينه مى

مفهوم . توان با سكينه بر مشكلات فائق آمد تصور كرد كه آدمى در اين دنيا هيچ مشكلى نداشته باشد، اما مى

دارى  اند، هم به معناى استقامت و پايدارى است و هم به معناى خويشتن ى آن زياد سخن گفته كه درباره« صبر»

العمل را  يك جا بهترين عكس. العمل را در برابر مشكلات از خود نشان دادن و از جا در نرفتن و بهترين عكس

العمل فقط نشستن و منتظر فرصت مناسب ماندن  يك جا بهترين عكس. در برابر مشكلات از خود نشان دادن

در جايى نرمش لازم است و در . يك جا هم آن است كه آدمى بلافاصله آستين بالا بزند و وارد عمل شود. است

لا يعدم الصبور الظفر و ان طال به :اما على فرمود. ى صبر است هر دو شيوه، از مقوله. جايى اقدام و صلابت

دهد ولو دوران انتظارش  شخص صبور هرگز پيروزى را از كف نمى(916كلمات قصار  البلاغه، نهج)الزمان

صبر و ظفر هر دو از دوستان :ممكن است زمان بسيار بگذرد، اما ظفر مالا نصيب او خواهد شد.طولانى شود

 بر اثر صبر نوبت ظفر آيد ||اند  قديم

يرالمومنين خود از كسانى بود كه همين كار را ام. نشستن و به انتظار پيروزى ماندن هم خود نوعى صبر است

و در همان ابتدا كه ديگران بر مسند خلافت نشستند، كسانى آمدند و پيشنهاد همكارى با وى را دادن و . كرد

 گفتند
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اما . كه ما حاضريم با شما قيام كنيم تا خلافت را از دست كسانى كه فعلا بر مسندند بستانى و خود خليفه شوى

به تعبير . رالمومنين وضعيت را براى اين امر مناسب نديد و مردم را هم در قبول آن معذور و مفتون ديدامي

ايها الناس شقوا امواج :در توضيحاتى كه براى پيشنهادكنندگان داد فرمود. خودش، اين ميوه هنوز نرسيده بود

او استسلم . افلح من نهض بجناح. مفاخرهوضعوا عن تيجان ال. و عرجوا عن طريق المنافره. الفتن بسفن النجاه

البلاغه،  نهج)و مجتنى الثمره لغير وقت ايناعها كالزارع بغير ارضه. و لقمه يغص بها آكلها. هذا ماء آجن. فاراح

اين آبى ... توزى به يك سو شويد ها را با كشتيهاى نجات بشكافيد و از طريق كينه اى مردم، امواج فتنه(1ى  خطبه

كند و كسى كه ميوه را در فصلش نچيند، چون آن  اش را گلوگير مى اى است كه خورنده و لقمه است گنديده

اين ميوه هنوز كال است و . يعنى محصول از آن ديگرى خواهد بود.كند كس است كه در زمين غير، زراعت مى

فان اقل يقولوا :بعد گفتند. اند كه بدانند اين حق را به دست چه كسى بايد بسپارند مردم هنوز به آن درجه نرسيده

طالب آنس بالموت  هيهات بعد اللتيا والتى والله لابن ابى. و ان اسكت يقولوا جزع من الموت. حرص على الملك

بل اندمجت على مكنون علم لو بحت به لاضطربتم اضطراب الا رشيه فى الطوى . من الطفل بثدى امه

آورم خواهند گفت بر سلطنت حريص است و اگر خاموش بنشينم اگر بانگى بر(1ى  البلاغه، خطبه نهج)البعيده

طالب انسش  من و آن همه سابقه و اين نسبتهاى ناروا؟ به خدا قسم كه فرزند ابى. ترسد خواهند گفت از مرگ مى

 اما من به اسرارى واقف. به مرگ بيشتر از انس طفل به پستان مادر است
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يعنى تنها آن اسرار است كه مرا از .چون طناب چاه به خود خواهيد لرزيد ام كه اگر آنها را آشكار كنم، گشته

فصبرت :و در جاى ديگرى به همين مناسبت گفت. و اين خود بالاترين نوع صبر است. دارد حركت و قيام بازمى

در  صبر كردم در حالى كه(ى شقشقيه البلاغه، خطبه نهج)ارى تراثى نهبا. و فى الحلق شجا. و فى العين قذى

ولى آيا على با وجود خار در چشم و .ديدم ميراث خود را تاراج شده مى. چشمم خار و در گلو استخوان داشتم

هاى اطراف مدينه  زد و يا بنا به داستانهايى به چاه كه از آنها دم نمى -استخوان در گلو و اسرار مگو در سينه

در قرآن آمده است كه . سى روشنگر اين امر استتلخكام بود؟ توضيح وى در باب ترس مو( 9) -كرد بازگو مى

وقتى جادوان طنابهاى خويش را درافكندند و آنها به شكل مارهاى بزرگ به حركت درآمدند، موسى در دل 

السلام خيفه على  لم يوجس موسى عليه:فرمايند كه ى اين ماجرا مى البلاغه درباره امام در نهج.احساس خوف كرد

ى  موسى بر نفس خويش نترسيد، بلكه از غلبه(2ى  البلاغه، خطبه نهج)لجهال و دول الضلالنفسه، اشفق من غلبه ا

اند و با  ترسيد كه جادوگران با اين بازى كه برآورده. ترسيد كه جهال پيروز شوند.نادانان و رواج ضلالت ترسيد

وب شود، مبادا كه سخن حق او ترسيد كه مبادا حق مغل. العقل را بفريبند اند، گروهى ضعيف آن مارى كه كشيده

 :گويد مولوى مى(. 9)در برابر تزوير و

 چون على سر را فرو چاهى كنم ||چون بخواهم كز سرت آهى كنم 

 

 ).0292مثنوى، دفتر ششم، بيت (
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و سخن . اما خداوند به او اطمينان داد كه جاى ترس نيست. سحر جادوگران جلوه ننمايد و مردم فريفته شوند

كه احتمالا در مورد خود ايشان هم ( 9)ى موسى  اين توجيه اميرالمومنين است از قصه. او غلبه خواهد كردحق 

 كو رمد در وقت صيقل از جفا ||من عجب دارم ز جوياى صفا :صادق است

 تواند از مشكلات بگريزد و يا از خواهد در اين دنيا پاك شود، نمى كسى كه مى(2221مثنوى، دفتر سوم، بيت )

بلاهايى كه در اين دنيا بر : گويد مى. در اين مورد تمثيل بسيار زيباى مولوى شنيدنى است. آنها روى درهم بكشد

بلاها بر . زنند نه فرش را اما خاك را مى. زنند آيد، مثل چوبى است كه بر فرش پرخاك مى سر آدمى مى

 )...(بر نمد آن را نزد بر گرد زد  || بر نمد چوبى كه آن را مرد زد!آيند نه بر آدمى ناخالصيها فرومى

 قند بود آن، ليك، بنمودى چو زهر ||زد يتيمى را به قهر  آن يكى مى

 چون نترسيدى ز قهر ايزدى؟ ||گفت چندان آن يتيمك را زدى 

  من بر آن ديوى زدم كو اندروست ||گفت او را كى زدم اى جان و دوست؟ 

اى در اين عالم داشته باشد، بلاها هم برايش  ر آدمى چنين فلسفهاگ(2293- 2290مثنوى، دفتر سوم، ابيات )

. البته ترس به تصريح قرآن دوبار بود(. 9)سر وقور بودن و. بخش و مركب سعادت شوند و هم جهت معنادار مى

مورد  توجيه اميرالمومنين در. آموختند و بار ديگر در مقابل ساحران يكى آن هنگام كه اول بار معجزه را به او مى

 .ى دوم صادق است آيد و تنها در قصه اول راست نمى
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و ديگرى . شناسى است ى جهان وزن بودن و از جا در نرفتن در برابر دشواريها، يكى همين فلسفه سنگين

و لا ياثم فيمن يحبشخص متقى وقتى از كسى . لايحيف على من يبغض.خداگونگى آدمى، يعنى نزديكى به او

همچنين، . گردد كه تبعيضى روا دارد و بر مغبوض خويش ستمى براند ين آزردگى موجب نمىآزرده است، ا

دارد كه مرتكب گناهى شود و به خاطر دوستى حقى  ورزد، اين دوستى او را وادار نمى وقتى با كسى محبت مى

معنايش همين  كه در حديث آمده است،« عدل در رضا و غضب».را زير پا بگذارد و يا از باطلى دفاع نمايد

 (.9: )يعنى شما چه از كسى در رضا باشيد و چه در غضب، در هر دو حال عدالت را بايد رعايت كنيد. است

و لا يجرمنكم شنان قوم على الا تعدلوا، اعدلوا هو اقرب للتقوىدشمنى با قومى شما را بدان نكشاند كه عدالت 

ى قرآن  اميرالمومنين در اينجا درست ماخوذ از همين آيه بيان.نكنيد، عدل پيشه كنيد كه به تقوا نزديكتر است

ورزى آدمى را تحت تاثير قرار ندهد و اين  تقوا ورزيدن مستلزم آن است كه دوستيها و دشمنيها، عدالت. است

و در اين . تواند از تاثير عواطف بگذرد آدمى بسادگى نمى. طلبد روحى و بينش عميق مى البته ظرفيت بزرگ

ثلاث مهلكات و ثلاث (. 9)كند كه دوستى و دشمنى به خاطر خدا باشد يا غير خدا و فرق نمى زمينه هيچ

. فالمنجيات خشيه الله عز و جل فى السر و العلانيه و القصد فى الغنى و الفقر و العدل فى الرضا و الغضب: منجيات

 (: 12خصال، ص )و الثلاث المهلكات شح مطاع و هوى متبع و اعجاب المرء بنفسه 

روى در هنگام تنگدستى و فراخى و عدل در  ترس از خدا در آشكار و نهان و ميانه: سه چيز موجب نجات است

 .ورزى و هوسرانى و خودپسندى بخل: و سه چيز موجب هلاكت است. هنگام خشنودى و خشم
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ا آنها بحق هم باشد، باز هم اين اگر قومى با ما از در خصومت درآمده باشند و دشمنى ما ب. بحق باشد يا به ناحق

. اين ميدان را بايد از ميدانهاى ديگر كاملا جدا كرد. علمى ما تاثير بگذارد -دشمنى نبايد در قضاوتهاى عقلى

كه همان هرج و )اگر اين ميدانها بخواهد با هم مخلوط شوند و عواطف بر داوريها سايه بيفكنند، نسبيت مطلق 

جاهايى كه آدمى بايد . تقوا درست براى همين جاست. خود را خواهد گسترد ى شوم سايه( مرج مطلق است

در دوستى و دشمنى هم بايد حد نگاه داشت و آن حد اين است كه سيل عواطف، . ترمز كند و حد نگاه دارد

 لايحيف على: ى ديگرى در اين بيان هست كه بايد بدان توجه كرد نكته.ى عقل و داورى را ويران نكنند خانه

كه مورد بحث  -ى متقين در تمام خطبه. كند من يبغض، يعنى در حق كسى كه با او دشمن است ظلم نمى

ى وصفى از  اند و پرهيز از ستمكارى را به منزله هيچ جا اميرالمومنين سخن از ظلم در ميان نياورده -ماست

بوده كه احتياج به ذكر نداشته است، ظاهرا قبح ستمكارى آنقدر بديهى و مسلم . اند اوصاف پارسايان بيان نكرده

اميرالمومنين ! اند و يا تقوا با ستمكارى قابل جمع است توان فرض كرد كه ايشان از اين نكته غافل بوده زيرا نمى

و انا لكم وزيرا خير لكم منى ... دعونى و التمسوا غيرى:فرمايد كه هيچ طالب رياست نبود و خود مى

مرا رها كنيد و كس ديگرى را براى حكومت بيابيد كه اگر من وزير شما باشم (910ى  البلاغه، خطبه نهج)اميرا

الوصف وقتى حكومت را پذيرفت گفت يكى از دلايل اينكه به مسند  بهتر از آن است كه امير شما باشممع

تنعم امارت برآمدم و دست به خلافت گشودم اين بود كه خداوند از عالمان پيمان گرفته است كه بر سيرى و 

 (.9. )ظالمان و گرسنگى و زجر مظلومان ساكت ننشينند

و ما اخذ الله على العلماء ان لايقاروا على كظه (. 9:)گاه پوشيده نبود اين بود كه همچنين از نكاتى كه بر مولا هيچ

 (.6ى  البلاغه، خطبه نهج)ظالم و لا سغب مظلوم 
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يعنى ستم باعث شورش .خواند ظلم شمشيرها را مى(233ت قصار البلاغه، كلما نهج)و الحيف يدعوا الى السيف

در آن . اند اند نيز همين معنا را آورده ى قتل عثمان به دست داده ايشان در تفسيرى كه از واقعه. گردد مردم مى

ض اتهام را معر( ع)واقعه پيراهن عثمان به معناى واقعى كلمه بر علم رفته بود و معاويه با معاويه صفتى تمام على 

خواست كه قاتلين عثمان را بيابد و محاكمه يا  قتل عثمان و يا تحريك بر قتل او قرار داده بود و پيوسته از او مى

حال، در تفسير اين واقعه، . معرفى كند و اين امر را دستاويزى براى شبهه پراكندن و منزوى كردن على كرده بود

در : دهم ى قتل عثمان براى شما مى ويد، من تحليل جامعى از واقعهگ كند مى مولا به همين مسئله ظلم اشاره مى

اين واقعه دو امر اتفاق افتاد و طبق قانون حيات اجتماعى، هرگاه اين دو امر با هم روى دهند، اثر ثالثى به دنبال 

بود يعنى همه « مستاثر»و اما آن دو امرى كه روى داد يكى اين بود كه حاكم شما بشدت . آنها اتفاق خواهد افتاد

خواست و در اين مسئله كار را به افراط كشانيد و هر چه بود از كف  چيز را براى خود و خاندان خود مى

و دوم آنكه شما نيز اين استيثار و انحصارطلبى را . ديگران به در كرد و بين خود و اطرافيانش تقسيم نمود

هر جا كه . است و ظالم زير دست و پا له خواهد شد برنتافتيد و هضم نكرديد و در چنين وضعى شورش ناگزير

 (.9. )در يك طرف استيثار باشد و در طرف ديگر جزع، خدا در آنجا حكمى دارد و ناگزير اتفاقى خواهد افتاد

 :و انا جامع لكم امره(. 9)

البته ) 62لبلاغه، خطبه ا نهج(و لله حكم واقع فى المستاثر و الجازع . و جزعتم فاساتم الجزع. استاثر فاساء الاثره

زدند و حتى پيش از قتل عثمان به نزد او رفتند و صريحا فرمودند كه من  اميرالمومنين از قبل اين امر را حدس مى

و انى : شود و باب قتل پس از وى گشوده مى. رسد اى باشى كه در اسلام به قتل مى ترسم كه تو نخستين خليفه مى

يقتل فى هذه الامه امام يفتح عليها القتل و القتال «: ذه الامه المقتول، فانه كان يقالانشدك الله ان لا تكون امام ه

 ).932ى  البلاغه، خطبه نهج(» ...الى يوم القيمه
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ى ظلم، خواه فردى و خواه اجتماعى، براى اميرالمومنين  كند كه مسئله تمام اين تحليلها و بيانات آشكار مى

به همين سبب در اين خطبه مفروض . اند ايشان نسبت به اين امر حساسيت شديد داشتهبشدت مطرح بوده است و 

زند و تاكيد بر آن رفته است كه شخص متقى نه تنها  اند كه ظلم از شخص متقى هرگز سر نمى و مسلم گرفته

افتند، در  مى ى ستمگرى زياد است و ديگران، آسان به دام ستم اهل ستم نيست، بلكه در آن جاهايى هم كه مظنه

ى دواعى جمع است تا چراغ  ى خصومت دارد و همه آنجا كه آدمى با كسى رابطه. كند آن مقام هم ستم نمى

عقل بميرد و آتش انصاف فرونشيند و شمشير عاطفه از نيام دشمنى به درآيد و حق ذيحقى را ببرد و سر 

ى ذكر است كه على كسى  در خاتمه شايسته.زند گناهى را ببرد، شخص پارسا هوشيارانه بر خويش مهار مى بى

ديد پس از وى  بر مردم خائف بود كه مى. بود كه خود از عدل، دركى عميق و از ظلم دردى جانسوز داشت

الا ان اخوف الفتن :بر ايشان خواهند بود« ارباب بدى»اميه با ستمگرى تمام بر آنان حكومت خواهد راند و  بنى

. اميه لكم ارباب سوء بعدى و ايم الله لتجدن بنى... فانها فتنه عمياء مظلمه عمت خطتها اميه، عندى عليكم فتنه بنى

اميه است كه  ى بنى ها براى شما، به نظر من، فتنه ترسناكترين فتنه(16ى  البلاغه، خطبه نهج...)كالناب الضروس

اميه، همچنان شتران  ديد كه بنىو سوگند به خدا كه پس از من خواهيد ... اى است كور و تاريك و فراگير فتنه

درست است كه گاهى آدميان : گفت در باب عدل مى...پير لگدزن و گازگير، اربابان بدى براى شما خواهند بود

 گيريهاى سخت
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العدل سعه و من ضاق  فان فى:تابند اما بدانند كه تنگناى جور بيشتر از تنگناى عدل است عدالت ورزانه را برنمى

ى بسيار نيكويى كه على در باب عدل به ما آموخته  نكته(91ى  البلاغه، خطبه نهج)ل فالجور عليه اضيقعليه العد

تواند عدالت ورزد و از ظلم بگريزد و بر مظلومان شفقت برد مگر آنكه ابتدا در  است آن است كه كسى نمى

ست « سخره هوا»عبير مولوى آن كه به ت. مملكت وجود خويش عدل را برقرار كند و با هوسها مخالفت ورزد

اند بشناسد و برهاند؟ آن كه از درون آزاد نيست، آزادى بيرونى  تواند كسانى را كه سخره ظالمان بيرونى كجا مى

يصف الحق و . قد الزم نفسه العدل فكان اول عدله نفى الهوى عن نفسه:تواند برقرار كند فهمد نه مى را نه مى

عدل ... اى است كه حق وى را يارى داده است از محبوبترين بندگان خدا بنده(13ى  البلاغه، خطبه نهج)يعمل به

و به .را بر خود واجب كرده است و اولين گامش در راه عدالت آن است كه هوسها را از خود دور كرده است

 ى هوا همچون خسى؟ كو بود سخره ||ظالم از مظلوم كى داند كسى :قول مولانا

 كو سر نفس ظلوم خود برد ||ى برد ظالم از مظلوم آن كس پ

  خصم مظلومانه بود او از جنون ||ورنه آن ظالم كه نفس است از درون 

 مشكل دموكراسيهاى موجود در مغرب زمين همين است كه اغلب،(0263- 0262مثنوى دفتر سوم، ابيات )



611 

ستند، و اشكال كار صوفيان ما در آزاد ني« درون»دهند كه خود آنچنان كه بايد از  كسانى نداى آزادى سر مى

بردند  گرفتند و گمان مى كردند و آزادى بيرون را به چيزى نمى گذشته اين بود كه فقط به آزادى درون فكر مى

حق اين است كه هيچ كدام بدون ديگرى تمام . توان به آزادى مطلوب درونى رسيد در ظل نظامات جابر هم مى

كوفتن جباران و گشودن .ست و يكى را در تكميل ديگرى بايد به كار گرفتنيست و هر دو را بايد با هم خوا

زنجيرها، كارى خردپسندانه و خداپسندانه است به شرط آنكه در هر دو عرصه باشد و آدمى به يكى تنها بسنده 

خصم و شهيد راه جهاد اكبر، كمتر از شهيد جهاد اصغر نيست و . اند نكند كه جهاد اصغر و اكبر هر دو واجب

 .و من الله توفيق. بيرون و خصم درون، هر دو را با هم بايد كشت
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و لا . و لايضار بالجار. و لا ينابز بالالقاب. و لا ينسى ما ذكر. لايضيع ما استحفظ. يعترف بالحق قبل ان يشهد عليه

ت لم يغمه صمته و ان ضحك لم يعل ان صم. و لا يخرج من الحق. و لايدخل فى الباطل. يشمت بالمصائب

و ان بغى عليه صبر حتى يكون الله هو الذى ينتقم لهقبل از اينكه بر ضد او گواهى دهند به حق اعتراف . صوته

نمايد و كسى را به لقبهاى  سازد و آنچه را به يادش آورند فراموش نمى كند، آنچه را بدو بسپارند تباه نمى مى

آيد و از حق  زند و به باطل درنمى آزارد، ديگران را بر مصائبش سركوفت نمى را نمىخواند و همسايه  زشت نمى

شود و اگر بر  كند و اگر بخندد، صدايش بلند نمى اش او را محزون نمى اگر خموش بماند خموشى. رود به درنمى

صفات ديگرى را براى در اين فقره اميرالمومنين .كند تا خدا برايش انتقام كشد او ستم رود شكيبايى پيشه مى

 .كند متقين بيان مى



611 

پارسا كسى است كه شجاعت اعتراف به حق را دارد و بلكه شيرينى حق او را . يعترف بالحق قبل ان يشهد عليه

لا يضيع ما استحفظآنچه حفاظتش .دارد مشغول مى( در اثر اعتراف به حق)از تلخى زيان محتملى كه خواهد برد 

سپارد و تعهدى را كه به  پذيرد و قولى را كه مى و مسئوليتى را كه بر عهده مى.كند تضييع نمىسپارند،  را بدو مى

سازد و خواه در وظايف فردى و خواه در تكاليف اجتماعى و مسئوليتهاى سياسى يا  گيرد، تباه نمى گردن مى

و لا ينسى ما .گزارد گيرد و يا حق رسالت و قول و تعهد خويش را به صورت مستوفا مى تعهدى را برنمى

شايد بپرسيد كه فراموش كردن امرى است خارج از اختيار .كند دهند فراموش نمى ذكرآنچه را كه بدو تذكار مى

همين سوال را . را به عنوان يكى از فضايل متقين برشمرده است« فراموش نكردن»آدمى، پس چرا اميرالمومنين 

پروردگارا ما را بر فراموشيها و (013بقره، )خذنا ان نسينا او اخطاناربنا لاتوا:گويد توان كرد كه مى از قرآن مى

اگر خطاى اختيارى مواخذه بياورد، فراموشى امرى اختيارى نيست تا شخص را مستحق .خطاها مواخذه مكن

دائما غفلت ز گستاخى :پاسخ چيست؟سر اين مطلب را مولوى در دو بيت بوضوح بيان كرده است. مواخذه كند

 كه برد تعظيم از ديده رمد ||دمد 

  زاتش تعظيم گردد سوخته ||غفلت و نسيان بد آموخته 

 (2213و  2213مثنوى دفتر پنجم، ابيات )
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اى را  انسانها غالبا قولى و تعهدى يا حقى و وظيفه. گاه فراموشيها علتى درونى دارند كه خارج از اختيار هم نيست

شود كه آدمى به چيزى اهميت دهد، بدو حرمت بگذارد و  مگر مى. كنند شمارند فراموش مى كه مهم نمى

خاطرش نگران و انديشناك آن باشد و آنگاه آن را فراموش كند؟ بيشتر فراموشيها گرچه بظاهر سهوى و 

غيراختيارى است، اما اگر به مقدمات و مقارناتش مراجعه كنيد و سر آن را جويا شويد، خواهيد ديد كه عمدى 

شما اگر يك روز صبح زود پرواز داشته باشيد، ممكن است بسيارى از شب را به خواب نرويد .ستو اختيارى ا

بنابراين زياد هم غيرمعقول نيست ( 9. )كنيد تا از پرواز نمانيد اما بسا كارهاى ديگر را كه به راحتى فراموش مى

و لا ينابز بالالقابلقب زشت بر كسى .نداگر آدمى را بخاطر فراموشى مواخذه كنند و يا او را از نسيان برحذر دار

و از يكديگر (99حجرات، )و لا تلمزوا انفسكم و لا تنابزوا بالالقاب:در قرآن هم آمده است كه.گذارد نمى

هاى تشفى خاطر اين بوده  الايام تا روزگار حاضر، يكى از راه از قديم.عيبجويى نكنيد و القاب زشت بر هم ننهيد

البلاغه،  نهج)الغيبه جهد العاجز:در سخنان اميرالمومنين هست كه. يگر لقب زشت بدهنداست كه آدميان به يكد

كذب من زعم انه يحبنى فاذا : وحى فرمود كه( ع)در حديث است كه خداوند به موسى (. 9()239كلمات قصار 

را دوست كند م گويد آن كس كه ادعا مى دروغ مى»اليس كل محب يحب خلوه حبيبه؟ . جنه الليل نام عنى

آيا مگر هر محبى خلوت كردن با محبوب خويش را . ماند رسد از من در خواب مى دارد، اما چون شب فرامى

 .«دارد؟ دوست نمى
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توانند رو در رو با كسى بايستند و سخنشان را بگويند و از  كسانى كه نمى.غيبت منتهاى توانايى ناتوانان است

ماند اين است كه دشنامى پشت سر نثار كنند و نيشى بزنند و  اهى كه برايشان مىى مستقيم عاجزند، تنها ر مواجهه

يعنى آنكه آدمى نامى يا ( 9)اين تنابز به القاب است . غيبتى روا دارند و يا آنكه نام زشتى بر كسى بگذارند

يكى از شعراى . دمال كن اش را لجن اى به كسى بچسباند تا او را بدنام و موهون كند و شخصيت اجتماعى كلمه

. الرشيد بود عباس و خصوصا هارون گوى خلفاى بنى وى مديحه. است( 0)مشهور عرب ملقب به ابوالعتاهيه 

خواند،  اى مى گويند شعر او گاه بسيار لطيف بود به طورى كه در يكى از اوقات كه در برابر خليفه مديحه مى

اى از ابيات آن مديحه اين  پاره. خويش پرواز نكرده باشدببينيد كه خليفه از روى تخت : يكى از اطرافيان گفت

 اليه تجرر اذيالها ||اتته الخلافه منقاده :بود

 و لم يك يصلح الا لها ||فلم تك تصلح الا له 

 (.6)لزلزلت الارض زلزالها  ||و لورامها احد غيره 

او و او جز براى خلافت شايسته آرى خلافت جز براى .كشان و با كمال تمكين به سوى خليفه آمد خلافت دامن

سازيهاى سياسى كه در روزگار حاضر براى زمين زدن اشخاص و بيرون كردن  دانم بعضى از لقب نمى(. 9.)نبود

 !.شود يا نه؟ رود، جزء تنابز القاب محسوب مى آنها از ميدان به كار مى

ى، هادى، هارون و مامون عباسى متوفاى ابواسحاق اسماعيل بن قاسم ملقب به ابوالعتاهيه شاعر دربار مهد(. 0)

 .ق.ه 026سال 

، الجزء الثانى، الجدل )تا به كوشش محمد صادق نصيرى، شركت طبع و نشر قم، بى(بهائى كشكول  شيخ(. 6)

 .12الثالث، ص 
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هيه با اين همه به وى ابوالعتا.گرفت اى سخت فرامى كرد زمين را زلزله اگر كسى غير از او قصد خلافت مى

مغزى و سخافت عقل است و ابوالعتاهيه يعنى  عتاهيه به معناى سبك. ابوالعتاهيه لقب زشتى است. گفتند مى

اين لقب چنان مشهور و شايع است كه شايد اگر امروز در ادبيات عرب اسم اصلى . العقل و نادان شخص سخيف

( ع)امام . ز ابوالعتاهيه ذكرى به ميان آمدا( ع)اتفاقا روزى در حضور امام رضا . او را ذكر كنند كسى نشناسد

قبلا .مردم را از به كار بردن اين لقب در مورد او منع فرمودند و گفتند كه اين تنابز القاب است و ناصواب است

بعيدا : گذشت كه يكى از اوصاف متقين دور بودن زبانشان از فحش و كلمات ركيك است« فحش»در باب 

و لا .آزارد لا يضار بالجارهمسايه را نمى.ابز به القاب نيز خود يكى از انواع فحش استحال بايد بگوييم تن. فحشه

كند تا از اين  زند و او را شماتت نمى آيد، بر او سركوفت نمى يشمت بالمصائبوقتى براى كسى سختيى پيش مى

است و هم  سركوفت زدن هم علامت حقارت نفس و عجز آدمى.طريق براى خويش تشفى خاطرى فراهم آورد

و لا يخرج من الحقو در باطل . و لايدخل فى الباطل.توزى و شخص پارسا از اين هر دو دور است علامت كينه

 معناى. حق و باطل هم معناى اعتبارى دارند و هم معناى حقيقى.نهد گذارد و از حق پاى بيرون نمى پاى نمى
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گويند و  سخن حق را صادق مى. ن معادل صدق و كذبشا شان معادل حسن و قبح است و معناى حقيقى اعتبارى

بندند  كنند و نه به اعتقادات فاسد دل مى گويند و نه عمل زشت مى عمل حق را نيكو و متقين نه سخن كذب مى

ان صمت لم يغمه صمته و ان ضحك لم يعل صوتهاگر ساكت بماند .اند ى معانى ملتزم حق و در همه جا و به همه

اش فقط تبسم  يعنى خنده.شود گردد و اگر بخندد صدايش به خنده بلند نمى ن نمىاز سكوت خويش غمي

ى  ى زبان و شيوه كرديم، درباره در ابتداى اين خطبه آنجا كه در مورد عبارت منطقهم الصواب، بحث مى.است

اند، كه  هدر اين قسمت از خطبه، اميرالمومنين دوباره اين مطلب را تكرار كرد. سخن گفتن توضيحاتى داديم

ى  البته در ابتداى خطبه اميرالمومنين نحوه. نفس همين تكرار و تاكيد، حكايت از اهميت و عظمت مطلب دارد

اينكه متقين از سكوت خود غمناك . اند و در اينجا سخن نگفتن آنان را سخن گفتن متقين را تشريح كرده

و . سكوت برايشان شيرين و دلپذير نيست -يانبرخلاف پارسا -شوند، مفهومش آن است كه بسيارى از مردم نمى

ممكن است در سخن گفتن بر ديگران پيروز شوند، اما در . برند تا از ساكت ماندن از سخن گفتن بيشتر لذت مى

كان لى فيما مضى اخ فى الله و كان يعظمه فى عينى :قبلا از اميرالمومنين اين سخن را نقل كرديم كه.سكوت نه

پيش از اين برادرى دينى داشتم كه آنچه او را در چشم من (011البلاغه، كلمات قصار  نهج)هصغر الدنيا فى عين

كه  -تعديلى از اوصافى را كه براى اين برادر دينى خود.كرد، اين بود كه دنيا در چشم او كوچك بود بزرگ مى

 :شمارند، اين است كه برمى -احتمالا ابوذر غفارى بوده است
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و كان على ما يسمع احرص منه . و كان اذا غلب على الكلام لم يغلب على السكوت... ه صامتاو كان اكثر دهر

بيشتر اوقات خود را ساكت بود و اگر ديگران در كلام بر او غلبه (011البلاغه، كلمات قصار  نهج)على ان يتكلم

 -ى هدى ر مورد ائمهد.به شنيدن حريصتر بود تا به گفتن. شدند كردند، در سكوت بر او پيروز نمى مى

ان نطقوا صدقوا و ان صمتوا لم :البلاغه نظير همين تعبير را دارند نيز اميرالمومنين در نهج -السلام عليهم

گويند و اگر خاموش بمانند نه از آن روست كه كسى  اگر بگويند راست مى(912ى  البلاغه، خطبه نهج)يسبقوا

اند كه آنقدر بگويند و بگويند تا كسى آنها را به  اند نه چنان موشآنان را ساكت كرده باشد بلكه از پيش خود خا

گزينند و كسى در اين سكوت  به ميل خود، سكوت را برمى. سكوت امر كند و خاموشى را بر آنان تحميل نمايد

. عتبارذر رحمه الله عليه التفكر و الا كان اكثر عباده ابى:در احوال ابوذر آمده است كه.گيرد بر آنان پيشى نمى

(9.) 

بلى ابوذر شخص مجاهد و مبارزى . شناسيم اما ظاهرا نه به اين صفت ما غالبا ابوذر را مى.بيشتر عبادتش تفكر بود

آنگاه كه عثمان وى را از مدينه تبعيد كرد، . بود و مجاهدت او مورد تصويب و تحسين اميرالمومنين بود

ى او را شديدا منع  با اينكه عثمان بدرقه)ى او رفتند  به بدرقه -معليهماالسلا -اميرالمومنين به همراه حسن و حسين

ى ابوذر  اميرالمومنين به هنگام بدرقه(. كرده بود و مروان حكم را براى نظارت بر اجراى اين حكم گماشته بود

 .269، ص 00بحارالانوار، ج (. 9)سخنان بلندى خطاب به
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يا :السلام بود و مقبوليت آنها در چشم على عليه -الله عليه رحمه -ابوذروى گفتند كه نشانگر اهميت مجاهدتهاى 

فما احوجهم الى ... ان القوم خافوك على دنياهم و خفتهم على دينك. اباذر، انك غضبت لله فارج من غضبت له

 لجعل الله له و لو ان السموات و الارضين كانتا على عبد رتقا ثم اتقى الله... ما منعتهم و ما اغناك عما منعوك

تو براى خدا ! اى اباذر(962ى  البلاغه، خطبه نهج)منهما مخرجا، لا يونسئك الا الحق و لا يوحشنك الا الباطل

اين قوم براى دنيايشان از تو ترسيدند و تو بر دينت از آنان ترسيدى، پس . غضب كردى، پس به او اميدوار باش

و ! نيازى اند و چقدر از آنچه كه تو را از آن منع كردند بى محتاجچقدر به آنچه كه ايشان را از آن منع كردى 

پس . اى تنگ آيد و او تقوا پيشه كند، خداوند براى او مفرى قرار خواهد داد بدان كه اگر آسمان و زمين بر بنده

ابوذر  ى اين مجاهدتها يك طرف و تفكر اما همه.جز حق تو را به خود مانوس نسازد و جز باطل تو را نترساند

تمام روز را فكر : از همسر ابوذر پرسيدند كه در خلوت تبعيدگاه بيشترين كار ابوذر چه بود؟ گفت! يك طرف

شود آدمى كمتر سخن بگويد و بر سخن نگفتن  اين فكر كردن همان چيزى است كه باعث مى( 9! )كرد مى

غمناكى معلول زيان كردن . هم بشود نه تنها از سكوت خود ضرر نكند بلكه توانگرتر. خويش اندوهناك نباشد

بيند سكوت او سود اندر سود و بهره بر بهره است چرا غمناك شود؟ بلى اگر سكوت نه از  كسى كه مى. است

(. 9:)به قول اميرالمومنين. آور است سر تفكر و نه آميخته با حكمت بلكه از سر ناتوانى بر سخن گفتن باشد رنج

 (.الخواطر تنبيه)كان نهاره اجمع للتفكر فى ناحيه عن الناس : قالتذر ف سئلت ام ذرعن عباده ابى
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سكوتى كه (910البلاغه، كلمات قصار  نهج)لا خير فى الصمت عن الحكم كما انه لاخير فى القول بالجهل

صمت و . جهت و مصنوعى، امر ممدوحى نيست نفس سكوت بى.حكمت و تفكر در آن نباشد سودى ندارد

اشتغالات درون و افكار عميق ضمير آدمى را وادار به . مطلوب است كه زبان دل گشوده باشدسكوت وقتى 

نه آنكه به تحميل ساكت باشد و هزارگونه هوس سخن گفتن در دلش ( 9)گيرى نمايد  تامل و سكوت و عبرت

عيوب ديگران  گويند برشمردن يكى از انواع سخنانى كه اشخاص با هم مى.افزاست چنين سكوتى غم. موج بزند

 (933ى  البلاغه، خطبه نهج)لمن شغله عيبه عن عيوب الناس.است كه از بارزترين مصاديق سخنان نگفتنى است

خوشا به حال كسى كه اشتغال به عيب خويش او را از تتبع عيوب ديگران و در پوستين خلق افتادن بازدارد و به 

د به حداقلى از پختگى و سنجيدگى رسيده باشد و سپس علاوه بر اين، هر سخنى براى گفتن باي.سكوت وادارد

گويد، اگر حساب كند خواهد ديد كه براى خودش هم پخته و  بسيارى از سخنانى را كه آدمى مى. بيان شود

اگر آدمى بخواهد به اين دستورات والاى . روشن است كه چنين سخنانى را نبايد گفت. روشن و سنجيده نيست

و هرگز از نگفتن خويش غمناك . يج خواهد ديد كه چقدر سخن براى گفتن كم دارداخلاقى عمل كند، بتدر

يكى از شروط تقوا تحمل سكوت است و از علايم روحهاى بزرگ آن است كه ساكت بودن بر . نخواهد شد

( ع)به سكوت انس دارند و هنر سكوت كردن را به قول امام صادق . ايشان شيرينتر از سخن گفتن است

اوصانى ربى ان يكون صمتى فكرا و نظرى عبرا : كنند كه فرمودند از رسول اكرم نقل مى(. 9)و( 0)اند  فراگرفته

الاخبار،  معانى)على الحلم و الحذر و التقدير و التفكير : و نيز كان سكوته على اربع( 932، ص 32بحارالانوار، ج )

 (.صدوق

تعلمون الكلام، كان احدهم اذا اراد التعبد يتعلم الصمت قبل ان من كان قبلكم كانوا يتعلمون الصمت و انتم ت(. 0)

 ). 011، ص 31بحارالانوار، ج (ذلك بعشر سنين فان كان يحسنه و يصبر عليه تعبد و الا قال ما انا لما اروم باهل 

يشان آنان چنان بودند كه هرگاه يكى از ا. گرفتند و شما گفتن را آنان كه قبل از شما بودند سكوت را فرامى

توانست به نيكويى بر آن  پرداخت، پس اگر مى خواست عابد شود قبل از آن ده سال به فراگرفتن سكوت مى مى

 !.گفت من اهليت اين كار را ندارم شد و الا مى صبر كند، عابد مى
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البلاغه،  نهج)انهو الله ما ارى عبدا يتقى تقوى تنفعه حتى يحزن لس:سكوت نداريم تقواى بى. گويد چنانچه على مى

يعنى تقوا تنها .بخدا قسم نديدم كسى را كه تقوايى سودمند پيشه كند مگر آنكه اول زبانش را ببندد(933ى  خطبه

. رسد كه شخص تسلط بر كلام پيدا كرده باشد و تواناى بر سكوت باشد دهى مى ى سودمندى بهره وقتى به درجه

لا يستقيم ايمان عبد حتى :كنند كه ايشان فرمودند امبر اكرم نقل مىى همين كلام اميرالمومنين از پي در دنباله

پذيرد مگر  ايمان كسى استقامت نمى(933ى  البلاغه، خطبه نهج)و لا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. يستقيم قلبه

ان دارد، زبان دو ش.پذيرد الا آنكه زبانش استقامت پذيرد آنكه قلبش استقامت پذيرد و قلب كسى استقامت نمى

زبان صاف و پاك علامت پاكى دل است و پاك كردن زبان سبب پاك شدن دل . هم علت است و هم علامت

. در اينجا بايد به يك نكته اشاره كرد.ى متقابل قائم است يعنى بين دل و زبان داد و ستد و رابطه. خواهد شد

ى نصايح  انى را دوست نداشته باشد و دلبردهشايد كمتر كسى باشد كه اين فضيلتهاى اخلاقى و بلندطبعيهاى انس

كافى است كسى . اين نصايح نيكو در عالم زياد است و بشر واقعا از اين بابت چيزى كم ندارد. نيكو نشود 

 .بخواهد بداند كه نيكوييها چيستند
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و بفهمد، بر بسيارى از بخواند  -ى متقين را نه كل آن را بلكه تنها همين خطبه -البلاغه را اگر تنها همين نهج

چه ارزشهايى از آنچه كه در اينجاست والاتر؟ آدمى به سوق فطرت . ارزشهاى انسانى وقوف پيدا خواهد كرد

شود كسى كرامتها و عظمتهايى را كه اميرالمومنين در اين خطبه  كشد و مگر مى دلش به سوى اين ارزشها پر مى

ياى صالح خداوند بشوند و اين امرى نيست كه كسى آن را ناخوش اند نپسندد؟ همه دوست دارند جزء اول آورده

لنگند و از فضايل پس  اما در مقام عمل افراد عموما مى( 62روم، . )فطرت الهى است كه فطر الناس عليها. دارد

اى است، اما شايد مولوى آن را خوب آشكار  سر اين ناهماهنگى بين قول و عمل چيست؟ سر پوشيده. مانند مى

  اندر آب شور دارد پر و بال ||مرغ كو ناخورده است آب زلال :ده باشدكر

  پيش او جان است اين تف دخان ||وانكه چشم او نديده است آن رخان 

 پيش او عادل بود حجاج نيز ||چون نديد او عمر عبدالعزيز 

  در حبال و سحر پندارد حيات ||چون نديد او مار موسى را ثبات 

آدمى ممكن است تشنه باشد و اوصاف آب زلال را هم زياد شنيده باشد، (111- 111م، ابيات مثنوى، دفتر پنج)

مگر براى شخص تشنه چيزى دلپذيرتر از . اما باز در عمل خود را با آب شور سيراب كند كه سيرى هم ندارد

وشيد تا آب دست كم يك بار بايد آن را ن. آب زلال هم وجود دارد؟ نه، اما شنيدن وصف آب كافى نيست

ايم اما خودش را در ميان  اشكال آن است كه ما هميشه آب زلال را وصف كرده. جلوه شود لذت و بى شور بى

 اگر كسى پارسايى را ببيند، و با او. بايد به سر آنها رفت. هاى آب زلال كم است چشمه. ايم نياورده
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ر و مهرش را مورد توجه قرار دهد آنگاه است مصاحبت كند، سكوت و كلامش را به درستى مشاهده كند و قه

جويد ترا،  بحر مى ||خامشى بحر است و گفتن همچو جو .كه تحقق آن اوصاف حميده بر او آسان خواهد شد

 جو را مجو

  ختم كن والله اعلم بالصواب ||از اشارتهاى دريا سر متاب 

به دريا بزن چرا به جوى . درياست اگر گفتن جوست خاموشى(0236و  0230مثنوى، دفتر چهارم، ابيات )

اگر كسى را بين جو . طلبند جويند و دريا را نمى روى؟ بسى جاى سوال است كه چرا عموم آدميان جو را مى مى

كنند؟  دهد اما پس چرا بيشتر مردم آن را انتخاب نمى و دريا مخير كنند، طبيعى است كه دريا را ترجيح مى

هميشه يك آرمان بوده است و كمتر آن را در مقابل خود و يا در درون خود  علتش آن است كه دريا براى آنان

ربايد، اما در عمل كمتر بدان روى  آدميان به طور كلى، گرچه ارزشهاى والاى اخلاقى دلشان را مى.اند ديده

نهاى والاى ما اگر در زندگى خود، انسا. اند هاى عينى آن را كمتر داشته كنند و اين از آن روست كه نمونه مى

زيرا در اين صورت اخلاق هميشه بر ايمان جزء آرمانها . ايم اخلاقى را كمتر ببينيم يا اصلا نبينيم ضرر كرده

اند كه در داستانها  شود و تنها براى اين گفته كنيم امرى عالى است كه هرگز واقع نمى و گمان مى. خواهد بود

دهد و خاموش ماندن  نبينيم كه سكوت را بر كلام ترجيح مى ما تا كسى را. بخوانيم و تحسر و اندوهى ببريم

توانيم باور كنيم كه چنين چيزى هم دست يافتنى و شدنى است،  براى او از سخن گفتن بيشتر ارزش دارد، نمى

. ى سخن خود را به خاطر آن رها كرد توان جوى خشكيده توانيم باور كنيم كه چنين دريايى هم هست و مى نمى

 !ايم، اما ليس الخبر كالمعاينه و شنيدن كجا و ديدن كجا؟ كه خبر اين آدمها را زياد شنيده درست است
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ى  يكى از علل سكوت اين بزرگان، دغدغه: و اما مطلب ديگرى كه در مورد سكوت متقين شايان ذكر است

النافع لهمگوش خويش را به و وقفوا اسماعهم على العلم :قبلا در شرح عبارت. ى بجا از نعم الهى است استفاده

گفتيم كه از منظر معارف دينى، به طور كلى حواس و جوارح و .سپارند علمى كه براى آنان سودمند است مى

و خذوا من اجسادكم :البلاغه آمده است كه در نهج. شود نبايد بيهوده خرج كرد قواى نفس و بدن را تا مى

و قال « ان تنصروا الله ينصركم و يثبت اقدامكم»فقد قال الله سبحانه  وجودوا بها على انفسكم و لا تبخلوا بها عنها

و لم يستقرضكم من . فلم يستنصركم من ذل« من ذالذى يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له و له اجر كريم»تعالى 

ات و و استقرضكم و له خزائن السمو. قل استنصركم و له خزائن جنود السموات و الارض و هو العزيز الحكيم

از اجساد خويش بگيريد و (91ى  البلاغه، خطبه نهج)اراد ان يبلوكم ايكم احسن عملا. الارض و هو الغنى الحميد

اگر خدا را : همانا كه خداى سبحان فرمود. خرج روح خود كنيد و از بدن خود به روان خويش بخل نورزيد

كيست كه به خداوند قرضى نيكو : دارد و فرمود كند و قدمهايتان را استوار مى يارى كنيد خدا شما را يارى مى

لكن خداى نه به دليل خوارى از شما نصرت . دهد تا خدايش بر او مضاعف كند و او را اجرى كريمانه باشد

يارى طلبيد در حالى كه جنود آسمانها و زمين از آن اوست و عزتمند . طلبيد و نه به علت ندارى قرض خواست

نياز و حميد است بلكه تنها  در حالى كه خزائن آسمانها و زمين مال اوست و بى و حكيم است و قرض خواست

 .خواسته است شما را بيازمايد تا معلوم شود كدام يك نيك كردارتريد
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و اى بسا كه در اين . كند برد، در حالى كه خود را خرج مى كند كه با سخن گفتن تنها بهره مى آدمى گمان مى

هاى ظاهرى كه از  در تمام استفاده. طور با چشيدن با گوش دادن، با ديدن و همين. دخرج كردن زيان كن

الواقع آنها دارند ما را  در حالى كه فى. كنيم كنيم كه ما آنها را مصرف مى كنيم، گمان مى اندامهاى خويش مى

امها، تنها در كنند اگر مصرف كردن حواس و اعضاى آدمى رواست، خواه زبان و خواه ساير اند مصرف مى

مصرف كردنى كه به جاى پر كردن، آدمى را خالى كند، ضرر . جايى است كه به تقويت روح آدمى بيانجامد

  كنى خويش را بدخو و خالى مى ||تا كنى مر غير را حبر و سنى :به قول مولانا. كردن است

اند، تفسير بسيار لطيف و  كرده تفسيرى كه اميرالمومنين از قرض خواستن خدا(6913مثنوى، دفتر پنجم، بيت )

گويد از بدنتان بگيريد و خرج روحتان  خواهد همين است كه مى قرضى كه خدا از ما مى. اى است حكيمانه

  زو بگيرانم چراغ ديگرى ||وقت تنگ است و چراغم ابترى :كنيد

يد چراغ ديگرى با قبل از آنكه خاموش شود با. ما در اين جهان چراغى داريم كه در حال خاموش شدن است

آن چراغى كه رو به خاموشى است، بدن است و آن ديگر كه بايد آن را . آن روشن كنيم تا در تاريكى نمانيم

و خذوا من اجسادكم وجودوا بها على .است( ع)و اين همان وصيت على . بگيرانيم تا روشن شود نفس است

اما از بدن گرفتن و خرج روح كردن .ج روحتان كنيداز بدنتان بگيريد و خر(916ى  البلاغه، خطبه نهج)انفسكم

 هاى بدنى و روحى خود را خوب بشناسد و در روابط فيمابين شرطش آن است كه آدمى سرمايه
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سخن گفتن يكى . گردد شود و كجا مصرف مى نفس و بدن تتبع كافى كرده باشد و بداند كه روانش كجا پر مى

برد و از اين روى هم دلالت بر  كند و از بين مى ود را با آن مصرف مىاز مهمترين مواردى است كه آدمى خ

اذا تم العقل نقص :شايد از همين روست كه اميرالمومنين فرمودند. نقصان عقل دارد و هم علت نقصان آن است

 ى بعد آنكه اين سكوتها و نكته.شود چون عقل كامل شد، كلام كم مى(39البلاغه، كلمات قصار  نهج)الكلام

شاگردى كردن، شرطش سكوت كردن . شود تا آدمى از سخنگويان غيب، سخنها بشنود نزدنها موجب مى دم

  آنچه نامد در زبان و در بيان ||دم مزن تا بشنوى از دم زنان :است

  آنچه نايد در كتاب و در خطاب ||دم مزن تا بشنوى زان آفتاب 

  شتى نوحآشنا بگذار در ك ||دم مزن تا دم زند بهر تو روح 

نمايد و  گاه هست كه وليى از اولياى الهى كهربايى به كاه وجود ما مى(9621- 9623مثنوى، دفتر سوم، ابيات )

 كاه هستى تو را شيدا كنند ||كهربا دارند چون پيدا كنند :كشاند آن را سبك به سوى خود مى

  جان فرعونان بماند اندر ضلال ||پس ز دفع خاطر اهل كمال 

 مانند كه اهل كمال آنان را كنار صفتان از آن روى در ضلالت مى فرعون(0210و  0211دفتر اول، ابيات مثنوى، )
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هر .بسيارى از هدايتها در اين جهان، هدايتهاى باطنى است. افتند اند كه مقبول هاديان مى يافتگان آنان زنند و ره مى

 رسيدهم به يارى دل پيران  ||كه تنها نادرا اين ره بريد 

  ى الله نيست دست او جز قبضه ||دست پير از غايبان كوتاه نيست 

 حاضران از غايبان لاشك بهند ||غايبان را چون چنين خلعت دهند 

در اين عالم، ارشادها و هدايتهاى غايبانه وجود دارد كه شامل همگان، (0133- 0132مثنوى، دفتر اول، ابيات )

. گيرند اندازه كه انسانها خود را به آن كانون حرارت نزديك كنند، گرما مى به هر. اعم از مسلم و غيرمسلم است

درست است كه فيض وحى تشريعى الهى در اين عالم مدتش به سر آمده است و ديگر پيامبرى ظهور نخواهد 

ئك النبيين بود، اما وحى ديگرى در اين جهان وجود دارد كه مستمر است و خدا و ملا كرد و پيامبر ما خاتم

 (.9. )كنند خوانند و الهامها مى پيوسته در گوش برخى از بندگان پيامها مى

. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا و لا تحزنوا و ابشروا بالجنه التى كنتم توعدون

آن اين قول اميرالمومنين است كه و مويد (. 9()69و  62فصلت، )نحن اولياءكم فى الحيوه الدنيا و فى الاخره

فى البرهه بعد البرهه و فى ازمان الفترات عبادنا جاهم فى فكرهم و كلمهم  -عزت آلاوه -و ما برح لله: فرمودند

يذكرون بايام الله و يخوفون مقامه بمنزله . فى ذات عقولهم، فاستصبحوا بنور يقظه فى الاسماع و الابصار و الافئده

و همواره در هر دوره و در زمانهاى فترت، خداوند را بندگانى (. 000ى  البلاغه، خطبه نهج)ات الادله فى الفلو

گويد و از اين رو نور بيدارى  كند و در حاق عقلشان با آنان سخن مى هايشان با آنان نجوا مى است كه در انديشه

دهند و از مقام او برحذر  تذكر مى مردم را به ايام نعمت خدا. شود در چشمها و گوشها و دلهاشان پديدار مى

 .نمايانند مانند كه در بيابانهاى خشك راه مى به بلدهايى مى. دارند مى
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دهند  شوند و به آنان پيام مى آنان كه گفتند پروردگار ما خداست و بر آن پايدار ماندند، ملائكه بر ايشان نازل مى

در اين .ما در اين دنيا و آخرت اولياى شماييم. د دل خوش داريدكه نترسيد و اندوهگين نباشيد و به بهشت موعو

هم كم  ||گيرم اين وحى نبى گنجور نيست :آدمى كه جاى خود دارد( 9. )شود دنيا حتى به زنبورها هم وحى مى

  از وحى دل زنبور نيست

  ى وحيش پر از حلوا شده است خانه ||چون كه اوحى الرب الى النحل آمده است 

  كرد عالم را پر از شمع و عسل ||ور وحى حق عز و جل او به ن

 وحيش از زنبور كمتر كى بود؟ ||رود  اينكه كرمناست و بالا مى

وحى حق والله اعلم  ||نه نجوم است و نه رمل است و نه خواب (9069- 9001مثنوى، دفتر پنجم، ابيات )

  بالصواب

  صوفيانوحى دل گويند آن را  ||از پى روپوش عامه در بيان 

  چون خطا باشد چو دل آگاه اوست ||وحى دل گيرش كه منظرگاه اوست 

  از خطا و سهو ايمن آمدى ||مومنا ينظر به نور الله شدى 

 (.31نحل، )و اوحى ربك الى النحل (. 9()9111- 9110مثنوى، دفتر چهارم، ابيات )
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مگر . د براى هميشه از الهامات حق استفاده كنندتوانن وحى خدا هنوز هم در عالم جارى است و شايستگان مى

 (.9)الا ان لربكم فى ايام دهركم نفحات، الا فتعرضوا عنها :رسول اكرم نفرمود كه

بدانيد كه پروردگارتان در ايام عمر شما نسيمهاى رحمتى دارد، هش داريد كه خود را در معرض آن نهيد و از 

  آرد سبق اندر اين ايام مى ||ق گفت پيغمبر كه نفحتهاى ح:آن رومگردانيد

 در رباييد اين چنين نفحات را ||گوش هش داريد اين اوقات را 

  خواست جان بخشيد و رفت هر كه را مى ||اى آمد شما را ديد و رفت  نفحه

  تا از اين هم وانمانى خواجه تاش ||! ى ديگر رسيد آگاه باش نفحه

رحمتهاى الهى معمولا به صورت هدايتهايى است كه بر قلوب اين (9112- 9119مثنوى، دفتر اول، ابيات )

شيخ بهاءالدين سخن . كند و ناگهان شخص در خود احساس نوعى انبساط و روشنى مى. شود مومنين نازل مى

كند كه بهار  شود آدمى ناگهان در خود احساس مى دهد كه گاه مى ابتدا توضيح مى. زيبايى در كشكول دارد

اى لطف رحمت الهى بر او ريختن گرفته است و انبساطها و بصيرتهايى برايش حاصل شده شده است و بارانه

گويد اين شعر زبان حال  گردد، آنگاه مى اما پس از مدتى دوباره كدورتها و ملالتهاى خاطرش بازمى. است

 .كنزالعمال(. 9:)آدمى در آن اوقات است
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 (.9)اى طبيب خسته دلان مرهمى دگر هان  ||تيرى زدى و زخم دل آسوده شد از آن 

مهم آن است كه هرگاه اين نسيمهاى رحمت . اين حالات براى بعضى استمرار دارد و براى برخى ناپايدار است

آب گل خواهد كه :وزيدن گرفت آدمى خود را در معرض آن قرار دهد و در گل وجود خويش مشغول نماند

 كشد گل گرفته پاى آب و مى ||در دريا رود 

  گل بماند خشك و او شد مستقل ||گر رهاند پاى خود از دست گل 

 جذب تو نقل و شراب ناب را ||آن كشيدن چيست از گل آب را 

اما . آبى كه محصور و عجين به گل است دوست دارد كه به دريا برود(0013- 0012مثنوى، دفتر سوم، ابيات )

رفتن به دريا پاك كردن گلها و تبديل شدن به آب خالص  اولين كار براى. گذارد كند و نمى گل او را بند مى

اما آن گلى كه وجود ما را فراگرفته است و اجازه . بعد از آن دريا خود آب را جذب خواهد كرد. است

همين تمتعهاى دنيوى . «جذب تو نقل و شراب ناب را»دهد كه اين جوى كوچك به دريا برسد كدام است؟  نمى

همان كه عارفان هميشه به ترك . و از آن جمله پرگويى و پرخورى و پرخوابى. پست و روى كردن به لذتهاى

 (.0)عليك بقله الكلام و قله الطعام و قله المنام :كردند آن توصيه مى

 .بهايى كشكول شيخ(. 9)قرار گرفتن بر سر راه نسيمهاى رحمت و هدايت خداوند، زدودن اين گلها

 ).به نقل از نفحات الانس جامى. (گام مرگالدين هن وصيت مولانا جلال(. 0)
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  ى چندى درآمد ره ببست لقمه ||داد دست  دوش ديگر لون اين مى:و پاك كردن اين آلودگيهاست

 وقت لقمان است اى لقمه برو ||بهر لقمه گشته لقمانى گرو 

شرط مهم . بندد ها مى نفحتها و لقمانهايند كه راه را بر  اين لذتها و لقمه(9139و  9132مثنوى، دفتر اول، ابيات )

آنكه آفتاب با آدمى سخن بگويد و روح براى او دم بزند آن است كه ادب مقام را نگاه دارد و اين ادب، 

ادبى  طلبند، از ملولى و بى سكوت و عطش و تواضع است وگرنه آن رسولان ضمير، كه چاكرى از اهل جهان مى

  ماند رسول از رسالت بازمى ||اند و يك ملول  گر هزاران طالب:كنند شوند و با وى وداع مى او ملول مى

 مستمع خواهند اسرافيل خو ||اين رسولان ضمير رازگو 

  چاكرى خواهند از اهل جهان ||نخوتى دارند و كبرى چون شهان 

  از رسالتشان چگونه برخورى ||تا ادبهاشان بجا گه ناورى 

 نباشى پيششان راكع دو تو تا ||كى رسانند آن امانت را به تو 

 كامدند ايشان ز ايوان بلند ||هر ادبشان كى همى آيد پسند 

  از تو دارند اى مزور منتى ||اند كز هر خدمتى  نه گدايان

 (6392- 6322مثنوى، دفتر سوم، ابيات )
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رسولان ضمير . هاى ناب باطنى خود مولاناست كه براى ما بيان كرده است شك اين اشعار يكى از تجربه بى

متواضع و خواستار و عطشناك باشند، نه . كسانى كه سراپا گوش باشند نه زبان. خو خواهند اسرافيل مستمعانى مى

اى  اعتنايى و خرده با اندكى ملامت، لختى بى. خواهند و روحهاى تابناك دلهاى پاك مى. پرگو و مدعى

ما من شيى احق بطول السجن من اللسانزبان براى :كهاين است سر آن( 9. )گريزند زنى، آن پيامبران مى لاف

 (.0. )تر از هر چيزى است زندانى شدن مستحق

كند تا خدا انتقام  گيرد، صبر مى و ان بغى عليه صبر حتى يكون الله هو الذى ينتقم لهمتقى چون مورد ستم قرار مى

معنايش آن است كه شخص متقى وقتى  روشن است كه اگر ظاهر اين كلام را بخواهيم ملتزم شويم.او را بگيرد

ماند تا انتقام الهى  شورد و منتظر مى كند و عليه ظلم و ظالم نمى شود هيچ كارى نمى كه مظلوم واقع مى

اين مطلب از هيچ . ى حتمى اولياى خداست چنين معنايى صد در صد خلاف معارف دينى يقينى و سيره.فرابرسد

بنابراين، اين عبارت را بايد طورى معنا . ستيز بود كه خود آن همه ستم وليى باوركردنى نيست چه رسد به على

ى عملى و روش ايشان و پيامبر و ساير اولياى دين تناقض و تعارض  كرد كه با ساير كلمات و مشى و سيره

 :البته در انتها تقاضايى گدايانه هم از پيامبران دارد(. 9.)نداشته باشد

 ى سلطان بيفشان وامگير صدقه ||رغبتيها اى ضمير  ليك با بى

  در ملولان منگر و اندر جهان ||اسب خود را اى رسول آسمان 

 ).6399- 6390مثنوى، دفتر سوم، ابيات (

 .99، روايت 033، ص 31بحارالانوار، ج (. 0)
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اى است  انهماب هاى صوفى مسلما چنين صبر و سكوتى هرگز جزء معارف دينى ما نبوده است و در رديف انديشه

 نه عارف است كه از راه سنگ برخيزد ||اگر ز كوه فروغلطد آسياسنگى :گويد كه مى

ى  اين معنا را باز هم از خطبه. البلاغه راجع به ظلم سخن كم نيست در خود نهج(923گلستان سعدى، ص )

اند كه خدا از  كرده شقشقيه نقل كرديم كه اميرالمومنين يكى از دلايلشان را براى قبول خلافت پيمانى ذكر

 (.9. )عالمان گرفته است تا بر سيرى ظالمان و گرسنگى مظلومان صبر نكنند و قرار نگيرند

 و الله لهى احب الى من امرتكم الاان اقيم حقا او ادفع باطلا:در جاى ديگر فرمود كه

از خلافت شما مگر آنكه به خدا قسم كه اين كفشهاى كهنه نزد من با ارزشتر است (66ى  البلاغه، خطبه نهج)

اين جز با دفع ظلم ممكن است؟ بنابراين معناى اين .بتوانم به كمك آن حقى را اقامه كنم يا باطلى را دفع نمايم

شايد منظور ايشان اين است كه صبر كند تا وقت انتقام درآيد همچنان . كلام نبايد سكوت در مقابل ظالم باشد

البلاغه، كلمات  نهج)لايعدم الصبور الظفر و ان طال به الزمان:ده است كهى صبر فرمو كه در جاى ديگر درباره

كه شايد )به قول حافظ .ماند ولو اينكه زمان بر او طولانى شود شخص صبور هرگز از ظفر محروم نمى(916قصار 

كظه ظالم و و ما اخذ الله على العلماء ان لايقاروا على (. 9(:)شعر خويش را از همين كلام اقتباس كرده باشد

 (.6البلاغه، خطبه  نهج)لاسغب مظلوم 
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 بر اثر صبر نوبت ظفر آيد ||اند  صبر و ظفر هر دو دوستان قديم

دهد و  علاوه بر اين بعيد نيست كه على در اينجا رفتار خويش را در دوران خلافت خلفاى ثلاثه توضيح مى

پس از جريان ( البلاغه آمده است ه در ابتداى نهجو آنطور ك)چنانكه گذشت . كند سكوت خويش را تفسير مى

على دعوت آنان را نپذيرفت و تحليلش هم اين . سقيفه گروهى نزد على آمدند و از وى دعوت به قيام كردند

البلاغه،  نهج)و مجتنى الثمره لغير وقت ايناعها كالزارع بغير ارضه. هذا ماء آجن و لقمه يغص بها آكلها:بود كه

اند در گلويشان گير خواهد كرد هذا ماء آجن و لقمه يغصو اين ميوه  اى كه اينان گرفته ن لقمهاي(1ى  خطبه

كسى كه ميوه را به غير وقت رسيدن :اما اينك وقت چيدن آن نيست و. عاقبت به دامن خود من فروخواهد افتاد

لذا وى كه . شود گران مىو دسترنج او ارزانى دي.كند بچيند همچون كسى است كه در زمين ديگران زراعت مى

فو الله ما زلت مدفوعا عن حقى مستاثرا على منذ قبض الله نبيه صلى الله عليه و سلم حتى يوم الناس :گفت مى

و والله لاسلمن ما :گفت امو او كه مى از زمان پيامبر تاكنون از حق خود محروم بوده(3ى  البلاغه، خطبه نهج)هذا

تا وقتى امور مسلمين به سلامت (32ى  البلاغه، خطبه نهج)يها جور الاعلى خاصهسلمت امور المسلمين و لم يكن ف

 بگذرد و تنها بر من يك نفر ستم برود،
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هاى  سر به ستيز برنخواهم داشتبه حقيقت چنين كرد و آنقدر منتظر ايستاد تا خود مردم به او روى آوردند و نغمه

وزارت (19ى  البلاغه، خطبه نهج)و انا لكم وزيرا خير لكم منى اميرا... دعونى و التمسوا غيرى:گفت او را كه مى

ينثالون على من :نشنيدند و چنان مشتاقانه براى بيعت به او هجوم بردند كه.مرا امير خود نكنيد. براى من بهتر است

ند و دو حسن و حسين را لگدمال كرد(6ى  البلاغه، خطبه نهج)و شق عطفاى. حتى لقد وطى الحسنان. كل جانب

اى از عمل و اقدام است و صبور، نهايتا ظفر  طرف رداى على را دريدندو چنين بود كه آشكار شد صبر هم پاره

 .را به دست خواهد آورد
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بعده عمن تباعد عنه زهد و . اتعب نفسه لاخرته و اراح الناس من نفسه. و الناس منه فى راحه. نفسه منه فى عناء

فصعق همام صعقه : قال)ليس تباعده بكبر و عظمه و لادنوه بمكر و خديعه. و دنوه ممن دنا منه لين و رحمه. نزاهه

اهكذا تصنع المواعظ :( ثم قال. )اما و الله لقد كنت اخافها عليه:( السلام فقال اميرالمومنين عليه. كانت نفسه فيها

و يحك ان لكل اجل وقتا لايعدوه و سببا :( ميرالمومنين؟ فقالفما بالك يا ا: فقال له قائل)البالغه باهلها؟ 

خود از دست خويش به رنج است اما مردم از او .فمهلالاتعد لمثلها فانما نفث الشيطان على لسانك. لايتجاوزه

اگر از كسى . خود را براى آخرتش به تعب انداخته اما مردم را از دست خويش آسوده نهاده است. اند آسوده

اش از سر كبر و  دورى. شود، از روى رفق و رحمت كند از سر زهد و نزاهت است و اگر نزديك مى مى دورى

 .اش از روى مكر و خديعت نه بينى نيست و نزديكى خود بزرگ
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امام . ى خطبه گفت كه وقتى سخن امام بدين جا رسيد همام فريادى كشيد كه جانش در آن بود كننده روايت

آنگاه . كند هاى بليغ با اهلش چنين مى موعظه: ترسيدم و سپس گفت گند كه بر او از همين مىبه خدا سو: گفت

هر اجلى وقتى دارد كه از آن فراتر ! واى بر تو: گفت( ع)يا اميرالمومنين خودت چطور؟ امام : كسى با او گفت

مگوى، زيرا اين سخن را  پس بازايست و ديگر مثل آنچه گفتى. گذرد رود و سببى دارد كه از آن درنمى نمى

پارسا دل ...و الناس منه فى راحه. نفسه منه فى عناء.ايم ى متقين رسيده به عبارات پايانى خطبه.شيطان بر زبانت نهاد

كند تا براى ديگران راحتى را به  گيرد و راحتى خود را فدا مى بر خود سخت مى. مشغول دنياى ديگرى است

. خواهد و واى به وقتى كه دستش به قدرت هم برسد ه را خادم خود مىطلب، هم شخص راحت. ارمغان آورد

سخت گرفتن بر خويش و اين سختى را تحمل . هاى تلخ بنوشند تا كام نامبارك او شيرين گردد همه بايد جرعه

پارسا به تعبير مولوى دل در دام مزد . كردن وقتى ميسر است كه آدمى دل در گرو پاداش آخرت داشته باشد

كند و در غفلت او، به خدمت  يعنى نفس اماره را در خواب مى« دزدد مى»د و از خويش، نيروهاى خود را دار

خويش را تسليم كن .كند ى دلپذير فردا را بنا مى پردازد و به همين سبب با رنج بردن امروز، آينده خلق و حق مى

 و آنگه از خود بى ز خود چيزى بدزد ||بر دام مزد 

طلب و  افكند، كسى است كه فزون از اين گذشته آن كه مردم را به رنج مى(9120دوم، بيت مثنوى، دفتر )

وار  آورد؟ او، آب شناس و قانع، چه رنجى براى مردم مى پارساى عادل و جواد و حق. كش و نامنصف باشد حق

 شويد و آلودگى ديگران را مى
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گيرى بر خود  اين است سخت. ر صواب ببرد و با آب بشويدخرد تا خدا باز او را در بح آلودگى را براى خود مى

  تا چنان شد كآب را رد كرد حس ||آب چون پيكار كرد و شد نجس :براى آسودگى ديگران

  تا بشستش از كرم آن آب آب ||حق ببردش باز در بحر صواب 

  كو غسول تيرگيهاى شماست ||خود غرض زين آب، جان اولياست 

شخص متقى دوستى كردن و دشمنى كردنش به گزاف نيست و (009و  029و  022ابيات مثنوى، دفتر پنجم، )

جهت با كسى دوستى يا  اند و بى ى انسانها چنين البته همه. پيوندد دليلى دارد كه از كسى مى برد و يا به كسى مى

كشاند و كدام داعى  اما اهميت با همين دواعى است، كه كدام داعى ما را به سوى ديگران مى. كنند دشمنى نمى

اى را كه اخلال  يعنى رابطه. برد ى زهد و نزاهت از ديگران مى پارسا به انگيزه. كند برد و دور مى ما را از آنان مى

شود، نه استثمار يا فريب  ى رفق و رحمت با ديگران دوست مى كند و به انگيزه در زهد و پاكى كند قطع مى

سيارى كه دوستى ورزيدنهاشان از سر مكر و خديعت است و دورى برخلاف ب... دادن و سوارى گرفتن و

اش مكر و خديعت است  آنچه پايه. دوستيهاى غيرپارسايانه پايدار نيست. گزيدنهاشان به سبب كبر و عظمت

 عشق نبود عاقبت ننگى بود ||عشقهايى كز پى رنگى بود :تواند دوام بياورد؟ به قول مولانا كجا مى

زخرف، )الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الاالمتقين:آموزد كه قرآن به ما مى(021، بيت مثنوى، دفتر اول)

 .اند مگر متقين دوستان در روز قيامت با هم دشمن(33
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. رسند شوند و به بهشت هم مى ى محشر هم كشيده مى دوستى ورزيدنهاى پارسايانه چنان پايدارند كه تا عرصه

تحريفى و خيانتى از اين .اند و به همين سبب اهل جهنم همه در تخاصم. نى استساير دوستيها، به حقيقت دشم

مداحان، . دوستى، همدلى و محرمى است. نام دوستى بنهد« سوارى گرفتن از ديگران»بالاتر نيست كه آدمى بر 

پيشت بايستند  غيرتم نايد كه:اند گويند، نه دوست كه دشمن خندند و به زبان ستايش او مى كه در دل بر آدمى مى

 خندند عاشق نيستند؟ بر تو مى ||

در اينكه بايد از كسانى دورى . دورى گزيدنها نيز محكوم به همين حكم است(6029مثنوى، دفتر پنجم، بيت )

بسا افراد كه نه به خاطر زهد يا نزاهت از ديگران دورى .اما در علت و سبب آن سخنهاست. گزيد، خلافى نيست

دارند كه هيچ كس ديگر  چنان خود را دوست مى. دانند ويى ديگران را لايق دوستى خود نمىگزينند، بلكه گ مى

فربه، آنان را به دورى از « من»اين . اند جا براى هيچ كس نگذارده« خود»جز . توانند دوست بدارند را نمى

اوحش الوحشه :دان اينكه گفته. شان شده است و همين موجب تنهايى. ديگران و تحقير آنان كشانده است

هيچ كس . اى است سخن حكيمانه.خودپسندى بزرگترين وحشت است(61البلاغه، كلمات قصار  نهج)العجب

. كند، جز او و ديو نفس او برد كه احدى در آن زيست نمى در بيابانى به سر مى. تنهاتر از شخص خودپسند نيست

( 9)كه قبلاآورديم « منجيات و مهلكات»ايت در رو. تواند خدابين باشد و همين است سبب آنكه خودبين نمى

و چرا خودپسندى . ورزى و هوسرانى و خودپسندى بخل: پيامبر اكرم سه امر را موجب هلاك دانستند

ثلاث مهلكات و ثلاث منجيات، فالمنجيات خشيه الله عز و جل فى السر و (: ص)الله  قال رسول(. 9)مهلك

و الثلاث المهلكات شح مطاع و هوى متبع و . العدل فى الرضا و الغضب العلانيه و القصد فى الغنى و الفقر، و

 (.12شيخ صدوق، كتاب الخصال، ص )اعجاب المرء بنفسه 
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السلام، در معرفى  بينيم بيانات على عليه كند؟خاتمهچنانكه مى نباشد در حالى كه آدمى را از خدابينى دور مى

ى  از جنس ديگر و متفاوت با انسانهاى عاديى كه ما در زندگانى روزمره انسان پارسا، تماما معرفى انسانى است

اين تفاوت فاحش بين افراد انسان را اميرالمومنين در تفاوت محركات او معرفى . خود با آنها برخورد داريم

ت توان مورد بررسى و شناخ توضيح آنكه به طور كلى موجودات و مخصوصا آدمى را به چند روش مى.اند كرده

يعنى ببينيم شخص در اثر چه چيزى . ى آنها يكى از اين روشها عبارت است از شناختن محرك ويژه. قرار داد

خواهيم  العملى؟ به تعبير مولوى، ما حتى وقتى مى دهد، آن هم چه عكس العمل نشان مى خورد و عكس تكان مى

  كنى اى مشترى امتحانى مى ||خرى  را مىها  چون سفالين كوزه:كنيم اى بخريم از همين روش استفاده مى كوزه

 تا شناسى از طنين اشكسته را ||زنى دستى بر آن كوزه، چرا؟  مى

 رود بانگ چاوشست پيشش مى ||بود  بانگ اشكسته دگرگون مى

 همچو مصدر فعل تصريفش كند ||آيد كه تعريفش كند  بانگ مى

 (311- 310مثنوى، دفتر سوم، ابيات )
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خواهيد ظرفى سفالين بخريد با زدن  شما وقتى مى. ء از روى شناختن پاسخ است شناختن شىاين همان روش 

يعنى تحريكى ايجاد . كنيد خيزد، درستى يا شكستگى آن را معلوم مى چند تلنگر بر آن و صدايى كه از آن برمى

الم جمادات موفق است اين روش كه در ع. كنيد گيريد و بر مبناى آن پاسخ، داورى مى نماييد و پاسخى مى مى

اند كه هر كدام نوعى محسوب  اند و گاه چندان متفاوت آدميان متفاوت.در عالم انسانها گاه موفقتر است

بندى  ما معمولادر طبقه. صدرالمتالهين هم بر آن است كه انسان يك نوع نيست، بلكه انواع است. شوند مى

دانيم كه تحت اين جنس قرار گرفته  آن را نوعى مى گيريم و هر يك از اقسام جانوران، حيوان را جنس مى

گوييم، يكى از انواع حيوان، گنجشك است، يكى گربه است، يكى اسب است و يكى هم انسان  مثلامى. است

پذيرى آدميان به قدرى زياد است كه هر  ولى حقا ظرفيت تحول. دانيم يعنى انسان را هم يك نوع مى. است

يعنى اختلاف بين انسانها همان قدر زياد است كه اختلاف بين . وع از حيوان باشدتواند يك ن انسانى خود مى

اين مقدار اختلاف، . يعنى از يك انسان تا انسان ديگر، گاه چندان فاصله است كه ميان گنجشك و اسب. انواع

نات چندان زياد پذيرى حيوا پذيرى و تربيت اصولاظرفيت تحول. الظاهر در ميان حيوانات ديگر وجود ندارد على

پذيرى باز هم انسان باقى  آدميان در عين داشتن اين همه تحول.ى بسيار بگيرند توانند از هم فاصله نيست و لذا نمى

لذا نبايد فكر كرد كه هر . ظرف انسانيت اين همه فراخ است. آدمى از يزيد تا بايزيد باز هم آدمى است. مانند مى

تفاوت ممكن است ( 9. )دست داشت همان قدر انسان است كه ديگرى كس دو چشم و دو گوش و دو پا و دو

فالصوره : به تعبير اميرالمومنين ممكن است چنين باشد كه(. 9(:)ص)به قول رسول اكرم . از زمين تا آسمان باشد

 (.13ى  البلاغه، خطبه نهج. )و القلب قلب حيوان. صوره انسان
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 (.9)سان ليس شيى خيرا من الف مثله الاالان

گر بظاهر آن پرى :آدمى موجود غامض و پنهانى است.چيزى نيست كه از هزار مثل خود بهتر باشد مگر انسان

 آدمى پنهانتر از پريان بود ||پنهان بود 

 )...(آدمى صد بار خود پنهانتر است  ||نزد عاقل زان پرى كه مضمر است 

 )...(است  آدمى همچون فسون عيسى ||آدمى همچون عصاى موسى است 

  آن ببين كز وى گريزان گشت موت ||تو مبين ز افسون عيسى حرف و صوت 

  آن نگر كه مرده برجست و نشست ||تو مبين ز افسونش آن لهجات پست 

  آن ببين كه بحر خضرا را شكافت ||تو مبين مر آن عصا را سهل يافت 

  از فزونى آمد و شد در كمى ||دمى خويشتن نشناخت مسكين آ(2036- 2011مثنوى، دفتر سوم، ابيات )

  بود اطلس خويش را بر دلقى بدوخت ||خويشتن را آدمى ارزان فروخت 

 (9229- 9222مثنوى، دفتر سوم، ابيات )

(. 9.)فروشد دريغا كه خود را ارزان مى. شكن است انسان، بالقوه يك عيساى احياگر و يك موساى فرعون

 .كنزالعمال
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شان، فواصل بسيار زيادى با هم دارند، گرچه ظاهرشان با هم  پذيرى دليل فراخى ظرفيت تحول بارى، آدميان به

العملها و پاسخهايى است  ى انسانها را از هم نشان بدهد، عكس تواند فاصله و يكى از عواملى كه مى. يكى است

. شوند سوى كارها كشيده مىآدميان به دواعى مختلف به . كنند كه در برابر محركهاى مختلف از خود ظاهر مى

آدمى . كند اند و حساسيتهاى انسانها با هم فرق مى هاى افراد با هم متفاوت به عبارت ديگر محبوبها و انگيزاننده

تواند به خوبى از اين معيار كمك بگيرد و ببيند چقدر نسبت به گذشته عوض  اگر بخواهد خود را بشناسد، مى

شد و امروز با كدام بانگ؟ تمام آنچه كه اميرالمومنين در اين خطبه  مى قبلابا چه بانگى روان. شده است

اى دارد و به دليل اين محركهاى ويژه و پاسخهاى ويژه، خود  اند، معرفى انسانى است كه محركهاى ويژه آورده

اند به  برده اگر كسى با محركهايى كه امام على در اينجا نام. انسانى ويژه است و به سبب همان ويژگى، پارساست

ى دلش به روى بهار معنى گشوده است و باران تقوا بر ضميرش باريدن  افتد، شادمان باشد كه دريچه حركت مى

در آخرين جمله، برخوانديم كه داعى شخص پارسا بر دوستى . گرفته و خاك درون او را مطرا كرده است

نكات ديگرى نيز كه قبلااز اين خطبه . ورزيدن و دشمنى كردن چيزى است و داعى ناپارسايان چيزى ديگر

و لو لاالاجل الذى كتب لهم لم تستقر ارواحهم فى :مثلاآن صفت كه. رساند برخوانديم، همين معنى را مى

اگر اجلى كه خداوند بر ايشان مقدر كرده (0انفال، )اجسادهم طرفه عين شوقا الى الثواب و خوفا من العقاب

و از شوق نعيم الهى و از . ماند العينى در قالب نمى ب و خوف عقاب طرفهاست نبود، ارواحشان از شوق ثوا

اى  العملهاى ويژه جز اين چه معنايى دارد كه عذاب و ثواب عكس.كردند خوف عقاب خداوندى قالب تهى مى

 :در قرآن هم هست. آفريند كه با ديگران فرق دارد در آنان مى
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انفال، )جلت قلوبهم و اذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا و على ربهم يتوكلون انما المومنون الذين اذا ذكر الله و

شود،  لرزد و وقتى آيات خدا بر آنان خوانده مى اند كه چون نام خدا در ميان آيد دلهايشان مى مومنان كسانى(0

تمام آنچه .منان استو اين هم روشنگر احوال مو.كنند گردد و بر خداى خويش توكل مى بر ايمانشان افزوده مى

ى صبر و شكر، به حب دنيا، به مدح و ذم  به مسئله. كه در اين خطبه آمده است از جنس همين محركات است

اين و آن و يا به بحث قناعت و طمع كه به نحو مشروح به آن پرداختيم دقت كنيد، خواهيد ديد كه همگى از 

او آمد كه اينان را . ن را طلبيد، اما آنان خود، دنيا را نخواستندپارسايان، دنيا سراغشان آمد و ايشا. اند همين جنس

و . فهم لانفسهم متهمون:و يا( 9. )به اسارت بگيرد، اما آنان كوشيدند تا جان خويش را از اسارت آن آزاد كنند

منى  انا اعلم بنفسى من غيرى و ربى اعلم بى: من اعمالهم مشفقون اذا زكى احدهم خاف مما يقال له فيقول

اللهم لاتواخذنى بما يقولون و اجعلنى افضل مما يظنون و اغفرلى ما لايعلمونپارسايان هميشه خود را متهم . بنفسى

شوند  كند، نه تنها خشنود نمى وقتى كسى ايشان را تحسين و ستايش مى. اند نگران دارند و از اعمال خويش دل مى

شناسم و  من بهتر از ديگران خود را مى: گويند يشگران مىشوند، در برابر ستايش ستا بلكه به عكس ملول مى

پندارند  و از آنچه مى. گويند مگير شناسد، خداوند مرا به خاطر آنچه كه اينان مى پروردگارم مرا بهتر از خود مى

 .نفسهم منهاارادتهم الدنيا فلم يريدوها، و اسرتهم ففدوا ا(. 9.)دانند بر من ببخش برتر دار و آنچه را كه ايشان نمى
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آن . دهد شود و كسى كه چنين رفتارى از خود نشان مى بسيار تفاوت است بين آن كه از تحسين ديگران غره مى

يكى از علايم مهم ايمان و اعتدال شخص همين است كه .هم رفتارى نه از سر تكلف بلكه بواقع و از عمق وجود

كمتر كسى است كه ! ه كه اين مقام چقدر بلند و مرتفع استتحسين و تقبيح ديگران نزد او يكسان باشد و، و

كمتر كسى است . گويند گويند برايش شيرين و حتى شيرينتر باشد از وقتى كه حسنش را مى چون عيبش را مى

چنين . كمتر كسى است كه به جاى دادن صله، از مداحان گله كند. كه مدح و ذم در چشمش يكسان باشد

بلكه دل نيست و گل  -ى مدح مداحان است يك دل است دلى كه ربوده. رى استشخصى مسلما انسان ديگ

گريزد و تحسين و تقبيح آنان در نظرش مساوى است، دل ديگرى است و  و دلى كه از مدح مداحان مى -است

  اى ما بقى تو استخوان و ريشه ||اى  مگر آدمى چيست جز دل؟اى برادر تو همان انديشه

  جستجوى اهل دل بگذاشتى ||تو دل خود را چو دل پنداشتى (033بيت مثنوى، دفتر دوم، )

 :اند و نبايد غافل بود كه فرعونها در اين عالم به دليل همين مدحها فرعون شده(139مثنوى، دفتر پنجم، بيت )

  رود از دست خويش از تكبر مى ||او چو بيند خلق را سرمست خويش 

 النفس هونا لاتسدكن ذليل  ||از وفور مدحها فرعون شد 

چنين فرعونى كه خود شيطان مجسم است، ديگر حاجت به اغواى (9116و  9133مثنوى، دفتر اول، ابيات )

 شيطان
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  ات چشانيد او مى دويد و مى مى ||ات  تا تو بودى آدمى ديو از پى:او خود اغواگرست. ندارد

 ابكارگريزد از تو ديو اى ن مى ||چون شدى در خوى ديوى استوار 

او نوعى ديگر شده است و دل او اينك چنان سخت است كه چكش (9133و  9131مثنوى، دفتر اول، ابيات )

پيش از اين گذشت كه براى يك .محقق شده است( 13توبه، )طبع على قلوبهم . انگيزد وجدان ديگر پاسخى نمى

براى شخص پارسا هم جهان، به . اكيهاخوراكيها و غيرخور: شوند آدم گرسنه، اشياى جهان به دو دسته تقسيم مى

به تعبير . كند بندد و از نماندنيها دل مى به ماندنيها دل مى. ماندنيها و نماندنيها: گردد دو مقوله تقسيم مى

البلاغه، كلمات قصار  نهج)ان اولياء الله هم الذين نظروا الى باطن الدنيا اذا نظر الناس الى ظاهرها:اميرالمومنين

خدا كسانى هستند كه به باطن اين عالم نظر كردند، آنگاه كه مردمان به ظاهر آن چشم  اولياى(260

ى تشخيص  بلى ديده. گويند دانند آنان را ترك خواهد گفت، خود پيشاپيش ترك مى آنچه را كه مى.دوختند

ستگى يك ى فدك، دلب قضيه.ى مخصوصى است كه همه كس از آن برخوردار نيست ماندنيها و نماندنيها ديده

فشحت عليها نفوس قوم و سخت عنها نفوس :ى قوم ديگر از آن را نشان داد قوم به نماندنيها و گذشت بزرگوارانه

 .جمعى بر آن بخل ورزيدند و جمع ديگر از آن درگذشتند(21ى  البلاغه، نامه نهج)قوم آخرين



260 

ارادتهم . ى تفاوت دارد با ناپارساى دلباختهى پارسا در برابر نماندنيهاى دلفريب بس العمل يك بنده بلى، عكس

ى  واكنش وزنه. اند و انسانهاى متقى سنگين تقوا سبك چنانكه پيشتر گفتيم اشخاص بى...الدنيا فلم يريدوها

ها نيز محك خوبى براى  حب و بغض.سنگين در برابر طوفان چيزى است و واكنش يك پر سبك چيز ديگر

شوند و پا بر  يبغض و لاياثم فيمن يحببه خاطر دوستى مرتكب گناه نمىلايحيف على من .سنجش متقين است

و لايجر :اند كه تابع اين سخن قرآن.كشاند شان آنان را به ظلم نمى اند، دشمنى نهند و اگر با كسى دشمن حق نمى

كه عدالت  دشمنى با قومى، شما را واندارد(1مائده، )منكم شنان قوم على الاتعدلوا، اعدلوا هو اقرب للتقوى

. سكوت هم در آنان تاثير ديگر و براى آنان معنى ديگر دارد.عدالت پيشه كنيد كه به تقوا نزديكتر است. نكنيد

گريزند،  ناپارسايان عموما از سكوت مى. ان صمت لم يغمه صمته. آزارد اما پارسايان را نه سكوت ديگران را مى

نند، يا كتابى بخوانند و يا با كسى به سخن بنشينند، يعنى بايد خود را يا بايد فيلمى نگاه كنند، يا به دوستى تلفن بز

« خود»آيد،  دارد و خوش نمى كند و مشغول نمى تنها چيزى كه آنان را سرگرم نمى. به نوعى سرگرم كنند

ذتها ى خويش، ل اما پارسا از سكوت رازآلود و پرنغمه. برند گريزند و به ديگرى پناه مى از خود مى. اند آنان

من چو :نشيند آورد، بل از بسياردانى، خاموش مى مايگى رو به پرگويى نمى او از بى. آموزد برد و درسها مى مى

 من چو لاگويم مراد الابود ||لب گويم لب دريا بود 
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  من ز پرى سخن باشم خمش ||من ز شيرينى نشستم رو ترش 

  باشد نهان در حجاب رو ترش ||تا كه شيرينى ما از دو جهان 

و . بعده عمن تباعد عنه زهد و نزاهه:رسيم به آخرين عبارت خطبه كه مى(9339- 9311مثنوى، دفتر اول، ابيات )

ليس تباعده بكبر و عظمه و لاذنووه بمكر و خديعهكه اين هم طبيعت متفاوت . دنوه ممن دنا منه لين و رحمه

ى انسانى ويژه با اوصافى ويژه معرفى شده  شود كه در اين خطبه ديده مى.كند پارسايان با ناپارسايان را آشكار مى

اند ناپارسايان بايد از خود برنجند كه در آدميت قصور دارند و بايد از مشاطه نرنجند  اگر پارسايان آدميان. است

اگر اين نوشته بتواند شوريدگى و . عطش و طلب، شرط دست يافتن به آن مقام است. اند كه خود زشت

كى را در جانهاى مستعد زنده و بيدار كند، رسالت خود را ادا كرده است و اگر كسى با شنيدن سخنان عطشنا

ى  زند و شعله بيند كه عشق به پارسايى بر شاخ خشك روحش جوانه مى گرم و نورانى و آسمانى مولا على، مى

بدو چشم عنايت گشوده است اما كشد بر خود ببالد و بداند كه محبوب  شوق به تقوا در تنور ضميرش زبانه مى

همتى پيگير بايد بدان درپيوندد تا آتش آن اشتياق را هميشه . پذير است اين شوق كافى نيست چرا كه زوال

  هر گشادى در دل اندر بستن است ||هين بجو كه ركن دولت جستن است .فروزان بدارد

 (0620مثنوى، دفتر سوم، بيت )
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 درد مريم را به خرما بن كشيد ||سيد زين طلب بنده به كوى تو ر

  اين سپاه و نصرت رايات تست ||اين طلب مفتاح مطلوبات تست (11مثنوى، دفتر دوم، بيت )

 يار او شو، پيش او انداز سر ||هر كه را بينى طلب كار اى پسر (9226مثنوى، دفتر سوم، بيت )

  تا بجوشد آبت از بالا و پست ||آب كم جو، تشنگى آور به دست (9223مثنوى، دفتر سوم، بيت )

  تشنه باش، الله اعلم بالصواب ||تا سقا هم ربهم آيد خطاب 

  كوشش بيهوده به از خفتگى ||دوست دارد يار اين آشفتگى (6090و  6091مثنوى، دفتر سوم، ابيات )

  تا دم آخر دمى فارغ مباش ||خراش  تراش و مى اندرين ره مى

نگاهى به اين ارزشهاى والا  روزى هم از سر شوق و طلب نيم آن كه نيم(9100و  9191مثنوى، دفتر اول، ابيات )

و تلخى ناكشيده، كامش . نيفكنده، چه انتظار و آرزو دارد كه باب آن بهشت نعيم را، به گزاف بر وى بگشايند

تصرف نااهلان و  را از تفقدها و عنايتهاى دلبرانه شيرين كنند؟ فراموش نكنيم كه خداوند غيور است و دست

بلى، گاه .و كسى آن آستان بوسد كه جان در آستين دارد. دارد نامحرمان را از پردگيان حرم معنى كوتاه مى

ى آب زلال را در خاك ضمير او  ربايند و چاه ناكنده، چشمه اى درمى هست كه مجذوبى را، به جذبه

 :جوشانند مى
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  ده بجوشد از زمينچاه ناكن ||چون رسد جذبه خدا، ماء معين 

سنگ بر آهن زدى آتش :نشيند و خردمند به آرزوى نوادر نمى. اما اين نادر است و نصيب همه كس نيست

  اين نباشد ور بباشد نادر است ||نجست 

  ننگرد عقلش مگر در نادرات ||آن كه روزى نيستش بخت و نجات 

براى جلب عنايت هم . ذبه هم، جهد لازم استحتى براى استحقاق ج(2313و  2313مثنوى، دفتر سوم، ابيات )

كار كن موقوف آن  ||اصل خود جذب است ليك اى خواجه تاش .مردن لازم است و براى مردن، جان كندن

  جذبه مباش

و آن كه از اين دو محروم است، . گيرد هيچ چيز جاى طلب و عمل را نمى(9233مثنوى، دفتر ششم، بيت )

عباد الله الان فاعلموا و الالسن مطلقه و الابدان صحيحه و الاعضاء لدنه، :نويم كهاز على بش. محروم ظابدى است

هم ! بندگان خدا(913ى  البلاغه، خطبه نهج)والمنقلب فسيح و المجال عريض، قبل ارهاق الفوت و حلول الموت

فرصت بسيار داريد تا اكنون كار كنيد كه زبانهاى گشاده و تنهاى درست و اندامهاى فرمانبردار و مجال فراخ و 

 ش ساز و روغن زودتر هين فتيله ||تا نمرده است اين چراغ با گهر .اجل نيامده و مرگ در نرسيده
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 تا برويد زين دو دم عمر دراز ||اين قدر تخمى كه ماندستت بباز 

  د ايام كشتتا به كلى نگذر ||هين مگو فردا كه فرداها گذشت (9031و  9033مثنوى، دفتر دوم، ابيات )

  با كريمان كارها دشوار نيست ||تو مگو ما را بدان شه بار نيست (9031مثنوى، دفتر دوم، بيت )

هيچ كس با هيچ درجه از آلودگى و قصور، نبايد خود را از وصول به آن مقاصد (009مثنوى، دفتر اول، بيت )

اينجا چه . ، براى شستن همين پليديهاستدرياهاى لطف و عنايت و مغفرت بارى. عالى، محروم و عاجز بپندارد

هايى  كنند، چشمه جاى شرم و روى نهان كردن است؟ اوليايى چون على كه اوصاف دلپذير پارسايان را شرح مى

زنند كه خجلت و پليدى خود را در آنها بشويند و به آب عزم و شوق و توبه غسلى  اند كه پليدان را ندا مى صافى

گفت  ||آلوده را در من شتاب : آب گفت:ر در محضر مهربار حضرت پروردگار شوندى حضو برآورند و آماده

  آلوده كه دارم شرم از آب

 بى من اين آلوده زايل كى شود؟ ||اين شرم بى من كى رود : گفت آب

 (9633و  9633مثنوى، دفتر دوم، ابيات )

  هر كه او در حوض نايد پاك نيست ||از برون حوض غير خاك نيست 

  كو پذيرد مر خبث را دم به دم ||نباشد آبها را اين كرم گر 

 حسرتا بر حسرت جاويد او ||واى بر مشتاق و بر اوميد او 
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  كه پليدان را پذيرد، والسلام ||آب دارد صد كرم صد احتشام 

محكم نهاد نشده اما فردا و فردا هم نبايد كرد و تا خاربن خوهاى بد، (9929- 9011مثنوى، دفتر ششم، ابيات )

خاربن هر روز و هر دم :ى جان و اندامهاى روح را پاره و خونين خواهد كرد است، بايد آن را بركند وگرنه جامه

 خاركن هر روز زار و خشكتر ||سبز و تر 

 زود باش و روزگار خود مبر ||شود تو پيرتر  او جوانتر مى

. فتدارك مابقى من عمرك و لاتقل غدا و بعد غد:مولا علىو باز به قول (9061و  9061مثنوى، دفتر دوم، ابيات )

 (.9)فانما هلك من كان قبلك باقامتهم على الامانى و التسويف 

كه هر كس از پيشينيان هلاك شد از آرزو بردن و فردا فردا . ى عمر خود را درياب و فردا فردا مگو مانده باقى

كنيم و به طلب  هاى سياه خود را بر تو و بر عزيزان تو عرضه مى دلهاى تيره و كارنامه! بار پروردگارا.كردن بود

جوييم و به عنايت تو، نه بر طاعت خويش  پرتوى از آفتاب عطا و لقايت، از اوليائت حاجت و شفاعت مى نيم

و  فروشان نهيم تا ما را در نبرد با راهزنان و گرانجانان و حجاب كنيم و عجز خود را با تو در ميان مى تكيه مى

  لطف تو لطف خفى را خود سزاست ||يارب اين بخشش نه حد كار ماست :نورستيزان توانايى بخشى

 .31، ص 32بحارالانوار، ج (. 9)
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 ى ما مدر پرده را بردار و پرده ||دست گير، از دست ما ما را بخر 

 كاردش تا استخوان ما رسيد ||بازخر ما را از اين نفس پليد 

 تاج و تخت؟ كه گشايد اى شه بى ||گان اين بند سخت از چو ما بيچار

 كه تواند جز كه فضل تو گشود؟ ||اين چنين قفل گران را اى ودود 

 چون تويى از ما به ما نزديكتر ||ما ز خود سوى تو گردانيم سر 

 گرنه در گلخن، گلستان، از چه رست؟ ||اين دعا هم بخشش و تعليم تست 

 (0221- 0226مثنوى، دفتر دوم، ابيات )

 


